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 سخنی با خوانندگان دوست داشتنی :

، عزیز مترجم جمله من نفر، چند ماهه چندین تلاش و رنج دسللل  حاصللل  کتاب این
 هرچه ارتقاي به کمک ما همه هدف تنها گرافیسلل  مرترم مب با.للد  و بازبین ویراسللتار،
 استرقاق حق به که زبان پارسب خوانندگان براي هم آن کتابخوانب اسل ، و کتاب بیشلتر
  .دارند را ها این از بیش

 هايکتاب دوستانِ عزیز کتاب .ما پشتیبانب با و کنیم ارائه را .ما درخور اثري که امیدواریم

 .کنیم تقدیم دوستداران به بیشتر و زیباتري را

 .کنید یاري هدف این ادامه در رو ما خودتون پیشنهادات و نظرات با

 
.نایب با داستان به صورت رایگان در آفقط جلد اول از این مجموعه براي   که بدونید لازمه

مب  فروش به دوران اژدها سای  فرو.گاه در نآجلدهاي دسترس عموم قرار گرفته، باقب 
 از و اخلاقب غیر اژدهادوران  سای  جز منبعب از هر اون )رایگان( مجاز غیر دانلود و رسه
تنها خواسته ما اینه که از ما و کتاب هامون  .نمیشه .مرده مجاز کنندگانش تهیه طرف

حمای  بشه  قیم  کتاب ها تا جاي ممکن مناسب هستند زیرا ما به توان خرید .ما اهمی  
انتزي فمب دهیم و دوس  داریم تمامب کاربران عزیز بتونن کتاب هاي هیجان انگیز روز دنیاي 

رو بخونن و اگر مب خواهید این روند ادامه دا.ته با.ه، باید .ما هم کمب به فکر ما با.ید، 
فقط مب خوام دوستانه خواهش کنم کمب به زحماتب که ساع  ها پاي این کتاب ها کشیده 
میشه فکر کنید  یه دلگرمب براي .روع یه حرک  بزرگ، رسوندن فانتزي ایران به جایب که 

 رو داره لیاقتش 

 

 با تشکر و سپاس فراوان

 مدیریت دوران اژدها

 8931 تابستان
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 ویچر

 موعد تحقیر

 

 

 اندره سپکووسکی

 نیما دلالتمترجم: 

 آرش صالحی:  و ویراستاری تطبیق ،بازبینی 
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 و مترجم به متعلق اثر این معنوي و مادي حقوق يکلیه مؤلفین، حقوق قوانین طبق

  نشر یا و مجدد تایپ بازنویسب، برداري،کپب هرگونه و اس  دوران اژدهاتارنماي  

  تارنما، مدیران و مترجم از اجازه بدون الکترونیک، یا و کاغذي صورت به چه

 ..د خواهد قانونب برخورد متخلفین با و .ده مرسوب تخلف

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جلد چهارم / موعد تحقیرویچر/ 

 

4 

 

 فصل اول

 

 خون بر دستان ، فالکا،

 بر پیراهن  خون 

 بسوز، بسوز، فالکا و بمیر

 در عذاب فراوان به خاطر جنای  های !

 

، ویچر ها در میان مردم .مال اینگونه نامیده مب .وند)ه م(، طبقه اي از اسرار آمیز ترین و زبده ترین 1مین هایود

باور عامه، آن ها از قدرت هاي  کشیش هاي جنگجو؛ گونه اي که احتمالا از کاهنان باستانب)ه م( توسعه یافته اس   در

انسانب برخوردار هستند  در مورد آن ها گفته .ده که با ارواح .یطانب، هیولاها و هر نوع از  جادویب و توانایب هاي فرا

نیروهاي تاریکب مبارزه مب کنند  در واقعی ، از آنجایب که این توانایب ایشان با قابلی  آن ها در به کار بردن اسلره قاب  

داده مب  پاداشمقایسه نبود، توسط حکمرانان .مالب در جنگ هاي قبیله اي به کار گرفته مب .دند، و توسط خود.ان 

مین ها به خوابب در حال  نیمه هشیاري فرو مب رفتند؛ و آماده ي نبرد مب .دند  باور بر این اس  که .دند  در نبرد، ودی

دنب هاي مس  کننده صورت مب گرفته؛ و باعث جنگیدن آن ها با انرژي هیپنوتیزم و یا نو.ی این امر به وسیله ي خود

خالص مب .ده اس ؛ و همچنین باعث مب .ده که در مقاب  درد و یا حتب زخم هاي کشنده مقاوم .وند  بر طبق نظریه 

مانان ن ها قهرمییمین ها حاص  جهش و یا مهندسب ژنتیکب بوده اند  اما این نظریه هنوز تایید نشده اس   ودیاي، ود

 بسیاري از داستان هاي مردم .مال هستند )راجع اف دلانوي، اساطیر و افسانه هاي مردم .مال( 

 3تو تالبو 2افنبرگ

 11، جلد 4دانشنامه ي ماکسیما موندي

 

                                                            
Vedymins 1 

Effenberg 2 

Talbot 3 

Maxima Mundi 4 
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گف  که براي این که به  همیشه به آن ها مب 1با جوان تر هایب که تازه وارد خدم  مب .دند، آپلگات هنگام صرب 

 عنوان یک پیک سوار زندگب کنند، دو چیز ضروري اس : سري از طلا و کپلب آهنین 

سري از طلا حیاتب بود؛ آپلگات به جوانترها اینگونه مب آموخ ؛ از آن جایب که در کیسه ي چرمب که به سینه ي پیام 

 اغذها و دس  نو.ته هايرسانان متص  بود، فقط اخبار کم اهمی  حم  مب .د؛ که مب .د بدون هیچ ترسب به آن ک

رده مب باید به خاطر سپ -آنهایب که به موضوعات بزرگب ربط دا.تند-سري تقلبب رف  و آمد کرد  اخبار بسیار مهم و

.دند؛ و فقط براي مخاطب از قب  معین .ده تکرار مب .دند؛ واژه به واژه؛ و زمان هایب این واژه ها به هیچ عنوان ساده 

به تنهایب براي به یادسپردن بود؛ براي به یادآوردن، آنهم بدون ارتکاب ا.تباهب، زمان مورد  نبودند؛ همه ي این ها

 پرسش قرار گرفتن، به راستب که سري از طلا مب طلبید 

و مزایاي دا.تن کپلب آهنین، اوه، هر پیام رسان به سرع  آن را خواهد آموخ   زمانب که مجبور مب .ود سه .ب و 

صورت لزوم مسیر هاي خاکب بدون جاده  البته  زین بگذراند؛ و صد و یا حتب دویس  مای  را براند؛ درسه روز را بر روي 

نید ؛ بعضب وق  ها از اسب پایین مب آیید و استراح  مب کنید  چرا که یک مرد ی.ما سه .بانه روز را بر اسب نمب .

چه، زمانب که بعد از استراح  بر اسب مب نشنید، به مب تواند خستگب زیاد را ترم  کند، اما ترم  اسب کمتر اس   اگر

 نظر مب رسد که کپلتان فریاد مب زند: کمک! قت !

اما کب حالا به پیک هاي پیام رسان احتیاج داره ارباب آپلگات؟ براي مثال  "جوانتر ها گاهب .گف  زده مب پرسیدند: 

کمتر از چهار، یا حتب پنج روز بره؛ حتب با چابک ترین  ؛ هیچ کس نمب تونه این مسیر رو7به ویزیما 6رفتن از ونگربرگ

نگربرگ چقدر زمان نیاز داره تا خبر ها رو به جادوگري در ویزیما برسونه؟ نیم ساع ،یا حتب واسب  اما یه جادوگر از 

 کمتر از اون  اسب یک پیک ممکن هس  چلاق .ه، اما پیغام یک جادوگر همیشه به مقصد مب رسه  هیچ وق  راهش

رو گم نمب کنه  هرگز دیر نمب رسه و هیچ وق  گم نمب .ه  اگر در هر مکانب و در هر دربار .اهانه اي جادوگري با.ه، 

 "پس فایده پیک هاي سوار چیه ارباب آپلگات؟

براي مدتب خود آپلگات دا.  به این موضوع فکر مب کرد؛ که دیگر براي کسب فایده اي ندارد، او سب و .ش سال 

وچک جثه، اما قوي و سرسخ  بود  او از سخ  کار کردن نمب هراسید  به طور خدادادي از سري طلایب دا.  و ک

تا کمب پول براي جهیزیه ي دو دختر مجردش -برخوردار بود  او مب توانس  کار دیگري براي تامین خود و زنش پیدا کند

مگین، که همیشه در ماجراجویب ها تجاري و به کمک کردن به آن یک دختر که .وهرش، بازنده ي غ -فراهم آورد 

اش بد .انس بود ادامه دهد اما آپلگات نمب توانس  و نمب خواس  کار دیگري را تصور کند  او یک پیک سوار سلطنتب 

 بود  و همین کافب بود 

                                                            
Aplegatt 5 

Vengerber 6 

Vizima 7 
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دوباره  ر گرفته بود  وو بعد ناگهان، بعد از دوره ي طولانب فراموش .دن و پرسه هاي حقیرانه، آپلگات دوباره مورد نیاز قرا

صداي سم اسب ها در جاده ها و مسیر هاي جنگلب به گوش مب رسید  دوباره مث  روز هاي گذ.ته، پیک ها .روع به 

 مسافرت در تمام سرزمین از .هري به .هر دیگر کردند، در حالب که حام  اخبار بودند 

بیشتري مب .نید  این مورد انتظار بود که او هر پیام را آپلگات مب دانس  چرا  او چیز هاي زیادي مب دید، و چیز هاي 

بعد از تروی  از حافظه پاک کند  او طوري آن را فراموش مب کرد، که قادر به یادآوري آن، حتب زیر .کنجه نبود  اما 

ده متوقف کر آپلگات به یاد آورد؛ او مب دانس  چرا پاد.اهان اینقدر ناگهانب ارتباط به وسیله ي جادو و جادوگران را

پیام ها بعد از حم  باید به صورت یک راز باقب مب ماندند  پاد.اهان به طور ناگهانب، جادوگر هاي مورد اعتماد   بودند 

 را متوقف کردند؛ و از آ.کار کردن راز هاي خود بر آنان خودداري مب کردند 

 ان و جادوگران  این قدر ناگهانب سرد .ود  زیادآپلگات نمب دانس  چه چیزي باعث .ده تا روابط دوستانه ي بین پاد.اه

از این موضوع آگاه نبود  او هم پاد.اهان و هم جادوگران را موجوداتب درک نشدنب مب دانس ؛ و همین طور غیر قاب  

.د  و این نکته که الان زمانه ي د.واري بود، غیر قاب   مخصوصا وقتب که .رایط د.وار مب-پیش بینب در کردار.ان

پو.ب نبود؛ نه اگر کسب در سرتاسر سرزمین از قلعه اي به قلعه ي دیگر، از .هري به .هر دیگر و قلمرویب  چشم

 پاد.اهب به قلمروي پاد.اهب دیگري مسافرت مب کرد 

تعداد زیادي سرباز در جاده ها بودند  در هر قدمب یک ستون پیاده نظام و یا سواره نظام مشاهده مب .د؛ با فرماندهانب 

بینانه، انگار که سرنو.  تمام جهان فقط به آن ها بستگب  بب، دمدمب مزاج، بب ادب و با رفتاري چنان خودبزرگعص

دارد  .هر ها و قلعه ها هم پر از مردان مسلح بود  و در طول .بانه روز همهمه ي هیجان انگیزي در آن جا احساس مب 

دیوار هاي حیاط حرک  مب کردند  با عجله و بدون توقف در کنارهاي معمولا نامرئب حالا 8قلعه بان ها و بورگراو .د 

  یک زنبور قب  از طوفان عصبانب بودند، فریاد مب زدند، فرش مب دادند، دستور مب دادند و لگد مب زدند  .ب و مث

رگش ، در حال ب يارابه هاروز ستون هاي تلوتلو خوران واگن هایب با بار سنگین به سم  دژ ها و پادگان ها مب غلتیدند  

خالب و بدون بار بودند؛ و به سرع  حرک  مب کردند  دسته هاي اسب هاي سه ساله ي بازیگوش از اطصطب  برده .ده 

بودند  و پاهایشان تازه خاک جاده را لمس کرده بود  کره ها که نه به آن تسهیلات سوارکاري عادت دا.تند، نه به 

هاي آزادي خود لذت مب بردند؛ که براي پسرهاي اصطب  چب و سایر استفاده سوارکاران، به .ادمانب از آخرین روز 

 کنندگان جاده دردسر هاي نه چندان کوچک به وجود مب آورد  

 به طور خلاصه، آتش جنگ داغ بود، و هر دم بوي آن به مشام مب رسید  

                                                            
Burgrave 8  نوعب مقام در قرون وسطب 
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 یک رودخانه مب درخشید  و به نازکب به آپلگات پایش را بر رکاب فشار داد، و به اطراف چشم دوخ   پایین در پاي تپه

جنگ  بر فراز آن به سم  جنوب کشیده .ده بود  پیک اسبش را به .تاب  دور علفزار و دسته هاي درخ  مب پیچید 

 وادا.   زمان دا.  به اتمام مب رسید 

ستراح  بعد از بازگش  از بود، جایب که مشغول ا 9و نامه با او در هاگب  دو روز بود که در جاده بود  دستور سلطنتب

قب  از  12بود  از مرز تمریا 11بود  او دژ را قب  از .ب ترک کرده بود  حال مشغول راندن بر کرانه ي چپ پونتار 10ترتگور

در ویزیما بود، آپلگات  14بود  اگر .اه فولتس  13طلوع آفتاب عبور کرد  و حالا، در ظهر همان روز، در کرانه ي ایزمنا

را به دستش مب رساند  .وربختانه پاد.اه در پایتخ  حاضر نبود؛ در حال حاضر در جنوب سرزمین اقام  همان .ب پیغام 

؛ حدودا دویس  مای  دورتر از ویزیما  آپلگات این را مب دانس ، بنابراین در منطقه ي پ  سفید، جاده 11دا. ؛ در ماریبور

تاخ   او مرتکب یک ریسک .ده بود  اعضاي  16ري غربب را ترک کرد و از طریق جاده ي جنگلب به سم  الاند

نوک پیکان هایشان برخورد مب  هنوز در جنگ  ها پرسه مب زدند، و هرکس به دستشان مب افتاد، و یا با 17تائ اسکویا

 را به بلایب دچار مب ساختند  اما یک پیک سلطنتب باید خطر را مب پذیرف ؛ این وظیفه اش بود  کرد

از ماه جون باران نیامده بود  و آب هاي ایزمنا به طرز قاب  ملاحظه اي پایین  -رودخانه گذر کرد او بدون هیچ مشکلب از

آمده بودند  بعد از دنبال کردن لبه ي جنگ ، او به مسیري که از جنوب .رقب به ویزیما راه دا.  رسید؛ به کارخانه هاي 

ده مب .د، که اغلب ي بیشماري در مسیر دیها  ارابه 18کاماهادورف ها مب رسید؛ کوره ها و اقامتگاه هایب در کوه هاي م

ا. ، انسان وجود دي سوار کوچک حرک  داده مب .دند  آپلگات نفس راحتب کشید  جایب که تعداد زیاد توسط  واحد ها

وماندو ک تائ  نبود  عملیات نظامب علیه الف ها یک سالب مب .د که ادامه دا. ؛ پایگاه ساخته از جنگ ،خبري از اسکویا

تائ  به دسته هاي کوچکتر تقسیم .ده بودند  این گروه هاي کوچکتر، به خوبب خود را از جاده هاي پر اسکویاي ها

 استفاده دور نگه مب دا.تند و اصلا قصد مراصره ي آن ها را ندا.تند 

  از این جا او یک جاده 19زاوادااو قب  از فرا رسیدن .ب در مرز غربب دوک نشین الاندر بود؛ در تقاطعب نزدیک روستاي 

چه  و دو مای  مسیر جنگلب مطمئن و خوش ساخ   و مهمانخانه اي در  :ي صاف و امن به ماریبور را در اختیار دا. 

آغاز  سفرش را دوباره سرر هنگامتب آنجا استراح  کنند  اگر او تقاطع وجود دا.   او تصمیم گرف  تا همراه اسبش مد

                                                            
Haggi 9 

Tretogor 10 

Pontar 11 

Temeria 12 

Ismena 13 

Foltest 14 

Maribur 15 

Elander 16 

Scoia’tael 17 

Mahkam 18 

Zavada 19 
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فشار آوردن به اسبش، تا قب  از غروب خور.ید، پرچم هاي سیاه و نقره اي بر فراز برج ماریبور را مب کرد، حتب بدون 

 خواهد دید 

او زین مادیان را باز کرد، و با دور کردن پسرک اصطب  چب، خودش او را تیمار کرد  او یک پیک سلطنتب بود  و یک 

او مقداري امل  خوب، همراه با سوسیس و ربع قرص  پیک سلطنتب هرگز اجازه نمب دهد کسب  اسبش را لمس کند 

گلویش را .س   او به .ایعات گوش کرد؛ از انواع مختلف  مسافرانب از چهار گو.ه   20نان چاودار خورد  و پیکب از ای 

وده در جریان ب 21نگراآي دنیا مشغول خوردن .ام در آن مهمانخانه بودند  آپلگات فهمید که دردسر هاي بیشتري در دول 

، ملکه ي لیریا، به .دت 24برخوردي دا.ته بودند  میو 23دوباره با واحد سواره اي از نیلفگارد 22اس ؛ سواره نظام لیریا

درخواس  کمک کرده بود  ترتوگور اعدام  26آئدرین  21و از .اه دماوند -دوباره-نیلفگارد را به نفرت پراکنب متهم کرده بود

، پیمان بسته بود  28یرهور نیلفگارد، امفیرانب از امپراطده بود؛ که به صورت مخفیانه با سرا دی 27در ملاء عام بارون ردانیانب

تائ ، جمع .ده بودند، و واحد بزرگب را به وجود آورده بودند  و یک کشتار را در قلعه ي ، کماندوهاي اسکویا29در کئدوین

، یک نس  کشب را که تقریبا باعث از بین رفتن 31رايسازماندهب کرده بودند  براي انتقام این کشتار، مردم آرد کا 30لیدا

 چهارصد نژاد غیر انسان ساکن در پایتخ  .ده بود را سازمان دهب کرده بودند 

گردآمده در تمریا، تر  قانون گزاري  32درد و رنج و ناله هاي مهاجران سینترایب  در همین هنگام، بازگانانب  از جنوب،

، 31هه .یر، آخرین همخون .هبانو کالانت، تول34د  اخبار ترسناک مرگ .اهزاده سیریلارا .رح مب دادن 33مار.ال ویزگرد

 تایید .ده بود 

بعضب .ایعات حتب تاریک تر بودند  .ایعات ترسناک بیشتري گفته .د  که در تعدادي از دهکده ها در منطقه ي 

، نوید دهنده ي نابودي، در مه دیده .ده 37به جاي .یر خون مب دادند  و در سرر ویرجین بین ها   ، گاو ها36آلدرزبرگ

                                                            
Ale 20      نوعب آبجو-  

Dol Angra 21 

Lyria 22 

Nilfgaard 23 

Meve 24 
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Emhyr 28 
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، 40، در منطقه ي جنگ  بروکیلون39یک ارتش .بح مانند، که درسرتاسر آسمان اسب مب راند، در بروگ 38بودند  وایلد هان 

جنگلب دیده .ده بودند؛ و وایلد هان ، همان طور که بر عموم آ.کار اس ، همیشه  41پري هايپاد.اهب ممنوعه ي 

،  همراه با غولب بر عر.ه ي آن دیده .ده بود:  یک 42ووردبرم باعث جنگ بودند  و یک کشتب .بح مانند در تنگه ي

 .والیه ي سیاه، با کلاه خودي مزین به پر هاي یک پرنده ي .کاري   

به اتاق خواب عمومب رف ، بر سر جایش دراز کشید و به  س  کشید  او بیش از حد خسته بود  اوپیک از گوش دادن د

 سرع  به خواب فرورف  

که - او اولین کسب نبود که آماده ي رفتن مب .ود -او هنگام سرر برخاس   و وقتب وارد حیاط .د، کمب غافلگیر .د

بود، در حالب که در همان نزدیکب زنب در لباس مردانه مشغول  غیر معمول بود  اسب سیاه اخته اي به چاه بسته .ده

.ستن دس  هایش بود  با .نیدن صداي قدم هاي آپلگات برگش ، و موهاي سیاه انبوهش را در دس  هاي خیسش 

 و به سرع  آن را برگرداند  پیک تعظیمب کرد  زن تایید کمرنگب کرد   جمع کرد 

مان ي مخملب، که در هریبا به سررخیز دیگري برخورد کرد: دختري با کلاه بره تقمانب که وارد اصطب  .د، او درس  ز

دا.  یک مادیان خاکستري را به حیاط هدای  مب کرد  دختر صورتش را مالید و خمیازه کشید، در حالب که به  لرظه

 پهلوان اسبش تکیه داده بود 

بره   بیهوش  ه خداي من! احتمالا روي اسب خوابم مباو "هنگامب که از مقاب  پیک مب گذ. ، زیر لب زمزمه کرد: 

 "خواهم .د    آووه   

سرما بیدارتون مب کنه زمانب که افسار مادیانتون رو  "آپلگات در حالب که زین را از کیسه اش در مب آورد مودبانه گف : 

 "آزاد کنید  سرع  خداگونه ، خانم 

ه متوجه او .ده بود  چشم هایش بزرگ و سبز، همچون زمرد بود  آپلگات دختر برگش  و به او نگاه کرد، انگار همان لرظ

 زین بر اسبش سوار کرد 

 "براتون آرزوي یک سفر امن رو کردم "او گف : 

صرب  دا. ، حتب اگر این .خص یک  او معمولا .خص پرگو یا پر .وري نبود  اما حالا او نیاز .دیدي به یک هم

ید به خاطر آن روز هاي طولانب تنهایب در جاده ها بود، یا .اید این دختر او را کمب به دختر نوجوان خواب آلود بود  .ا

 یاد دختر دومیش مب انداخ  

                                                            
Wild Hunt 38 

Brugge 39 

Brokilon 40 

Dryad 41 

Bremevoord 42 
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جا به جز .ما دو نفر کسب این وفانب مرافظ  کنند از تو در برابر تصادف ها و هواي طبا.د که خدایان  "او اضافه کرد: 

دختر چشم هاي سبزش را "همه جا و در همه ي جاده ها پرسه مب زنه نیس     و الان زمانه ي بدي هس   خطر در 

 بازتر کرد  پیک در ستون فقراتش احساس سرما کرد، و لرز.ب در تمام تنش احساس کرد 

قتب با و رومب مب آد  تو صداش رو نخواهب .نیدخطر    خطر به آ"ناگهان دختر با صدایب عجیب و تغییر یافته گف : 

 یرجه میره  من یه رویا دیدم  .ن    .ن از آفتاب داغ بود پرهاي خاکستري .

 "چب؟ چب داري میگب خانم؟ کدوم .ن؟"آلپگات با زین که به .کمش چسبیده بود، یخ زده بود، گف : 

 سرش را تکان داد  صورتش را مالید  مادیان خاکستري دختر با خشون  لرزید و

 "سیري! عجله کن!  "با صداي ناخو.ایندي از حیاط فریاد زد: ، تنظیم تسمه ي زین نریانشدر حال  زن مو سیاه

دختر خمیازه کشید، به آپلگات نگاه کرد و پلک زد  و در حالب که از حضور او در اصطب  غافلگیر .ده بود، آپلگات چیزي 

 نگف  

 "سیري  اونجا خواب  برده؟  "زن تکرار کرد:

 " 43دارم میام، مادام ینفر "

خروسب براي مدتب  بلاخره اسبش را زین کرد، و به حیاط برد  هیچ نشانه اي از زن یا دختر نبود زمانب که آپلگات 

طولانب با صداي زیرش بانگ داد، سگب واق واق مب کرد  و صداي کوکویب از لابلاي درختان به گوش مب رسید  پیک 

  خطر آهسته مب آید؟ پرهاي خاکستري؟ بر زین جهید  ناگهان چشم هاي سبز دختر و حرف هاي عجیبش را به یاد آورد

.ن داغ؟ با خود فکر کرد آن دو.یزه احتمالا عق  درستب ندا.   این روز ها مب توان به نمونه هاي مشابه زیادي برخورد 

 ،کرد؛ دختران دیوانه اي که توسط خانه به دوش ها و یا دیگر ولگرد ها، در این دوران جنگ به این روز افتاده بودند    بله

.گف  انگیز اس   .یار نبود وقطعا دیوانه .ده بودند  یا .اید فقط خواب آلود؛ فقط چرتش پاره .ده بود، و هنوزکام  ه

سرر هنگام،  وقتب هنوز در حالتب بین خواب و بیداري هستند، بیرون مب آیند و پرسه مب   که این آدم هاي غیر معمول

 زنند 

 دردي در لبه ي .انه هایش  او کمرش را با مش  ماساژ داد لرزش دیگري را در خود احساس کرد، و 

به مرض اینکه به پش  جاده ي ماریبور رسید، با زانوان ضعف کرده اش، به پهلوي اسبش ضربه زد، و به سرع  تاخ   

 زمان دا.  به اتمام مب رسید 

                                                            
Yennefer 43 
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دش، باد در گو.ش مب وزید  اسب جدی پیک براي مدتب طولانب در ماریبور استراح  نکرد  هنوز یک روز نگذ.ته بود که

یک نریان اخته ي سرخ و سفید از اصطب  ماریبور، تند مب دوید، سرش جلو بود، و دمش در عقب .ناور بود  علفزار هاي 

کنار جاده را مانند برق پش  سر مب گذا.   کیف حام  نامه ي دیپلماتیک، به سینه ي آپلگات فشرده مب .د  کپلش 

 درد مب کرد 

و بشکونب، اوي! امیدوارم گردنت "سکه رانب که از راندن آپلگات .وکه .ده بود، در حالب که افسار را مب کشید، فریاد زد:کال

اي عیاش لعنتب! ببین چطور مب رونه، انگار .یاطین پاها.و مب لیسن! برون، احمق، برون؛ نمب تونب که از مرگ هم 

 "فرار کنب!

 پر از ا.ک .ده بود مالید آپلگات چشمش را که به خاطر سرع  

 روز قب  او به .اه فولتس  یک نامه رسانده بود، سپس پیغامب سري براي .اه دماوند دریاف  کرده بود 

فولتس  به دماوند  همه چیز در دول آنگرا آماده اس   نیروهاي تغییر .ک  یافته منتظر دستور هستند و تاریخ تخمین  "

 "تازه ي جولاي  قایق ها مب خواهند در دو روز آینده در ساح  دور پهلو بگیرند زده .ده: .ب دوم بعد از ماه 

کام به سم  .رق، و از دول آنگرا به سم  اهادسته ي انبوهب کلاغ بر فراز جاده، قارقار کنان، پرواز کردند  آن ها از م

رین مریا در نتیجه ي اعتماد به پاد.اه آئدونگربرگ پرواز مب کردند  پیک همان طور که مب راند، پیام سري را که پاد.اه ت

 به او سپرده بود را تکرار مب کرد 

، .ورایب تشکی  داده اند آن ها مب خواهند در 44عملیات را متوقف کنیم  وایندبگ ها فولتس  به دماوند  ابتدا: بگذار  "

دهد  دوم: جس  و حو براي یافتن  یز هاي زیادي را تغییرملاقات کنند  این .ورا ممکن اس  چبا هم  41جزیره ي ثاند

 وله .یر مب تواند متوقف .ود  این تایید .ده اس   توله .یر مرده اس  ت

 آپلگات به پهلوي اسبش زد  زمان دا.  به اتمام مب رسید  

ن مسدود .ده بود  آپلگات سرعتش را کم کرد،   به آرامب و بدون عجله تا آخرین واگن در مسیر تنگ جنگلب با واگ

ون طولانب راند  او دید نمب تواند به زور مانع را رد کند، اما به برگش  به عقب هم نمب توانس  فکر کند  زمان زیادي ست

از دس  مب رف   وارد .دن به درختان مرطوب و راندن اطراف مانع هم راهکار جذابب نبود، مخصوصا حالا که هوا 

 تاریک مب .د 

بود، و دیگري هیچ نشانه اي  هکه دو پیرمرد بودند، و یکب از آن ها به آرامب خوابید او از راننده هاي آخرین واگن ستون،

 "تائ ؟ حرف بزنید! من عجله دارم   اینجا چه خبره ؟ یه حمله؟ اسکویا "از حیات نشان نمب داد، پرسید: 

                                                            
Windbag 44 

Thanedd 45 



 

 جلد چهارم / موعد تحقیرویچر/ 

 

12 

ا به نده هتون .نیده  .د  رانحرف زدن پیدا کنند، صداي فریادي از ابتداي س بقب  از اینکه هیچ یک از دو پیرمرد .انس

و اسب ها را براي همراهب .لاق زدند  ستون به کندي حرک  کرد  پیرمرد خفته بیدار .د،  درون واگن هایشان جهیدند،

چانه اش را تکان داد، بر قاطر هایش صدا داد، و با حرکتب سریع افسار را به عقب کشید  پیرمرد مرده هم به حیات 

 ش را از روي چشمانش بردا.  و به آپلگات نگاه کرد برگش ، و کلاه حصیری

 "نگاش کن  عجب عجولب  خب جوونک، .انس به  رو کرده  تو درس  به موقع به گروهمون اضافه .دي  "او گف : 

آره  درس  به موقع  "پیرمرد دیگر در حالب که چانه اش را تکان مب داد، و قاطر هاش را به جلو حرک  مب داد گف : 

از ظهر اینجا بودي؟ تو مجبوري اینجا مث  ما براي یه مسیر امن توقف کنب، ما هممون عجله داریم  چطوري  اومدي 

 "مب تونب برونیم، وقتب راه بسته؟

 "راه بسته؟ چطور؟"

یه آدمخوار وحشب این اطراف هس  جوونک  اون تو مسیر روندن یه .والیه که هیچ همراهب به جز یه پسر ندا.   "

.د  اونا میگن که هیولا سر .والیه رو با کلاه خود از جا کنده، و دل و روده ي اسبش رو درآورده  پسرک موفق آفتابب 

 ".ده فرار کنه  میگه که اون یه هیولاي پرنده بود، تموم جاده از خون، سرخ .ده بود   

ع هیولایب این چه نو "برسد، گف :  آپلگات در حالب که افسار اسبش را مب کشید تا به واگن ران ها که حرک  مب کردند

 "هس ؟ یه اژدها؟

هس   پسره میگه اون یه هیولاي پرندس ،  46نه، اژدها نیس   میگن که یه مانتیکور "پیرمرد با کلاه حصیري جواب داد: 

ون همونجا اپرواز مب کنه و میره، ولب نه! کردیم که بعد از خوردن .والیه،  به طرز وحشتناکب بزرگه، و وحشب! ما فکر مب

تو جاده نشسته، و صداي هیس هیسش میاد، و چنگال ها.و نشون میده    آره، تو جاده .یر تو .یري .ده بود، چون هر 

رف   و حالا سه ردیف واگن پش  به  .د و در مب کس که در صف اول بود، با دیدن اون هیولا سریعا از واگن پیاده مب

ا به جلو ی يدور تا دور اینجا پر از .اخه و درخته، هیچ سوار جوونک، ب بینبهمونطور که م پش  هم اونجا ایستادن  و

 "عقبب در کار نبود  بنابراین ما همینجا ایستادیم   

عجب میزبانایب! و اونا همینطور مث  احمق ها ایستاده بودن، وقتب باید نیزه و تبر برمب دا.تن، و  "اسب سوار غرغر کرد

 "ا مب کشتن دادن، ی هیولا رو فراري مب

آره، عده ي کمب تلاش کردن؛ سه بازرگان دورف سعب  "داد گف :  واگن پیر، همان طور که قاطرهایش را حرک  مب

برن هم همراهیشون  47در دور کردن هیولا دا.تن؛ و چهارتا سربازه تازه به خدم  درآمده ، که مب خواستن به دژ کارراس

 "که تیکه کرد، و سرباز ها هم   کردن؛ هیولا دورف ها رو به طرز فجیعب تی

                                                            
Manticore 46 

Carreras 47 
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زدند به چاک؛ بعد از اینکه هیولا با تمام قدرتش تف کرد؛ هیولا مسیر زیادي را به  "پیرمرد دیگر، جمله اش را تمام کرد:

 وجلو پرواز کرد، و استادانه بین قاطر ها فرود اومد؛ بعد از اینکه چشمشون به اون افتاد، فرار کردند؛ یکب از اونا .لوار.

 خراب کرد    یه صدایب میاد    نگاه کن! نگاه کن جوون! خود.ه! اونجا رو!

 "داري به اون کپ  گه آلود ا.اره مب کنب؟ علاقه اي ندارم   "آپلگات با حالتب نسبتا عصبب پرسید: 

 "نه! هیولا! جسد هیولا! اونا دارن به سم  یه واگن حملش مب کنن! مب بینب؟

غم تاریکب و جمعی  انبوه تما.اچیان، توانس  آن بدن زرد و نارنجب را که توسط  یز .د؛ برآپلگات از روي اسب نیم خ
سربازان حم  مب .د ببیند  بال هاي خفاش مانند و دم عقربب .ک  هیولا بر روي زمین کشیده مب .د  سرباز هاي 

به آن واگن وص  کردند  اسب ها، به طور  افسار چند اسب را ندازند ا خو.رال جسد را بالا بردند، تا آن را درون واگن بب
دائم .یهه مب کشیدند، و تقلا مب کردند که خود را از طناب ها  کاملا واضح از بوي بد لا.ه و خون در عذاب بودند، و

 رها کنند 

 "حرک  کنید! جاده رو بند نیارید! "گروهبان بر سر پیرمردها فریاد زد: 

 ب  داد  هنگام حرک  بر روي جاده ي پر دس  انداز، واگن به بالا جهش مپیرمرد ریش خاکستري قاطرهایش را حرک
 کرد  آپلگات اسب را با یک ضربه ي پهلوي پا، به حرک  وادا.  

 "انگار سربازا رو براي این کار اجیر کرده بودن  "

کردن فریاد  تنها کاري که نه اونا هیچ دخالتب تو اینکار ندا.تن  وقتب سربازا رسیدن، "پیرمرد به گف  و گو بازگش : 
و .دن با اون هیولا رو ر در و چیزایب از این دس   اونا توانایب رو "حرک  نکن! حرک  کن! "زدن و دستور دادن بود: 

 "ندا.تن  اونا یه ویچر رو براي این کار فرستاده بودن 

 "ویچر؟ "

ب، دهکده دیده بوده، و اونا دنبالش فرستادن  بعد از مدت آره یه نفر یادش افتاد که یه ویچر رو تو "پیرمرد دیگر تایید کرد: 
اون از پش  سر ما به تاخ  رسید  موهاش سفید بود؛ صورت ترسناکب دا. ؛ و یه .مشیر برنده حم  مب کرد  هنوز یه 

یده رسساع  نگذ.ته بود که یه نفر از جلو اعلام کرد که جاده به زودي امن میشه، چرا که ویچر به خدم  اون جونور 
 "بود  بنابراین ما تصمیم گرفتیم چرتب بزنیم، که فقط تا پیدا .دن تو ادامه پیدا کرد، جوون 

تمام این سال ها این جاده ها رو .خم زدم، و هرگز یه ویچر رو  "آپلگات در حالب که حواسش جاي دیگري بود، گف : 
 "از نزدیک ندیدم  کسب دید که چطور هیولا رو .کس  داد؟

افسار اسب بب زین و لاغر مردنب اش را حرک  مب داد، گف :  اموهاي مجعد صاعقه زده، در حالب که .تابان ب پسري با
 "من دیدمش! همشو دیدم! من تو ردیف اول همراه سربازا بودم! "

ب مب جنگاش کن، بچه ي فین فینو! هنوز دهنش بو .یر مب ده، اما ببین چطور ورا "پیرمرد که واگن را مب راند، گف : 
 "کنه  دل  سیلب مب خواد؟
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ه خوام بدونم ک ولش کن پدر  ما به زودي به تقاطع مب رسیم، و من دارم به کاررا مب رم، پس اول، مب "آپلگات گف : 
 "ویچر چکار کرد  حرف بزن پسر 

ري بود، اون اینجو "او به سرع ، و در حالیکه هنوز در اطراف واگن مب تاخ ، به سرع  .روع به تعریف کردن کرد: 
ویچر پیش افسر میاد، و میگه که اسمش گرالته  افسر میگه که براش اهمیتب نداره، و بهتره که ویچر زودتر کار.و .روع 
کنه  ویچر جلو رف  و هیولا رو برانداز کرد  با همون نگاه اول میگه که این یه مانتیکور بزرگ و نادره، و اون در صورتب  

 "بدن  48دویس  کرون هیولا رو مب کشه، که بهش

 "دویس  کرون؟ دیوونه .ده بود؟ " .پیرمرد به سرفه افتاد

افسر هم همینو گف ، فقط لرنش متعجبانه تر بود  پس ویچر میگه که این خرجیه که باید انجام بدن، و اون براش  "
کنه  اخ  نمب کنه، و صبر مبفرقب نمب کنه اگه هیولا تا روز قیام  همونجا بمونه  افسر میگه که اون اینقدر پول پرد

تا هیولا خودش پرواز کنه و بره  ولب ویچر میگه که این اتفاق نمب افته،  چون که هیولا عصبانب و گرسنه هس   و اگر 
 هم از اینجا بره، به زودي برمب گرده  چون که اینجا ق ، ق ، قلم   

 اي نیم  "عب در تمیز کردن بینیش با دس  دا. ، گف : پیرمرد، در حالب که از کوره در رفته بود، و به طور ناموفقب س
 "وجبب، مزخرف نگو! فقط بگو چب دیدي 

هیولا پرواز نخواهد کرد؛ اون تموم .ب رو همونجا و در حال خوردن .والیه ي مرده  "دارم بهتون میگم! ویچر گف :  "
ابراین بن "خوردن گو.تشو سخ  مب کنه گذرونه، خیلب آهسته و با لذت! چون که .والیه زره پوش هس ، و این  مب

یچر زارن، اما و خوان به هر طریقب .ده با ویچر به توافقب برسن  اونا صد سکه روي هم مب چند بازرگان جلو میان و مب
میگه که هیولا یه مانتیکور هس ، و این خیلب کار خطرناکیه  و اونا مب تونن این صد سکه رو تو ماترتشون فرو کنن  و 

اضر نیس  به خاطر صد سکه سرش رو به باد بده  فرمانده خیلب عصبانب میشه و میگه که این سرنو.  یه ویچر اون ح
هس  که سرش رو به باد بده؛ و این کاملا براي یه ویچر برازنده هس ؛ همون طور که یه ماتر  براي ریدن  اما مب 

چر شنهاد صد و پنجاه کرون میده  همین موقع هس  که ویتونستم ببینم که بازرگانا ترسیدن، چون که یه نفر میاد و پی
.مشیرش رو بیرون میاره، و به سم  جاده، جایب که هیولا نشسته بود میره  و افسر پش  سرش علامتب قرار میده، تا 

.یاطینب بر روي زمین وجود دارن    دونه چرا همچب جادو رو دفع کنه  اون روي زمین تف مب کنه، و میگه که نمب
کب از بازگانا میگه که اگه ارتش به جاي تعقیب کردن الف ها، هیولا ها رو از جاده دور کرده بود، دیگه به ویچر نیازي ی

 "نبود   

 "مزخرف نگو، فقط بگو چب دیدي  "پیرمرد وسط حرفش پرید:

 "من اسبش رو دیدم  یه مادیان .اه بلوطب، با یال سفید    "پسر مغرور به خود گف :

 "ه مادیان! دیدي چطوري کشتش؟لعن  ب "

                                                            
Crown 48 
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عهه   نه ندیدم    من عقب مونده بودم  همه فریاد مب کشیدن، و اسب ها هم به هم برخورد کرده  "پسر به لکن  افتاد: 
 "بودن 

 "درس  همون چیزي که گفتم؛ اون هیچب ندیده، بچه ي دماغو  "پیرمرد با بدخلقب اظهار دا. :

برگشتن ویچر رو دیدم، همین طور افسر، که همه چیز رو دیده بود  اون مث  یه روح  اما من "پسرک با عصبانی  گف : 
سفید بود و به افرادش مب گف  که اینا ورد هاي جادویب یا حقه هاي الفب هستند، و اینکه یه آدم معمولب نمب تونه 

اخ  ره، سوار مادیانش میشه و به تاینجوري .مشیر دستش بگیره  در همین موقع ویچر میاد و پول رو از بازرگانا مب گی

 ”میره 

هممم  از کدوم راه رف ؟ از جاده ي کاررا؟ اگه از اون جاده رفته با.ه، مب تونم بهش برسم، فقط "آپلگات زیر لب گف : 
 "مب خواستم یه نگاهب بهش بندازم 

 "رف   اون عجله دا.   49نه  اون از تقاطع به سم  جاده ي دوریان "پس گف : 

ه ندرت رویا مب دید، و هیچوق  هم آن خواب هاي معدود را یادش نمب ماند؛ حتب وقتب کابوس مب دید؛ که ویچر ب
 معمولا هم همینطور بود 

این بار هم کابوس دیده بود، اما قسم  هایب از آن را به یاد مب آورد  بعد از بیدار .دن، تصویري واضح و .فاف، به طور 
صاویر گنگ و نامفهوم از ا.کالب نامعلوم، اما آزاردهنده، صرنه هایب عجیب، اما نگران ي از تاناگهانب از میان چشمه 

به  10کننده، و واژه ها و آواهایب غیر قاب  درک، اما .رورانه ظاهر .د  سیري بود، ولب نه آنطور که او را در کائر مورهن
ر قع که دوهمان م -بلندتر از این بودیاد دا.   موهاي کتانب رنگش، هنگام اسب سواري، پش  سرش .ناور بود، 

وقتب که او اسب مب راند، مب خواس  که فریاد بزند، اما چیزي به ذهنش نمب  -بروکیلون همدیگر را ملاقات کرده بودند
 رسید  مب خواس  به دنبال او بدود، اما انگار پاهایش تا زانو گیر افتاده بود  و سیري گویب او را نمب دید، و به راندن در
تاریکب .ب ادامه داد؛ میان درختان غان نامتناسب، و علفزار ها، که .اخه هایش تکان مب خورد، گویب زنده بودند  او 
دیدش که تر  تعقیب اس   اسب سیاهب را دید که در مسیر او حرک  مب کند؛ و سواري با زره سیاه، و کلاخودي مزین 

 به بال پرنده اي .کاري به چشم مب آمد 

س  تکان بخورد، نمب توانس  فریاد بزند  تنها مب توانس  تما.ا کند چگونه .والیه ي بالدار سیري را تعقیب نمب توان
مب کند  چگونه موهایش را مب گیرد، و از زین به پایین مب کشد، و به تاختن ادامه مب دهد، در حالب که او را پش  سر 

ببیند، که از درد به خود مب پیچید، و در هم تنیدن لب هایش  خود بر زمین مب کشد  تنها مب توانس  چهره ي سیري را
 بر مب آورد   فریاد که بب صدا

دار بیدار .و! همین حالا بی "او قادر به ترم  این کابوس نبود، پس به خودش دستور داد تا بیدار .ود    "بیدار .و! "
 ".و!
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 .د  او بیدار

یادآوري مب کرد  سپس برخاس   او کیسه اي را از بالشش بیرون کشید، براي مدتب دراز کشید، در حالب که رویایش را 
، که از 11و به سرع  چند سکه ي ده کرونب بیرون آورد  صد و پنجاه تا براي مانتیکور دیروزي  پنجاه تا براي یک فوگلر

از  12نین بوردورفطرف کدخداي روستایب مامور کشتن آن .ده بود  و پنجاه تا براي یک گرگینه، که تعدادي از ساک
 پناهگایشان بیرون آیند 

پنجاه تا براي گرگینه  این براي کار به این آسانب خیلب زیاد بود  گرگینه حتب از خودش دفاع هم نکرده بود  به غاري 
حساس اآید  ویچر برایش د ؛ همانجا زانو زده بود، و منتظر .مشیر بود، تا بر او فرو رفته بود که هیچ راهب براي فرار ندا.

 تاسف کرده بود 

 اما او به پول نیاز دا.  

 هنوز یک ساع  نگذ.ته بود، که دا.  به آرامب در خیابان هاي .هر دوریان قدم مب زد؛ به دنبال نشانه یا مسیر آ.نایب 

ل  به خوبب مب دانس  که تجارت   اما گرا13ینگر و فنردخدمات و مشاوره ي حقوقب کوعبارت روي تابلو را خواند: 
دخلب به قانون، و یا مجري قانون بودن ندا.تند   این دو ینگر و فن، هیچ ارتباطب با قانون ندارد، چرا که هیچکدام ازردکو

 او عمیقا .ک دا.  که آیا هیچکدام از مشتریانب که وارد مب .وند، معنب واژه ي مشاوره ي حقوقب را مب دانند 

تنها یک در، که به صورت مخفیانه اي قف  .ده بود، وجود دا. ،   هیچ ورودي اي، به ساختمان کوچک وجود ندا. ؛
که احتمالا به اصطب  مب رسید  براي اینکه کسب به در مب رسید، باید از پش  ساختمان، وارد یک حیاط گلب، پر از مرغ 

ع  مب رف   آن موقو  اردک مب .د، و از آنجا، قب  از برخورد به هشتب باریک،  و در مسیر سرسراي تنگ، چند پله بالا
 حلقه اي برنجب، که .بیه سر .یر بود مب رسید  .خص به در بزرگ پر از سوراخ ماهونب، مجهز به بود که آن

گرال  در زد، اما سریع عقب کشید  او مب دانس  که مکانیزمب براي در فراهم .ده اس ، که مب تواند تیر هاي آهنب 
بیس  اینچب را از میان حفره هایب که در سوراخ ها پنهان .ده بودند، .لیک کند  بر روي کاغذ، فقط وقتب کسب مب 

ر، یا فن، ما.ه ي دستگاه را فشار مب دادند، اما گرال  بارها ودرینگکخواس  با قف  ور برود، ما.ه آزاد مب .د، و یا اگر 
به این نتیجه رسیده بود، که همه ي دستگاه ها و مکانیزم ها، غیر قاب  اعتماد هستند  آن ها فقط وقتب که نیازي بهشان 

 نیس  کار مب کنند  و خلاف این امر هم صادق اس  

  چرا که امروز، وقتب گرال  مهمان هایب که در مب زدند، وجود دا.  .ناسایبقطعا وسیله اي، احتمالا جادویب، براي 
ر آنجا ایستاده بود  کودرینگدر زد، هیچ صدایب از درون نیامد، تا او را مورد پرسش قرار دهد، در عوض در باز .د، و 

 ر بود، و نه فن کودرینگهمیشه 
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س  اونجا به قاب در تکیه بدي  من وسیله اي امنیتب درون در خوش اومدي، گرال   بیا تو  لازم نی "ر گف : کودرینگ
قرار دادم  اما بعضب از قسم  هاي آن، چند روز پیش .کس   یهویب منفجر .د و یه دستفروش رو سوراخ سوراخ کرد  

 "بیا تو  برام پرونده اي داري؟

نه،  نه، براي تو "مب داد مب .د، گف :  ویچر در حالب که وارد اتاق انتظار بزرگ و گرفته، که مث  همیشه بوي گربه
 "براي فن 

ر با صداي بلند خندید، که .ک ویچر را در این مورد که فن یک چهره ي کاملا عارف منش، که تا به حال کلاغ کودرینگ
د، .  مب با.ر از آن ها ابا داکودرینگرا به جاي قناري، به فرمانداران، داروغه ها، ماموران مالیات و خیلب موارد دیگر که 

 تایید مب کرد 

آن ها به دفتر وارد .دند، که رو.ن تر بود، چرا که آنجا مرتفع ترین اتاق آن ساختمان بود، و پنجره هاي بب پرده، تمام 
روز از آفتاب لذت مب بردند  گرال  روي صندلب مخصوص مراجعه کنندگان نشس   در طرف مخالف، روي یک مب  

فب معر "وکی  "ر لم داده بود؛ مردي که خودش را به عنوان یک کودرینگز چوب بلوط، تودوزي .ده، پش  یک میز ا
ر مب رف   کودرینگمب کرد؛ مردي که هیچ چیز برایش غیر ممکن نبود  اگر کسب گرفتاري، مشک  یا دردسر دا. ، نزد 

ب گرف ، مبه سرع  به عدم صداق ، و سوء رفتار .ریک تجاریش پب مب برد  اگر بدون هیچ تضمین و امنیتب نسیه   و
تنها کسب بود که نامش در لیس  طولانب بدهکارانب بود، که از یک .غ ، که ور.کستگب از ظاهرش معلوم بود، یا 

روتمندش تهدید مب کرد که حتب یک پاپاسب براي آن کسب درآمد مب کرد  او به ارثیه اش مب رسید، حتب اگر عموي ث
ها به جا نمب گذارد  او برنده ي هر پرونده ي مربوط به ارثیه بود، حتب اگر مصمم ترین آ.نایان در لرظه ي آخر نظر.ان 

جود و بر مب گش   پسرش از سیاه چال رهایب مب یاف ، حتب از اتهامات انکار ناپذیر هم مبرا مب .د، یا به خاطر عدم
ر و فن در کار بود، اگر مدرکب هم بود، به طور اسرار کودرینگآنب چنین .واهدي اینگونه مب .د  زیرا که هر جا که دس  

اگر یک .کارچب جهیزیه از دختر کسب .کای  مب   آمیز ناپدید مب .د، یا یک .اهد، .هادت خود را پس مب گرف  
دلداده ي زنش، یا اغوا کننده ي دخترش،  از سه ناحیه دچار .کستگب  کرد، ناگهان از خودش اظهار عشق بروز مب داد 

.ام  یکب از اعضاي بالا تنه مب .د، که این امر در یک تصادف نا.ب از بد.انسب اتفاق مب افتاد    مب .دند، که حداق
بود؛ آن ها آزار .خص مب کشید؛ این یک قانون  یا یک د.من قسم خورده، و هر نوع مزاحم سمج دیگري، دس  از

دیگر دیده نمب .دند، یا چیزي از آن ها .نیده نمب .د  بله، اگر کسب مشکلب دا. ، همیشه مب توانس  به دوریان 
  در ر آنجا پشکودرینگر و فن برساند، و آن در ماهونب را به صدا در آورد  و کودرینگبیاید، به سرع  خود را به دفتر 

ر ودرینگکري، و رنگ پریده همچون کسب که به ندرت در هواي آزاد وق  مب گذراند  ایستاده بود، کوتاه، با موهاي خاکست
او را به دفتر مب برد، روي مبلش مب نشس ، و گربه ي بزرگ سفید خاکستریش را روي پایش مب نشاند، و نواز.ش 

 هاي زرد و سبز.ان برانداز ر و گربه، موک  را با حال  ناخو.ایند و ناموزون چشمکودرینگمب کرد  هر دوي آن ها، یعنب 
 مب کردند 
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ن م "ر در حالب که خود و گربه اش با چشم هاي زرد و سبز.ان به سرع  ویچر را برانداز مب کردند، گف : کودرینگ
هم یه ملاقاتب دا.   اون چند هفته پیش از دوریان مب گذ.  و یکمب راجع به مشکل  گف    14ندندلای نامتو گرفتم،

 "زد  خیلب کم  اما خیلب کم حرف

 "ن بیش از حد حرف نزده ن اولین باریه که مب .نوم دندلایواقعا؟ تو منو به  زده کردي  ای "

س  یزي که مب دونن خیلب کم مب دونس   اون حتب از چن، خیلب کم حرف زد چودندلای "به سردي گف :  رکودرینگ
به خاطر چیه؟ مخصوصا نسب  به یه همکار حرفه  هم کمتر صرب  کرد، چون تو ترسونده بودیش  این عدم اعتماد تو

 "اي 

ر احتمالا مب توانس  وانمود کند که متوجه این موضوع نشده، اما گربه باعث کودرینگآزرد   این حرف آ.کارا گرال  را
  .د که نتواند  گربه چشم هایش را کاملا باز کرد، چنگال هاي سفیدش را نشان داد، و تقریبا بب صدا خرناس کشید

گربه منو اذی  نکن  خیلب هضمش برات سخته  "وکی  که در تلاش براي آرام کردن گربه او را نوازش مب کرد، گف : 
که به  بگم همکار؟ اما این حقیق  داره  منم یه ویچر هستم  منم مردم رو از دس  هیولاها و مشکلات هیولاوار نجات 

 "میدم  و منم براي پول کار مب کنم 

 "فرق هاي اساسب وجود داره  "تگب گف : گرال  به آهس

وجود داره  تو یه ویچر سنتب هستب، و من یه ویچر امروزي هستم، که با روح زمانه حرک  مب  "کودرینگر تصدیق کرد: 
کنم  و همین مساله هس  که باعث میشه به زودي به تو نیازي نبا.ه، اما من بازم کارمو مب کنم  به زودي دیگه 

 "یا گرگینه اي تو جهان باقب نمب مونه  اما همیشه حرومزاده اي وجود خواهد دا.   17، اندریاگا16ورن، وای11استریگا

 "قرا از پس هزینه ي خدمات  بر نمب آن   فرکودرینگاما تو خودت معمولا مشکلاي حرومزاده ها رو ح  مب کنب  "

هیچب بر نمب آن، که دقیقا به خاطر همینه که  فقرا از پس هزینه ي خدمات تو هم بر نمب آن  فقرا از پس هزینه ي  "
 "بهشون میگن فقرا 

 "منطق تو منو به  زده کرده، واقعا نفس آدمو مب گیره  "

تاثیر حقیق  همیشه همینطوره  و این یه حقیقته که حرومزاده بودن، پایه و اساس حرفه ي ماس   با این تفاوت که  "
 "املا واقعب، و با قدرت در حال ر.ده کار تو یه آثار باستانیه، ولب مال من ک

 "خیلب خب، خیلب خب، بیا بریم سر اص  مطلب  "
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ر در حالب که سرش به بالا و پایین تکان مب داد، و گربه اش را که کمرش را انهنا داده بود و حالا با صداي بلند کودرینگ
حق با توئه، و ما موارد قرارداد  "مب کرد هیس هیس مب کرد، و پنجه هایش در پاي او فرو مب کرد، روي پایش نوازش 

ین پولب   همچ18یگراددوس  من، دویس  و پنجاه کرون نو رو به ترتیب اولوی  بررسب مب کنیم  مورد اول: حق الزحمه،
 "داري؟ یا .اید خودتو با کمک به فقرا به دردسر انداختب؟

 "ا نه بزار یکم جلو بریم، تا ببینم لیاق  پولب مث  این رو داري ی "

تصمیم  رو بگیر، و سریع اینکارو بکن  وقتب احساس کردي که قانع .دي، پول رو بزار رو میز   "وکی  به سردي گف : 
 "بعد در مورد موضوع هاي کم اهمی  تر صرب  مب کنیم 

ز باعث می گرال  کیسه پولب را از کمربندش بازش کرد، و آن را روي میز پرتاب کرد  صداي زنگ مانند سکه ها بر روي
 .د که گربه بپرد و فرار کند  وکی ، کیف پول را بردا.  و بدون .مردن آن را در کشو گذا.  

 "تو گربم رو ترسوندي  "او با ناخشنودي واضح گف : 

 "من ازتون معذرت مب خوام  فکر کردم که صداي سکه ها آخرین چیزیه که اونو مب ترسونه  بگو چب تو چنته داري  "

که به  خیلب علاقه داره، .خصی  مرموزیه  مب تونم با قاطعی  بگم که اون  19ینساون یارو ر "روع کرد: . کودرینگر
بوده  اونا حین دزدي کردن مب بیننش، و از مدرسه بیرونش  60تو بان آرد سال دانش آموز یه مدرسه ي جادوگريبراي دو 

م  ینس رضای  میده تا به خدظر ایستاده بودن  و رون منتن مث  همیشه اون بیرکائدو مب کنن  ماموراي سربازگیري
 "در بیاد، اما اونا معمولا از جادوگراي رد .ده قات  مب سازن جور در میاد؟

 "مث  یه جف  جوراب  ادامه بده  "

 " تهنسال رو تو سیاه چال گذروند، دوران سلطن  .هبانو کالاد ینس اونجا چنهس   ر اطلاعات بعدیم راجع به سینترا "

 "براي چب؟ "

براي بدهب، باورت میشه؟ البته زیاد هم اونجا نبود، چون یکب بعد از اینکه قرضا.و داد، آوردش بیرون  انتقال پول از  "
طریق بانکب انجام .ده بود که هوی  ناجب رو مخفب نگه مب دا.   من خیلب تلاش کردم اون .خص رو پیدا کنم، 

 ینس رو بیرونف مب کنم که .کس  خوردم  هر کب ربه یک چک کردم، اعترااما بعد از اینکه چهارتا بانک رو یک 
 "داده  آورده یه حرفه اي بوده، و اهمی  فوق العاده اي به نا.ناس موندنش مب

 ر ساک  .د، و در حالب که دستمالب جلوي دهانش گرفته بود، با صداي بلند سرفه کرد کودرینگ
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که به مرض این و "گاه مب کرد،  بعد ادامه داد: الید و به پایین، به دستمال نچند لرظه، در حالب که لب هایش را مب م
ر کرده بوده   اینقدر تغییپیدا میشه ، و بروگ62، آنگرن61دنرینس تو سا جنگ تموم .ده بود، ناگهان سر و کله ي آقاي

وجه در نظر بگیري، حداق  با ت که قاب  .ناسایب نبوده، حداق  اگر رفتارش و مقدار پولب که دا.ته و خرج مب کرده رو
 نداده بود، و هنوزبه چیزي که از هویتش مب دونستیم  اون حرومزاده ي بب آبرو حتب زحم  مخفب کاري هم به خودش 

ینس با نهای  تلاش دنبال کسب مب گش ؛ به طور دقیق ، یه زن جوون  اون از همون اسم رینس استفاده مب کرد  ر
ملاقات کرد  اونایب که از یتیماي جنگب نگهداري مب کردن  بعد از یه مدت بدن یکب از کاهناي دایره ي آنگرن رو 

د  چند مدت وکاهنا توي جنگلب نزدیک همونجا پیدا میشه، در حالب که مجروح .ده بود، و آثار .کنجه بر بردنش معلوم ب
 "ظاهر میشه    63ینس تو ریوردلبعد ر

ونم تو ریوردل با اون خونواده ي دهاتب چکار کرد  و من در مقاب  دویس  د دونم، مب مب "گرال  وسط حرفش پرید: 
و پنجاه کرونب که دادم، انتظار بیشتري دا.تم  تا حالا تنها چیز تازه اي که گفتب درباره ي مدرسه ي جادوگري و خدمات 

نه، م اون یه ولگرد خودبزرگبیینس یه قات  بب رحمه  مب دونم بقیه رو مب دونم  مب دونم که رمخفب کائدون بوده  خود
که حتب به خودش زحم  نمیده از اسم مستعار استفاده کنه  مب دونم داره براي کسب کار مب کنه  ولب براي کب، 

 "ر؟کودرینگ

ین لابراي تعدادي جادوگر یا کس دیگري  یه جادوگر بود که اون رو از سیاه چال بیرون آورد  تو خودت بهم گفتب، دند "
ینس از جادو استفاده مب کنه  جادوي واقعب، نه اون کلکایب که اخراجب هاي آکادمب ممکنه بدونن  کرد، که رهم تایید 

مجهزش مب کنن، و احتمالا مخفیانه آموز.ش میدن   جادوگراي باتجربه، دستیاراي  64پس یکب  هوا.و داره، اونا به تعویذ
کثیف تو دستشون دارن  جادوگرا براي همچین کسب یه  .خصب و .اگردایب مث  اون رو براي کاراي غیر قانونب و
 "اصطلاح دارن؛ بهش میگن قلاده ي کسب رو تو دس  دا.تن 

ینس حتما از لباس جادوگري استفاده مب کرد  اما اون حتب اسم یا چهر.و هم عوض اگه قلادش تو دس  کسب بود، ر "
 "ده نکرده  حتب از .ر اون سوختگب که ینفر بهش داد هم خلاص نش

ر در حالب که سرفه مب کرد، و دوباره لب هایش را با دستمال مب مالید گف : این دقیقا نشون میده که قلادش کودرینگ
تو دس  کسیه  چون که لباس جادوگري اصلا لباس جادوگري نیس ؛ فقط یه هوسباز از همچین چیزي استفاده مب کنه  

لاه تردستب سرش مب ذا. ، فورا هر زنگ خطر جادویب رو  به صدا ینس زیر یه سپر جادویب پناه مب گرف  یا کر اگر
در مب آورد  و همچین زنگ خطر هایب حالا تقریبا تو دروازه ي هر .هري پیدا میشه  جادوگرا همیشه ماسک هاي 

 ینس حتما توجه اونا رو جلب مبتشخیص میدن  رتردستب رو تشخیص میدن، حتب تو بزرگترین اجتماع مردم اون رو 
ینس در خدم  یه جادوگر خارج مب .د  پس تکرار مب کنم: ر کرد، جوري که آتیش از گو.اش، و ابري از دود، از کپلش

 "هس  و داره این کارا رو مب کنه که توجه بقیه به خودش جلب نشه 
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 "بعضب ها میگن که اون یه جاسوس نیلفگاردي هس   "

کسترا به ندرت ا.تباه ج، اینطور فکر مب کنه  دی66یس مخفب ردانیا، سردسته ي سرو61کستراجمب دونم  براي مثال، دی "
مب کنه، پس مب .ه گف  که این دفعه هم داره درس  مب گه  اما دا.تن یه نقش، مانع از این نمیشه کسب کار دیگه 

 "اي نکنه  یه دستیار جادوگر همزمان مب تونه یه جاسوس هم با.ه 

 "ینس جاسوسب نیلفگارد رو مب کنه؟ه از طریق ریه جادوگر مطرود دارداري میگب که  "

نه؟ مزخرفه  یه جادوگر جاسوسب نیلفگارد رو بک "ر، در حالب که مصممانه به دستمالش نگاه مب کرد، سرفه کرد: کودرینگ
خره سمیر پیروزمند ؟ حتب از اون هور امعظیم فرمانروایب امپراط چرا؟ براي پول؟ خنده داره  اونم با در نظر گرفتن قدرت

تو مشتش داره  با جادوگرا تو نیلفگارد هم مث     اینطور بگم،   وگرا.ودجا 67یسایر وار امرهتر  این بر همه آ.کاره که ام
براي  ین جادوگراي ما حاضرناصطب  چیا رفتار میشه  و اونا از اصطب  چب هم قدرتشون بیشتر نیس   آیا هیچ کدوم از ا

، که براي ویزیمیر ردانیایب نسخه 68لیپا ایلهارتیپسرک اصطب  چب رفتار مب کنه؟ فوري بجنگن که باها.ون مث امپراط
، مب پره، مشتش رو بر میز مب کوبه و به .اه 70، که وسط سخنرانب هاي هنسل  کائدونب69مب پیچه؟ سابرینا گلویسیگ

نب گف ، که فعلا براش وق  ، که اخیرا به دماوند آئدری71دستور میده که ساک  با.ه و گوش کنه؟ ویلگفورتز روگوینب
 "نداره؟

 "ینس دارن؟رینگر  این چیزا چه ربطب به رحرفتو بزن، کود "

ساده هس   سرویس مخفب نیلفگارد داره تلاش مب کنه تا به یه جادوگر برسه؛ و براي این کار از دستیاراي .خصب  "
گارد رو از دس  نمب ده، و بدون هیچ تردیدي به نیلف 72ینس فلورینر اونا استفاده مب کنه  تا اون جایب که من مب دونم،

 اربابش خیان  مب کنه 

 ینس اگه .انسنه  در اون صورت رحالا تو داري مزخرف مب گب  جادوگرا متوجه مب .ن، اگه کسب بهشون خیان  ک "
 "دا.  از قفس آویزونش مب کردن و دارش مب زدن 

وسایب که دستشون رو .ده رو دار نمب زنب؛ از.ون استفاده مب تو داري مث یه بچه رفتار مب کنب، گرال   تو جاس "
 "کنب  تو بهشون اطلاعات ا.تباه مب دي، و از.ون یه جاسوس دو جانبه مب سازي 

نس بدجور ی  رر  نه راز و رمز کارهاي هو.مندانه، نه سیاس  برام جالب نیستنکودرینگحوصله ي این بچه رو سر نبر،  "
 "من مب خوام بدونم چرا و به دستور کب  به نظر میاد به دستور یه جادوگر با.ه  اما کب؟پا تو کفش من کرده، و 
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 "فعلا نمب دونم  اما به زودي مب فهمم   "

 "به زودي براي من مدت خیلب زیادیه  "گرال  به آهستگب گف : 

من مب دونم چطور مزاحما تو بد مخمصه اي افتادي گرال   خوب .د که پیش من اومدي   "ر با جدی  گف : کودرینگ
 "رو از سر مردم باز کنم  همیشه این کارو کردم 

 "قطعا؟ "

قطعا  خواهب دید دوس  من  علاوه بر  " "وکی ، در حالب که دستمال را به لب هایش مب مالید و سرفه مب کرد گف 
ات ب .اه فولتس  ملاقجادوگر و احتمالا نیلفگارد، یه .خص سومب این وسط هس   من توسط ماموراي سرویس مخف

پاد.اه به اونا دستور داده بود تا دنبال یه .اهزاده خانم بگردن     اونا یه مشک  دا.تن:.دم  اینو خوب به ذهن سپردم
وقتب معلوم .د که پیدا کردنش به این سادگب ها نیس ، اون مامورا تصمیم گرفتن تا یه متخصص در زمینه این کارهاي 

ر حین .فاف سازي موضوع براي متخصص، اونا متوجه مب .ن که یه ویچر به خصوص، ممکنه سلطنتب استخدام کنن  د
 "چیزاي زیادي راجع به .اهزاده خانم بدونه  حتب ممکنه بدونه اون کجاس  

 "و متخصص چب کار مب کنه؟ "

ه یاهچال انداختاون اول اظهار به  زدگب مب کنه  مخصوصا این باعث به  زدگیش میشه که ویچر اسم برده به س "
نشده بود، تا به روش سنتب این قضیه رو ح  کنن  تا اون هر چیزي که مب دونس ، و حتب چیزاي زیادي که نمب 
دونس ، اما از خودش در مب آورد بگه تا بازجو رو راضب کنه  مامورا جواب دادن که اونا از انجام این کار منع .دن   چون 

عصبب حساس دارن که فورا زیر .کنجه مب میرن، یه رگ تو مغز.ون پاره مب .ه   اونطور که گفتن ویچر ها یه سیستم
همچنین معلوم .د که این وظیفه خیلب زور بازو مب طلبه  متخصص منطق مامورا رو ستایش مب کنه، و بهشون مب گه 

 "تا دو هفته ي دیگه بهش گزار.ب برگردونن 

 "و اونا اینکار رو کردن؟ "

ب ارائه صارو کردن  این متخصص، که از قضا وکال  تو رو بر عهده دا.ته، به مامورا .واهد بب نقمن مب گم که اینک "
وق  هیج ارتباطب با .اهزاده خانم گمشده ندا.ته  چون که متخصص .اهدانب براي مرگ مب ده که گرال  ویچر هیچ

سیریلا سه سال پیش توي یه اردوگاه پناهدگان   73وتاته، دختر .هبانو پو.اهزاده خانم سیریلا پیدا کرده بود: نوه ي کالا
تو آنگرن از دیفتري مرد  اون بچه قب  از مرگش زجر مب کشه  باورت نمب .ه، اما ماموراي تمریایب تو چشا.ون ا.ک 

 "جمع .ده بود وقتب به .اهداي من گوش مب کردن 

 هاتن، یا نمب خواستن به  دویس  و پنجمنم تو چشام ا.ک جمع .ده  فکر مب کنم این ماموراي تمریایب نمب تونس "
 "کرون پیشنهاد بدن؟

                                                            
Pavetta 73 
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کنایه هاي تو قلب منو بدرد میاره، ویچر  من تو رو از یه مخمصه بیرون آوردم، و تو به جاي تشکر کردن بهم زخم  "
 "زبون مب زنب 

ر؟ نگکودریمن ازت ممنونم و ازت معذرت مب خوام  چرا .اه فولتس  به ماموراش دستور مب ده تا دنبال سیري بگردن  "
 "چه دستوري بهشون داده .ده بوده، اگه اونو پیدا مب کردن؟

قشه هاي ناوه، اما تو عجیب کودنب  که بکشنش  اون به عنوان یه مدعب سلطن  سینترا به حساب میاد، که براي اون  "
 "دیگه اي ریخته .ده 

ر  سلطن  سینترا همراه با کاخ سلطنتب، .هر و بقیه ي کشور سوخ  و از بین رف   حالا گبا عق  جور در نمیاد کودرین "
داره؛ و همینطور پاد.اهاي دیگه  دقیقا چطور  عاونجا تر  سلطه ي نیلفگارد هس   فولتس  خوب از این موضوع اطلا

 "ب سلطنتب با.ه که وجود نداره؟سیري مب تونه مدع

بیا، بیا سعب کنیم با هم یه جواب براي اون سوال پیدا کنیم  در  "خاس  گف :  ر در حالب که از جایش بر مبکودرینگ
 "همین حال مب خوام به  سندي براي اعتمادم به تو بدم    چه چیزي راجع به اون پرتره نظرتو جلب مب کنه؟

ن پر از او "ا.ب آویخته بر دیوار روبروي وکی ، که در قابب طلاکاري .ده قرار دا.  گف : گرال  در حال نگاه به نق
 "سوراخه، انگار یه دارکوب چند فص  نوکشو اونجا کوبیده  و تصویر یه احمق نادر رو نشون میده 

ا.تم تا رتر.و اونجا گذحقیقتا یه احمق نادر  اون پدر من هس   من پ "ر در حالب که لبخندي تلخ مب زد گف : کودرینگ
 "به عنوان یه هشدار همیشه جلوي چشمم با.ه  بیا، ویچر 

آن ها به اتاق انتظار رفتند  گربه که در وسط فرش دراز کشیده بوده، با ا.تیاق پنجه هایش را در حالب که بدنش را کش 
 د و قوس مب داد مب لیسید، ناگهان در تاریکب اتاق انتظار، از دید ویچر ناپدید .

 "چرا گربه ها ازت خو.شون نمیاد، گرال ؟ این به خاطر    "

 "آره، به خاطر همونه  "گرال  وسط حرفش پرید 

با  ر رف   دیوار که بدون .ککودرینگیکب از دیوار هاي ماهونب بب صدا باز .د، که گذرگاهب مخفب را فاش کرد  ابتدا 
ا را در تاریکب باقب نگذا.   نوري از دوردس ، از انتهاي جادو حرک  مب کرد، پش  سر آن ها بسته .د، اما آن ه

 گذرگاه مخفب مب رسید 

 داخ  اتاق انتهاي اتاق انتظار، سرد و خشک بود، و بوي آزار دهنده و خفه کننده ي خاک و .مع در هوا معلق بود 

 "مب تونب با همکارم آ.نا .ب، گرال   "

 "فن؟ .وخب مب کنب  "ویچر لبخند زد: 

 "اما من .وخب نمب کنم  اعتراف کن؛ تو .ک دا.تب که فن وجود خارجب داره! اوه، "

 "نه اصلا  "
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صداي جیر جیري از بین ستون هاي قفسه هاي کتاب .نیده مب .د، که کم کم به سقف کوتاه گنبدي هم رسید، و 
مردي    بر روي صندلب،لرظه اي بعد یک وسیله ي نقلیه ي عجیب ظاهر .د  یک صندلب بر چند چرخ قرار گرفته بود

ریز اندام با سري بزرگ، که مستقیم بر روي .انه هاي نامتناسب باریکش قرار گرفته بود، نشسته بود  مرد ریز اندام پا 
 ندا.  

رو به  معرفب کنم  یه حقوق دان کاربلد، .ریک من، و یه همکار ارز.مند  و این  74مایلم جیکوب فن "ر گف : کودرینگ
 "لمون   مهمون ما و موک

من بدون زحم  زیاد حدس زدم  من چند ماهه که  ویچر، گرال  از ریویا  "مرد فلج با لبخند جمله ي او را تکمی  کرد: 
 "دارم رو این پرونده کار مب کنم  دنبال من بیاید آقایون 

 71فورتننشگاه آکسا آثاري که حتب داآن ها پش  سر صندلب پر سر و صدا، درون هزارتویب از قفسه هاي کتاب، که ب
 هم  در صورت دا.تن آن ها در مجموعه ي خود مفتخر مب .د، به راه افتادند 

ا.ند  رها و فن ها جمع آوري .ده بکودرینگاین کتاب هاي کهنه، آنطور که گرال  استنباط کرد، باید توسط چند نس  از 
ملاقات فن را کسب کرده اس   او .ک ندا. ، او از نمایش اعتماد آ.کار خشنود بود  و خو.رال بود که بلاخره .انس 

فن خیالب، خود دیگر کم خطاي  با اینرال، که تصویر فن با وجود اینکه کاملا واقعب اس ، تا حدودي خیالب اس  
ر که معمولا بیرون دیده مب .د، وکی  آموزش دیده ي بسته .ده به صندلب، احتمالا کودرینگر بود  که بر خلاف کودرینگ
 آن ساختمان را ترک نکرده بود هیچوق  

مرکز اتاق رو.نایب به نسب  خوبب دا. ، و آنجا یک میز موعظه که از روي صندلب چرخدار مب .د به آن دسترسب 
دا.  دیده مب .د  و بر روي آن، توده اي از کتاب ها، پوس  هاي لول .ده، صفرات بزرگ کاغذ، قوطب هاي جوهر، 

وسیله ي اسرار آمیز وجود دا.   همه ي این ها اسرارآمیز نبود  گرال  قالب هاي ریخته مشتب .اهپر و تعداد بب .ماري 
گري مهر، و یک الماس که براي پاک کردن حروف از سند هاي رسمب استفاده مب .د، .ناسایب کرد  در مرکز میز یک 

ر یک   داده .ده زیي صیقبین ساخته .ده از سنگ .یشه  گلوله ي آتشین زنبورک قرار دا. ، و کنار آن یک ذره
 پارچه ي بنفش قرار دا.   ذره بین نادري بود؛ نمب .د برایش قیمتب تعیین کرد 

 "چیز جدیدي پیدا کردي، فن؟ "

س  و ینس رو به بیمن لیس  صاحب کارهاي ر "زد گف : مرد فلج در حالب که لبخندي خو.ایند و دوس  دا.تنب مب 
 "هش  جادوگر کاهش دادم   

یه لرظه صبر کن، الان چیز دیگه اي توجهمون رو جلب کرده  گرال  رو  "به سرع  وسط حرفش پرید:  رکودرینگ
 "و جوي ماموراي چهار پاد.اهب هس ، ده خانم سینترا موضوع عملیات جس رو.ن کن که چرا .اهزا
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جاریه   هون .هبانو کالانترگاي اون دختر خ تو "فن به  زده از نوع بب پرده اي که مورد پرسش قرار گرفته بود گف : 
اون آخرین بازمانده ي خوانواده ي سلطنتیه  سینترا اهمی  سیاسب و استراتژیک قاب  توجهب داره  وجود یه مدعب تاج و 
تخ  خارج از دسترس اصلا قاب  قبول نیس ، و اگر اون تر  تاثیر افکار ا.تباهب قرار بگیره مب تونه خطرناک با.ه  

 " مثلا براي نیلفگارد

 "تا جایب که یادمه، قوانین سینترا زنا رو از جانشینب منع مب کنه  "گرال  گف : 

درسته  ولب یه زن همیشه ممکنه همسر کسب و مادر جانشین مذکري بشه   "فن تایید کرد، و بار دیگر با لبخند گف : 
هزاده خانم بگرده و اون قانع .د که ینس رو آموزش داد، تا بب تابانه دنبال .ار سرویس اطلاعاتب مخفب چهار پاد.اهب

این همه ي چیزیه که باید انجام بده  تصمیم گرفته .ده بود تا جلوي .اهزاده خانم از همسر، یا مادر .دن، به هر روش 
 "بشه  گرفتهموثري 

نم مرده  ااما .اهزاده خ "ر که تغییراتب که صرب  هاي مرد کوچک لبخند زنان، در صورت گرال  را دید، گف : کودرینگ
 "مامورا این رو فهمیدن و .کار.ون رو تعطی  کردن 

اري فقط براي الان  یه نکته راجع به فریبک "ویچر در حالب که تلاش مب کرد آرام بماند و احساساتب به نظر نرسد گف : 
کننده  .رک هس ، و اون اینه که بلاخره فاش مب .ه  یه چیز دیگه اینکه، ماموراي سلطنتب فقط یکب از طرف هاي 

در این بازي هستن  مامورا، همونطور که خودت گفتب دا.تن رد سیري رو مب گرفتن تا نقشه هاي .کارچب هاي دیگه 
رو خنثب کنن  اون دیگران ممکنه اینقدر استعداد گول خوردن ندا.ته با.ن  من تو رو استخدام کردم تا یه راهب براي 

 "کار مب خواي بکنب؟ خب تو چه تضمین امنی  اون بچه پیدا کنب 

طعب ما یه نظر ق "فن نگاهب زیر چشمب به .ریکش انداخ ، و وقتب دید که مانعب براي اظهار نظرش نیس ، گف : 
داریم  مب خوایم این خبر رو نشر بدیم  پراکنده، اما در سطح وسیع  که نه .اهزاده خانم سیریلا، و نه هیچ کدوم از 

 "و تخ  سینترا نخواهند دا.   جانشینان مذکرش، هیچ حقب به تاج

 تو سینترا از سم  مادري جانشین نمب .ن  فقط "رکه دوباره با سرفه دس  و پنجه نرم مب کرد، توضیح داد: کودرینگ
 "از سم  پدري این حق رو دارن 

ه ي .یطان کالانت بیه قانون باستانیه، که حتدقیقا، خود گرال  چند لرظه قب  اینو گف   این  "حقوقدان زبده تایید کرد: 
 "صف  هم نمب تونه اون رو بشکنه، اگر چه از تلاش کردن ابایب نداره 

غو اون سعب کرد تا این قانون رو با یه دسیسه ل "ر قاطعانه، در حالب که لب هایش را با دستمال مب مالید گف : کودرینگ
 "کنه  اون طور که فن توضیح داد، یه دسیسه ي غیر قانونب 

بود  بعد از مرگ پدر و مادرش، اون با ا.راف، که اون رو فقط همسر  77و .هبانوي آدالیا 76تنها دختر .اه داگوراده کالانت "
 ".اه جدید مب دونس ، مخالف  کرد 
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اون یه عنوان ار.د مب خواس   تا بیشترین حد، براي حفظ رسمی  و نگه دا.تن سلسله، اون به اینکه یه توافق که  "
 اون فرمانروایب کنه رضای  داد، اما اون به اندازه ي یه عروسک حصیري اهمی  دا.   خاندانهاي در اون پرنس همراه

ه سه راه دا. : یه جنگ داخلب، کناره گیري به نفع طرف دیگه، یا ازدواج کردن با قدیمب این رو تعریف کردن  کالانت
 بر کشور حکوم  کرد    اما از طرف روئگنر    اون گزینه ي سوم رو انتخاب کرد و اون79، .اهزاده ي ابینگ78روئگنر

ود  اما این ب طبیعتا، اون نمب خواس  که تر  سلطه در بیاد، یا به بقیه ي زناي دربار ملرق بشه  اون ماده .یر سینترا
 "صدا نزد  ".یر"رسمب بود؛ اگر چه کسب هیچوق  اونو  روئنگر بود که حامب

ون اه، سخ  تلاش کرد تا حامله بشه و یه پسر به وجود بیاره  هیچب از توش در نیومد  پس کالانت " :یگر ادامه دادرکود
وتا و بعد از اون دو زایمان ناموفق دا. ، که معلوم .د که اون هیچوق  بچه دار نخواهد .د  یه دختر به دنیا آورد، پو

 یه رحم ناسالم جاه طلبب هاي بلند پروازانشهمه ي نقشه هاش بر باد رفته بود  و اینجا تو سرنو.  یه زن رو مب بینب  
 "رو تباه مب کنه 

 "ر کودرینگتو بدجور بب پرده حرف مب زنب،  "گرال  غرغر کرد: 

مب دونم  حقیق  هم بب پرده بود  چون روئنگر .روع به جس  و جو براي پیدا کردن یه .اهزاد خانم جوون با یه  "
خودش  ه  و کالانتاروریشون از جد، جد بزرگ مادریشون اثبات .ده بود مب کنهباسن مناسب، ترجیرا از یه خوانواده که ب

رو روي یه زمین لغزان مب دید  هر وعده ي غذایب، هر لیوان .راب مب تونس  برابر با مرگ با.ه، هر .کار مب تونس  
نگر مرد  آبله به دس  گرف ، روئ نترا ابتکار عم  رویبه یه تصادف بد.گون بیانجامید  لازم به ذکره که اینجا ماده .یر س

 "سرتاسر کشور رو فرا گرفته بود، و مرگ پاد.اه هیچکس رو غافلگیر نکرد 

حالا مب فهمم، که چه خبرایب رو مب خواستین پراکنده، ولب گسترده بفرستین  سیري به  "ویچر با بب علاقگب گف : 
 "عنوان نوه ي مسموم کننده و .وهر کش معرفب مب .ه؟

 "جلو نرو، گرال   ادامه بده فن زیاد  "

ه جون خود.و نجات داده  اما حالا تاج سلطن ، دورتر از هر وق  دیگه اي به نظر کالانت "رد فلج، لبخند زنان گف : م
میاد  وقتب بعد از مرگ روئگنر، ماده .یر تلاش کرد تا قدرت مطلق بدس  بیاره، ا.راف بار دیگه با قدرت جلوي دس  

ن و سن  ایستادن  یه پاد.اه براي نشستن بر تاج و تخ  سینترا باید تعیین مب .د، نه یه .هبانو  پس درازي به قانو
وتاي جوان یک زن مب .د، باید با یه .خص مناسب براي پاد.اهب ازدواج به خوبب رو.ن .د: به مرض اینکه پوپاسخ 

ماده .یر سینترا مب تونس  خودش رو براي نقش مب کرد   امکان یه ازدواج دوباره براي .هبانوي نازا وجود ندا.   
وتا مب تونس  کسب با.ه که دس  مادر زنش رو به طور کام  کنه  در بدترین حال  اما، .وهر پو.هبانوي مادر امیدوار 
 "از قدرت قطع کنه 

                                                            
Roenger 78 

Ebbing 79 



 

 چهارم / موعد تحقیرجلد ویچر / 

 

27 27 

ومین داخ   اون اولین و دوتا رو به تاخیر انه ازدواج پوکالانتمب خوام دوباره بب پرده صرب  کنم   "ر هشدار داد: کودرینگ
روز تولد  هپروژه ي زنا.ویب رو، وقتب دختره ده ساله و سیزده ساله بود خراب کرد  تا اینکه ا.راف خواستار این .دن ک

حساب  شه مجبور بود رضای  بده؛ اما اول، اون چیزي رو که روبا.ه  کالانتوتا باید آخرین روزش به عنوان یه دو.یزه پو
بلاخره این امر صورت گرف ، و اونقدر بد که به وسیله ي   وتا بیش از حد دو.یزه موند رده بود  پومب کرد بدس  آو

اولین ولگردي که از راه مب رسه باردار مب .ه؛ و اون یه هیولاي طلسم .ده بود  این کار عواقب فراطبیعب هم دا. ، 
عدا ب ن؟ درس  مب گم، گرال ؟ احتمالا اتفاقب کهبعضب پیشگویب ها، جادوگري، قول ها    یه جور قانون غافلگیر .د

ه یه ویچر به سینترا آورد، و ویچر مشک  رو ح  کرد  بدون اینکه بدونه داره ازش سوء استفاده افتاد رو یادت میاد  کالانت
ویچر وتا رو فراهم مب کنه  پواون خارپش  هیولاوار پاک مب کنه، که امکان ازدواجش با  مب .ه، اون نفرین رو از
وتا با یه هیولا، حتب حالا که خ  رو هم فراهم مب کنه  ازدواج پوه براي حفظ تاج و تکالانتهمچنین امکان دسترسب 

ستن فورا ازدواج ماده .یر رو با ایس  طلسم باط  .ده بود، یه .وک بزرگ براي ا.راف زاده هایب بود که مب تون
ه به اداره ي کشور ادامه ود  اگر چه، کالانتر از اون خارپش  ولگرد ببهت 82جزایر اسکلیج 81بپذیرن  چونکه یارل 80رسیچتو

یس ، مث  همه ي جزیره نشینا، براي ماده .یر سینترا احترام خیلب زیادي قائ  بود  و وظایف .اهانه، حوصلش رو اداد  
داروها و اکسیرها رو جمع آوري ه در حالب دا.  انواع کالانت ه داد  ون وظیفش رو به طور کام  به کالانتسر مب برد  او
روز .وهرش رو به تخ  خواب مب برد  اون مب خواس  تا آخرین روز زندگیش حکوم  کنه  اگر این از  مب کرد، .ب و

طریق مادر .دن دخترش ممکن نبود، پس مب خواس  مادر پسر خودش با.ه  همون طور که قبلا گفتم، جاه طلبب هاي 
 "بزرگ، اما   

 "گفتب  دیگه تکرار نکن  قبلا یه بار "

راسم .یده، حتب در موتا، همسر خارپش  عجیب ، لباسب، به طرزي مشکوک گشاد پویلب دیر .ده بود  .هبانو پوخ "
ه کنار کشید، و نقشه هاش رو عوض کرد؛ اگر اون نمب تونس  از طریق پسرش فرمانروایب کنه، پس عروسب  کالانت

ا این وجود، ب آورد  یه نفرین، یا چب؟ .هبانو پووتاو انجام بده  اما اون یه دختر به دنیا وتا این کار راز طریق پسر پو بهتره
ب تو وتا و خارپش  عجیخاطر یه تصادف، پو هنوز مب تونس  بچه دا.ته با.ه  منظورم اینه که تواناییش رو دا.   به

 "یه مصیب  غیرقاب  توضیح زنا.ویب از بین رفتن 

 "گر؟نمب دي، کودرینبیش از حد توضیح  تو "

راي وتا سرخورده .ده بود، اما نه بو توضیح بدم، نه چیز دیگه  کالانته بعد از مرگ پومن دارم تلاش مب کنم موقعی  ر "
وتا، سیري؛ یه .یطان کوچولوي انسان مانند، که اطراف کاخ دختریش آخرین امیدش بود  دختر پو مدتب زیاد  نوه ي

بود  براي  هچونکه خیلب .بیه بچگب هاي کالانت ر چشمب بعضب ها، مخصوصا پیرتر ها بود،ب نعره مب زد  اون نوتسلطن
سایرین    اون یه بلا بود  دختر خارپش  هیولاوار، دختري که یه سري ویچر و بقیه هم ادعاي پدري بر اون رو مب کردن  

وان جانشین اون آماده مب .د، در حالب که ه، آ.کارا به عنلب مب رسیم: عزیز دردونه ي کالانتحالا داریم به اص  مط
باهاش در ظاهري جدید رفتار مب .ده، توله .یري که از خون ماده .یر بود، از قب  توسط بعضب ها از هر گونه حقب به 

                                                            
Eist Tuirseach. 80 

Jarl 81مقامب در قرون وسطب- 
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وتا کاملا نامناسب بود  اون خون سلطنتب رو با خون ي نا.گون بود  ازدواج پوتاج و تخ  منع .ده بود  سیریلا  بچه ا
 "تر یه ولگرد با ریشه ي نامعلوم ترکیب کرده بود پس  

 "ر  اما اون به هیچ وجه پس  تر نبود  پدر سیري یه .اهزاده بود کودرینگحقه باز،  "

 "داري چب مب گب؟ من این رو نمب دونستم  از کدوم پاد.اهب؟ "

 "     ؟ آره مسلما، از میچ83 یکب از اون جنوبب هاش    از میچ "

  مدت زمان زیادي هس  که بخشب از نیلفگارد مرسوب مب .ه  قسمتب از جالبه، میچ "لبب گف : ر زیر کودرینگ
 "هس   84استان متینا

 "اما اونجا یه پاد.اهب هس ، یه پاد.اه اونجا حکوم  مب کنه  "فن وسط حرفش پرید: 

ون تخ  مب .ینه، به واسطه ي یس اونجا حکوم  مب کنه  هر کسب بر اایر وار امرهام " ر حرفش را قطع کرد:کودرینگ
یر چه کسب رو پاد.اه کرد  یادم هر این مورد برث مب کنیم، ببین امیر هس   ولب حالا که داریم دهاراده و جلال ام

 "نمیاد 

 "مرد فلج در حالب که چرخ هاي صندلیش را ه  مب داد و به سم  قفسه ي کتاب ها جیرجیر به پا مب کرد گف : 
همم    ایناهاش   "د،  زیادي از طومار ها را پایین آورد، آن ها را باز کرد و به جس  و جو مشغول . او حجم "همین الان،
از چهار قسم  قرمز و نیلب تشکی  .ده، که اولب و چهارمب، دو ماهب، و دومب و سومب،      نشان اونپاد.اهب میچ

 "دو تاج همسان   

 "؟نشان .ناسب به جهنم فن، پاد.اه، پاد.اه کیه "

 "به وسیله ي انتخابات برگزیده .د    81هوئ  عادل "

 "یر از نیلفگارد هبه وسیله ي ام "نگار و سرد گف : ر با لرنب بدیهب اکودرینگ

 "    نه سال پیش  "

 "اون یکب نه، اون مورد توجه ما نیس   قب  از اون کب بود؟ "وکی  با .مارش سریع گف : 

 "بر اثر    86یه لرظه  ایناهاش  آکرسپارک "

ارک بر اثر سینه پهلوي .دید مب میره  گرال ، آکرسپ "کودرینگر در حالب که بار دیگر زیرکب خود را نشان مب داد، گف : 
 "چیزي رو یادت نمیاره؟ اون مب تونه پدر خارپش  با.ه؟
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 "ب گف  به پدرش م 87نباین اسمب هس  که دا آره، آکرسپارک  یادم میاد "ویچر بعد از لرظه اي گف : 

 "نب؟دا "

 "این اسمش بود  اون یه .اهزاده بود، پسر همون آکرسپارک    "

، 90،تورم89، گورم88نه، اسم همشون اینجا ذکر .ده  پسر هاي مشروع: اورم ".فن، خیره به طومار ها حرفش را قطع کرد
 "   97و آرگنتینا 96، مالوینا91، پائولینا94، نینا93، والیا92  دختر هاي مشروع: آلیا91و گونزالز

من اتهامب رو که راجع به نیلفگارد و هوئ  عادل پخش .د پس مب گیرم،آکرسپارک  "ر با خشکب اظهار دا. : کودرینگ
 "تایب حرومزاده هم دا.ته، فن؟د بر اثر افراط در رابطه ي جنسب خودش رو کش   خیال مب کنم چن

 "بینم  نب اي رو نمبما، تعداد زیادي  اما من اینجا دامسل "

منم انتظار ندا.تم که ببینیش  گرال ، خارپش  تو .اهزاده نبود  حتب اگر اون آکرسپارک دهاتب پدرش با.ه، اون از  "
حق دا.تن چنین مقامب برخوردار نبوده  جدا از نیلفگارد، یه صف لعنتب طولانب از اورم ها، گورم ها و بقیه، گونزالز ها و 

 "وتا یه ازدواج نامناسب انجام داد وسط هس   از نقطه نظر فنب پو این بچه هاي احتمالب خود اونا

 "و سیري به عنوان فرزند یه ازدواج نامناسب، هیچ حقب به تاج و تخ  نداره؟ "

 "زدي توخال  "

 فن جیرجیر کنان چرخ هاي صندلیش را به سم  میز اعاذه ه  داد 

یه چکیده ي مطلب هس   اساسا یه چکیده هس   فراموش نکن این  "ورد گف : در حالب که سر بزرگش را بالا مب آ او
گرال ، ما نه براي اینکه .اهزاده سیریلا رو به تاج برسونیم مبارزه مب کنیم، نه براي اینکه اون رو ازش بب نصیب کنیم  

ینترا ب ساین .ایعه اي که ما مب خوایم گسترش بدیم قراره نشون بده که نمب .ه از اون دختر نمب .ه براي تصاح
استفاده کرد  اون دختر دیگه یه مهره ي اصلب تو این بازي سیاسب مرسوب نمب .ه؛ اون تبدی  به یه پیاده ي معمولب 

 "مب .ه، و بعد   

 "اونا اجازه مب دن زنده بمونه  "ر بدون هیچ احساسب جمله اش را تکمی  کرد: کودرینگ
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 "رسمب قدرتمنده؟طلب از نقطه نظر مچقدر این خلاصه ي  "گرال  گف :

 "ر انداخ ، و سپس به ویچر نگاه کرد فن نگاهب به کودرینگ

ه هس ، هر چند تا حدودي کمرنگ تر  در کشور هاي معمولب ونقدر قوي  سیریلا هنوز هم کالانتنه ا "او اعتراف کرد: 
 "اسب داره   اون از تاج و تخ  حذف مب .د، اما این جریان ها معمولب نیستند  خون ماده .یر اهمی  سی

 "؟رچه معنب اي میده کودرینگ "بچه اي از خون بزرگان"خون    "گرال  در حالب که پیشانیش را مب مالید گف : 

 "متوجه نمب .م  کسب همچین اصطلاحب رو در مورد سیریلا به کار برده؟ "

 "آره "

 "کب؟ "

 "مهم نیس  کب  چه معنب اي میده؟ "

نه معنب  بچه، بلکه دختري  98دختري از خون بزرگان "یز خود را حول مب داد گف : ناگهان فن در حالب که از طریق م
از خون بزرگان معنب میده  همم    خون قدما    من به این عبارت برخورد کردم  دقیقا نمب دونم    اما فکر مب کنم این 

ا.اراتب به خون بزرگان اد که اونجا ، به نظر من می99یه نوع پیشگویب الفب هس   تو بعضب نسخه هاي پیشگویب ایتلینا
 "وجود داره  اما متن کام  پیشگویب رو در دسترس نداریم  ما باید از الف ها سوال کنیم   الف ها 

کافیه، همه ي اینا در یه زمان اهمی  نداره فن نه بیش از حد آهن در آتیش،  "ر به سردي وسط حرفش پرید: کودرینگ
راز  براي الان کافیه، متشکرم  بدرود، و موفق با.ب  گرال ، اگه اجازه بدي، بیا به دفتر نه بیش از حد پیشگویب یا 

 "برگردیم 

وقتب آنها به دفتر برگشتند و روي صندلب نشستند، گرال  به وکی  که پش  میزش نشسته بود نگاه کرد، و براي اینکه 
 "حمه خیلب کمه، آره؟خیلب کمه، آره؟ به عنوان حق الز "از فکرش مطمئن .ود پرسید: 

 ر یک فلز ستاره .ک  را از روي میز بلند کرد، و آن را چند بار بین انگشتانش برگرداند رینگکود

درسته گرال ، پوسیدن لابلاي پیشگویب هاي الف ها براي من یه گرفتاري جهنمیه؛ یه تلف کردن وق  و منابع  نیاز  "
که هیچ کس دیگه اي قادر به فهمیدن نو.ته ها.ون نیس  یه دردسر به ترقیق کردن از خود الف ها، از اونجاییکه 

، و حتب گاهب اوقات 100اساسیه  دس  نو.ته هاي الفب، در بیشتر مواقع، به معنب نماد گرایب هاي پر پیچ و خم، تو.یح
 مب .ه ازش ، اگه بخوام رک بگم، دو پهلو هس ، و وقتب نو.ته مب .ه، به اندازه ي ده تا معنب101کد هس   زبان کهن

بردا.  کرد  الف ها هیچوق  تمایلب ندا.تن تا به انسان هایب که مب خواستن پیشگویب ها.ون رو بفهمن کمک کنن  

                                                            
Luned aen Hen Ichaer 98 

Itlina 99 

 یکدیگر یک واژه به وجود مب آید .عري که حروف اول مصراع هاي آن با هم یکسان اس   و با قرار دادن آن ها کنار 100 
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تو جنگ  ها انجام میشه، وقتب یه پاکسازي قومب در حال انجام  102روزها، که یه جنگ لعنتب  علیه سنجاب ها و این
الف ها تو رو به عنوان یه مامور با لباس مبدل دستگیر مب  ر خطرناکه هس ، خطرناکه که به اونا نزدیک .د  دو براب

 "کنن، در حالب که انسان ها تو رو به ریاکاري متهم مب کنن   

 "ر؟چقدر کودرینگ "

 وکی  براي لرظه اي ساک  بود، هنوز دا.  با ستاره ي فلزي بازي مب کرد 

 "ده درصد  "بلاخره او گف : 

 "ده درصد چب؟ "

مچ  نکن ویچر  قضیه داره جدي میشه  قضیه با وجود همه ي این ها حتب داره گنگ تر مب .ه، و وقتب کسب منو  "
نمب دونه موضوع چیه، مسلما همش راجع به پوله  تو همچین موردي من درصد رو به یه نرخ معمولب ترجیح مب دم  به 

اي مبلغب که قبلا پرداخ  .د  ممکنه یه قرارداد من ده درصد از چیزي رو که از این قضیه به دس  مب آري بده  منه
 "ببندیم؟

ر، دوس  عزیزم، من هیچب از این ماجرا به رصد از هیچب، میشه هیچب  کودرینگنه  من نمب خوام تو ضرر کنب  ده د "
 "دس  نمیارم 

مه اینا، نب  و پش  همب کنم، منو مچ  نکن  من باور نمب کنم که تو به خاطر منافع .خصب اینکار رو نمب ک تکرار "
 "هیچکس   

نیس    نرختو براي جمع آوري  من خیلب اهمیتب نمب دم که تو چب باور داري  هیچ قرار داد، یا درصدي در کار "
 "اطلاعات بگو 

هر کس دیگه اي بود، از اینجا پرتش مب کردم بیرون  مطمئن بودم که داره سرم کلاه  "ر سرفه کنان گف : کودرینگ
اما .راف  و بب غرضب آسیب پذیر من، ویچر سنتب من، بدجور به کارت میاد  این سبک توئه، به طرز .گف  زاره   مب
 "یز و رق  باري تاریخ گذ.ته هس  که خودت رو به کشتن بدي   گان

 "ر؟وق  رو تلف نکنیم  چقدر کودرینگ بیا "

 "مث  همیشه  پونصدتا در مجموع  "

 "اق  نه همین حالا ن هزینه رو پرداخ  کنم  حدمتاسفم  من نمب تونم ای "گرال  سرش را تکان داد و گف : 

من پیشنهادي رو که در ابتداي آ.ناییمون جلوت  "وکی  در حالب که هنوز با ستاره بازي مب کرد، به کندي گف : 
دیگر  اطلاعات و گذا.تم رو تکرار مب کنم، بیا و براي من کار کن و تو خواهب تونس   تو خواهب تونس  که هزینه ي

 "تجملات رو پرداخ  کنب 
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 "رنه کودرینگ "

 "چرا نه؟ "

 "تو متوجه نمب .ب  "

ایندفعه تو قلب منو زخم نمب کنب، تو داري غرور حرفه اي من رو جریره دار مب کنب  اگر از خودم تعریف نکرده  "
معنا بودن اساس حرفه ي ماس ، اما تو اصرار با.م، باور دارم که همه چیز رو متوجه مب .م  یه حرومزاده ي به تمام 

 داري که به جاي نسخه ي امروزي دنبال نسخه ي قدیمب بري 

 ویچر لبخند زد 

 "زدي تو خال  "

ر بار دیگر به سختب سرفه کرد، لب هایش را مالید، به دستمالش نگاه کرد، و سپس چشم هاي زرد و سبزش را کودرینگ
 به بالا حرک  داد 

نگاه کردي؟ تو لیس  مزد دهنده هاي لیس  جادوگراي زن و مرد که روي میز اعاذه قرار دا.  خوب  تو به اون "
 "ینس؟ر

 "مسلما  "

ن یکه اونجا دیدي قرار نگیر  دندلامن اون لیس  رو تا وقتب کاملا بررسیش نکردم به  نمب دم  تر  تاثیر چیزي  "
س رو مب گردونه، اما اون به  اجازه ي وارد .دن به ماجرا رو نمب ینپا ایلهارت احتمالا مب دونه کب رلییبه من گف  ف

 "لیپا از هیچ احمق پیري مرافظ  نمب کنه  یه .خصی  مهم داره اون حرومزاده رو مب گردونه یده  ف

 ویچر هیچب نگف  

ش بینب دقیقا پی تو یه خطر بزرگ هستب  یکب داره باهات بازي مب کنه  یکب داره حرکات  رو مواظب باش گرال   تو "
مب کنه، اگر که کنترلشون نکنه  کار رو با غرور و عدال  .خصب خراب نکن  هرکس که داره باهات بازي مب کنه 

اج و ینس نیس   فرزندي از خون بزرگان، لعن  بهش  انگار ت  برادراي میشله نیستن  حتب راستریگا، یا گرگینه نیس 
ارد کافب نبودن، حالا الف ها هم اضافه .دن  دس  از این بازي بردار ویچر  خودت تخ  سینترا، جادوگرا، پاد.اها و نیلفگ

رو بکش بیرون  نقشه ي اونا رو با انجام کاري که هیچکس انتظار.و نداره خنثب کن  اون پیوند احمقانه رو بشکن؛ اجازه 
دتو سرت رو پایین نگهدار  تو کوه ها خو نده که به سیریلا ربط داده بشب  اونو بسپار به ینفر؛ برگرد به کائر مورهن و

نو.ته هاي الفب مب پوسم، به آرومب، بدون عجله و تمام و کمال  و وقتب که مقداري  مخفب کن، و من بین دس 
اطلاعات راجع به فرزندي از خون بزرگان به دس  آوردم، وقتب اسم جادوگري که تو قضیه دخی  بوده پیدا کردم، تو 

 و ما بب حساب مب .یم پولتو جور مب کنب 

 "من نمب تونم صبر کنم  اون دختر در خطره  "
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درسته  اما مب دونم که تو به عنوان یه مانع سر راه رسیدن به اون تلقب مب .ب  یه مانع براي اینکه با بب رحمب نابود  "
 "تو رو تموم کنن بشه  اگر چه، تو هم در خطر هستب  اونا سریعا دنبال اون دختر میرن، به مرض اینکه کار 

، تا تو رن مبلغ زیادي به تو دادم کودرینگر مورهن قایم .م  مائیا وقتب من بازي رو ترک کنم، بکشم کنار و تو ک "
 "همچین نصیرتب به من بکنب 

  وکی  ستاره ي فولادي را روي دستش برگرداند

غب که تو امروز پرداخ  کردي ویچر، نصیرتب من براي مدتب سخ  مشغول کار بودم، براي مبل "او همراه با سرفه گف : 
بهش  ریلا مب گردن،یبال سو؛ ناپدید .و  و بعد آدمایب که دنکه کردم کاملا حساب .ده بود  تو کائر مورهن پنهان .

 "مب رسن 

من مب  "ر عوض نشد  مقاوم در برابر نگاه و لبخند گف : کرد و لبخند زد  حال  کودرینگ گرال  چشم هایش را تنگ
دونم دارم راجع به چب صرب  مب کنم  مزاحم هاي سیري تو اون رو پیدا مب کنن، و هر کاري که مب خوان باهاش 

 "انجام مب دن  و در همین حین، هر دوي .ما در امنی  هستین 

 "لطفا توضیح بده  و سریع باش  "

نگب  اون توي یکب از اردوگاه هاي من یه دختر خاص پیدا کردم  اون از ا.راف سینترا هس ، یکب از یتیم هاي ج "
پارچه اندازه مب گیره و مب  103پناهجویان بوده، و حالا به وسیله ي یه پارچه فروش تو بروگ استخدام .ده  داره به ال

بره  هیچ چیز بخصوصب راجع به اون وجود نداره، به جز یه چیز  اون کاملا و به طرز عجیب به توله .یر سینترا .بیه 
 "ه؟هس     جالب

 "ر  نه،  من نمب تونم اجازه ي همچین راه حلب رو بدم نه کودرینگ "

من فکر مب کردم که تو مب تونب   گرال ، اگر تو مب خواي سیري رو نجات بدي    "وکی  چشم هایش را بس  و گف : 
موعد ترقیر داره نزدیک مب .ه   خف  به جون بخري  نه، ا.تباه کردم  تو نمب تونب خاري و خف  رو ترم  کنب 

ویچر، دوس  من، موعد ترقیر کام  و بزرگ  تو باید خودتو تطبیق بدي  چیزي که من دارم پیشنهاد میدم یه راه ح  
ب و ب مونه  دختري که تو نمب .ناسمسادس   یکب خواهد مرد، که یکب دیگه زندگب کنه  کسب که تو عا.قشب زنده 

 " هرگز ندیدي، خواهد مرد   

و من آزادم که از چه کسب متنفر با.م؟ باید براي چیزي که دوس  دارم پول بدم، در حالب  "ویچر حرفش را قطع کرد: 
ر  اون دختر رو راح  بگذار؛ با.ه که به اندازه گیري پارچه ادامه بده  تصویر اون خاري بخرم؟ نه کودرینگ که براي خودم

دیگه براي اون دویس  و پنجاه کرونب که به سختب درآوردم، و توي کشو  چیزدختر رو نابود کن، بسوزونش و به من یه 
گذا.تب بده  من به اطلاعات نیاز دارم  ینفر و سیري الاندر رو ترک کردن  من مطمئنم تو اینو مب دونب  من مطمئنم 

 "دونب اونا به سم  کجا میرن  و مطمئنم تو مب دونب کب اونا را تعقیب مب کنه  که تو مب

                                                            
 فوت( 2واحد اندازه گیري) 103 
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 ر با انگشتانش روي میز کوبید و سرفه کرد کودرینگ

یه گرگ، بدون توجه به هشدار ها، مب خواد که به .کار ادامه بده  اون نمب بینه که خودش داره .کار مب  "او گف : 
 ".ه، و  اون مستقیم به سم  گو.تب که یه .کارچب واقعب به عنوان طعمه گذا.ته مب ره 

 "حا.یه نرو  حرفتو بزن  "

هر جور مایلب  خیلب سخ  نیس  که حدس زد ینفر داره به سم  یه مرف  جادوگرا، که در .روع جولاي  در  "
تشکی  میشه مب رونه  اون با هو.مندي داره راه خود.و مب ره، و از جادو استفاده نمب 101تو جریره ي ثاند 104گارستانگ

تو الاندر بود، و من حساب کردم که در سه یا  ون هنوزکنه  در نتیجه سخته که موقعیتش رو پیدا کرد  یه هفته پیش ا
اند به اندازه ي یه سنگ انداختن فاصله هس   در راه گورز ولن تا ث مب رسه؛ از اونجا 106چهار روز اون به .هر گورز ولن

بش مب تعقی فتب .انس این رو داري که اون کسایب کها اون مجبوره که با کلاهخود نماد آنخور بره  اگر تو فورا راه بب
 کنن رو گیر بندازي  چون که کسب داره تعقیبش مب کنه 

 "اونا تر  هیچ .رایطب نمب تونن ماموراي سلطنتب با.ن؟ "گرال  لبخند ترسناکب زد: 

ز تو ینس هم نیس ، که انه، اونا مامور نیستن  ر "گف :  مب کرد وکی  در حال نگاه به ستاره ي فلزي که با آن بازي
ن بعد از جنجال با میشله ها، جایب تو یه سوراخ خزیده و سرش رو پایین نگه دا.ته  سه تا از اوباش استخدام باهو.تره، چو

 ".ده دنبال ینفر هستن 

 ".ناسیشون؟ گمونم تو مب "

من همشون رو مب .ناسم  که به خاطر همینه که یه چیزي به  پیشنهاد مب کنم:  اونا رو ول کن  به آنخور نرو  و  "
همه ي مخاطب ها و ارتباطاتب که دارم استفاده مب کنم  من تلاش مب کنم که به اون اراذل ر.وه بدم تا قرارداد  من از

 "ینس  اگر موفق بشم   فرستمشون پب ر رو برگردونم  به عبارتب دیگه، مب

وا را .کاف  و با ناگهان حرفش را قطع کرد و یکب از بازوهایش را با قدرت نوسان داد  ستاره ي فولادین چرخان ه
و .کافب بر بوم رنگ و روغن ایجاد کرد، در   ر بزرگ برخورد کرد یشانب کودرینگصداي بلندي به پرتره، درس  بر پ

 حالب که تقریبا تا نیمه در دیوار فرو رفته بود 

تمرین مب کنم؛    یه اختراع خارجیه  چند ماهه که دارم 107بد نیس ، ها؟ بهش میگن اوریون "وکی  ریشخندزنان گف : 
دیگه هرگز خطا نمب زنم  ممکنه بدرد بخور با.ه  این ستاره ي کوچیک مب تونه از فاصله ي سب فوتب بدون خطا و 
کشنده با.ه، و میشه اون رو توي آستین، یا کلاه لبه دار مخفب کرد  الان یه ساله که اوریون جزئب از تجهیزات سرویس 

                                                            
Garstang 104 

Thanedd 105 

Gors Velen 106 

Orion 107 
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ینس داره براي نیلفگارد جاسوسب مب کنه، جالب مب .ه اگر اونو با یه ، اگر رمرسوب مب .ه  ها، هامخفب نیلفگارد 
 "اوریون توي .قیقش پیدا کنن    در این مورد چب مب گب؟

 "هیچب  این کار خودته  دویس  و پنجاه کرون تو کشوي تو قرار داره  "

طور بردا.  مب کنم که تو مب خواي بهم البته  من از حرفات این "کودرینگر در حالب که سرش را تکان مب داد گف : 
کوت گرامب ینس رو، با یه دقیقه سگرال   بیا مرگ قریب الوقوع ر یه کمک مجانب بکنب  بیا براي یه لرظه ساک  با.یم

 "بداریم  به خاطر خدا، چرا تر.رویب مب کنب؟ تو براي عظم  مرگ هیچ احترامب قائ  نیستب؟

جع به مرگ خودت فکر کردي را راي احمقایب که مسخرش مب کنن قائلم  تا حالاچرا هستم  احترام بیش از حدي ب "
 "ر؟کودرینگ

وکی  به سنگینب سرفه کرد و مدت زیادي به دستمال در جلوي صورتش نگاه کرد  سپس چشم هایش را به بالا حرک  
 داد 

با.ه  چیزي نیس  که به تو ربط دا.تهمن  البته که فکر کردم  به سختب هم فکر کردم  ولب افکار "او به آرامب گف : 
 "ویچر  آیا به آنخور مب ري؟

 "مب رم  "

 "  این اسم ها برات معنب دارن؟110، یاکساي کوچک109، ملقب به پروفسور  هایمو کانتور108رالف بلوندن "

 "نه  "

ند قاب  اطمینان تر، و بلهر سه تا کاملا در استفاده از .مشیر مهارت دارن  بهتر از میشله ها  پس من به  یه سلاح  "
.م  من فرو   اگه بخواي، یه مقدار به  مبنبرد رو پیشنهاد مب کنم  براي مثال،  نیلفگاردي ها ستاره پرتاب مب کن

 "تعداد زیادي از اونا دارم 

 "نه ممنون  اونا مفید نیستن  تو هوا پر سر و صدان  "

 "ین رو دارن که قربانیشون رو از ترس فلج کنن صداي سوت یه عنصر روانشناسانه هس   اونا قابلی  ا "

 ".اید  اما مب تونه بهشون هشدار هم بده و من وق  خواهم دا.  تا جاخالب بدم  "

اگر ببینب که داره به سمت  پرتاب مب .ه، مب تونب  من مب دونم مب تونب از یه پیکان یا یه درگیري جاخالب بدي     "
 "اما از پش  سر   

 "هم به همون خوبب مب تونم جاخالب بدم  از پش  سر "

                                                            
Ralf blunden 108 

Heimo Kantor 109 

The Little Yaxa 110 
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 "مزخرفه  "

بیا یه .رط بندي رو امتران کنیم  من روم رو به طرف پرتره ي پدر کودن  بر مب گردونم، و  "گرال  به سردي گف : 
ه تتو یه اوریون به سم  من پرتاب مب کنب  اگر منو بزنب، مب بري  اگر نه، مب بازي  اگر ببازي، باید اون دس  نو.

 "هاي الفب رو رمزگشایب کنب  باید اطلاعات فرزندي از خون بزرگان رو بدس  بیاري  فورا  و با اعتبار کافب 

 "و اگر ببرم؟ "

 "تو بازم اون اطلاعات رو بدس  میاري  ولب این بار با ینفر طرفب  اون هزینشو میده  جیب  خالب نمب مونه  "

 یگر بیرون آورد ر کشو را باز کرد و یک اوریون دکودرینگ

 این یک جمله بود، نه یک پرسش  "تو انتظار نداري که من این .رط رو قبول کنم  "

 "نه، مطمئنم که تو قبول مب کنب  "ویچر لبخند زد : 

 "یه بب باک، که اینطور  فراموش که نکردي من هیچ عذاب وجدانب ندارم؟ "

مب .ه، و تو  داري با پیشرف  و روح زمان پیش میري  اما  فراموش نکردم  هر چب با.ه، موعد ترقیر داره نزدیک "
من تهم  هاي تو در این مورد که من یه سنتب ساده هستم رو به دل گرفتم، و ایندفعه من مب خوام ریسک کنم، اگرچه 

 "نه بدون امید به سود  چب مب .ه؟ .رط قبوله؟

طق من آره  همیشه کنجکاوي بر من"ش گرفته بود بلند .د: از بازوهای بکودرینگر در حالب که ستاره ي فولادي را با یک
 "پیروز مب .ه، قاب  ذکره که ترحم بب اساس هم همینطور  برگرد 

ه به آن چسبیده بود انداخ   و سپس چشم پرتره ي پر از سوراخ و اوریونب کش   او نگاهب گذرا به صورت ویچر برگ
 هایش را بس  

 به دیوار، در چهار اینچب قاب پرتره برخورد کرد  ستاره سوت کشید و با صداي بلندي

 "لعنتب  تو حتب خودتو منقبض هم نکردي، توي حرومزاده! "ر غرید: درینگکو

 گرال  برگش  و لبخند زد  به طرزي کاملا ترسناک 

 "براي چب باید خودمو منقبض مب کردم؟ مب تونستم بشنوم که داري خطا نشونه گیري مب کنب  "

الب بود  یک زن جوان با حلقه هایب تاریک زیر چشمانش روي یک نیمک  در گو.ه نشسته بود  با خجال  مهمانخانه خ
 رویش را به سمتب برگردانده بود، و دا.  به کودکب از سینه هایش .یر مب داد 

دیگري، که مردي با .انه هاي پهن، احتمالا .وهرش در کنار چرت زده بود، کمرش را به دیوار تکیه داده بود  کس 
 دهد، در سایه، پش  بخاري نشسته بود  انه تشخیصآپلگات نتوانس  چهره اش را در تاریکب مهمانخ
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انه به بالا نگاه کرد، آپلگات را دید، متوجه لباس و نشان آئدرین بر روي سینه اش .د، و صورتش بلافاصله صاحب مهمانخ
.   به عنوان یک پیک سلطنتب او حق مسلم دا.تن یک تاریک .د  آپلگات به این .یوه ي مهمان نوازي عادت دا

یک پیک مجاز بود تا یک اسب تازه در هر .هر، دهکده، مهمانخانه یا  -سواري را دا.   احکام سلطنتب رو.ن بود
به طور طبیعب پیک، اسب خودش را رها مب   و بد به حال کسب که از درخواستش سرپیچب مب کرد -مزرعه طلب کند

دادي براي اسب جدید امضا مب کرد؛ صاحب اسب مب توانس  به دادگاه برود و غرام  دریاف  کند  اما نمب  کرد، و قرار
ي ما رو 111.د گف   همیشه به یک پیک با نفرت و اضظراب نگاه مب .د؛ آیا طلب اسب خواهد کرد یا نه؟ آیا گولدا

 نازپروردمان را؟ 112روي دو پایش بلند .ده؟ یا ابونب خواهد برد، دیگر هرگز نمب توانیم ببینیمش؟ یا زیباي ما، که تازه

آپلگات دیده بود بچه هایب را که با صداي بلند گریه مب کردند و به همبازي دوس  دا.تنب خود، که از اصطب  خارج 
یب و ا.ده، و زین .ده بود، چسیده بودند  و بیشتر از یکبار به چهره ي بزرگسالانب نگاه کرده بود، که از احساس بب نو

 بب عدالتب رنگ از رخسار.ان پریده بود 

 به نظر رسید که صاحب مهمانخانه نفس راحتب مب کشد  "من به یه اسب تازه نیازي ندارم  "آپلگات به تندي گف : 

 "فقط یه ذره غذا براي خوردن مب خوام؛ جاده ا.تهاي من رو باز کرده  "پیک اضافه کرد: 

 "لان براتون میارم  بشینید  به تخ  نیاز دارید؟ وق  خوابه یه مقدار حریره باقب مونده  ا "

را دیده بود  او پیک را مب .ناخ  و آن ها پیغام ها را همان  113آپلگات در این مورد فکر کرد  او دو روز پیش هانسوم
طور که دستور داده .ده بود، مبادله کرده بودند  هانسوم نامه ها و پیغام ها را براي .اه دماوند مب برد  و از طریق تمریا 

رده بود، نیا دریاف  کر رداو ماهکام به ونگربرگ چهارنع  مب تاخ   در همین حین، آپلگات، که پیغامب براي .اه ویزیمی
 نفورت و ترتوگور مب راند  او هنوز سیصد مای  براي رفتن در پیش دا.  از طریق آکس

 "من مب خورم و به راهم ادامه میدم  ماه کامله و جاده همواره  "

 "هرجور مایلید  "

خانه، او مب توانس  از دستپخ   حریره آورده .د  کم و بب مزه بود  اما پیک به این چیزهاي کوچک توجهب ندا.   در
زنش لذت ببرد، اما در جاده به هر چیزي برمب خورد قناع  مب کرد  او به آهستگب آن را مکید، در حالب که نا.یانه 

 قا.ق را در انگشتانش که از گرفتن افسار بب حس .ده بود، نگه دا.ته بود 

 کرد، و خس خسب سر داد  گربه اي که روي کرسب خرناس مب کشید، ناگهان سرش را بلند

 "یه پیک سلطنتب؟ "

                                                            
Golda 111 

Ebony 112 

Hansom 113 
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آپلگات لرزید  سوال توسط مرد نشسته در سایه ها پرسیده .ده بود، که حالا کنارش ایستاده بود  موهایش به سفیدي 
 و یک ژاک  چرمب آویخته به نقطه هاي نقره اي بر تن دا.     .یر بود  او یک ریسمان چرمب دور پیشانیش بسته بود

 مشیري که بر پشتش آویزان کرده بود، از سم  .انه ي راستش مب درخشید قبه ي .

 "جاده کجا تو رو کجا مب بره؟ "

او هرگز به .یوه ي دیگري به این نوع سوال ها جواب  "به هرجا که .اهان منو بفرستن  "آپلگات به سردي جواب داد: 
 نداده بود 

س  و جو گرانه به پیک نگاه مب کرد  او صورتب به طرزي غیرطبیعب مرد سفید موي براي مدتب ساک  بود، در حالب که ج
 رنگ پریده، و چشم هایب عجیب و تاریک دا.  

.اهان به  دستور میدن که عجله کنب؟ احتملا عجله داري که  "بلاخره او با لرنب ناخو.ایند، و تا حدي خشک گف : 
 "بري، مگه نه؟

 "رو به عجله بندازي؟ به تو چه ربطب داره؟ تو کب هستب که من "

من هیچکس نیستم، و من نمب خوام تو رو به عجله بندازم   "مرد سفید موي در حالب که لبخند ترسناکب مب زد گف : 
 "فته فاق بدي برات بب ابه سریع ترین .ک  ممکن ترک مب کردم   نمب خوام ات را اما اگر جاي تو بودم اینجا

امتران .ده دا.   کوتاه و بب پرده  آرام، نه تهاجمب؛ اما با قدرت به .نونده آپلگات براي چنین نظراتب هم پاسخب 
یادآوري مب کرد که یک پیک سلطنتب براي چه کسب کار مب کند و اگر کسب جرات لمس او دا.ته با.د، چه خطراتب 

 برایش در پب دارد  اما چیزي در صداي مرد سفیدموي جلوي پاسخ همیشگب آپلگات را گرف  

 "باید به اسبم استراح  بدم آقا، یه ساع ، یا .اید دو ساع   من "

زمانب که سرش را تکان مب داد، گویب به صداهایب گوش مب داد که از  "البته  "مرد سفیدموي سرش را تکان داد 
 بیرون برمب خاستند  آپلگات هم گوش هایش را تیز کرد، اما فقط صداي جیرجیرک ها را .نید 

حالب که بند .مشیرش را که به صورت عمودي از سینه اش رد .ده بود سف  مب کرد، گف :  پس مرد سفیدموي در 
 "استراح  کن، اما به حیاط نرو  هر اتفاقب افتاد بیرون نرو 

آپلگات از پرسیدن سوال هاي بیشتر خودداري کرد  او به طور غریزي احساس کرد که اینطور بهتر اس   او به روي کاسه 
به صید مقدار کمب گو.  که روي حریره .ناور بودند ادامه داد  وقتب سرش را بالا آورد مرد سفیدموي  اش خم .د، و

 دیگر در اتاق نبود 

 لرظه اي بعد اسبب .یهه کشید و سم هایش در حیاط تق تق صدا داد 
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لیوان آبجویب که در سه مرد وارد مهمانخانه .دند   صاحب مهمانخانه به مرض دیدن آنها .روع به پاک کردن سریع  
دس  دا.  کرد  زن همراه با بچه اش به نزدیک .وهر خفته اش رف ، و با سقلمه اي او را بیدار کرد  آپلگات آن صندلب 

 که کمربند و .مشیر کوتاهش را روي آن گذا.ته بود گرف  و به خود نزدیک کرد 

با نگاه هاي سریع از چشم مب گذراندند و آن ها را مردها به سم  پیشخوان رفتند، در حالب، در حالب که مهمانان را 
 برانداز مب کردند  آن ها به آرامب راه مب رفتند، و مهمیز ها و اسلره هایشان صداي زنگوله مانندي مب داد 

 "تونم بهتون خدم  کنم؟ خوش آمدید حضرات، چطور مب "صاحب مهمانخانه گلویش را صاف کرد و گف : 

ه بود، که به کمرش آویخت انبه بود، و بازوهاي بلندي مانند یک بوزینه دا. ، و به دو تیغ زریکیکب از آن ها، که کوتا
 "ودکا  یه جرعه می  داري پروفسور؟ "مجهز بود،  گف : 

مرد دیگري که یک جف  عینک با قاب طلایب، ساخته .ده از کریستال آبب، بر بینب منرنب .کلش قرار گرفته بود، 
 " ، البته در صورتب که تقلبب نبا.ه با کمال می "گف : 

صاحب مهمانخانه .روع به ریختن کرد  آپلگات دید که دس  هایش کمب مب لرزد  مرد ها پش  پیشخوان نشستند، و 
 بدون عجله به نو.یدن از جام هاي سفالین پرداختند 

م مدت نه چندان زیاد پیش از مهمانخانه دار عزیز من، گمون مب کنم که دو خان "مرد عینکب .روع به صرب  کرد: 
 "اینجا اسب مب روندن، و به سم  گورز ولن مب رفتن؟

 "همه جور آدمب از اینجا اسب مب رونن  "صاحب مهمان خانه زیر لب گف : 

تو نمب تونب اون خانم هاي ا.اره .ده رو از دس  داده با.ب  یکیشون موهاش سیاهه  "مرد عینکب به آهستگب گف  : 
دت رو.نه  اون یه نریان اخته ي سیاه رو مب رونه  و اون یکب دیگه جوونتره، موهاش رو.نه و چشماش و پوستش به .

 "سبزه و روي یه مادیان خاکستري خالدار سفر مب کنه  اونا اینجا بودن؟

 "اینجا نبودن  "، ناگهان احساس سرما کرد، "نه "آپلگات مداخله کرد  

 تا سرش را در .ن فرو کند   خطر را احساس کرده بود  آماده بود 

 "یه پیک سلطنتب؟ "

 آپلگات سرش را تکان داد 

 "از کجا به کجا سفر مب کنب؟ "

 "از هرجا و به هر کجا که .اهان منو بفرستن  "

 "تصادفا تا حالا تو جاده مسیرت به اون زنایب که در مورد.ون پرسیدم خورده؟ "

 "نه  "
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نرا موهایش سیاه و براق بود، انگار  آ "انکارت خیلب سریع بود  "که بود غرید: مرد سوم که به بلندي و باریکب یک تر
 "و به نظر من اصلا به خودت فشار نیاوردي تا یادت بیاد  "غرق روغن کرده بود  

 سپس رویش را به طرف "آروم باش هایمو، اون یه پیکه  خودتو اذی  نکن  "مرد عینکب دستش را تکان داد و گف : 
 "اسم این ایستگاه چیه؟ "مانخانه برگرداند و گف : صاحب مه

 "آنخور  "

 "حدودا چقدر تا گورز ولن؟ "

 "عذر مب خوام؟ "

 "چند مای ؟ "

 "نمب تونم مقدارش دقیقشو بگم  ولب یه سفر سه روزه طول مب کشه    "

 "پش  اسب؟ "

 "با کالسکه  "

نگاه مب کرد، با صدایب آهس  گف : هب، بیا یه نگاهب بنداز مرد کوتاه قد در حالب که خودش را کشیده بود و به حیاط 
 "پروفسور  اون کب با.ه؟ اون    نیس ؟

 مرد عینکب هم به بیرون نگاهب انداخ ، و ناگهان صورتش جمع .د 

 "آره، مسلما خود.ه  اون باعث خنده ي خوش .گون ما میشه  "او هم به آهستگب گف : 

 "منتظر مب مونیم تا بیاد؟ "

 "خواهد اومد  اون اسب هاي ما رو دیده ن "

 "اون مب دونه که ما     "

 "ساک  یاکسا  داره یه چیزي مب گه  "

میاد و میگه  یکب از .ما بیرون "صدایب نسبتا خشن اما قدرتمند از حیاط .نیده .د، صدایب که آپلگات فورا آنرا .ناخ   
از اینجا دور.ید  یا هر سه تاتون باهم میاید بیرون  من  کب استخدامتون کرده  بعدش مب تونید بدون هیچ دردسري

 "منتظرم 

 "حرومزاده    اون مب دونه  حالا چکار کنیم؟ "مرد مو سیاه غرید: 

 مرد عینکب جامش را با یک حرک  آهسته روي پیشخوان گذا.  
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 "ما کاري رو مب کنیم که به خاطرش پول مب گیریم  "

انگش  هایش را .کاند و .مشیرش را کشید  در همین زمان دو مرد دیگر هم سلاح او بر کف دستش تف کرد، قلنج 
هایشان را برهنه کردند  صاحب مهمانخانه دهانش را باز کرد تا فریاد بزند اما با دیدن چشم هاي سرد پش  .یشه هاي 

 آبب که به او خیره .ده بودند، آنرا به سرع  بس  

هیچکس تکون نمب خوره، و صداي هیچکس درنمیاد  هایمو، وقتب کار .روع  "مرد عینکب صداي هیس مانندي داد: 
 ".د، سعب کن بري پشتش  خیلب خب پسرا، موفق با.ید  یالا بریم 

در یک آن .روع .د  ناله ها، کوبیده .دن پاها بر زمین، برخورد تیغ ها  و سپس صداي فریادي از آن نوع که باعث سیخ 
 .دن موها مب .ود 

خسار صاحب مهمانخانه پریده بود، زنب که حلقه هایب سیاه پایین چشم هایش بود هم جیغ کشید، در حالب که رنگ از ر
طف  .یرخوار خود را به سینه مب فشرد  گربه ي پش  کرسب روي پاهایش جهید و کمرش را خم کرد، دمش همانند 

ر کوتاهش را در غلاف دا.  اما آن را بیرون یک جارو پف کرده بود  آپلگات روي صندلیش به گو.ه سر خورد  او .مشی
 نکشید 

 بار دیگر صداي برخورد پاها و صداي سوت کشیدن .مشیر ها از بیرون آمد 

اما با وجود اینکه با یک توهین بب .رمانه تمام .د، بیشتر نا امیدانه بود تا از روي  "تو    "کسب با خشون  فریاد کشید: 
 "تو    "خشم  

غ  و بلافاصله بعد از آن یک فریاد بلند، و گو.خراش طنین انداز .د  صدایب بلند انگار که کیسه اي صداي سوت یک تی
 سنگین پر از دانه به زمین زده .ده بود  و صداي سم ها و .یهه ي اسبان وحش  زده 

.وهرش  بار دیگر صداي بلند و سریعب به گوش رسید، صداي قدم هاي مردي که مب دوید  زن همراه بچه اش به
چسبیده بود، و صاحب مهمانخانه پشتش را به دیوار فشار مب داد  آپلگات .مشیر کوتاهش را کشید، در حالب که هنوز 

امد، و رو.ن بود که به زودي  اسلره اش را زیر میز مخفب کرده بود  مرد دونده دا.  مستقیم به داخ  مهمانخانه مب
 ب در هوا .نیده .د به اینکار .ود، صداي تیغنکه موفق از در وارد مب .ود اما قب  از ای

ند فتد، اما این اتفاق نیفتاد  او چا رسید که در مدخ  ورودي بب مرد فریادي کشید و به داخ  سکندري خورد  به نظر مب
قدم سس  و همراه با زحم  به جلو بردا.  و آنموقع بود که با .دت در میانه هاي اتاق سرنگون .د، و خاکب که در 

زمین جمع .ده بود را به هوا بلند کرد  او روي صورت افتاد، و دس  هایش به زیر بدنش چسبیده .ده بود، پاهایش  کف
روي زانوها خم .ده بود  .یشه هاي عینک روي زمین .کسته و به تیکه هاي کوچک آبب تقسیم .ده بودند  چاله ي 

 از خون به رنگب درخشان در زیر بدنش جریان یافته بود 

 کس تکان نخورد  یا فریاد نزد هیچ



 

 جلد چهارم / موعد تحقیرویچر/ 

 

42 

دا.  غلاف کرد  او به پیشخوان نزدیک .د، بدون اینکه نگاهب به  او با مهارت .مشیري را که بر پشتش حم  مب
 ندازد  صاحب مهمانخانه لرزید ا جسد دراز کشیده بر زمین بب

که مامور قانون اومد، ممکنه معلوم  اون آدماي .رور    اون آدماي .رور مردن  وقتب "مرد سفید موي با خشون  گف : 
 بشه که روي سر.ون جایزه گذا.ته بودن  اگه درس  با.ه اون باید اینکارو انجام بده 

 صاحب مهمانخانه با حرارت سرش را تکان داد 

 وي اونا بپرسن که چه اتقاقب براي این ا.رار افتاده  بهشون بگممکنه که رفقا "مرد سفید موي لرظه اي دیگر گف : 
گرگ گاز.ون گرف   گرگ سفید  و اضافه کن که اونا باید پش  سر.ون رو بپان  ممکنه یه روز برگردن و گرگ رو 

 "ببینن 

وقتب بعد از سه روز، آپلگات به دروازه هاي ترتوگور رسید، درس  بعد از نیمه .ب بود  او خشمگین بود چرا که در خندق 
داد کشیده بود  نگهبانان مرتکب گناه خوابیدن .ده بودند، و مردد بودند  وقتش تلف .ده بود و با صداي خشن سر خودش

که دروازه را باز کنند  او درد دل خود را کاملا گشود و تا سه نس  نگهبان ها را به طور کام  و با دق  تمام نفرین کرد  
رمان یش .د  جزییات جدیدي به فاو سپس صداي فرمانده ي نگهبانان را که حالا بیدار .ده بود .نید، که باعث خشنود

طبیعتا درخواس  دسترسب به .اه   نفرین نجات مب داد  اضافه مب کرد  که مادر ها، مادربزرگ ها و جد سربازان را از
ویزیمر .دنب نبود  این در واقع خبر خوبب بود، چرا که او براي خوابیدن تا نیایش بامدادي و زنگ صبرگاه حساب باز 

و ا.تباه مب کرد  به جاي اینکه به مر  خوابش هدای  .ود، با عجله به مقر نگهبانب برده .د  آنجا نه کرده بود  اما ا
دانیا  کسترا بود، مررم پاد.اه رج.اه، بلکه کس دیگري منتظر ایستاده بود، بزرگ و چاق  آپلگات او را مب .ناخ ؛ او دی

پیامب را که مخصوص گوش هاي .خص خود پاد.اه بود، مامور .ده بود که  –که پیک او را مب .ناخ   –کسترا جدی
 دریاف  کند  آپلگات نامه ها را به او تروی  داد 

 "ام صوتب هم داري؟آیا پیغ "

 "بله والاحضرت  "

 "بگو  "

از دماوند به ویزیمیر، نخس : سرباز هاي ملبس براي  "آپلگات .روع به از بر خواندن کرد، ابتدا چشم هایش را بس : 
م بعد از ماه تازه ي جولاي آماده هستند  مواظب باش که فولتس  ما را رها نخواهد کرد  دوم: من مرف  آن یاوه .ب دو

گویان پیر را ، با حضورم در ثاند تایید نمب کنم، و من به تو توصیه مب کنم که همین کار را انجام دهب  سوم: توله .یر 
 "مرده اس  

 انگش  هایش بر میز طب  کوف  کسترا متفکرانه نگاه کرد و با جدی

این هم چند نامه براي .اه دماوند  و یه پیغام .فاهب    خوب گو.اتو باز کن و حواس  رو  جمع کن  این رو براي  "
 "یچکس  متوجه .دي؟، به هپاد.اه تکرار کن، واژه به واژه  فقط به خودش، نه به هیچکس دیگه 
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 "بله والاحضرت  "

 114.عله از ویزیمیر به دماوند  تو باید سربازان ملبس را عقب نگه داري  خیانتب صورت گرفته اس  پیغام به این .کله:  "
 "در دول آنگرا ارتشب گردآوري کرده و فقط منتظر بهانه مب گردد  حالا تکرار کن 

 آپلگات آن را بازگف  

 "خوبه، تو  موقع طلوع آفتاب راهب خواهب .د  "کسترا سرش را تکان داد : جدی

من پنج روزیه که در جاده هستم عالب جناب  ممکنه که تا صبح کمب استراح   "پیک چشم هایش را مالید و گف : 
 "دا.ته با.م    آیا اجازه مب دید؟

حالا پاد.اه تو دماوند، .ب مب خوابه؟ من مب خوابم؟ تو لیاقت  یه مش  توي صورته جوونک، تنها به خاطر خود  "
یشه، بعد براي مدتب استراح  مب کنب  اما سررهنگام مشغول روندن مب .ب  من یه نریان سوال  به  خوراک داده م

نژاده ي جوون برات سفارش دادم  اون تو رو مث  باد حم  مب کنه  و قیاف  رو هم درهم نکن  این کیف پول همراه با 
 انعام اضافب رو بگیر، که ویزیمیر رو ناخن خشک ندونب 

 "متشکرم عالب جناب  "

 "حوالب جنگ  هاي پونتار احتیاط کن  سنجاب ها اونجا دیده .دن  اما اثري از کاهش راهزناي معمولب هم دیده نشده "

 "اوه من مب دونم عالب جناب  اوه چه چیزهایب که در سه روز گذ.ته ندیدم    "

 "چب دیدي؟ "

ي قدرتنمدش را ضربدري روي سینه اش کسترا گوش کرد، ساعد هاجآپلگات به سرع  وقایع آنخور را گزارش داد  دی
 گذا.ته بود 

پروفسور    هایمو کانتور و یاکساي کوچک  حسابشون توسط یه ویچر رسیده .ده  در آنخور،  "او غرق در افکارش گف : 
 "در جاده اي به سم  گورز ولن؛ به عبارتب دیگه جاده ي ثاند و گارستانگ    و توله .یر مرده؟

 "ب؟جریان چیه عالیجنا "

 "الان مهم نیس   حداق  نه براي تو  استراح  کن  و سررهنگام خواهب روند  "کسترا سرش را بالا کرد: جدی

آپلگات هر چیزي که برایش آورده .د خورد، و مدتب بدون اینکه پلک بر هم گذارد دراز کشید، و هنگام رو.ن .دن هوا 
 آپلگات این نوع اسب ها را نمب پسندید  بیرون از دروازه بود  نریان قطعا چابک اما چموش بود 

، بین .انه و کمرش به .کلب غیر قاب  ترم  به درد آورد  باید کار یک پشه مب بود، وقتب که مشغول چیزي پشتش را
 استراح  در اصطب  بود  اما امکان ندا.  که بتواند جایش را بخاراند 

                                                            
The Flame 114 
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 هارنع  تاخ   زمان اندک بود شید  پیک به او مهمیز زد و او چکهه و .ی نریان رقصید

ناگهان ایستاد و با صدایب آرام به بقیه  با صدایب آرام از پش  یک .اخه، از جایب که جاده را رصد مب کرد،  111کاریبره

بر پاهایش بلند .د، دستب به غلاف .مشیرش برد و با نوک انگش  پایش  116تورووی   ”یه غریبه تو جاده هس !”گف :
زد  او به دیواره ي گودالب تکیه داده بود و چرت مب زد  و وقتب از جایش بلند .د دستش را که  117تلنگري به یائوین

 روي .ن داغ گذا.ته بود سوزاند 

 ”چه خبر .ده؟ “

 "یه سوار تو جاده هس   "

 "یکب؟ کاریبره؟ فقط یکب؟ "یائوین که کمان و تیردانش را بلند مب کرد گف : 

 ".ه فقط یکب  اون داره نزدیک مب  "

 "پس اجازه بده خدمتش برسم  اینجوري یه انسان کمتر مب .ه  "

فرامو.ش کن، چرا به خودت زحم  بدي  ما باید جس  و جو رو انجام بدیم و بعد  "توروی  آستین او را گرف  و گف : 
 "به کماندوها بپیوندیم  آیا باید غیر نظامب ها رو تو جاده بکشیم؟ این معنب مبارزه براي آزادیه؟

 "دقیقا  برو کنار  "

اگه یه جسد تو این جاده بمونه، هر گشتب که از اینجا رد .ه به همه هشدار میده  و ارتش دنبال ما میاد  و اونا آب ها  "
 "رو مب بندن، و ما براي رد .دن از رودخونه با مشک  روبرو مب .یم!

 "، ما از اینجا دور .دیم .ه  زمانب که کسب جسد رو پیدا کنه هیچکس از این جاده رد نمب "

نداختب  اون الان ا اون سوار همین الانشم دور .ده  تو باید به جاي رجز خوندن تیر مب "کاریبره از روي درخ  گف : 
 "دویس  قدمب دورتره 

ا در ت با هدفگیري من؟ و با یه تیر سب اینچب؟ و تازه این دویس  قدمم نمیشه  صد و پنجاه "وین کمانش را بالا برد  ائی
 " ببین چطور تیر اندازي مب کنمبهترین حال   

 "ن، فرامو.ش کن   ائویی "

 " خفه .و تورووی  "

                                                            
Caribre 115 

Toruviel 116 

Yaevinn 117 
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الف کلاهش را برگرداند که دم سنجاب متص  به آن مانع هدفگیریش نشود، به سرع  و قدرت زه کمان را کشید، از 
 سم  گوش راستش، و سپس به دق  هدفگیري کرد و .لیک کرد 

به صورت تمام و کمال با پرهاي خاکستري باریک و بلند پو.ش   ي پیکان را نشنید  یک تیر بب صدا بود؛آپلگات صدا
داده .ده بود  بدنه ي آن براي سختب بیشتر و کاهش وزن ترا.یده .ده بود  پیکان سه لبه، با نوک تیز با قدرت به پش  

و همین طور که به  –ه ي خاص قرار گرفته بودند پیک برخورد کرد، بین .انه ي چپ و کمرش  تیغ ها در یک زاوی
بدنش فرو مب رفتند، پیکان مب چرخید و مث  یک پیچ گو.تب کار مب کرد  پوس  را مب .کاف ، رگ هاي خونب را 

ان را خرد مب کرد  آپلگات به جلو، روي گردن اسبش خم .د و سپس روي زمین سر خرد، .  مث  ومب برید و استخ
 پشم یک کیسه ي پر از 

.ن روي جاده داغ بود، به وسیله ي خور.ید بسیار گرما دیده بود و لمس کردن آن دردناک بود  اما پیک آنرا احساس 
 نکرد  او در جا جان داد 
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 فصل دوم

 

   اولین .ناخاگر بگویم او را مب .ناختم بزرگنمایب کرده ام  فکر مب کنم که به جز ویچر و ساحره هیچکس او را نمب 

دیدار ما علب رغم عواقب .گف  انگیز، به هیچ وجه خاطره ي خوبب بر جا نگذا.   کسب را نمب .ناسم که به این اقرار 

نکرده با.د که از همان برخورد اول مرگ را که در اطراف آن دختر قدم مب زند احساس کرده اس   براي من، او کاملا 

دانستم که اینطور نیس ؛ براي همین تلاش کردم تا منرصر به فردي او را کشف معمولب به نظر مب رسید، اگرچه مب 

کنم، آنرا احساس کنم  اما هیچ چیز متوجه نشدم و هیچ چیز احساس نکردم  هیچ چیزي را که مب توانس  یک علام ، 

ص ه به خاطر وجود .خیک رو.ن بینب و یا پیش زمینه اي براي آن رویداد هاي متعاقب غم انگیز با.د  رویدادهایب ک

 او اتفاق افتاده بودند  و یا با اعمال خود باعث وقوع آن ها .ده بود 

 يعران، یک قرن .لایدند

 

درس  در تقاطع، جایب که جنگ  به انتها مب رسید، نه تیر چوبب بلند در زمین کا.ته .ده بودند  به هر کدام یک چرخ 

غ ها و غراب ها جمع .ده بودند، و مشغول تکه پاره کردن جسد هایب پهن وص  .ده بود  بالاي چرخ ها انبوهب از کلا

بودند که بر لبه ها و مرکز چرخ ها بسته .ده بودند  به لطف بلندي تیر ها و تعداد زیاد پرندگان، تنها مب .د تصور کرد 

ز دیگري توانستند چیکه اعضاي باقب مانده ي بخ  برگشته اي ممکن اس  آن بالا بر چرخ ها بسته .ده با.ند  نمب 

 با.ند 

سیري از تنفر بینیش را چین داد  باد از سم  تیر ها مب وزید و بوي تهوع آور جنازه هاي در حال پوسیدن را در سراسر 

 تقاطع پخش مب کرد 

در حالب که از زین به پاین آمده بود بر زمین تف کرد؛ فراموش کرده بود که  "منظره ي پر.کوهب هس   "ینفر گف : 

زیبا و معطر  اما چرا همچین چیزي رو اینجا تو  "مدت کوتاهب پیش سیري را به خاطر همان کار سرزنش کرده بود  

 "گو.ه ي طبیع  قرار دادن؟ اونا معمولا این چیزا رو بیرون از دروازه هاي .هر قرار مب دن  درس  مب گم آدماي خوب؟

اب ها اونا از سنج "ع رسیده بود با عجله .روع به توضیح دادن کرد: یکب از بازرگانان سرگردان که همراه آن ها به تقاط

الف ها   "او یک اسب ابلق را که به کالسکه اي تا خرخره پر.ده بسته .ده بود هدای  مب کرد   "هستن بانوي نجیب 

 "ي سنجاب ها اونجا، روي تیرها  و به خاطر همینه که اونا رو تو جنگ  گذا.تن  به عنوان یه هشدار براي بقیه 

 "تائ  زنده به اینجا آورده .دن    ؟یعنب اون اسیراي اسکویا "و گف : ساحره به او نگاه کرد 
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الف ها بانوي من، به ندرت به خود.ون اجازه ي زنده اسیر .دن رو میدن  و حتب اگر سربازا  "بازرگان حرفش را برید  

نژاد هاي غیر انسانب متمدن اونجا زندگب مب کنن  وقتب که اونا یکب رو زنده گیر بیارن، به .هر مب برنش، چون تمام 

ببین سنجابا دارن تو میدون .هر .کنجه مب .ن، اونا به سرع  علاقشون رو براي ملرق .دن به اونا از دس  مب دن  

ب وقتا اونا از بعضاما اگه الفب در نبرد کشته بشه، بدنش رو اینجا به تقاطع میارن و از همچین تیرهایب آویزون مب کنن  

 "جاهاي دور آورده مب .ن و وقتب به اینجا مب رسن بوي گندي مب دن   

برام سخته فکر کنم ما از انجام فال اموات براي جلال مرگ و بقایاي فانب ها منع .ده با.یم؛ اونا  "ینفر .تابان گف : 

 ".ایسته ي احترام، آرامش، و یه مراسم دفن هستن   

 "انوي من؟چب داري میگب ب "

 "خ  احساس مب کنم بوي بد به منم سرای  کرده آریم سیري، بیا از این جا بریم   هیچب  ما داریم مب "

خ! منم همینطور، بیا چهار نع  بریم، آ "سیري در حالب که با اسب اطراف کالسکه ي بازرگان یورتمه مب رف  گف : 

 "ها؟

 "شکنب!خیلب خب    سیري! چهارنع  برو، ولب گردنتو ن "

آنها به زودي .هر را دیدند که دور تا دور آن با دیوار مرصور .ده بود، پر از برج هایب با سقف هاي نوک تیز درخشان  

و بالا تر از .هر دریا بود؛ ترکیبب از رنگ خاکستري و سبز؛ در آفتاب صبرگاهب مب درخشید  و کشتب ها در اینجا و 

  سیري اسبش را بر لبه ي ساح  .نب متوقف کرد، بر رکاب ایستاد و آزمندانه آنجا به صورت نقطه هایب دیده مب .دند

 باد و رایره اي که در آن بود را استشمام کرد 

 "گورز ولن، ما بلاخره موفق .دیم  بیا به جاده برگردیم  "ینفردر کنارش توقف کرد و گف : 

و مردمب که با دسته هاي هیزم متص  به کمر.ان راه آنها به تاخ  جاده را طب کردند؛ چندین ارابه ي متص  به ورزو 

 مب رفتند را پش  سر گذا.تند 

 وقتب که همه ي آنها را پش  سر گذا.تند و تنها .دند، ساحره سرعتش را کم کرد و با ا.اره به سیري گف  که بایستد 

 "من به هر دو دستم نیاز دارم بیا نزدیک تر، هنوز نزدیک تر  افسار رو بگیر و اسب من رو هدای  کن   "او گف : 

 "براي چب؟ "

 "گفتم افسار رو بگیر سیري  "

ینفر آینه اي نقره اي را از خورجین اسب بیرون آورد، آن را مالید و سپس وردي را زمزمه کرد  آینه ي درخشان از دستش 

 خارج .د و در هوا، بر فراز گردن اسبش معلق ماند، درس  نزدیک صورت ساحره 
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 وحش  آهب کشید و لب هایش را لیسید سیري از 

ساحره .انه اي را از خورجین درآورد، کلا بره را از سرش بردا.  و براي چند دقیقه موهایش را به سختب .انه زد  

 سیري ساک  ماند  مب دانس  که نباید زمانب که ینفر موهایش را .انه مب کند مزاحمش .د، یا حواسش را پرت کرد 

 س هاي انبوه، و مواج او نتیجه کار سخ  و طاق  فرسا بود هر ژولیده ي گیظا

ساحره بار دیگر در خورجین دس  برد  او یک جف  گو.واره ي ساخته .ده از الماس را در گوش هایش قرار داد و بر هر 

ار گردنش ن کدو مچ دستش دستبندي پو.اند  او .الش را باز کرد و چند دکمه را بر جامعه اش باز کرد، که در نتیجه ي ای

 تزیین .ده بود آ.کار .د  118که با یک ستاره از جنس ابسیدین روبنديو 

ها! من مب دونم چرا داري اینکار ها رو مب کنب! تو مب خواي  "سیري که نمب توانس  ساک  بماند، بلاخره گف : 

 "خوب به نظر بیاي چون ما داریم به .هر مب ریم! درس  مب گم؟

 "آره، درس  مب گب  "

 "پس من چب؟ "

 "پس تو چب؟ "

 "منم مب خوام خوب به نظر بیام! من موهام رو درس  مب کنم    "

 کلاه  رو سرت کن و موهات "ینفر در حالب که به آینه ي معلق بر بالاي گوش اسب خیره .ده بود به تندي گف : 

 "رو کام  زیرش بپو.ون 

از مدت ها قب  آموخته بود که رنگ و بوي صداي ساحره را  سیري با خشم خرناسب کشید، اما بلافاصله اطاع  کرد  او

 چطور تشخیص دهد   او آموخته بود که چه موقع بهتر اس  وارد برث .ود و چه موقع عاقلانه تر اس  که از آن بپرهیزد 

 ینفر که حالا موهاي بالاي پیشانیش را مرتب کرده بود، .یشه اي سبز و کوچک را از خورجین خارج کرد 

سیري، ما داریم در خفا سفر مب کنیم  و سفرمون هنوز تموم نشده  به خاطر همینه که باید  "با لرنب نرم تر گف : او 

موهات رو زیر اون کلاه بره مخفب کنب  تو هر دروازه آدم هایب هستند که براي رصد کردن دقیق و قاب  اطمینان 

 "مسافرها پول مب گیرن  متوجه هستب؟

نه! تو خودت رو خو.گ  کردي تا چشم هاي اون نگهبان  "ش  و افسار نریان ساحره را پس داد  سیري گستاخانه برگ

 "هاي دروازه رو در آري! باید بگم واقعا مخفیانه هس !

                                                            
 نوعب سنگ آتشفشانب 118 
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.هري که ما داریم مب ریم اسمش گورز ولن هس   من نیازي ندارم که در گورز ولن تغییر  "ینفر لبخندي زد و گف : 

 "برعکس، در مورد تو باید بگم متفاوت هس   تو نباید توسط کسب به یاد سپرده بشب قیافه بدم؛ کاملا 

 "آدم هایب که به تو خیره مب .ن به منم نگاه مب کنن! "

ساحره در .یشه را باز کرد  رایره ي یاس و انگور فرنگب از آن برخاس   او انگش  سبابه اش را در .یشه برد و کمب از 

 مانش مالید آن ماده را بر زیر چش

 "من .ک دارم که کسب به تو توجهب نشون بده  "او که هنوز به گونه اي مرموز لبخند مب زد گف : 

ستون درازي از سواران و کالسکه ها پش  پ  ایستاده بودند، و مسافران اطراف دروازه ي ورودي ازدحام کرده بودند و 

و  ري عصبانب از تصور انتظار کشیدن طولانب، خرناس مب کشیدمنتظر نوبتشان بودند تا مورد بازرسب قرار بگیرند  سی

غرولند مب کرد  با اینرال، ینفر روي زین نشس  و یورتمه وار راند، در حالب که در چشم مسافران بسیار بلند مرتبه مب 

م فورا ن زره پوش هنمود، آن ها به سرع  کنار مب رفتند برایش جا باز مب کردند، و با احترام تعظیم مب کردند  نگهبانا

متوجه ساحره .دند و به او اجازه ي عبور آزاد دادند، در حالب که با آزادي کام  با چوب نیزه هایشان افراد لجوج و یا 

 بیش از حد کند را کنار مب زدند 

فرمایید  طرف باز این طرف بانوي نجیب، از این  "یکب از نگهبانان که  پلک زنان به ینفر خیره .ده بود، او را صدا زد: 

 "استدعا مب کنم  راه بدین، راه بدین دهاتب ها!

افسري که با عجله فراخوانده .ده بود از مقر نگهبانب ظاهر .د  تر.رو و عصبانب؛ اما وقتب چشمش به ینفر افتاد از 

 خجال  سرخ .د و با دهان و چشم هایب کاملا گشوده خم .د 

من متواضعانه ورود .ما به گورز ولن رو خوش آمد مب گم بانوي من   ": سپس قامتش را راس  کرد و تقریبا گنگ گف 

من به فرمان .ما هستم    ممکنه براي .ما خدمتب انجام بدم؟ یا .اید .ما رو بدرقه کنم؟ راهنمایب؟ کسب رو احضار 

 "کنم؟

م  من در گورز ولن کوتاه خواهد نیازي نیس ، اقا "ینفر در حالب که با غرور از روي زین به او نگاه مب کرد پاسخ داد: 

 "بود  من قصد دارم به ثاند برم 

نگهبان  "البته خانم  "سرباز در حالب که این پا آن پا مب کرد، و توانایب بریدن نگاهش را از صورت ساحره ندا.  گف : 

 هایش را به عقب هاي دیگر هم خیره .ده بودند  سیري بعد از اینکه فهمید هیچکس متوجه او نیس ، با غرور .انه

 کشید و سرش را بلند کرد  گویب که اصلا وجود ندا.  

بله خانم، به ثاند، بله    براي .رک  در مرف   متوجه هستم، خیلب خب  پس من براتون  "افسر نگهبان تکرار کرد: 

 "آرزوي   



 

 جلد چهارم / موعد تحقیرویچر/ 

 

50 

.نیدن آرزوي افسر ندارد   به آ.کار بود که علاقه اي "متشکرم  "ساحره در حالب که به اسبش مهمیز مب زد گف : 

سیري او را دنبال کرد  نگهبان همان طور که ینفر مب راند تعظیم کرده بودند، اما هیچ کدام از آن ها حتب نگاهب گذرا 

 هم به سیري نینداختند 

ا حتب اون "سیري در حالب که با دق  اسبش را بین .یار هاي جاده ي گلب، به دنبال ینفر هدای  مب کرد غرولند کرد: 

 "اسم  رو هم نپرسیدن  آیا وردي روي اونا خونده بودي؟

 "روي اونا نه  روي خودم  "

ساحره برگش  و سیري آهب کشید  چشم هاي ینفر با نور بنفشب .عله ور بود و صورتش از زیبایب مب درخشید  زیبایب 

 کور کننده، فتنه آمیز، خطرناک و غیر طبیعب 

 ".یشه ي سبز کوچیک، چب داخلش بود؟اون  "سیري چیزي متوجه .د  

 "یه اکسیر یا یه کرم براي موقعی  هاي خاص  سیري، تو باید از توي هر گودال آبب که دیدي رد .ب؟ 119گلاماریه "

 "دارم تلاش مب کنم نع  اسبم رو تمیز کنم  "

 "الان ماه ها هس  که بارون نباریده  اونا لجن و .اش اسب هستن، نه آب  "

 "گو ببینم، چرا از اون اکسیر استفاده کردي؟ خیلب برات مهم بود   آها    ب "

اینجا گوز ولن هس   .هري که بیشتر پیشرفتش رو مدیون ساحرها و ساحره هاس   در واقع  "ینفر حرفش را بردید  

.تم ن میلب ندااگر روراس  با.م، بیشتر به ساحره ها  تو خودت دیدي که اینجا چطور با ساحره ها رفتار مب کنن  و م

که خودم رو معرفب کنم یا ثاب  کنم کب هستم  ترجیح دادم که در همون نگاه اول این رو واضح جلوه بدم  ما بعد از اون 

 "خونه ي قرمز به چپ مب پیچیم  ما پیاده خواهیم رف  سیري  سرع  اسب  رو کم کن وگرنه یه بچه رو زیر مب گیري 

 "؟اما پس چرا ما اینجا اومدیم   "

 "همین الان به  گفتم  "

سیري غرولند کرد؛ به سختب به تفکر مشغول .د  سپس لب هایش را در هم جمع کرد و پا.نه هایش را در اسبش فرو 

اسب برخورد کرده بود  ارابه ران از جایش برخاس ، آماده بود  هب کرد  مادیان لیز خورد، تقریبا با یک کالسکه ي متص 

اي .غلب را بر او اعمال کند، اما با دیدن ینفر به سرع  بر جایش نشس ، و .روع به تجزیه و موجب از سوء استفاده ه

 ترلی  تمام و کمال از کفش هایش کرد 

                                                            
Glamarye 119 
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یه بار دیگه اینجوري از جات در برو، و ما کلاهمون تو هم میره  داري مث  یه بز نابالغ رفتار مب  "ینفر صراحتا گف : 

 "کنب  تو باعث .رم من مب .ب 

 "فهمیدم  تو مب خواي منو به یه مدرسه یا یتیم خونه ببري  من نمب خوام بیام! "

 "ساک  باش  مردم دارن نگاه مب کنن  "

اونا دارن به تو نگاه مب کنن، نه من! من نمب خوام برم مدرسه! تو به من قول دادي همیشه پیشم مب مونب، و حالا  "

 "ها کنب! من نمب خوام تنها با.م!داري نقشه مب کشب که منو به حال خودم ر

 "تو تنها نمب مونب  تعداد زیادي دختر همسن تو در مدرسه وجود دارن  تو دوس  هاي زیادي خواهب دا.   "

 "من هیچ دوستب نمب خوام  من مب خوام پیش تو با.م و    من فکر کردم ما مب خوایم    "

 ناگهان ینفر برگش  تا به او نگاه کند 

 "فکر کردي؟تو چب  "

فکر کردم که داریم میریم گرال  رو ببینیم  من کاملا خوب  "سیري سرش را با حالتب کینه جویانه بالا انداخ  و گف :

 "مب دونم که تو در مورد این سفر چب فکر مب کردي  و چرا .با ناله مب کردي   

پش  یال هاي اسبش پنهان کند   ساحره صداي هیس داد  و نگاه چشم هاي درخشنده اش باعث .د سیري سرش رو

کافیه، تو از خط قرمز عبور کردي  باید یادآوري کنم که زمان مخالف  با من براي همیشه تموم .ده؟ تو فقط باید  "

 "خودت رو سرزنش کنب  و حالا تو باید مطیع با.ب  تو هر کاري که من به  مب گم انجام مب دي  فهمیدي؟

 سیري سرش را تکان داد 

یزي که من مب گم براي تو از همه بهتره  همیشه  به خاطر همینه که تو همیشه از من اطاع  خواهب کرد و هر چ "

 "دستورالعم  هاي من رو اجرا مب کنب  رو.نه؟ اسب  رو متوقف کن  رسیدیم 

 "  ؟این همون  مدرسه هس ؟ اون  "سیري خرخر کنان سرش را بالا برد و به سردر با.کوه ساختمان نگاه کرد  

هس ، 120هیچ کلمه ي دیگه اي نشنوم  از اسب پیاده .و  و مواظب رفتارت باش  این اون مدرسه نیس   اون توي آرتوزا "

 "نه تو گورز ولن  این یه بانکه 

 "چرا ما به یه بانک نیاز داریم؟ "

                                                            
Aretuza 120 
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 ین وظیفه ي خدمتکاراراجع بهش فکر کن  و همون طور که به  گفتم، پیاده .و  نه توي چاله! اسب  رو ول کن؛ ا "

هس   دستکش  رو در درآر  تو با دستکش سواري به بانک نمب ري  به من نگاه کن سیري  کلاه و گریبان  رو مرکم 

 "کن  صاف بایس   و اگر نمب دونب با دستات چیکار کنب، پس اصلا هیچ کاري باها.ون انجام نده!

 سیري آهب کشید 

به آنها کمک کنند، و هنگام تعظیم کردن به هم گره خوردند در پاي یکدیگر افتادند،  خدمتکاران که بیرون ریخته بودند تا

دورف بودند  سیري با علاقه به آنها نگاه کرد  اگر چه همه ي آن کوتاه، تنومند و ریشو بودند، به هیچ وجه رفتار.ان با 

ه، و بسیار خسته کننده بودند  آنها متملق هم یا پسرانش نبود  آنها کاملا با هویتشان بیگان 121او همانند یارپن زیگرین

 بودند، که هیچوق  نمب .د آنرا به یارپن و پسرانش نسب  داد 

آنها به داخ  رفتند  اکسیر جادویب هنوز دا.  کار مب کرد، در نتیجه ظاهر ینفر فورا هیاهویب بزرگ ایجاد کرد  دورف 

هاي متملقانه و اظهار به آمادگب براي خدم  هاي بیشتري  هاي بیشتري جمع .دند و تعظیم کردند، و خو.امد گویب

 صورت گرف ، که فقط با حضور یک دورف چاق، با تنپو.ب با .کوه و ریشب سفید بود که این ازدحامات کاهش یاف  

: ددورف با صداي زنگوله وار زنجیري که از گردن قدرتمندش آویزان بود، و تا زیر ریش سفیدش مب رسید جلو آمد و غری

ینفر نازنین من! عجب غافلگیري اي! و عجب افتخاري! خواهش مب کنم، خواهش مب کنم به دفتر من بیا  و تو  "

به  124، یه بطري کاست  دو نویف123؛ اونجا نایس  به من نگاه کن  برو سر کارت، برو سراغ چرتکه هات  ویلفلب122لوت

دفترم بیار  چه کیفیتب   ؟ تو خودت مب دونب چه کیفیتب  سریع باش، بجنب! از این طرف، از این طرف ینفر  دیدن تو 

 "برام یه لذت نابه  تو   اوه، لعنتب، تو به طرز مرگباري جذاب .دي!

 " 121مث  خودت، تو خوب موندي جیانکاردي "ساحره لبخند زد  

 "به دفتر من  ولب نه، نه، تو اول برو  خودت که راهش رو بلدي ینفر طبیعتا  خواهش مب کنم، بیا  "

ي  126دفتر کمب تاریک، اما به طور خو.ایندي خنک بود، و هوا بویب را به مشام سیري مب رساند که او را به یاد جاره

 را پو.اندهکاتب مب انداخ   بوي جوهر و کاغذهاي پوستب و خاک که سطح وسای  چوب بلوطب، پرده هاي نگارین 

 بودند 

سیري نگاهب  سپس مبلب سنگین را براي ینفر از میز بیرون کشید، و به "بشین، خواهش مب کنم  "بانکدار گف : 

 کنجکاوانه انداخ  

                                                            
Yarpen Zigrin 121 

Lot 122 

Wilfli 123 

Castel de Neuf 124 

Giancardi 125 

Jare 126 
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 "همم    "

  اون عا.ق کتابه  اون انتهاي میز 127بهش یه کتاب بده مولنار "ساحره که با بب احتیاطب متوجه نگاه او .ده بود گف : 

 ".ینه و براي ما مزاحمتب ایجاد نمب کنه  مگه نه سیري؟مب 

 سیري لطف به پاسخ نکرد 

یه کتاب، همم همم، چب اینجا داریم؟ اوه، یه دفتر  "دورف که با علاقه مندي به سوي قفسه ي کشوها مب رف  گف : 

وه، این چطور اینجا اومده؟ فقط خدا مب ک     نه، اون نه  وظایف و انجام مسئولی  ها    اونم نه  نسیه و بازپرداخ ؟ نه  ا

 "دونه    اما این احتمالا مناسبه  بفرما خانم 

بود و بسیار قدیمب و بسیار قدیمب و بسیار ر.ته ر.ته بود  سیري با دق  جلد را گشود و  128عنوان کتاب فیزیولوگوس

یرامون هیولاها و جانوران اسرار آمیز توضیح چند صفره را ورق زد  کتاب بلافاصله او را به خود جذب کرد، چرا که در آن پ

داده .ده بود و پر از نگاره بود  بعد از چند دقیقه، تلاش کرد تا توجهش را بین کتاب و مکالمه اي که بین ساحره و دورف 

 در جریان بود تقسیم کند 

 "براي من نامه اي نداري مولنار؟ "

نه  نامه ي جدیدي نرسیده  من آخرین نامه ها رو  "یخ  گف  : بانکدار در حالب که براي ینفر و خودش .راب مب ر

 "حدود یه ماه پیش دریاف  کردم، به روش همیشگب خودمون 

 "اونا دستم رسیدن، ممنونم  آیا به طور اتفاقب توجه کسب نسب  به اونا جلب نشد؟ "

با اطمینان، به من اطلاع  129عزیزم  بانک ویوالدينه از اینجا، اما سوء ظن تو بیجا نیس   "مولنار جیانکاردي لبخند زد  

راي کرد که یه تلاش ب ه  .عبه ي اونا تو ونگربرگ هم کشفداد که چندین تلاش براي گرفتن رد اون نامه ها انجام .د

 "ردگیري تمام تراکنش هاي حساب .خصب تو صورت گرفته  یکب از خدمه نابکار از آب در اومده بود 

ع کرد و از زیر ابروهاي پر پشتش به ساحره نگاه کرد  سیري گوش هایش را تیز کرد  ینفر چیزي دورف حرف خود را قط

 نگف  و با ستاره ي ابسیدینب بازي کرد 

ویوالدي نمب تونس  یا نمب خواس  که در مورد این موضوع بازرسب انجام بده   "بانکدار صدایش را پایین آورد و گف : 

لب که مس  بود، داخ  یه نهر آب مب افته و غرق مب .ه  یه تصادف بد.گون  حیف .د  کارمند خاطب و ناصادق در حا

 "خیلب سریع، خیلب با عجله   

                                                            
Molnar 127 

Physiologus 128    این واژه در زبان یونانب به معناي جانور .ناسب مب با.د 
Vivaldi 129 
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زاري کردن براي .یر ریخته .ده فایده نداره  من مب دونم کب به نامه ها و حساب هام علاقه  "ساحره لبش را جلو برد  

 "ه ي جالب توجهب به دس  نمب اومد مند بوده؛ از بازرسب در بانک ویوالدي هیچ نتیج

 "هر چب تو بگب    داري به ثاند میري ینفر؟ به مرف  عمومب جادوگرا؟ "جیانکارد ریش هایش را بهم ریخ   

 "مسلما  "

 "تا به سرنو.  جهان پب ببري؟ "

 "بیا بزرگنمایب نکنیم  "

 "مختلفب داره اتفاق مب افته .ایعات مختلفب این اطراف مب چرخه، و چیزهاي  "دورف به سردي گف : 

 "و اونا چب هستن؟ اگر که رازي در کار نیس   "

از سال گذ.ته، نوسان عجیبب در سیاس  مالیات بندي مشاهده  "جیانکاردي در حالب که ریشش را نوازش مب کرد گف : 

 ".ده    مب دونم که به این موضوع علاقه نداري   

 "ادامه بده  "

ثاب  و اجاره ي زمستانه، که هر دو توسط مقامات لشکري تعیین میشن، دو برابر .ده  هر بازرگان یا مالیات سرانه ي  "

صاحب کار هم باید یکب از هر ده سکه اي که به دس  مب آره رو به خزانه ي سلطنتب تقدیم کنه  این یه مالیات کاملا 

دارن سرانه و  132، الف ها و هافلینگ ها131نوم ها، 130مد ا.راف   به علاوه دورفهاآجدیده: یه سکه براي درصد بازده در

 صد سکه، ده تاش رو ري بیشتري میدن  اگر هم غیر انسان ها وارد تجارت یا تولید بشن هم باید از ه 133مالیات .ومینه

 دیم کنن  اینطوري، من .ص  سکه از دارایب هام رو به خزانه میدم  بانک من، با در نظرقبه عنوان مالیات اجباري ت

گرفتن همه ي .عبه ها، سالانه به چهار پاد.اهب .شصد مارک مب ده  مرض اطلاع ، این سه برابر بیشتر از پولیه که 

 "مارت عظیم میده یا ارل ثروتمند براي مالیات یه ع یه دوک

 "آیا از انسان ها پولب  براي اهدا به ارتش گرفته نمب .ه؟ "

 "نه نه  تنها اجاره ي زمستانه و مالیات سرا "

 علیهمعنیش اینه که دورف ها و سایر نژاد هاي غیر انسان دارن هزینه ي لشکر کشب  "ساحره سرش را تکان داد  

 "تائ  رو تو جنگ  میدن  منم همچین چیزي انتظار دا.تم  اما مالیات چه ارتباطب به مرف  ثاند داره؟اسکویا

                                                            
Dwarves 130 

Gnomes 131 

Haflings 132 

Chimney tax 133     نوعب مالیات بر درآمد که در قرون وسطب  که  به ازاي هر .ومینه در یک بخش گرفته مب .د 
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ره اقب مب افته، همیشه اتفاقب مب افته  اینبار، امیدوارم که بلاخهمیشه بعد از مرف  .ما اتف "بانکدار غرولند کنان گف : 

فته  من روي مرف  .ما براي متوقف کردن یه سري چیزا حساب باز کردم  براي مثال، خیلب خو.رال ا خلافش اتفاق بب

 "مب .م اگر این افزایش قیم  هاي عجیب متوقف بشه 

 "دقیق بگو  "

   هایش را به .کم پو.یده .ده از ریشش چسباند دورف به صندلیش تکیه داد و انشگش

من سال هاي خوب زیادي رو در این حرفه فعالی  کردم، به اندازه کافب طولانب که ارتباط بین یه نوسان  ": او گف 

قیم  مشخص رو به حقایق مشخص تشخیص بدم  و اخیرا قیم  سنگ هاي قیمتب به .دت بالا رفته  چونکه برا.ون 

 "اره تقاضا وجود د

سنگ هاي قیمتب معمولا با پول نقد مبادله نمب .ن تا از از ضرر هاي نوسانات نرخ تبدی  جلوگیري بشه و مسکوکات  "

 "برابري دا.ته با.ن؟

اینم هس   اما سنگ هاي قیمتب یه ارزش قاب  توجه دیگه هم دارن  یه کیسه ي کوچیک الماس به وزن یه اونس،  "

ارزش چندتا پنجاه مارکب برابري مب کنه  مبلغ مشابه براي سکه به اندازه ي بیس  و پنج که تو جیب هم جا میشه، با 

پوند وزن داره و یه کیسه ي نسبتا گشاد رو پر مب کنه  به طرز مرسوسب آسونتره که یه نفر با یه کیسه ي کوچیک تو 

 اد داره، که اهمی  فوق العاده اي داره جیبش فرار کنه تا با یه  کیسه ي بزرگ روي دو.ش  اینجوري یه نفر یه دس  آز

 "با یکب دس  زنش رو مب گیره و، اگر نیاز با.ه، با اون یکب تو صورت کسب مش  مب زنه 

 سیري به آرامب خرخر کرد، اما ینفر با نگاهب خشمگین او را ساک  کرد 

ریزي .ده، دارن آماده مب .ن که فرار که معنیش این میشه که بعضب از مردم کاملا برنامه  "ساحره به بالا نگاه کرد  

 "کنن  اما برام جالبه، کجا؟

  اول به خاطر اینکه قطعا در دوردس  136، و پوویس131ویر، کو134به .مال در دور دس  اولین گزینه هس   هنگفورس

 قرار دارن، و دوم به خاطر اینکه اون کشورا بب طرف هستن و با نیلفگارد روابط خوبب دارن 

متوجه هستم، پس تو جیب  الماس داري، دس  زن  رو بگیر و به .مال برو    هنوز  "دي زننده گف  : ساحره با لبخن

 "موقعش نرسیده؟ اوه، مهم نیس   پس بهم بگو: چه چیز دیگه اي داره با ارزش میشه؟

 "قایق  "

 "چب؟ "

                                                            
Hengfors 134 

Kovir 135 

Poviss 136 
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قایق مب سازن، سفارش ها توسط قایق  تمام قایق سازاي ساح  دارن  "دورف با لبخندي تا بناگو.ش تکرار کرد: 

ماموران تدارکات ارتش .اه فولتس  انجام مب .ه  ماموراي تدارکات پول خوبب مب دن و مرتب سفارش هاي جدید مب 

دن  روي قایق ها سرمایه گذاري کن ینفر، اگر که سرمایه اي برات مونده  یه معدن طلاس   تو مب تونب یه کرجب 

 "تدارکات بگیري    يه قایق درجه یک بسازي، و سودش رو از مامورامد اون یآدرس  کنب، و با در

 ".وخب نکن جیانکاردي  بگو دلی  همه ي اینا چیه  "

و بروگ، و به  137دنق ها، به جنوب منتق  مب .ن  به سابانکدار که همانند معمول، به سقف نگاه مب کرد گف : اون قای

از اونا براي ماهب گیري در رودخونه استفاده نمب .ه  اونا رو توي جنگ     اما اونطور که من .نیدم،138اروگارودخونه ي ی

مخفب کردن، در کرانه ي .رقب  گفته مب .ه که ارتش ساعات زیادي روي سوار و پیاده .دن از قایق صرف مب کنه  

 "اما این فعلا صر  نداره 

ا در اروگاینقدر عجله دارن که کمک کنن؟ یم آها، و چرا بعضب مرد "ینفر در حالب که لبش را گاز مب گرف  گف : 

 "جنوبه 

جود و مقداري اضطراب قاب  درک باب  این موضوع "دورف در حالب که زیر چشمب سیري را مب پایید، زیر لب گف : 

یس زیاد خو.رال نمب .ه وقتب که بشنوه قایق هاي کذایب به آب انداخته .دن  بعضب ایر وار امرهور امداره، که امپراط

    نیلفگارد دور بود فکر مب کنن که قطعا اون رو خشمگین مب کنه، و اون موقع بهتره که تا جاي ممکن از مرز هاي ها

ب مب کشم  اگر قرار با.ه اتفاقب باق  تا فص  بردا.   وقتب فص  بردا.  .روع بشه من نفس راحتب به درک، حد

 "فته، حتما قب  از فص  بردا.  روي مب ده ا

 "قب  از اینکه مرصولات در انبار آذوقه قرار بگیرن  "ي گف  : ینفر به کند

یه مراصره ي طولانب مدت  دتونن درسته  سخته که اسب ها رو با پو.ال غذا داد، و دژ ها با یه انبار آذوقه ي پر مب "

ر منرصر به فردي رو ترم  کنن  هوا براي کشاورزا مساعد هس  و بردا.  نوید دهنده به نظر میاد    بله، هوا به طو

اروگا در دول آنگرا سگ و گربه از آسمون بباره    و ی که دزیباس   خور.ید داغه، و سگ ها و گربه ها با هم امیدوارن

 خیلب کم عمقه  به راحتب میشه از هر دو جه  به گدار زد 

 "چرا دول آنگرا؟ "

نان امیدوارم بتونم به  اطمی "انداخته بود گف :  بانکدار در حالب که ریشش را نوازش مب کرد و نگاهب نافذ به ساحره

 "کنم 

                                                            
Sodden 137 

Jaruga 138 
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 "تو همیشه تونستب جیانکاردي  هیچ چیز عوض نشده  "

و آئدرین، که با تمریا هم پیمان نظامب هستن  تو که فکر نمب کنب  139دول آنگرا یعنب لیریا "دورف به کندي گف : 

 "ز اونا براي اهداف خودش استفاده کنه، درسته؟فولتس ، که داره این قایق ها رو مب خره، قصد داره که ا

نه، اینطور فکر نمب کنم  ازت باب  اطلاعات ممنونم مولنار  کب مب دونه، .اید درس   "ساحره هم به آهستگب گف : 

 "مب گب  .اید در مرف ، یه جورایب موفق .دیم که بر جهان و مردمب که درش زندگب مب کنن تاثیر گذار با.یم 

 "فریاد زد: دورف ها رو فراموش نکن  یا بانک هاي اونا رو  جیانکاردي

 "سعب مب کنیم اینطور نشه  حالا که در این مورد صرب  مب کنیم    "

 "سراپا گو.م  "

من یه مقدار مخارج دارم مولنار  و اگر یه مقدار از حسابم تو بانک ویوالدي بردا.  کنم، دوباره یه نفر  به احتمال زیاد  "

 ".ه   غرق مب 

ینفر، من یه بدهب صاف نشدنب به تو دارم  اون نس  کشب که مدت ها پیش تو ونگربرگ  "دورف حرفش را قطع کرد: 

.ک  گرف   .اید تو فراموش کرده با.ب، اما من هرگز فراموش نخواهم کرد  هیچ کدوم از اعضاي خانواده ي جیانکاردي 

 "فراموش نخواهد کرد  چقدر نیاز داري؟

 "انتقال داده بشه  به حساب معبد ملیت ، 141تمریا، به .عبه ي الاندر بانک چیانفانلب 140ونصد اورنهزار و پ

 "اون رو انجام .ده فرض کن  یه انتقال خوب؛ مبالغ اهدایب به معابد مالیات نمب خورن  دیگه چب؟ "

 ".هریه ي سالانه ي مدرسیه ي آرتوزا چقدره؟ "

 سیري به دق  گوش کرد 

یگراد  پس تو باید هزینه ي ثب  نام هم اضافه کنب؛ حدود دویستا براي تازه هزار و دویس  کرون نو " : ردي گفجیانکا

 "وارد ها 

 "لعنتب خیلب بالا رفته  "

گذارن؛ اونا در آرتوزا مث  .هبانو ها زندگب مب کنن  و  قیم  همه چب بالا رفته  اگرچه اونا براي تازه وارد ها کم نمب "

 "ها    م .هر به اونا وابسته هس : خیاطها، کفشدوزها، قنادها، خوار و بار فروشزندگب نصف مرد

                                                            
Lyria 139 

Oren  140 واحد پول 
Cianfanelli 141 
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مب دونم  دو هزار تا به حساب مدرسه، به طور نامرسوس پرداخ  کن  همراه با یه یاددا.  که اینا هزینه ي ثب  نام  "

 "و .هریه ي سالانه براي یه تازه وارد هستن 

سیري نگاهب انداخ  و لبخندي معنادار زد  سیري که تظاهر مب کرد غرق مطالعه دورف قلمش را پایین قرار داد، به 

 اس ، به دق  گوش مب کرد 

 "همش همین ینفر؟ "

 "ویگراد براي من، نقدي  من به حداق  سه پیراهن براي مرف  در ثاند نیاز دارم و سیصد کرون ن "

چرا نقد؟ من به  یه چک پیش نویس پونصد تایب میدم  قیم  کالاهاي وارداتب به طرزي لعنتب بالا رفته، و هر چب  "

ینده ي براي خودت یا .اگرد آ –نبا.ه تو نمب خوي لباسات از جنس پشم یا نخ با.ه  و اگر به چیزي نیاز دا.ته با.ب 

 " مغازه ها و انبارهاي من در اختیار توئه –زا وآرت

 "متشکرم  سر چه بهره اي باید به تفاهم برسیم؟ "

بهره؟ تو بهرت رو از قب  به خانواده ي جیانکاردي پرداخ  کردي ینفر  در ونگربرگ   "دورف بالا را نگاه کرد و گف : 

 "بیا بیشتر از این در این باره صرب  نکنیم 

 "من این نوع بدهب ها رو نمب پسندم مولنار  "

اما من یه بازرگانم، یه دورف تاجر  من مب دونم تعهد یعنب چب  من ارز.ش رو مب دونم پس تکرار مب  منم همینطور  "

کنم  بیا بیشتر از این در این باره صرب  نکنیم  مب تونب این لطف هایب که درخواس  کردي رو انجام .ده بدونب  و 

 "همینطور لطفب که هیج ا.اره اي بهش نکردي 

  برد ینفر ابرویش را بالا

یه ویچر خاص که من به عنوان خانواده در نظرش مب گیرم، اخیرا از .هر دوریان  "جیانکاردي نخودي وار خندید  

بازدیدي دا.ته  و اونجا از یکب صد کرون قرض کرده  اونا میگن وام دهنده براي من کار مب کنه  من اون قرض رو 

 "فسخ مب کنم ینفر 

 .کلکب طعنه آمیز درآورد  ساحره به سیري نگاهب انداخ  و

مولنار، از در ا.تباهب وارد .دي  من .ک دارم که اون هنوزم من رو عزیز  "او با نگاهب چپ چپ به سیري گف : 

 خودش بدونه، و اگر هم راجع به فسخ .دن قرضش چیزي بفهمه، با تمام وجود از من نفرت پیدا مب کنه  تو اون رو مب

 "  خیلب حساسه  خیلب وق  پیش در دوریان بود؟.ناسب، مگه نه؟ اون روي .راف



 

 چهارم / موعد تحقیرجلد ویچر / 

 

59 59 

مب  143دیده .ده  به من اطلاع داده .ده که اون از اونجا به هیروندوم 142حدود یه ماه پیش  بعد اون در مرداب کوچک "

 "رفته  مث  اینکه اونجا از طرف کشاورزا ماموری  براي انجام دا.ته  یه جور هیولا براي کشتن، مث  همیشه   

فاف که مث  همیشه به سختب ک "صداي ینفر کمب تغییر کرد   "همیشه، اونا با بادام زمینب بهش پاداش دادن  و مث  "

هزینه ي درمانش باب  زخم هایب که هیولا بهش وارد مب کنه مب ده  تجارت مث  همیشه  اگر واقعا مب خواي کاري 

ي هیروندوم تماس بگیر و جایزه رو افزایش بده  به اندازه براي من انجام بدي مولنار، وارد این ماجرا .و  با کشاورز ها

 کافب بهش بده تا بتونه زندیش رو بگذرونه 

 "اتفاقب به این موضوع پب ببره؟ تجارت مث  همیشه  و اگر "جیانکاردي فریاد زد: 

ا مب کرد ا.  تما.چشم هایش را بر سیري، که حالا، حتب بدون تلا.ب براي نشان دادن علاقه به فیزولوگوس،  د ینفر

 و گوش مب داد دوخت  

 "و توسط چه کسب، ممکنه چب ببره؟ "او زیر لبب گف : 

 سیري سرش را پایین انداخ   دورف لبخند معناداري زد و دس  بر ریش هایش فرو برد 

 "فتب به هیروندوم میري؟ به صورت اتفاقب، البته؟ا آیا قب  از اینکه به سم  ثاند راه بب "

 "نه، این کار رو نمب کنم  موضوع رو عوض کن مولنار  "  و گف : ینفر برگش

جیانکاردي بار دیگر با ریشش ور رف  و به سیري نگاه کرد  سیري سرش را پایین انداخ ، و گلویش را صاف کرد و در 

 صندلیش وول خورد 

ا حسابب تو رو خسته کرده  و جیانکاردي گف : کاملا، وقتشه که موضوع رو عوض کنیم  اما اون کتاب و مکالمه ي م

فکر مب کنم که موضوع بعدي حتب اون رو بیشتر هم خسته خواهد کرد؛ سرنو.  جهان؛ سرنو.  دورف هاي این 

جهان؛ سرنو.  بانک ها.ون  عجب موضوع خسته کننده اي براي دخترا هس ، براي فارغ الترصیلان آینده ي آرتوزا    

 "ر  بگذار کمب اطراف .هر قدم بزنه   بگذار یکم بال هاش رو باز کنه ینف

 "اوه، بله! "سیري فریاد زد: 

ساحره آزرده خاطر به نظر مب آمد  دهانش را باز کرد تا اعتراض نماید، اما فورا تغییر رویه داد  سیري مطمئن نبود، اما او 

 به چشمک مخفیانه ي بانکدار که با پیشنهادش همراه بود مظنون .د 

بگذار اون دختر یه نگاهب به عجایب .هر باستانب گورز ولن بندازه  اون  "ندي تا بناگوش باز ادامه داد: جیانکاردي با لبخ

قب  از رفتن به آرتوزا لایق کمب آزادیه  و ما هم در مورد موضوعات    همم    .خصب صرب  خواهیم کرد  نه، من 
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ن یه همراه و مرافظ براش معین مب کنم  یکب از کارمندان پیشنهاد نمب کنم که اون دختر تنها بره، اگر چه .هر امنیه  م

 "جوونم   

منو ببخش مولنار، اما من هنوز قانع نشدم که در این دوره و زمونه و حتب در یه .هر  "ینفر با نادیده گرفتن لبخند گف : 

 "امن، حضور یه دورف   

با یه دورف بفرستم  کارمندي که من در ذهن دارم،  حتب به ذهن منم خطور نکرد که اونو "جیانکاردي خشمگینانه گف : 

پسر یکب از بازرگانان مرترمه، هر اینچ از بدنش انسانه، اگر منو باب  این عبارت ببخشب  فکر کردي من فقط دورف ها 

 "رو صدا کن، و کمب سرحال باش! 144رو استخدام مب کنم؟ هب، ویلفلب! فابیو

سیري  مطمئن .و که هیچ مسخره بازي اي در کار نیس ، هیچ  "خم .د  ساحره به سم  سیري رف  و کمب به جلو 

چیزي که باعث .رمندگب من بشه  و ساک  بمون، فهمیدي؟ بهم قول بده که مواظب رفتار و حرفات هستب  فقط 

 "همینطوري سرت رو تکون نده  لازمه که قول بدي 

 "قول مب دم ینفر  "

ن  تو قراره که تا ظهر برگردي  سر وق   و اگر   نه، تصور نمب کنم کسب تو رو و هر از چند گاهب به خور.ید نگاه ک "

 "بشناسه  اما اگر کسب مشکوک به  نگاه کرد   

حک .ده بود، و به .ک   141حروفب به خط رونب شساحره دس  در جیبش فرو برد و یک تکه عتیق سبز کوچک که روی

 یک ساع  .نب ترا.یده .ده بود بیرون آورد 

ت و گمش نکن  مرض احتیاط    اون ورد رو یادت میاد؟ فقط احتیاط کن؛ فعال سازي اون پژواک ه ااینو بگذار تو کیس "

قدرتمندي تولید مب کنه، و اون تعویذ امواج رو انتقال مب ده  اگر کسب اون اطراف بود که به جادو حساس با.ه، تو به 

 "ن رو هم بگیر    اگر خواستب که چیزي بخري جاي مخفب موندن، خودت رو نشون مب دي  آه، و ای

سیري تعویذ و سکه ها را در کیسه اش گذا.  و با علاقه به پسري که با عجله به دفتر آمده بود نگاه  "متشکرم مادام  "

 تاده بود رم کارمندیش پایین افبلوطب دا. ، که تا گریبان لباس فکرد  او صورتب کک مکب و مویب مواج به رنگ .اه 

 پسر مودبانه تعظیم کرد  " 146فابیو ساکس "جیانکاردي او را معرفب کرد: 

فابیو، ایشون مادام ینفر هستن، مهمان و مشتري مرترم ما  و این بانوي جوان هم، مرجور ایشون هستن، و علاقه  "

 "دارن که در .هر ما گرد.ب دا.ته با.ن  تو ایشون رو به عنوان راهنما و مرافظ همراهب مب کنب 
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 "پسر یک بار دیگر تعظیم کرد، اینبار مقاب  سیري 

 "سیري، لطفا بایس   "ینفر به سردي گف : 

او بلند .د، و کمب عقب رف ، چرا که او با این رسم به اندازه ي کافب آ.نا بود تا بداند از او انتظار چندانب براي انجام 

به نظر همسن سیري مب آمد، اما به اندازه ي یک سر از او آن نمب رود  او فورا فهمید که ینفر در پب چه بود  کارمند 

 کوتاه تر بود 

مولنار، کب داره از کب مرافظ  مب کنه؟ نمب تونستب یه نفر که کمب از لراظ ابعاد جسمانب براي این  "ساحره گف : 

 "وظیفه مناسب تره تعیین کنب؟

یانکاردي سرش را به نشانه ي رضای  تکان داد  کارمند پسر سرخ .د و با حالتب پرسش آمیز به مافوق خود نگاه کرد  ج

 براي بار سوم تعظیم کرد 

ونید سرکار خانم، من ممکنه که بلند نبا.م، اما .ما مب ت "او با اعتماد به نفس و بیانب فصیح .روع به توضیح دادن کرد: 

اسم  من با تمام توانم مراقب این به من اعتماد کنید  من .هر، حومه ي .هر و نواحب اطراف رو کاملا خوب مب .ن

پسر  اده کنم، حتب    یهبانوي جوان خواهم بود  و اگر من، فابیو ساکس پسر،  فابیو ساکس بزرگ، از تمام توانم استف

 "بهتر اینکارو نمب کنه  هم از من بزرگتر

 ینفر مدتب به او نگریس  و سپس به سم  بانکدار برگش  

، تو مب دونب چطوري کارمندات رو انتخاب کنب  تو دلیلب خواهب دا.  تا در آینده از تبریک میگم مولنار "او گف : 

کارمند جوون  قدردانب کنب  این حقیق  داره: ناب ترین انگشتر هاي طلا زمانب حقیقب هستن که ضرب بشن  سیري، 

 "ون یه مرد جدي و قاب  اعتماده سپارم، از اونجایب که ا من تو رو به مراقب  فابیو، پسر فابیو، با اعتماد کام  مب

 پسر تا ریشه ي موهاي .اه بلوطیش سرخ .د  سیري احساس کرد که خودش هم از خجال  سرخ .ده اس  

ه بود نداختاصداي جرنگیدنب به راه  دورف در حالب که در یک قفسه ي کوچک با بب نظمب مشغول جس  و جو بود، و

، دو، پنج سکه ي نقره ي چهار پنسب رو بگیر، مرض اینکه بانوي جوان و این سه 147گف : فابیو، بیا این نصف نوب 

 "چیزي رو درخواس  کنه  اگر که اینطور نشد، تو اونا رو بر مب گردونب  خیلب خب، مب تونید برید 

 "تا ظهر سیري، نه یه لرظه دیرتر  "ینفر یادآوري کرد: 

 "یادم مب مونه، یادم مب مونه  "
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، اسم من فابیوئه  و .ما سیري هستین "ان .لوغ پایین دویدند، پسر گف : ها به سم  خیابمرض اینکه از پله  به

 "درسته؟

 "آره  "

دوس  داري چب رو تو گورز ولن ببینب سیري؟ زرگرها؟ کوچه؟ اسکله؟ بندرگاه؟ یا .اید میدان خوار و بار فروش ها و  "

 "مغازه ها؟

 "همه چیز  "

م    ما فقط تا ظهر وق  داریم    بهتره که به میدون خوار و بار فروش ها بریم  امروز هم "پسر با جدی  غرق تفکر .د  

روز خریده؛ مب تونب چیزاي .گف  انگیز زیادي ببینب! اما اول ما به بالاي دیوارا مب ریم، اونجا منظره ي ک  ساح  و 

 "جزیره ي مشهور ثاند قاب  دیدنه  چطور به نظر میاد؟

 "بیا بریم  "

ي گو.خرا.ب به پا مب کردند، اسب ها و ورزوها در هم مب تنیدند، بشکه سازها بشکه ها را در سر و صداکه ها کالس

کنار خیابان پر آ.وب مب غلتاندند  سیري بر اثر این ازدحام و رف  و آمد ها کمب سردرگم .ده بود؛ او نا.یانه از روي 

سرگین فرو کرد  فابیو سعب کرد که بازویش را بگیرد، اما او بازویش یک مسیر چوبب رد .د و تا زانو پاي خود را در گ  و 

 را کشید 

 "من براي راه رفتن به هیچ کمکب احتیاج ندارم! "

میگن و دو تا دروازه رو به  148همم    البته که نه  پس بیا بریم  ما اینجا تو خیابون اصلب هستیم  بهش خیابون کاردو "

  از اون راه میشه به تالار .هرداري رسید  اون برج رو با بادنماي 149ب و دروازه ي آببهم متص  مب کنه: دروازه ي اصل

؟ اونجا تالار .هرداریه  و اونجا، جایب که اون تابلوي رنگاوارنگ آویزونه، اون یه میکده هس  که اسمش بطلایب مب بین

اونطرف مب ریم  ما از بازار ماهب فرو.ان در خیابون سینه بند باز .ده هس   اما ما اونجا، آه    ما اونجا نمب ریم  ما از 

 "ویندینگ میانبر مب زنیم 

آن ها وارد یک خیابان باریک .دند و از یک میدان کوچک که بین چند ساختمان مرصور بود خارج .دند  خیابان پر از 

سر و صدایب بود، که حاص  تلاش غرفه، بشکه و خمره بود، همه بدون استثنا بوي غلیظ مب دادند  بازار پر از هیاهو و 

یکسان غرفه داران و مشتریان براي دور ساختن مرغ هاي دریایب که در بالا مب چرخیدند بود  گربه هایب در پاي دیوار 

 وجه توجه آن ها را به خود جلب نمب سازد هیچ نشسته بودند، که تظاهر مب کرند که ماهب به 
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 "خانوم .ما، خیلب سختگیره  "مسیر خود را مب پیمود، ناگهان گف :  فابیو در حالب که دا.  از بین غرفه ها

 "مب دونم  "

 "اون از بستگان نزدیک  نیس ، درسته؟ کاملا واضره  "

 "اینطوره؟ چرا اینو میگب؟ "

  سیري به تندي رویش را به طرفش برگرداند "اون خیلب زیباس   "فابیو با رک بودن بب رحمانه و خاص جوانان گف : 

اما قب  از اینکه بتواند سخنب نیش دار در مورد صورت کک مکب و قد کوتاه فابیو بگوید، پسر دا.  او را از میان 

چرخدستب ها، بشکه ها و غرفه ها مب کشید، در حالب که تمام این مدت را به توضیح دادن این کرده بود که استرکامات 

مب .ود، و سنگ هاي استفاده .ده در ساخ  و ساز آن  110میدهسر به فلک کشیده ي بالاي میدان استرکامات دزد نا

 نام دارند  111از کف دریا آورده .ده اند و درختانب که در پاي آن روییده بودند پالانتین

 "تو خیلب ساکتب سیري  "ناگهان او گف : 

ب نم   همش خیلک من؟ من فقط دارم با دق  به چیزي که میگب گوش مب"سیري تظاهر کرد که به  زده .ده اس   

 "دونب؟ و من همین الان مب خواستم یه سوال ازت بپرسم    جالب بود، مب

 "مشتاق .نیدنم  "

 "تا    .هر آرتوزا راه زیادي هس ؟ "

ریم و من به  نشون مب دم  نگاه کن، پله ها  اصلا دور نیس   آرتوزا حتب یه .هرم نیس   ما از دیوار بالا مب "

 "اونجاس  

و پله ها داراي .یبب تند بودند  فابیو عرق مب ریخ  و نفس نفس مب زد، و اصلا تعجبب ندا. ، چرا که او دیوار بلند 

حین بالا رفتن هم از حرف زدن دس  نمب کشید  سیري فهمید که دیوار اطراف گورز ولن که به تازگب ساخته .ده، 

.ده بود  او همچنین پب برد که ارتفاع دیوار سب  خود .هر اس  که مدت ها پیش توسط الف ها ساخته بسیار تازه تر از

و پنج فوت اس  و اینکه مجهز به اتاقک هایب براي قرار دادن اسلره موسوم به جان پناه اس ، که از سنگ هاي بریده 

را که این نوع مصالح ساختمانب بیشترین مقاوم  را در برابر ضربات دژکوب و آجر هاي نسوز ساخته .ده اس ، چ .ده

 .تند  دا
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در بالاي دیوار نسیم دریایب خنکب .یرینب را برایشان به ارمغان آورد  سیري بعد از ترم  جو راکد و خفقان آور .هر، 

آنرا با لذت استشمام مب کرد  او در حالب که به پایین و بندرگاه که کشتب هاي بیشمار در آن مانند نقطه هاي رنگارنگ 

 ر دیوار تکیه داد به نظر مب رسیدند، آرنج هایش را ب

 "اون چیه فابیو؟ اون کوه؟ "

 "اون جزیره ثانده  "

جزیره به نظر خیلب نزدیک مب آمد، و اصلا هم .بیه جزیره به نظر نمب رسید  .بیه یک ستون سنگب غول آسا بود که 

گزاگب مانند دوره .ده عظیم که با یک جاده ي مارپیچ و پله ها و بالکن هاي زی 112در بستر دریا فرو رفته اس ، زیگوراتب

ره که مانند لانه هاي پرستو به صخ –بود  بالکن ها از درختان کوچک و باغ به رنگ سبز درآمده بودند، و از گیاهان انبوه 

ها چسبیده بودند، برج هاي سفید و گروهب از ساختمان هاي گنبدي .ک ، که به نظر .بیه خانقاه مب آمدند سر به 

یک نگاه به ساختمان ها مشخص مب .د که از سنگ ساخته نشده اند، بلکه مستقیما از سطح آسمان برآورده بود  با 

 صخره اي و زاویه دار کوهستان ساخته .ده بودند 

، .ه که اونا براي اینکار از جادو هم کمک گرفتند  اگرچه همه اینا توسط الف ها ساخته .ده  گفته مب "فابیو توضیح داد: 

قرار  113بینب، کاخ  گارستانگ به جادوگران بوده  نزدیک قله، جایب که اون گنبد هاي درخشان رو مبتا بوده، ثاند متعلق 

هس ،  114داره  مرف  بزرگ جادوگران تا چند روز آینده اونجا تشکی  میشه  و اون برج منزوي کنگره دار اسمش تورلارا

 "برج مرغ هاي دریایب   

 "تونم ببینم که خیلب نزدیکه  مب .ه از طریق خشکب به اونجا رف ؟ مب "

 .ه  یه پ  هس  که ساح  رو به جزیره وص  مب کنه  ما به خاطر درخ  هایب که سر راه قرار دارن نمب آره مب "

هس   برج به اونجا ختم میشه  براي  111تونیم اونو ببینم  اون سقف هاي قرمز پاي کوه رو مب بینب؟ اون کاخ لوکسیا

 "الکن هاي فوقانب مب رسه، مجبوري که از لوکسیا عبور کنب   رسیدن به جاده اي که به ب

و اون خانقاه هاي دوس  دا.تنب و پ  هاي کوچیک؟ و اون باغ ها؟ اونا چطور بدون افتادن روي اون صخره ها ثاب   "

 موندن   ؟ اون چه کاخیه؟

 " اون آرتوزاس ، جایب که در موردش پرسیدي  مدرسه ي معروف ساحره ها اونجاس  "

 "اوه، اونجاس     فابیو؟ "سیري در حالب که لب هایش را مرطوب مب کرد گف : 
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 "آره  "

 "آیا تا به حال ساحره هاي جوونب که در اون مدرسه ترصی  مب کنن رو دیدي؟ مدرسه آرتوزا؟ "

 پسر به او نگاه کرد، با به  کام  

جزیره رو ترک کنن یا از .هر بازدید دا.ته با.ن  و هیچکس بینه! اونا اجازه ندارن که  نه، هرگز! هیچکس اونا رو نمب "

به مدرسه دسترسب نداره  حتب بورگراو ها و داروغه ها هم اگر کاري مربوط به ساحره ها دا.ته با.ن، تنها اجازه دارن تا 

 "لوکسیا پیش برن  اون در پایین ترین سطره 

همون طور که فکر مب کردم  اونجا یه  "را تکان داد   سیري در حال نگاه کردن به سقف هاي درخشان آرتوزا سرش

 "مدرسه نیس   یه زندان داخ  یه جزیرس ، روي صخره هاي بالاي یه پرتگاه  به آسونب میشه گف : یه زندان 

یه ببه نظر اینطور میاد، خارج .دن از اونجا کاملا سخته    اما نه، . "فابیو بعد از چند لرظه به این نکته اعتراف کرد  

 "زندانب بودن نیس   به هر حال، همه ي دانش آموزان در اونجا دختر هستن  اونا نیاز دارن که مرافظ  بشن   

 "در مقاب  چب؟ "

 "دونب چب    عه    منظورم اینه که، خودت مب "پسر دچار لکن  .د  

 "دونم  نه، نمب "

وان کنه  اونا خود.ون باید بخ تو اون مدرسه زندانب نمب اوه    من فکر مب کنم    ببین سیري، هیچکس اونا رو به زور "

 "که اونجا بمونن   

تونن تو اون زندان بمونن  اگر نمب خواستن، اجازه نمب دادن که  البته، اگر اونا بخوان، مب "سیري لبخند موذیانه اي زد  

ردن انتخاب کرد  اما باید این کار رو قب  اونجا زندانیشون کنن  هیچ کاري نداره  فقط باید زمان مناسب رو براي فرار ک

 "از وارد .دن به اونجا انجام داد، چونکه وقتب وارد .دي دیگه خیلب دیر .ده   

 "چب؟ فرار؟ اونا به کجا مب خوان فرار کنن   ؟ "

 "هیروندوم؟اونا، احتمالا جایب ندارن که برن، بیچاره ها  فابیو؟ اون .هر کجاس      "او حرفش را برید: 

 پسر متعجبانه به او خیره .د 

هیروندوم یه .هر نیس ، یه مزرعه ي بزرگه  میوه زار و باغ هایب اونجا وجود داره که سبزیجات و میوه هاي  "او گف : 

همه ي .هر هاي این اطراف رو تامین مب کنن  و چند حوضچه ي پرورش ماهب هم وجود داره که ماهب گول و ماهب 

 "ورش مب دن هاي دیگه پر

 "از اینجا تا هیروندم چقدر راهه؟ راهش از کدوم طرفه؟ نشونم بده  "
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 "چرا مب خواي بدونب؟ "

 "فقط بهم نشون بده، ممکنه؟ "

بینب؟ اون کالسکه ها کجا هستن؟ اون جاده ي هیروندوم هس    اون جاده اي که به سم  غرب امتداد داره رو مب "

 "گذره  له داره، تمام مسیر از جنگ  مبحدود پونزده مای  تا اینجا فاص

 "پونزده مای ، اگه یه اسب خوب دا.ته با.ب زیاد دور نیس     متشکرم فابیو  "سیري تکرار کرد: 

 "براي چب ازم تشکر مب کنب؟ "

 "فرامو.ش کن  حالا منو به میدون .هر ببر  تو قول دادي  "

 "بیا بریم  "

یب را آنطور که در میدان خوار و بار فرو.ب گورز ولن در جریان بود تجربه نکرده سیري تا به حال چنین ازدحام و هیاهو

بود  سر و صداي بازار ماهب فرو.ان در قیاس با آن همچون معبدي آرام به نظر مب رسید  به واقع بزرگ بود، با اینرال 

اي نند  در واقع .انسب برور به آن نگاه کآنقدر پر ازدحام بود که سیري گمان مب کرد که آنها تنها قادر خواهند بود از د

وجود ندا.   با اینرال، فابیو .جاعانه و به زور راهش را از بین جمعی  باز کرد، در حالب دس  او را  به آن .دنوارد 

 ناگهان احساس گیجب کرد  يمب کشید  سیر

داي که میان جمعی  گم .ده بودند با صفرو.ندگان فریاد مب زدند، و مشتریان حتب بلندتر فریاد مب زدند، و کودکانب 

بلند گریه مب کردند و .یون مب زدند  گاو ها ما ما مب کردند، گوسفدان بع بع مب کردند، و مرغ ها قد قد مب کردند  

صنعتگران دورف چکش هایشان را با حرکات متوالب بر ورقه هاي فلزي مب کوبیدند و هر وق  که کار.ان را براي یک 

ها را مب .د از جاهاي 117و دولسیمر 116  مب کردند، پلیدانه ناسزا مب گفتند  و صداي نب ها، فیدل هانو.یدنب تعطی

مختلف میدان .نید؛ چندین آوازه خوان و نوازنده مشغول اجرا بودند  از همه بدتر، کسب که در بین جمعی  مخفب .ده 

 یک موسیقیدان نبود .خص مشخصا  بود به صورت پب در پب در .یپوري برنجب مب دمید  و آن

سیري با کنار کشیدن خود از راه یک خوک که جیغ هاي گو.خرا.ب مب زد، به یک قفس مرغ برخورد کرد  لرظه اي 

بعد، رهگذري به او تنه زد و او تصادفا پایش را روي چیزي نرم گذا.  که به دنبال آن صداي میو میو به هوا برخاس   

برخورد با موجودي بزرگ، بد بو، تهوع آور و ترسناک، که با پیکر پشمالویش مردم را او عقب پرید و به سختب توانس  از 

 کنار مب زد خودداري کند 

 "اون چب بود؟ فابیو؟ "او در حالب که تلاش مب کرد تعادلش را حفظ کند، با گله مندي پرسید: 

                                                            
Fiddle 116   نوعب ساز زهب، همچون ویولون 

Dulcimer 117   نوعب ساز زهب 
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 "نترس  یه .تر بود  "

 "من نترسیدم! فقط تعجب کردم! "

اطراف نگاه کرد  او تما.ا کرد که هافلینگ ها چطور در مقاب  چشم مردم با پوس  بز، قمقمه  سیري با کنجکاوي به

هاي .راب بسیار زینتب درس  مب کردند، و از دیدن عروسک هاي زیبایب که توسط یک جف  نیمه الف در انباري به 

وم گرفته نخته .ده بودند، و توسط یک یشم سانمایش درآمده بودند لذت برد  او به صنایع دستب اي که با مرمر سبز و 

و غمگین براي فروش گذا.ته .ده بودند نگاه کرد  او با علاقه و نگاه یک متخصص .مشیر هایب را که در یک کارگاه 

.مشیر سازي ساخته .ده بودند بازرسب کرد  تما.ا کرد که دختران چطور سبد هاي حصیریشان را تکان مب دادند، و 

 ي بدتر از این وجود ندارد نتیجه گرف  که کار

 کسب که در .یپور مب دمید ناگهان توقف کرد  احتمالا کسب او را کشته بود 

 "این بوي خوب چیه که داره میاد؟ "

 "دونات، یکب مب خواي؟ "فابیو کیسه ي پول را لمس کرد و گف : 

 "من دوتا مب خوام  "

ر مس که یکب از آنها را نصف کرده بود، و سه دونات به آنها دستفروش پنج سکه ي نقره گرف ، و اضافه ي آنرا با چها

داد، سیري در حالب که به عملیات .کستن سکه نگاه مب کرد حریصانه دونات اول را بلعید، و در عین حال وقار خود را 

 حفظ کرد 

جا از این "ارزه حتب یه سکه ي .کسته هم نمب "معنب عبارت  "وقتب که براي خوردن دونات دوم آماد .ده پرسید: 

 "نشات مب گیره؟

درسته  هیچ سکه اي کوچیکتر از نصف سکه نیس   جایب که ازش میاي مردم  "فابیو در حال بلعیدن دونات خود گف : 

 "نصف سکه استفاده نمب کنن؟

طلایب استفاده مب کنیم  و به هرحال  118نه  جایب که من ازش میام از دوکات "سیري انگش  هایش را لیسید و گف : 

 "اون .کستن سکه کار احمقانه و بب هدفب بود 

 "چرا؟ "

 "خوام دونات سوم رو بخورم  چونکه من مب "

                                                            
Ducat 118   نوعب سکه در قرون وسطب 
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دونات پر .ده با مرباي آلبالو همانند یک اکسیر عم  کرد  سیري حالا در طبع خو.ب به سر مب برد، و میدان پر ازدحام 

و حتب دیگر برایش خو.ایند بود  حالا دیگر نمب گذا.  فابیو او را پش  سر خود بکشد، دیگر باعث وحشتش نمب .د 

بلکه خودش او را به درون .لوغ ترین اجتماع ها مب کشید، جایب که کسب از روي ناچاري روي یک کرسب ساخته .ده 

یري از روي سر ترا.یده و رداي از بشکه دا.  جمعی  را مورد خطاب قرار مب داد  سخنران چاغ  و نسبتا جوان بود  س

هر از  اقهوه اي خاکستري اش پب برد که کشیشب سرگردان اس   او قبلا هم چنین افرادي را دیده بود  از آنجاییکه آنه

 "احمق هاي متعصب "هیچگاه از آن ها جز عنوان  160در الاندر بازدید مب کردند  و مادر ننکه 119چند گاهب از معبد ملیت 

 یاد نمب کرد 

فقط یک قانون در جهان وجود دارد! قانون الهب! ک  طبیع  مطیع این قانون هستند، ک   "کشیش چاق فریاد برآورد: 

زمین و هر چیزي که بر روي زمین زندگب مب کند! و ورد و جادو در تضاد با این قانون هستند! بدین ترتیب تمام جادوگران 

تب که آتش از آسمان ها فرو ریزد و جزیره ي اهریمنب آن ها را نابود نفرین .ده هستند، و نزدیک اس  آن روز خشم، وق

کند! آنگاه دیوار هاي لوکسیا، آرتوزا و گارستناگ، که آن کافر ها در آن جمع مب .وند و نقشه هاي .یطانیشان را پایه 

 "گزاري مب کنند فرو خواهند ریخ ! آن دیوارها فرو خواهند ریخ    

یم تا دوباره . و ما مجبور مب "سب لیمویب و لکه دار  که کنار سیري ایستاده بود زیر لب گف : کارگر آجر چینب در لبا

 "اونا رو از اول بچینیم 

من به همه ي .ما، مردم خوب و با ایمان پند مب دهم، جادوگران را باور نکنید، براي مشاوره و  "کشیش فریاد زد: 

نه ي آنها را نخورید، چرا که من با اطمینان به .ما مب گویم که اهو.مند کمک نزد آنها نروید! گول ظاهر زیبا و کلام

این جادوگران مانند یک سنگ قبر سفید هستند، از بیرون زیبا به نظر مب رسند اما درونشان پر از تعفن و استخوان هاي 

 گندیده اس !

ه؟ اون داره از جادوگرا بد میگه چونکه بینید چه دل پري دار مب "که سبدي پر از هویج حم  مب کرد گف : زن جوانب 

 "حسودیش میشه؛ فقط همین 

زونه، یکچله، و .کمش تا زیر زانو هاش آومعلومه که حسودیش میشه، سر.و ببین، مث یه تخم مرغ،  "آجرچین گف : 

 ".ن    و ساحره ها، خب، اونا کاملا زیبا هستن    طرف دیگه، ساحرا خو.تیپن؛ اونا چاق یا کچ  نمب از

ه فقط به خاطر اینکه اونا روحشونو براي زیبایب ب "فرد کوتاهب که چکش کفشدوزي به کمربندش آویزان بود فریاد زد: 

 ".یطان فروختن!

                                                            
Melitele 159 

Nenneke 160 
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وي کردي! به لطف اوناس  که ت پینه دوز احمق! اگر به خاطر بانوهاي آرتوزا نبود، تو مدت ها بود که دا.تب گدایب مب "

 ".کم  غذا هس !

ن سیري را کشید، و آنها بار دیگر در جمعب فرو رفتند، که آن ها را تا مرکز میدان هدای  کرد  آنها صداي فابیو آستی

طب  و فریادهاي بلندي را .نیدند، که تقاضاي سکوت مب کرد  جمعی  به هیچ وجه قصد خاموش  ککوبیده .دن ی

وي چوبب ایستاده بود معذب نساخ   او صدایب که بر روي یک سکین موضوع به هیچ عنوان جارچب را .دن ندا. ، اما ا

 قدرتمند و تعلیم دیده دا. ، که مب دانس  چطور از آن استفاده کند 

از نژاد هافلینگ تر   161همه بدانند که هوگو آنسباخ "او در حالب که از روي کاغذي پوستب متنب را مب خواند فریاد زد: 

و آذوقه در اختیار آن الف هاي تبه کار موسوم به سنجاب ها قرار داده  او مسکنقانونب قرار گرفته اس ، چرا که  پیگرد

، یک آهنگر از نژاد دورف هم صدق مب کند، که براي آن خرابکاران پیکان تیر 162اس   این .رایط براي جاستین اینگوار

راي پنجاه کرونب ب آهنگري کرده اس   آنطور که بورگراو تقاضا کرده اس ، هر دوي آنها تر  تعقیب هستند  پادا.ب

هر .خصب که ایشان را  دستگیر کند در نظر گرفته .ده اس   و هرکس به آنها پناهگاه و آذوقه دهد، .ریک جرم آنها 

در نظر گرفته .ده، و از مجازاتب مساوي رنج خواهد برد  و اگر آنها در دهکده یا قصبه اي پناه داده .وند، ک  آن دهکده 

 "باید جریمه بپردازد   

اما کب به یه هافلینگ پناه میده؟ اونا باید توي مزرعه ها.ون .کار بشن، و وقتب که تمام اون  "کسب در جمع فریاد زد: 

 "غیر انسان ها پیدا .دن، باید همشون رو به سیاهچال بفرستن!

 "به سم  چوبه ي دار، نه سیاهچال! "

ي .هر وضع کرده بودند ادامه داد  سیري علاقه اش را از جارچب .هر به خواندن بقیه ي اطلاعیه اي که بورگراو و .ورا

دس  داد  همینکه قصد کرد که خودش را از جمعی  جدا سازد، ناگهان دستب را بر پایین تنه اش احساس کرد   دستب 

 گستاخ، و کاملا ماهر، که به صورت کاملا غیر تصادفب او را لمس کرده بود 

هایب  مکان برگشتن به عقب منع مب کرد، اما او در کائر مورهن آموخته بود که چطور درجمعی  انبوه قاعدتا باید او را از 

که تکان خوردن سخ  اس  حرک  کند  او به عقب، به سم  عام  ایجاد مزاحم  برگش   کشیش جوان با سري 

خوایم  خب، حالا مبخیلب  "ترا.یده با لبخندي مغرورانه، و تمرین .ده پش  سرش ایستاده بود  آن لبخند مب گف : 

 "چکار کنیم؟ تو خیلب بانمک سرخ میشب  و بعدش تموم میشه، درسته؟

 کاملا واضح بود که کشیش تا به حال با یکب از .اگردان ینفر روبرو نشده بود 

                                                            
Hugo Ansbach 161 

Justin Ingvar 162 
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دستاتو طرف خودت نگهدار کچ ! برو کپ  خودتو بگیر، تو    تو  "سیري در حالب که از خشم سفید .ده بود فریاد زد: 

 "مقبره ي سفید رنگ!

با استفاده از این فرص  که کشیش در میان جمعی  گرفتار .ده بود و نمب توانس  تکان بخورد، سیري قصد کرد که 

لگدي به او بزند، اما فابیو جلوي او را گرف ، و با عجله او را به اندازه ي کافب از کشیش و نقطه ي تصادف دور کرد  

مب لرزد، برایش یک سرخ کردنب که بر روي آن .کر سفید ریخته .ده بود خرید، که با  وقتب که او را دید که از خشم

ي ، یعنب کنار غرفه، منظره اددیدن آن، سیري بلافاصله آرام .د و آن حادثه را فراموش کرد  جایب که آنها ایستاده بودن

بود  خود داربس  با دسته هاي گ  تزیین  از داربستب چوبب همراه با تخته بند، اما بدون مجرمب درون آن قاب  مشاهده

.ده بود و توسط گروهب از نوازنده هاي سرگردان، که مث  طوطب لباس پو.یده بودند، با .دت و حرارت ویولون، فلوت 

و نب انبان مب نواختند  زنب جوان با موي سیاه که جلیقه اي پر از پولک پو.یده بود، آواز مب خواند و مب رقصید، در 

 ه یک دایره ي زنگب را تکان مب داد و با خو.رالب دمپایب هاي خود را بر کف مب کوبید حالب ک

 براي گاز گرفتن ساحره اي در کنار مسیر،

 چند مار تدبیر کردند  

 مارها همه یک به یک نابود .دند،

 ساحره هنوز زنده اس  

و.نده ي سرخ کردنب، دسته ي دیگري را جمعی  اطراف داربس  جمع .دند و از ته دل خندیدند و تشویق کردند  فر

 درون روغن ریخ   فابیو انگشتانش را لیسید و آستین سیري را کشید 

تعداد بیشماري غرفه براي دیدن و غذاهاي خو.مزه براي خوردن وجود دا.   هر دوي آنها کیکب کرم دار را خوردند، 

ي بسیار عجیب بود سهیم .دند  بعد از آن، کنار  سپس مارماهب اي دودي را، که برایشان چیزي بر سیخ کشیده .ده

یک بشکه کلم ترش توقف کردند و تظاهر کردند که مشغول چشیدن آن، براي خرید مقدار بسیار از آن هستند  و وقتب 

 نامید  "یک جف  انگ  کوچک "به اندازه ي کافب خوردند و چیزي نخریدند، غرفه دار آنها را 

از ترنج خرید  سیري به آسمان نگاه کرد  اما اینطور  دند  فابیو با باقب مانده ي پول، یک سبد پرآنها به راه رفتن ادامه دا

 قضاوت کرد که هنوز ظهر نشده اس  

 "ي اونجا چین، کنار دیوار؟فابیو؟ اون چادر ها و اتاقک ها "

 "خواي ببینب؟ غرفه هاي نمایشن  مب "

 "آره  "
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 اول، همدیگر را با هیجان ه  مب دادند  صداي فلوت از درون در فضا پخش مب .د جمعیتب از مردان در مقاب  چادر 

    163لیلاي سیاه پوس  "رمزگشایب کند  اینطور خواند :  را سیري تلاش کرد تا از نو.ته ي کج و نامتقارن روي تابلو

 "تمام رازهاي بدنش را در رقص آ.کار مب کند    عجب مزخرفب! چه نوع رازي   ؟

یالا، بیا بریم، اوه، نگاه کن، این  "در حالب که او را مجبور به حرک  مب کرد، و تا حدودي سرخ .ده بود گف :  فابیو

 "تونه سرنو.ت  رو پیش بینب کنه و من هنوز دوتا سکه دارم  باید کافب با.ه    جالبتره  یه رو.ن بین اینجا هس  که مب

 بشه، با دو سکه! براي پیش بینب آینده باید یه پیامبر با.ب   طالع اتلاف پول، عجب پیشگویب اي "سیري خرخر کرد  

 "بینب استعداد بزرگیه  حتب میون ساحره ها هم از هر صد نفر یکب این توانایب رو داره   

تو کنه و این درس  از آب دراومد   قیاف یه پیشگو پیش بینب کرد که خواهر بزرگم ازدواج مب "پسر وسط حرفش پرید: 

 "ور نکن سیري  بیا، بیا از سرنو.تمون مطلع بشیم   اینط

من نمب خوام ازدواج کنم  نمب خوام سرنو.تم رو بدونم  خیلب گرمه و اون چادر بوي گند عود میده  من نمیام تو  اگه  "

 "مب خواي خودت برو، و من صبر مب کنم   من درک نمب کنم چرا دنبال پیشگویب هستب  دوس  داري چب بدونب؟

خب    بیشتر اینه که    اینه که من مب خوام به سفر برم  دوس  دارم که سفر کنم و ک  جهان رو  "بیو به لکن  افتاد: فا

 "م   دبگر

ها رو بر روي کشتب هاي سفید و بزرگ طب خواهد کرد، دن مشغول .د، همینطوره، اون دریاسیري با گیجب به فکر کر

قب  از اون هیچکس آنها را ندیده اس     فابیو ساکس، کاو.گر  نامش را بر و به کشورهاي زیادي سفر خواهد کرد که 

گذارد  وقتب به سن پنجاه و چهار رسید، و صاحب یک زن  و یک  روي تنگه اي در قاره اي که هنوز کشف نشده مب

 پسر و سه دختر ، او به دور از عزیزانش خواهد مرد    از نوعب بیماري که هنوز کشف نشده اس    

 "سیري! تو چ  .ده؟ "

 او صورتش را مالید  او احساس کرد که از آب بیرون مب آید، از دریاچه اي عمیق و یخ زده به سطح خشکب 

هیچب نشده    سرم گیج رف     به خاطر گرماس   و  "او نگاهب به اطراف انداخ ، و وقتب به خودش آمد زیر لب گف : 

 "د   به خاطر بوي عودي که از اون چادر میا

 "بیشتر به خاطر اون کلم هس   ما باید خیلب زیاد خورده با.یم  .کم منم داره صداهایب میده  "فابیو با جدی  گف : 

سیري سریع سرش را تکان مب داد و در واقع احساس بهتري دا.   افکاري که همچون گردبادي  "من هیچیم نیس !  "

  "یالا فابیو  بیا بریم  ".ب گم گشتند  در سرش مب گشتند ناپدید .دند و در عالم فرامو

                                                            
Skined Leila-The Black 163 
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 "یه ترنج مب خواي؟ "

 "البته که مب خوام  "

گروهب از پسران نوجوان مشغول فرفره بازي سر پول بودند  فرفره، که با دق  با نواري بسته .ده بود، باید با یک حرک  

را که با گچ رسم .ده بود  سیر دایره ايدر مب آمد، تا یک م ماهرانه و سریع، مث  به هوا درآوردن .لاق، به چرخش

برده بود  پس او هوس  معبد ملیت و همه ي نوآموزان را در  164بپیماید  سیري در فرفره بازي، بیشتر پسر ها را در اسکلیج

ملرق .دن به بازي آنها را دا.   و قصد دا.  که آن بچه هاي .یطان را نه تنها از سکه هایشان، بلکه از .لوارک 

 هم خلاص کند، که در همین حین صداي تشویق بلندي توجهش را به خود جلب کرد  هایشان

، که بین دیوار و چند پله ي سنگب فشرده .ده بود قرار دا.   مرموز در انتهاي ردیف چادر ها اتاقکب دایره اي .ک  و

و یک ورودي بین دو  بودندآن را از ورقه هاي برزنتب که بر روي دیرک هاي .ش فوتب کشیده .ده بود پدیده آورده 

رون به دتنه اي چرمب و .لواري راه راه، که آن را  دیرک وجود دا. ، که به وسیله ي مردي بلند قد و آبله روي، با نیم

کرده بود مسدود .ده بود  گروه کوچکب از مردم در مقاب  او تجمع کردع بودند، و در دس  مرد  چکمه هاي ملوانیش فرو

ي مسب مب ریختند، سپس در پش  برزن  ناپدید مب .دند  مرد آبله روي سکه ها را درون کیسه آبله روي چند سکه 

 ي بزرگب مب ریخ ، که صداي جیرینگب را با فریاد خشنش ترکیب مب کرد 

کردن رو خواهید دید! یک  جمع .ید، جمع .ید! اینجا! .ما با چشم خودتون، ترسناک ترین موجودي که خدایان خلق "

ال همچین دمخواري سیري ناپذیر! .ما تا به حزنده، وحش  سمب بیابان هاي زریکان، تجسم .یطان، آ 161یلیکباس

یلیک ترسناک و زنده رو با چشم   بیاید و این باس166لها در کوراون مردم  تازه گرفته .د، از اون طرف دریایهیولایب ندید

ید  هیچوق ، و هیچکجا! آخرین .انس! اینجا، پش  هاي خودتون ببینید، چون دیگه هیچوق  یکب دیگه رو نخواهید د

 "ي بچه دار!ي ناقاب ، فقط ده تا براي زن ها سر من، فقط پونزده سکه

یلیک؟ یدونه زندش؟ این رو باید ببینم  من فقط تو کتابا اونا گف : ها، یه باس سیري در حال دور کردن زنبور ها از ترنج

 "رو دیدم  بیا بریم فابیو 

 "پولب ندارم    دیگه هیچ "

 "ریم تو  اما من دارم  هزینه ي تو هم میدم  یالا، مب "

میشه پونزده تا، هر نفر پونزده "مرد آبله روي در حال نگاه به چهار سکه ي مسب در کف دستش نگاه مب کرد گف : 

 "سکه ي چهار پنسب  فقط زن هاي بچه دار تخفیف مب گیرن 
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 "اون یه بچه هس ، و منم یه زنم  "اد: سیري در حال ا.اره به فابیو پاسخ د

فقط زن هایب که بچه حم  مب کنن، زود باش، ده تا دیگه رد کن خانوم کوچولوي باهوش،  "مرد آبله روي غرولند کرد:  

 "یا بزنید به چاک و اجازه بدید بقیه رد .ن  عجله کنید مردم! فقط سه تا جاي خالب مونده!

هر با اجتماع خود، حلقه اي اطراف صرنه ي نمایش که از چوب ساخته .ده بود درون مروطه ي پش  برزن  مردم .

تشکی  داده بودند  بر روي سن قفسب چوبب با فر.ب پو.انده .ده بود  بعد از وارد .دن آخرین تما.اگران، مرد آبله روي 

ران ننده ي خزنده اي پر .د  تما.اگبه روي صرنه پرید، و با ترکه ي بلندي فرش را کنار زد  هوا از بوي پسمانده و بوي ز

 جا خوردند و به کمب به عقب رفتند 

 ".ما عاق  هستید، مردم عزیز  خیلب نزدیک نشید، ممکنه خطرناک با.ه! "مرد آبله روي گف : 

درون قفس که بسیار تنگ بود، مارمولکب دراز کشیده و چمبره زده بود  سطح بدن او با پولک هاي عجیب و تاریکب 

پو.یده بود  وقتب مرد آبله روي با ترکه به قفس ضربه اي زد، خزنده حرک  کرد، پولک هایش را به میله ها مالید، گردن 

درازش را کش آورد و صداي هیس هیس گوش خرا.ب از خود خارج کرد، که دندان هاي نیش تیز و سفیدش که با 

نمایش درآمد  تما.اگران با صداي بلند اظهار تعجب کردند  پولک هاي تقریبا سیاه اطراف دهانش در تضاد کام  بود به 

 سگ پشمالو و کوچکب در بازوان زنب که .بیه غرفه داران به نظر مب رسید ترسان زوزه کشید 

ه! این اطراف زندگب نمب کنخوب نگاه کنید مردم نازنین، و خو.رال با.ید که همچین جونوري  "مرد آبله روي گف : 

وار از دوردس  میاد، از زریکانیا!  نزدیک تر نیاید، اگر چه از داخ  قفس خطري ایجاد نمب کنه، اما یلیک هیولااین باس

 "نفس او به تنهایب مب تونه .ما رو مسموم کنه!

 سیري و فابیو بلاخره راه خود را از میان حلقه ي بازدیدکنندگان گشودند 

یلیک باس "تکیه داده بود ادامه داد: یه مب دهد، بر ترکه اش مرد آبله روي، که همانطورکه یک نگهبان بر نیزه اش تک

یلیک پاد.اه تمام مارهاس ! اگر تعداد بیشتر از اینا وجود دا. ، قطعا دنیا نابود ب ترین جانور در جهانه! چونکه باسسم

که هر  ن مب دونید.د! خو.بختانه، هیولاي کمیابیه؛  فقط از تخمب که یه خروس بگذاره بیرون میاد  و .ما خودتو مب

گذاره، فقط اون خروس فرومایه اي که به .یوه ي یه مرغ کپلش رو به یه خروس دیگه عرضه مب  خروسب تخم نمب

 "کنه 

تما.اگران با خنده اي همگانب به این لطیفه ي زودهنگام، و یا حتب موخر واکنش نشان دادند  تنها سیري بود که نمب 

و صدا آزارش مب داد بر نمب دا.   او درون قفس مب چرخید و به میله هاي قفس خندید  او چشم از موجود، که سر 

 رد که آنها را گاز بگیرد و بال هاش را در آن فضاي تنگ بگشاید ب کضربه وارد مب کرد، بیهوده تلاش م

نن! و مب بشییک مار س روي تخمب که به وسیله ي همچین خروسب گذا.ته بشه، باید صد و "مرد آبله روي ادامه داد: 

 "یلیک از تخم بیرون میاد   وقتب که باس
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 مرد آبله روي چپ چپ به او نگاه کرد  "یلیک نیس  این یه باس "نجب را مب جوید گف : سیري در حالب که تر

 یلیک از تخم بیرون میاد، همه ي اون مار هاي توي آ.یونه رو مب بلعه، و    دا.تم مب گفتم، وقتب باس "د: او ادامه دا

در حالب که به زهر اونا آغشته مب .ه، هیچ آسیبب نمب بینه  اون اونقدر به زهر آغشته مب .ه که مب تونه باعث مرگ، 

ار میاد ونه تنها از طریق دندوناش، نه تنها به وسیله ي لمس کردن، بلکه تنها با نفسش بشه! و وقتب که یه .والیه ي س

زهر از چوب نیزه اش بالا مب ره، و هر دوي .والیه و اسب رو در جا مب  یلیک فرو مب کنه،و نیزش رو در بدن یه باس

 "کشه!

 "این دروغ ترین دروغه  "سیري یک هسته را روي زمین تف کرد، و با صداي بلند گف : 

 "این حقیقب ترین حقیقته! اون اونا رو مب کشه؛ اسب و سوارش! "مرد آبله روي با اعتراض گف : 

 "آره، درس  میگب! "

ساک  باش خانم! مداخله نکن! ما مب خوایم گوش کنیم و .گف  زده  "ازرگانب که سگ همراه خود دا.  فریاد زد: ب

 ".یم!

سیري بر او خرناس کشید  و دستش را براي بردا.تن ترنج دیگري به سبد  "سیري، تمومش کن  "فابیو زمزمه کرد: 

 برد 

، به هر حیوونب ".اچیان تشدید مب .د، صدایش را بالا برد و گف : هایب که در میان تمامرد آبله روي در مقاب  نجوا

مرض اینکه صداي هیس هیس اون رو ببشنوه فرار مب کنه  هر حیوونب، حتب اژدها، چب دارم مب گم؟ حتب یه 

 دونه من چب میگم  ، که خودش فوق العاده وحشتناکه فرار مب کنه، و کسب که اونو از نزدیک دیده مب 167کوکورودی 

یلیک نمب ترسه، و اون سموره  سمور به مرض  دیدن هیولا به جنگ  ن وجود داره که از باستنها و فقط تنها یه حیوو

بب  یلیکو اونا رو مب خوره  بعدش سم باس.ناسه مب گرده  دوه، و دنبال یه سري گیاه خاص که فقط خودش مب مب

 "   ه اون رو تا حد مرگ گاز بگیرهتون اثر مب .ه، و سمور مب

 سیري با صداي خرخري خندید و یک صداي بلند و طولانب و بسیار بب ادبانه با لب هایش درآورد 

یچکس تو هب، همه چیز دون کوچولو! اگر این مورد علاق  نیس  ، مب دونب در کجاس ! ه "مرد آبله روي فریاد زد: 

 "یلیک گوش کنب، یا به اون نگاه کنب!رو مجبور نکرده که به باس

 "یلیک نیس  ن یه باساو "

 "اوه، واقعا؟ پس اون چیه، خانم همه چیز دون؟ "

                                                            
 منظور مرد، کروکودی  اس  167 
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یه  یورن هس  ااون یه و "سیري چوب ترنج را به گو.ه اي پرت کرد، و درحالب که انگشتانش را مب لیسید گف : 

 "ن کهن به زبا 168یورنهایورن هس ، همین  وایورن معمولب  کوچیک، جوون، گرسنه تا حد مرگ و کثیف  اما یه واو

 "اوه، اینو ببینید! عجب باهو.ه! در گال  رو بنند، چون وقتب من    "مرد آبله روي فریاد زد: 

 رمرد جوانب با موي رو.ن و کلاه بره ي مخملب، که نیم تنه ي اربابانه اي بدون نشان پو.یده بود، و همراهش، یک دخت

زیاد تند رو  من مب گم، "ه بازویش چسبیده بود، بلند گف : زردآلو رنگ بر تن دا.  ب ظریف، و رنگ پریده را که لباسب

دوس  حیوان گیر من! اون بانوي نجیب رو تهدید نکن، وگرنه من آماده هستم که پوست  رو با .مشیر کمبود کنم  و به 

 "علاوه، یه جورایب بوي حقه بازي میاد!

اون داره دروغ میگه  اون دختره    منظورم اینه که،  چه حقه بازي، جناب .والیه ي جوون؟ "مرد آبله روي سراسیمه .د  

 "یلیکه!ا.تباه مب کنه، این واقعا یه باس اون دختر نجیب زاده ي جوون داره

 "این یه ویورنه  "سیري تکرار کرد: 

یلیکه! فقط ببین چقدر خطرناکه، چطور هیس هیس مب کنه، چطور قفس رو گاز ین یه باسه! اایورنمنظورت چیه یه و "

 "گیره! به اون دندونا نگاه کن! دندوناش، بهتون میگم، .بیه    مب

 "یورن ا.بیه یه و "سیري با تر.رویب گف : 

و از اگر عقلت "یلیک واقعب از دا.تن آن افتخار مب کرد به او چشم دوخ   بله روي با نگاهب خیره، که یک باسمرد آ

روت نفس بکشه! تو به زهر اون خندیدي  حالا بگذار صداي قدقدتو دس  دادي، پس نزدیک تر بیا! بیا بالا، و اجازه بده 

 "بشنویم! بیا، بیا بالا!

 "مشکلب نیس   "سیري در حالب که بازویش را از چنگ فابیو رها مب کرد، به جلو قدمب بردا.  وگف  : 

من  "یري .د و فریاد زد: .والیه ي رو.ن موي در حالب که  بازوي همنشین زردآلو رنگش را رها مب کرد، مانع عبور س

 "اجازه نخواهم داد! امکان نداره! .ما دارید بیش از حد خطر مب کنب خانم زیبا 

سیري که تا به حال کسب او را اینطور مورد خطاب قرار نداده بود کمب سرخ .د، به مرد جوان نگاه کرد و پلک هایش را 

 متوالب مقاب  جاره انجام داده بود تند تند بر هم نهاد، به همان .یوه اي که به دفعات 

به هیچ  "ابلهب که احقانه به پنیر خیره .د  "او با رضای  لبخند زد، علب رغم تمام هشدار هاي ینفر در مورد افسانه ي 

 "وجه هیچ خطري وجود نداره  اون به اصلاح نفس سمب کاملا چرنده 
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به هر حال، من قصد دارم که کنار .ما بایستم، تا  " جوان که دستش را بر روي قبضه ي .مشیرش گذا.ته بود گف :

 "دید؟ از .ما مرافظ  و دفاع کنم    آیا اجازه مب

در حالب که نمب دانس  چرا از حال  خشم آلودي که بر چهره ي دو.یزه ي زردآلو رنگ  "اجازه میدم  "سیري گف : 

 نقش بسته بود اینقدر خشنود اس  

درحالب که سینه اش را جلو داده بود گف   او  فابیو این را قاطعانه، و "فظ  و دفاع کنم!این منم که باید از اون مرا "

 "و منم باید کنارش وایسم! "اضافه کرد: 

گرو ه  بیشتر وقار دا.ته با.ین  همدی آقایون، یه مقدار "سیري بادي به غبغب انداخ  و بینیش را به سم  بالا گرف   

 "ي کافب هس   ندین  براي همه جا به اندازه

 آن دو پسر، به حدي  حلقه ي تما.اگران، همین که سیري .جاعانه به قفس نزدیک .د به جنب و جوش و هیاهو درآمد

 به او نزدیک بودند، که تقریبا مب توانس  نفس آنها را بر گردنش احساس کند 

 ب هایشان را آزار داد  فابیو با صدايیورن خشمگینانه هیس هیس کرد و تقلا مب کرد  بوي زننده ي خزنده وارش بیناو

بلند نفس نفس زد، اما سیري عقب نکشید  او حتب خودش را بیشتر نزدیک کرد، و دستش را به سم  قفس برد، و تقریبا 

آنرا لمس کرد  هیولا پش  میله ها چمبره زد و با دندان خود به جویدن آنها مشغول .د  بار دیگر هیاهویب در جمعی  

 ب فریاد زد افتاد و کس

طلاح خب؟ من مردم؟ آیا اون به اص "سیري برگش ، در حالب که با افتخار دستانش را بر لب هایش گذا.ته بود  او گف : 

 "یلیکه، که من یه     م کرد؟ اون به همون اندازه یه باسهیولاي سمب منو مسمو

 او به سرع  عقب برگش  و دید که دو تا از میلهاو با دیدن رنگ پریدگب بر چهره ي فابیو و .والیه حرفش را قطع کرد  

     و ها در حال جدا .دن توسط مارمولک خشمیگن هستند، و میخ هاي زنگ زده از جایشان در مب آیند

 ".کنه! فرار کنید! قفس داره مب "او تا جایب که مب توانس  فریاد زد: 

آن ها تلاش کردند راه خود را از طریق .کافتن پارچه  جمعی  با عجله و جیغ کشان به سم  در هجوم بردند  تعدادي از

ي برزنتب باز کنند، اما فقط بقیه و خود.ان را در آن گرفتار کردند، و با فریاد هاي کر کننده با یکدیگر برخورد کردند  

خوردند،  ريکه سیري قصد دا.  که از آنجا به پایین بپرد، .والیه دس  او را گرف ، و هر دوي آنها سکند درس  همین

و به روي زمین افتادند، در حالب که فابیو را هم همراه خود پایین انداخته بودند  زوزه هاي مضطربانه از سگ پشمالو و 

کوچک غرفه دار، انواع و اقسام د.نام ها از مرد آبله روي، و جیغ هاي گو.خراش از جانب دو.یزه ي زردآلو رنگ به 

 گوش مب رسید  
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یورن خود را آزاد کرد  مرد آبله روي از روي سن پایین پرید و سعب اداي ترک خوردن .کس  و ومیله هاي قفس با ص

ارش و با دم خارد یورن پیچ خوران، با ضربه ي پنجه اي، آنرا از دستش خارج کرداکرد که با ترکه ي خود مانع او .ود، اما و

ا خونین ساخ   هیس هیس کنان بال هاي تکه پاره ضربه اي .لاق مانند بر او وارد کرد، که گونه هاي آبله گونش ر

اش را گشود و از روي سن به سم  پایین پرواز کرد، در حالب که دیدش را بر روي سیري، فابیو و .والیه قف  کرده بود، 

و دو.یزه ي زردآلو رنگ بیهوش .د و بر پش  نقش بر زمین  که در حال تلاش براي ایستادن بر روي پاهایشان بودند

   سیري مضطرب آماده ي پریدن .د، اما متوجه .د که از پس این کار بر نمب آید .د

و  ،رهایب یافتهافتاده و در دامن خود گرفتار .ده بود،  شمالو، که حالا از دستان صاحبشآن ها توسط سگ کوچک پ

هیس کرد، برخاس ، یورن هیس اهمچنان با صداي گو.خراش عوعو مب کرد نجات یافتند  او به سم  هیولا پرید  و

سگ عصبب را با چنگال هایش به زمین کوبید، بدن خود را به حرکتب چابک و خاص یک مار تاب داد و دندان هایش را 

در گردن سگ فرو کرد  سگ ملتمسانه زوزه کشید  .والیه تقلا کنان بر زانو بلند .د و دستش را به سم  پهلویش پایین 

ف لاشیرش را با حرکتب برق آسا از غ  سیري بیش از حد براي او سریع بود  او .مبرد، اما قبضه ي .مشیرش را نیاف 

 یورن برخاس ، در حالب که سر کنده .ده ي سگ از دندان هاي تیزش آویزان بود اکشیده و به عقب جهیده بود  و

 ند؛ تقریبا به صورتبه نظر مب رسید که سیري تمام حرکاتب را که در کائر مورهن آموخته بود به روانب اجرا مب ک

یورن حیرت زده را چاک داد و بلافاصله با چرخشب از او دور .د  از مارمولک اناخودآگاه و بدون دخال  هشیارانه  او .کم و

خون .ن مانندي فوران کرد و به زمین افتاد  سیري روي او پرید، و با مهارت از دمش که آن هم صداي هیس هیس 

 ربه اي دقیق، مطمئن و قدرتمند، .مشیر را در گردن هیولا فرو برد، سپس به عقب پرید،مب داد پرهیز کرد  سپس با ض

غیر ضروري انجام داد، و بار دیگر به سم  او حمله برد؛ این بار تیغ را در ستون فقراتش  و حرکتب سریع از روي غریزه، اما

د؛ فقط دم مار مانندش به ضربه زدن و کوبیدن چرخید و سپس از حرک  بازمان شیورن اندکب با درد به دوراوارد کرد  و

 روي زمین ادامه دار، و بارانب از .ن در اطراف به راه انداخ  

 سیري به سرع  .مشیر خونین را در دستان .والیه قرار داد 

فع ر رخط "گریزانب که هنوز تلاش مب کردند خود را از پارچه ي برزنتب خلاص کنند فریاد زد:  به سم  تما.گراناو 

 ".د! هیولا مرده! این .والیه ي دلاور اونو کش    

ناگهان او خفقانب در گلویش و آ.وبب در .کمش احساس کرد؛ همه چیز سیاه .د  چیزي با نیروي زیادي به پایین تنه 

د راش ضربه زد، طوري که دندان هایش به هم ساییده .د  او با سردرگمب به اطراف نگاه کرد  چیزي که به او ضربه وا

 کرده بود زمین بود 

 "سیري    چه خبر .ده؟ پناه بر خدایان، مث  کاغذ سفید .دي    "فابیو زانو زنان در کنارش زمزمه کرد: 

 "حیف .د، که نمب تونب خودتو ببینب  "او زیر لب گف : 
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آن ها .روع به باند یورن سیخونک زدند  تعداد کمب از امردم تجمع کردند  تعدادي از آن ها با چوب و ترکه به جسد و

پیچب زخم هاي مرد آبله روي کردند  بقیه براي .والیه ي قهرمان .ادي کردن: اژدها کش بب باک، تنها کسب که 

باقب ماند، و از یک کشتار جلوگیري کرد  .والیه دو.یزه ي زردآلو را به هوش آورد، در حالب که هنوز به  زده  دخونسر

 .ده نگاه مب کرد  به تیغه ي .مشیرش که با خون خشک

قهرمان من    ناجب من!  "به دور گردن .والیه حلقه کرد و گف :  د و بازوهایش رادو.یزه ي زردآلو رنگ به سم  او آم

 "نازنین من!

م و بعدش فابیو، کمکم کن بلند . "سیري در حاي که به پاسبانانب که در میان جمعی  راه باز مب کردند با ضعف گف : 

 "ا ببر بیرون  سریع ما رو از اینج

بچه هاي بیچاره    اوه، .ما خوش  "زن چاقب با کلاه لبه دار در حالب که مب دید آنها مخفیانه خارج مب .وند گف : 

 ".انس بودیدن  اگر به خاطر این .والیه ي .جاع و جوون نبود، مادران .ما عذاردار مب .دن!

.والیه ي جوون براي کب خدم  مب کنه! این اعمال او لایق دریاف   نببینید او "صنعتگري با پیشبند چرمب فریاد زد: 

 "عنوان و نشانه!

 "و تخته بند براي اون حیوون گیر! اون لایق تازیانه هس ! به خاطر آوردن اون هیولا به .هر، بین مردم    "

 "آب، و به سرع ! دو.یزه بازم بیهوش .د! "

 169وفويف "ه از سگ پشمالوي کوچک باقب مانده بود ایستاده بود  ناله کرد: ، در حالب که مقاب  آنچناگهان زن غرفه دار

نازنین من! عزیز دل کوچولوي من!  یه نفر لطفا! اون هرزه، اون حقه باز رو که باعث خشم اژدها .د رو بگیره! اون 

 "کجاس ؟ یکب اونو بگیره! تقصیر حیوون گیر نبود؛ اونه که باید باب  همه چب سرزنش بشه!

ند  گشتن اطراف کرد مب .دند، .روع به ه  دادن جمعی  و پاسبانان .هر، که به وسیله ي عده ي زیادي داوطلب یاري

 سیري حالا از گیجب درآمده بود 

فابیو بیا از هم جدا .یم  ما همدیگرو تو اون کوچه اي که ازش اومدیم ملاقات مب کنیم  برو  و اگر  "او زمزمه کرد: 

 دونب  .ناسب یا چیزي در مورد من نمب   تا ازت سوال کنه، تو منو نمبکسب جلوت رو گرف

 "اما    سیري    "

 "برو! "

                                                            
Fo-Fo 169 
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سیري تعویذي را که ینفر به او داده بود در مش  گرف  و ورد فعالسازي آن را زمزمه کرد  در یک آن .روع به فعالی  

  ي رسیدن به او کنار مب زدند، گیج و حیران متوقف .دندکرد، و دیگر وقتب باقب نمانده بود  پاسبانان، که جمعی  را برا

 "لعن  بر .یطون! اون کجاس ؟ من همین الان دیدمش    "یکب از آن ها در حال نگاه کردن به سیري با حیرت گف : 

 "اونجا، اونجا! "یکب دیگر از آن ها در حال ا.اره کردن به یک مسیر ا.تباه فریاد زد: 

دور .د  هنوز کمب گیج بود و از تر.ح آدرنالین و فعالی  تعویذ دچار ضعف .ده بود  تعویذ دا.  سیري برگش  و از آنجا 

بسیار خوب کار مب کرد؛ هیچکس نمب توانس  او را ببیند، و هیچکس به او توجهب نشان نمب داد  یقینا هیچکس  از 

جمع خارج کند، به دفعات بیشمار تنه خورد، روي عواقب استفاده از آن تعویذ این بود که قب  از اینکه خود را کاملا از 

پایش پا گذا.ته .د و لگد خورد  به طرز معجزه آسایب از له .دن توسط قفسه اي که از یک کالسکه پرتاب .د نجات 

پیدا کرد  او در آستانه ي از دس  دادن یکب از چشمانش توسط یک چنگک بود  معلوم .دکه ورد ها، نکات مثب  و 

 ا دارند، و بهمان اندازه که سود دارند داراي ضرر هم هستند منفب خود ر

اثرات تعویذ زیاد ادامه نیاف   سیري آنقدر قدرتمند نبود که آنرا کنترل کند یا زمان فعالی  آنرا طولانب تر سازد خو.بختانه، 

که در کوچه منتظرش ایستاده  ورد در موقع مناسب، و همان موقع که از جمعی  خارج .ده بود، و زمانب که فابیو را دید 

 باط  .د  

 "اینجایب  نگران بودم    اوه خداي من، خداي من سیري  "پسر گف : 

 "نیازي نبود نگران بشب  یالا، سریع  از ظهر گذ.ته  من باید برگردم  "

مب  خش حرک تو خیلب در مقاب  اون هیولا مسلط بودي  تو مث  آذر "پسر با نگاهب ترسین آمیز به او نگاه کرد: 

 "کردي! از کجا اینا رو یاد گرفتب؟

 "یورن رو کش  اچب؟ .والیه اون و "

 "این حقیق  نداره  من دیدم    "

تو هیچب ندیدي! خواهش مب کنم فابیو، هیچ حرفب به هیچکس نزن  به هیچکس  و بلاخص به مادام ینفر  اوه، من  "

 "به دردسر بزرگب مب افتم اگر اون بو ببره   

 ناگهان ساک  .د 

م    یورن رو ترریک کردااون آدما درس  مب گفتن  من و "او با ا.اره به پش  سرش، به میدان خوار و بار فرو.ب گف : 

 "همش تقصیر من بود   

نه، اینطور نیس   قفس پوسیده بود و به زحم  دووم مب آورد  مب تونس  هر لرظه  "فابیو به تندي و قاطعی  پاسخ داد

 "نه: یک ساع  دیگه، فردا، روز بعدش    بهتر بود که الان .کس ، چون تو اونا رو   اي بشک
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.والیه نجاتشون داد! .والیه! بلاخره اینو تو سرت فرو مب کنب یا نه؟ دارم به  میگم، اگر منو لو  "سیري فریاد زد: 

 "بلدم! من تو رو به    تا وردد دادي  من به یه    یه    خب یه چیز وحشتناک تبدیل  مب کنم! من چن

 "تمومش کن، دیگه بسه! "ناگهان کسب از پش  سر صدا داد: 

یکب از زن هایب که پش  سر آن ها راه مب رف ، موهایب تیره و .انه زده، چشم هایب درخشان و لب هایب باریک 

 دا.   او .نلب ارغوانب از خز موش زمستان خواب دا. ، که .انه هایش را مب پو.اند 

 "دي؟چرا تو مدرسه نیستب مبت "ر حالب که به سیري با نگاهب نافذ نگاه مب کرد، با لرنب آهنگین و سرد گف : او د

زن دیگر، که جوان تر و بلند قد بود و موهایب به رنگ رو.ن دا.  و لباسب سبز رنگ با یقه اي چروکیده دا. ، گف : 

 "ن یه   .ناسم  فکر نمب کنم او ، من اونو نمب170صبر کن تیسایا "

  تو نمب تونب همه ي 171چرا، هس   من مطمئنم که اون یکب از دختراي توئه ریتا"زن تیره موي حرفش را قطع کرد: 

اونا رو بشناسب  اون یکب از اوناییه که مخفیانه و طب غفل  ما، وقتب که دا.تیم خوابگاه ها رو منتق  مب کردیم از 

 "نده به این موضوع اعتراف خواهد کرد  خب مبتدي، من منتظرم لوکسیا خارج .ده  و اون در چند لرظه ي آی

 "چب؟ "سیري با تر.روي گف : 

 زن لب هایش را به هم فشرد، و دکمه هاي سردستش را سف  کرد 

 "این تذویر رو از کب دزدیدي؟ یا کسب به  دادش؟ "

 "چب؟ "

 "از صبر من سوء استفاده نکن  اسم، کلاس، و اسم مربی   سریع! "

 "چب؟ "

 "داري اداي احمقا رو در میاري مبتدي؟ اسم ! اسم  چیه؟ "

 سائید و چشم هایش با درخشش سبزي .عله ور .د  مسیري دندان هایش را به

 " 172آنا اینگبورا کلاپستاک "او با گستاخب گف : 

                                                            
Tissaia 170 

Rita 171 

Anna Ingeborga Klopstock 172 
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غر هاي در حالب که از غرزن دستش را بالا برد و سیري در یک آن به ابعاد کام  ا.تباه خود پب برد  ینفر فقط یک بار، 

بب پایان سیري خسته .ده بود، به اون نشان داد که ورد فلج کننده چطور کار مب کند  احساس نا.ب از آن به .دت 

 ناخو.ایند بود  این بار هم همان حس را دا.  

  نگه و او را سففابیو فریاد ضعیفب کشید   به سم  او رف ، اما زن رو.ن موي با گرفتن یقه اش او را متوقف کرد 

دا.   پسر تقلا کرد اما چنگ هاي زن گویب از آهن بود  سیري هم نمب توانس  حتب یک اینچ تکان بخورد  احساس 

مب کرد که گویب در آن نقطه ریشه در مب آورد  زن تاریک موي بالاي سرش خم .د و با چشم هاي درخشانش به او 

 خیره .د 

 من موافق تنبیه بدنب نیستم، اما من "یش را مرکم مب کرد با لرنب سرد گف : او در حالب که بار دیگر سر دس  ها

نهای  تلا.م رو مب کنم تا تو رو گو.مالب بدم مبتدي  نه براي نافرمانب، نه براي دزدي، نه براي غیب  غیر موجه  نه 

ر موضوع هایب که از صرب  دبراي اینکه لباس فرم نپو.یدي  نه براي معا.رت با یه پسر یا حتب حرف زدن در مورد 

 "مورد.ون منع .دي  تو به خاطر این گو.مالب داده میشب که یک بانوي نخس  رو تشخیص ندادي 

نه! بهش آسیب نرسون بانوي نجیب! من یه کارمند در بانک آقاي مولنار جیانکاردي هستم، و این  "فابیو جیغ کشید: 

 "بانوي جوون هم   

ورد منع کننده دا.  به سرع  و بیرحمانه عم  مب کرد  او مزه ي خون را در   "خفه   خفه .و!  "سیري فریاد زد: 

 دهانش چشید 

زن رو.ن مو در حالب که پسر را رها کرده بود و به آرامب یقه ي به هم ریخته اش را نوازش مب داد فابیو را بر انگیخ  

 "خب؟ صرب  کن  این دو.یزه ي خیره سر کیه؟ "که حرف بزند: 

در درون استخر .یرجه زد، و آب را به همه جا پا.اند  سیري نمب توانس  دس  از نگاه کردن  173آنتیله-مارگاریتا لوکس

به او بردارد  او چندین بار ینفر را برهنه دیده بود و نمب توانس  تصور کند که کسب اندام ترا.یده تري دا.ته با.د  او 

آنتیله بدون لباس، از -ها هم با دیدن مارگاریتا لوکس 174ها و نیمف ا.تباه مب کرد  حتب مجسمه هاي سنگب الهه

 خجال  سرخ مب .دند 

ساحره سطلب از آب سرد پر کرد و آن را بر روي سینه هایش ریخ ، در حالب که ناسزا هاي تاریخ گذ.ته اي مب داد و 

 سپس خودش را تکان داد 

و به من یه حوله بده  و خواهش مب کنم دیگه از دس  من  تو دختر، قدري خوب باش "او سیري را خطاب قرار داد: 

 "عصبانب نباش 

                                                            
Antille-Margarita Laux 173 

Nymph  174 موجوداتب در اساطیر یونان، که به زیبایب معروف بودند 
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سیري به آهستگب خرناس کشید  هنوز به خاطر اینکه فابیو فاش کرده بود که او کیس  سرخورده بود  ساحره ها او را تا 

احره ها از دي معلوم .د  سدر بانک جیانکار نصف .هر کشیده و از او سوژه ي خنده اي ساخته بودند  طبیعتا تکلیف فورا

ینفر عذر خواهب کردند و رفتار.ان را توجیه کردند  آنها توضیح دادند که مبتدي هاي آرتوزا موقتا به لوکسیا منتق  .ده 

اند تا .رایط اقام  براي .رک  کنندگان در مرف  جادوگران فراهم .ود  و با بهره گیري از این غفل ، چند دانش آموز 

که به وسیله فعالی   171وریس دآنتیله و تیسایا -وکسمارگاریتا لمشغول پرسه زدن در .هر بودند  و  ه واز ثاند گریخت

 تعویذ سیري هشداري دریاف  کرده بود، سیري را با یکب از نوآموزان فراري خود ا.تباه گرفته بودند 

ز سیري نیفتاد  ینفر در حال گوش دادن به ساحره ها از ینفر عذر خواهب کردند، اما هیچکدام از آنها به فکر عذرخواهب ا

مب توانس  احساس کند که گوش هایش از خجال  مب سوزند  اما  يعذرخواهب ها، به آرامب به او نگاه مب کرد، و سیر

او  يچشم هایش جمع .ده بود  سیري برا براي فابیو بدتر بود؛ مولنار جیانکاردي طوري او را سرزنش کرد که ا.ک در

 یورن بیاناکرد اما همچنان به او افتخار مب کرد؛ فابیو به قولش عم  کرد و هیچ کلمه اي راجع به و احساس تاسف

 "نکرد 

معلوم .د که ینفر تیسایا و مارگاریتا را خیلب خوب مب .ناسد  آنها او را به حواصی  نقره اي، بهترین و گرانترین مهمانخانه 

ام  دا. ، و سفرش به جزیره را براي دلای  نا معلومب که فقط خودش ي گورز ولن دعوت کردند، جایب که تیسایا اق

آنتیله که مدیر آرتوزا بود و دعوت ساحره ي مسن تر را -وکسمارگاریتا لمب دانس  به تاخیر انداخته بود  معلوم .د که 

زیر  مخصوص در اتاق هایب مهمانخانه حقیقتا مجل  بود؛ به حمامب قبول کرده بود، موقتا اتاقب را با او .ریک .ده بود 

زمین مجهز بود، که مارگاریتا و تیسایا براي مصارف اختصاصب خود و با مبالغب گزاف کرایه کرده بود  ینفر و سیري هم 

طبیعتا تشویق .دند که به حمام بروند  نتیجه این .د که براي ساع  ها در استخر .نا کردند و به نوب  در بخار آب 

 که تمام مدت غیب  مب کردند عرق کردند، در حالب 

طر ره خرناس کشید و در آب معسیري به ساحره حوله اي داد  مارگاریتا به نرمب گونه اش را نیشگان گرف   سیري دوبا

 زماري استخر .یرجه زد با ر

اون  ":  و خودش را خشک مب کرد، خندید و گف مارگاریتا در حالب که بر روي تخته اي چوبب کنار ینفر دراز کشیده بود

 "سپري ینا؟ رو داره  اون رو به من مب 176یه فک جوون .نا مب کنه، و چابکب یه نیاد  مث

 "دقیقا به خاطر همین آوردمش اینجا  "

 "دونه؟ تو چه کلاسب باید بگذارمش؟ اصول اولیه رو مب "

 " آره مب دونه، اما اون مب تونه مث  بقیه از اول .روع کنه  اینکار ضرري براش نداره "

                                                            
Tissaia de Vries 175 

Naiad  176 الهه هایب در اساطیر یونانب، که همچون پري هاي دریایب هستند 



 

 چهارم / موعد تحقیرجلد ویچر / 

 

83 83 

وریس، در حالب که سخ  مشغول مرتب کردن جام هاي روي میز مرمرین، که با لایه ي نازکب از بخار آب  دتیسایا 

این کار عاقلانه اي خواهد بود  قطعا عاقلانس  ینفر  اون دختر براش آسونتر خواهد بود که  "پو.ش داده .ده بود گف : 

 "با بقیه ي مبتدي ها .روع کنه 

استخر بیرون کشید و بر لبه نشس ، و .روع به چلاندن موهایش کرد در حالب که پاهایش را بر آب مب  سیري خود را از

 دکوبید  ینفر و مارگاریتا با فراغ بال غیب  مب کردند، و هر چند گاهب صورت هایشان را با پارچه هایب که در آب سر

مکالمه ي آن ها ملرق نشد، و ترجیح داد که کاملا مجذوب .ناور بودند، مب مالیدند  تیسایا که اندکب عرق کرده بود، به 

 مرتب کردن ا.یاء روي میز .ود 

عذرخواهب بنده ي حقیر رو بپذرید بانوان نجیب   "د: ون اینکه دیده .ود از بالا صدا زناگهان صاحب مهمانخانه بد

 وریس صرب  کنه  و ده فورا با مادام خواهش مب کنم جسارت من براي این مزاحم  رو ببخشید، اما    یه افسر مایله ک

 "اینطور که مب گف ، بدون تاخیر!

آنتیله نخودي وار خندید، و به ینفر چشمکب زد، که در پب آن، حوله هایشان را از دور باسن کنار کشیدند -وکسمارگاریتا ل

 و حالتب بسیار ترریک کننده از خود نشان دادند 

 "اجازه بدید افسر وارد بشه  خوش اومدید، ما آماده ایم  "خندد، فرید زد: مارگاریتا در حالب که تلاش مب کرد ن

 "بچه ها  سیري خودت رو بپو.ون  "تیسایا آهب کشید و سرش را تکان داد 

افسر وارد .د، اما حقه ي ساحره ها اثري ندا.   افسر از دیدن آنها .رمنده و سرخ نشد، و چشم هایش را برنگرداند، 

 زن بود  یک زن بلند و لاغر با موهاي بافته .ده ي ضخیم و سیاه و یک .مشیر در پهلویش  چرا که افسر یک

مادام، من مب خواستم  "زن تعظیم کوتاهب به تیسایا کرد، زرهش جینگ جینگ صدا مب داد  سپس مودبانه گف : 

 "ان رو دریاف  کنم گزارش اجراي دستورالعم  هاتون رو بدم  مب خواستم اجازه ي .ما براي برگش  به پادگ

 ینفر بر روي تخته اش بلند .د،و به گ  کاغذي سیاه، طلایب و سرخ بر روي .انه ي سرباز نگاه کرد 

 ".ناسم؟ من تو رو مب "

جنگجو مودبانه تعظیم کرد و چهره ي عرق آلودش را مالید  درون حمام گرم بود، و او یک زره به همراه پو.شب چرمب 

 بر تن دا.  

 "هس   177من غالبا از ونگربرگ بازدید دا.تم مادام ینفر  اسم من ریلا "او گف : 

 "از روي گ  کاغذي، میشه گف  که تو در واحد هاي ویژه ي .اه دماوند خدم  مب کنب  "

                                                            
Rayla 177 
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 "بله مادام  "

 "ت چیه؟درجه ا "

 "سروان  "

ربازان که ارتش دماوند بلاخره به سبینم  خیلب خوبه، من با رضای  خاطر مب "آنتیله خندید و گف : -وکسمارگاریتا ل

 "خایه دار درجه اعطا مب کنه 

 مب اجازه ي مرخصب "سرباز در حالب که راس  ایستاده بود و دستش را بر قبضه ي .مشیرش تکیه داده بود گف : 

 "دید؟

 "مب تونب بري  "

 "ان داري؟من در لرن  خصوم  احساس کردم ینا، چب بر ضد سرو "لرظه اي بعد مارگاریتا گف : 

 ینفر بلند .د و دو جام از روي میز بردا.  

رو  ي در حال پوسیدنده با.ید، باید بوي گند جنازه هادیدید؟ باید اونا رو دی داره در تقاطع قرار اون تیرهاي چوبب رو "

یس  یه دسته ساداستشمام کرده با.ید  اون تیر هاي چوبب ایده و کار اوناس   اون و زیردستاش در نیروهاي ویژه  اونا 

 "هستن!

یه جنگ در حال رخ دادن هس  ینفر  ریلا حتما بارها .اهد این بوده که همقطاریاش چطور زنده به چنگ سنجاب ها  "

مب افتن  بعد به عنوان هدف تمرینب، از بازوها.ون به درخ  آویزون میشن  در حالب که کور و اخته .دن، و پاها.ون 

 "تائ  .رمنده نمب .د الکا از جنایات اسکویا.ده  خود فدر آتیش سوزونده 

روش هاي نیروهاي ویژه دس  کمب از فالکا نداره  ولب نکته این نیس  ریتا  من براي سرنو.  الف ها احساساتب  "

نشدم و مب دونم که جنگ چیه  همچنین من مب دونم که جنگ ها چطور برده میشن  اونا توسط سربازهایب برده میشن 

ر و خونه ها.ون با عقیده ي قلبب و فداکاري مب جنگن  نه توسط سربازهایب مث  اون، مزدور هایب که که براي کشو

براي پول مب جنگن و نمب تونن و نمب خوان که فداکاري کنن  اونا اصلا نمب دونن فداکاري چب هس   و اگر هم مب 

 "دونن، ازش متنفرن 

این به ما چه ارتباطب داره؟ سیري، یه چیز مناسب بپوش، یه سر  خودش و از خود گذ.تگیش و حقارتش برن به درک  "

 "برو بالا و یه پارچ دیگه برامون بیار  امروز دلم هوس مس  .دن کرده 

 ي مارگاریتا دور نماند سرش را تکان داد  این از چشم ها وریس آه کشید و دتیسایا 
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در مدرسه نیستیم، بانوي عزیز  ما مب تونیم هر کاري دلمون خو.بختانه، ما دیگه  "او دوباره نخودي وار خندید و گف : 

 "بخواد انجام بدیم 

 "تیسایا با لرنب رسمب پرسید: حتب در حضور دانش آموز آیندمون؟ وقتب من مدیر آرتوزا بودم   

یم  برو مب تونیادمون میاد، یادمون میاد، و اگر هم بخوایم فراموش کنیم، هرگز ن "ینفر حرفش را با لبخندي قطع کرد: 

 "اون پارچ رو بیار سیري 

سیري در حینب که در طبقه ي بالا منتظر پارچ ایستاده بود، افسر را دید که با جوخه اش که .ام  چهار سرباز اس  

مراجع  مب کند  او طرز ایستادن، حالتها، لباس ها و اسلره هاي آن ها را با  ا.تیاق و ترسین نگاه مب کرد  درس  در 

 وقع، سروان ریلا با آن موي بافته ي سیاهش، دا.  با صاحب مهمانخانه جر و برث مب کرد همان م

 من تا سپیده دم منتظر نمب مونم! من هیچ اهمیتب نمیدم اگر دروازه ها قفلن  من مب خوام فورا عازم .م  من مب "

 "دونم که مهمانخانه یه در عقبب در اصطب  داره  دستور میدم بازش کنب!

 "قوانین    اما "

 "وریس رو اجرا مب کنم! دمن هیچ اهمیتب به قوانین نمیدم! من دارم دستور هاي بانوي نخس   "

 "خیلب خب، خیلب خب سروان  داد نزن  در رو باز مب کنم    "

معلوم .د که در عقبب از طریق یک راهروي باریک و کاملا حفاظ  .ده، به سوي خارج از دیوار هاي .هر ختم مب 

.ود  قب  از اینکه سیري پارچ را از دستان خدمتکار بگیرد، دید که در عقبب باز .د، و ریلا و واحدش به سوي خارج، در 

 .ب مب رانند 

 سیري غرق تفکر بود 

 "ه، بلاخره او "مارگاریتا با .ادي، و در حالب که معلوم نبود به سیري ا.اره مب کند یا به پارچب که حم  مب کرد گف : 

ن وریس فورا جاي آنرا تغییر داد  وقتب ینفر آنرا براي ریخت دکاملا ا.تباه، چرا که تیسایا  -پارچ را روي میز قرار داد سیري

بر دا. ، او هم ترتیب را کاملا خراب کرد، و تیسایا مجبور .د که دوباره آنرا مرتب کند  تصور تیسایا به عنوان استاد 

 لرزه بر اندام سیري مب انداخ  

ر و مارگاریتا به مکالمه ي نیمه تمامشان بازگشتند، در حالب که چیزي در پارچ باقب نمب گذا.تند  سیري متوجه .د ینف

 که طولب نمب کشد که مجبور .ود پارچ تازه ي دیگري بیاورد  او با دق  مشغول گوش دادن به برث ساحره ها .د 
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به هم زدم  و به قول الف  178ینم، تو از غافله عقبب  من با لارسنه ینا  اینطور که مب ب "مارگاریتا سرش را تکان داد  

 "پایان خوش اس  ها: 

 "خواي مس  بشب؟ به خاطر همین مب "

این یک از دلیلاش هس   من غمگینم  من نمب تونم پنهانش کنم  هر چب  "آنتیله این  را تایید کرد  -سرگاریتا لوکما

 "بزنم  ناامیدانه بود   بهم مجبور بودم که باهاش نبا.ه، من چهارسال با اون بودم  اما من 

ه این مخصوصا ب "وریس در حالب که .راب طلایب را در لیوانش مب ریخ  و به آن خیره .ده بود، خرخر کرد   دتیسایا 

 "خاطر که لارس متاه  بود 

جذاب در این سن، که به من علاقه  این براي من هیچ اهمیتب نداره  تمام مردان "ساحره با .انه هاي بالا انداخته گف : 

ق کنم، براي مدتب قاب  توجه عا. تونم کاریش کنم  لارس عا.ق من بود و، اضافه مب نشون میدن، متاه  هستن  نمب

اس   اون آزادي من رو به خطر انداخ ، و فکر کردن به تک وتونم بگم؟ اون بیش از حد مب خ من بود    آه، چب مب

کنه  و تازه، من فقط دا.تم الگوي تو رو دنبال مب کردم ینا  اون مکالمه رو تو ونگربرگ یادت  همسري حالم رو بد مب

میاد؟ وقتب تصمیم گرفتب با اون ویچر بهم بزنب؟ من به  توصیه کردم که تجدید نظر کنب  به  گفتم که نمب تونب 

 "گب  عشق مب گذره   عشق رو تو خیابون پیدا کنب  اما  حق با تو بود  عشق عشقه، و زندگب زند

به اون گوش نده ینفر  اون کامش تلخه و پر از پشیمونیه  مب دونب چرا اون به ضیاف  آرتوزا  "تیسایا به سردي گف : 

ره؟ چون .رم داره که خودش رو تنها، بدون مردي که اون چهارسال درگیرش بوده نشون بده  مردي که بقیه به  نمب

کسب که اون از دس  داد به خاطر اینکه نمب تونس  براي عشقش ارزش قائ  خاطرش به اون حسودي مب کردن  

 ".ه 

یم  .اید بهتره که در مورد موضوع دیگه اي صرب  کن "ینفر با صدایب بب اعتنا ولب کمب تغییر یافته پیشنهاد داد: 

 "ب دیگه بیار سیري کمب .راب برامون بریز  اوه لعنتب، اون پارچ کوچیکه  دختر خوبب باش و برامون یک

دو تا بیار، و به عنوان پاداش یه جرعه گیرت میاد و مب تونب پیش ما بشینب؛ تو مجبور نیستب گو.ات  "مارگاریتا خندید  

 "رو از اون فاصله تیز کنب  آموزش تو مب تونه از همینجا .روع بشه، همین الان، قب  از اینکه در آرتوزا بهم ملرق .ب 

 "آموزش! پناه بر خدایان! "م  سقف دوخ   تیسایا چشمانش را به س

.و  کنم ساک  اوه، خواهش مب "مارگاریتا کف دستش را بر ران خیسش فرو آورد و تظاهر به عصبانی  کرد  او گف : 

 "بانوي دوس  دا.تنب  الان من مدیر آرتوزا هستم  تو توانایب اینو ندا.تب که من رو در امترانات نهایب رد کنب!

                                                            
Lars 178 
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 "ر پشیمونم از این ام "

منم همینطور! فقط تصور کن، من الان مب تونستم خصوصب تدریس کنم، درس  مث  ینا  مجبور نبودم که سر مبتدیان  "

عرق بریزم  مجبور نبودم که دماغ نازک نارنجب ها رو تمیز کنم یا با گستاخ ها .اخ به .اخ بشم  سیري، به من خوب 

کنه درس  یا نادرس ؛ این بعدا معلوم میشه  اما تو همیشه باید عم     مبگوش کن و یاد بگیر  یه ساحره همیشه عم

کنب، .جاع با.ب و زندگب رو با چنگ و دندون تصاحب کنب  باور کن کوچولو، تو فقط باب  عدم فعالی ، مصمم نبودن 

اسف  منجر بشن  حتب و تو تردید پشیمون میشب  تو نباید باب  کارهات یا تصمیمات  پشیمون .ب، حتب اگر اونا به نارا

به اون بانوي جدي که اونجا نشسته و قیافه گرفته، و مث  یه ملا نقطه اي غلط همه رو درس  مب کنه نگاه کن  اون 

دم و یاد.ون داده که ع   یاد.ون داده که چطور عم  کننس ، که صدها ساحره رو تعلیم دادهوریسه، بانوي نخ دتیسایا 

 "قاطعی    

 "کافیه ریتا  "

حق با تیسایاس   بس کن  من مب دونم تو به خاطر  "ینفر، در حالب که هنوز به گو.ه ي حمام خیره .ده بود گف : 

در پیش داره  و اون این راه لارس ناراحتب، اما درس اخلاق نده  اون دختر براي یاد گرفتن همچین چیزهایب هنوز خیلب 

 "ه پارچ دیگه بیار چیزا رو در مدرسه یاد نمب گیره  سیري، برو و ی

 سیري بلند .د  لباس هایش را کام  پو.یده بود 

 و ذهنش کاملا آماده بود 

 "چب؟ منظورت چیه که رفته؟ "ینفر جیغ زنان گف  : 

ه من اون به من دستور داد    ب "صاحب مهمانخانه که پشتش به دیوار چسبیده بود و رنگش پریده بود، سراسیمه گف : 

 "سب براش زین کنم   دستور داد که یه ا

 "و تو ازش اطاع  کردي؟ به جاي اینکه از ما چیزي بپرسب؟ "

مادام! چطور مب تونستم بدونم؟ من مطمئن بودم که اون به دستور .ما داره اینجا رو ترک مب کنه    اصلا به فکرم  "

 "خطور نکرد که   

 "تو احمق لعنتب! "

 آروم باش ینفر، تسلیم احساسات  نشو  الان .به  و اونا بهش اجازه ي "تیسایا دستب بر پیشانب ینفر گذا.  و گف : 

 "عبور از دروازه رو نمیدن 

 "اون به من دستور داد که در پشتب رو باز کنم    "صاحب مهمانخانه زمزمه کرد: 



 

 جلد چهارم / موعد تحقیرویچر/ 

 

88 

 "و به خاطر چب؟ "

مرف  مادام  .هر پر از ساحره .ده    به خاطر  "الب که چشم هایش را به پایین دوخته بود گف : صاحب مهمانخانه در ح

 اون مردم مب ترسن  هیچکس جرئ  نداره سر راهشون قرار بگیره    چطور مب تونستم بر خلاف میلش عم  کنم؟

با تن صدایب درس  مث  .ما، و درس  مث  .ما به نظر مب رسید    هیچکس جرئ   درس  مث  .ما حرف مب زد مادام،

ه کنه، چه برسه به اینکه سوالب بپرسه    اون .بیه .ما بود    تصویر خود .ما بود    اون ندا.  که حتب تو چشماش نگا

 "حتب دستور یه قلم و جوهر داد تا یه نامه بنویسه 

 "ردش کن بیاد! "

 وریس سریع تر بود، و با صداي بلند .روع به خواندن کرد: دتیسایا 

 مادام ینفر،

رونم چرا که مب خوام گرال  رو ببینم  من مب خواستم اون رو قب  از .روع منو ببخشید  من به سم  هیروندوم مب 

مدرسه ببینم  نافرمانب من رو ببخشید  اما باید اینکار رو انجام مب دادم  من مب دونم که .ما منو تنبیه خواهید کرد، اما 

فته  من ا بشم، بگذار این اتفاق بب نمب خوام که باب  عدم مصمم بودن و تردید پشیمون بشم  اگر قرار با.ه که پشیمون

 وق  که تونستم بر مب گردم  یه ساحره هستم  من زندگب رو با چنگ و دندون تصاحب مب کنم  هر

 سیري

 "همش همین بود؟ "

 "یه یاددا.  الراقب هم هس   "

 به مادام ریتا بگید که اون مجبور نخواهد بود که دماغ من رو در مدرسه تمیز کنه 

آنتیله همانطور که ینفر نفرین مب فرستاد، سرش با ناباوري تکان مب داد  صاحب مهمانخانه تند تند -وکسلمارگاریتا 

پلک مب زد و دهانش باز مانده بود  او نفرین هاي زیادي را در زندگیش .نیده بود، اما این یکب تا به حال به گو.ش 

 نرسیده بود 

از ابر اطراف ماه را فرا گرفته بود، و بر جنگ  معلق بود  جاده ي هیروندوم  باد از جانب خشکب به دریا مب وزید  موج هایب

  اسب د یورتمه سرعز حد خطرناک ساخته بود  سیري تا حبیش ا ، و این موضوع تاختن را بر اسباز تاریکب لبریز بود

 را کاهش داد، اما نه تا حد راه رفتن  او عجله دا.  

ر قاب  .نیدن بود، و هر از چند گاهب تابش آذرخش در افق به چشم مب آمد، که وفان که نزدیک مب .د از دوغرش ط

 قسم  فوقانب دندانب .ک  درخ  ها را در هواي گرگ و میش نمایان مب ساخ  
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او افسار اسبش را کشید  به یک تقاطع رسید بود؛ جاده به دو قسم  تقسیم .ده بود، که هر دوي آن .بیه یکدیگر به 

  نظر مب رسیدند

چرا فابیو راجع به این دو راهب در جاده چیزي نگف ؟ و تازه، هر چب با.ه من هیچوق  گم نمیشم، همیشه مب دونم از 

 چه راه یا جاده اي باید بگذرم   

 پس چرا الان نمب دونم باید از کدوم جاده عبور کنم؟

 ساس کرد  اسب .یهه کشید و روي دوجسم بزرگب بیصدا بر فراز سرش پرواز کرد  ناگهان سیري قلبش را در گلو اح

 پایش بلند .د  بعد از انتخاب مسیر درس ، او افسار اسب را به سوي آن هدای  کرد 

فقط یه جغد بود  فقط یه پرنده ي معمولب     "او در حالب که تلاش دا.  خود و اسب را آرام کند، نفس نفس زنان گف : 

 "چیزي براي ترسیدن وجود نداره   

یاف ، و ابر هاي سیاه کاملا ماه را پو.ش دادند  اما مقاب  او، در چشم انداز جاده، در حفره هاي خالب میان باد .دت 

 درخ  ها، رو.نایب بود  او با سرع  بیشتر راند، .ن از نع  هاي اسب به هوا بلند .د 

از آنجا مخروط آ.ناي جزیره سر اندکب بعد او مجبور .د توقف کند  در جلوي او یک پرتگاه و دریا قرار دا.تند، که 

برافرا.ته بود  رو.نایب هاي گارستانگ، لوکسیا و آرتوزا از جایب که ایستاده بود قاب  دیدن نبودند  او تنها قادر بود تک 

 برج سر به آسمان رسیده اي را که مث  تاجب بر ثاند نهاده .ده بود ببیند 

 تور لارا 

را به نوک برج متص  کرد، و لرظه اي بعد صداي غرش تندري آمد   شمی برق کور کننده ي آذرخشب آسمان گرگ و

تور لارا مقابلش درخشید، پنجره هایش به چشم هاي سرخب تبدی  .دند  براي لرظه اي اینطور به نظر رسید که آتشب 

 درون برج مب سوزد 

 ؟تور لارا    برج مرغ هاي دریایب    چرا این اسم من رو سر.ار از وحش  مب کنه

وفان درختان را به اطراف تکان مب داد  .اخه ها زمزمه مب کردند  و غبار و برگ هاي ریخته به گونه اش چسبیده بود  ط

او سر اسب را که خرخر مب کرد و لگد مب پراند بازگرداند و جهتش را حفظ کرد  جزیره ثاند به سم  .مال قرار دا. ، 

 د روبان سفید و رو.نب بود  او بار دیگر به تاخ  عازم .د ب هماننم  غرب مب راند  جاده ي .نپس او باید به س

ناگهان سیري چند سوار را در برق آذرخش دید  .ک  هایب تاریک، گنگ و متررک در هر دو سم  جاده  بار دیگر 

 تندري روي داد و او صداي فریادي را .نید 

  ”!مواظب با.ید “
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افسارش را برگرداند، و دور زد و به تاخ  دور .د  پش  سرش، صداي فریاد ها، بدون فکر کردن، او به اسبش مهمیز زد، 

 سوت ها، .یهه ها و کوبیده .دن سم ها به گوش مب رسید 

 " مواظب با.ید! یه انسان!“

در حال تاختن، کوبیده .دن سم ها، به سرع  باد  تاریکب، با غان هاي کنار جاده برق مب زد  آذرخش  تندر  و در نور 

رد تا افسار اسبش را بگیرد  دم کآن، دو سوار سعب دا.تن تا راهش را سد کنند  یکب از آن ها نزدیک .د و تلاش 

سبش لگد زد و در حالب که به گردنش چسبیده بود، به عقب سنجابب به کلاهش وص  .ده بود  سیري با پا.نه به ا

 کشیده .د  آذرخش  پش  سرش فریادها، سوت ها و صداي تندر بر مب خاس  

  "یائوین .لیک کن“ 

بتاز، بتاز! سریعتر اسب! آذرخش  تندر  یه دو راهب در جاده  به چپ! من هیچوق  راهم رو گم نمب کنم! یه دو راهب 

 بتاز اسب! تند تر، تندتر!دیگه  به راس ! 

جاده به سم  بالاي تپه مب رف   .ن در زیر سم هاي اسب بود  اسب با وجود اینکه مهمیز به او زده مب .د، از سرعتش 

 کاس    

بالاي تپه به اطراف نگاه کرد  آذرخش دیگري جاده را رو.ن کرد  جاده کاملا خالب بود  او به .دت گوش کرد،  سیري در

 اي سوت باد را در برگ ها .نید  بار دیگر صداي تندر آمد اما فقط صد

ن    من فقط تصور کردم  اینجا پرنده هم ز کائدون بودن  رز هاي کائدوهیچب اینجا نیس   سنجاب ها    ققط یه خاطره ا

 پر نمب زنه  هیچکس منو تعقیب نمب کنه   

شکب مب وزه  مب تونم درس  روي گونه هام حسش رد  او فکر کرد: این باد از سم  خباد صورتش را نوازش مب ک

 کنم   

آذرخش  سطح دریا را در برابر مخروط جزیره ي ثاند رو.ن کرد  و تور لارا برج مرغ هاي دریایب  برجب که همچون آهن 

 نم رو ببیربا سیري را به خود جذب مب کرد    اما من نمب خوام به اون برج برم  من دارم به هیروندم میرم  باید گرال  

 آذرخش بار دیگر برق زد 

اسب سیاهب بین او و پرتگاه ایستاده بود  و بر روي آن .والیه اي با کلاه خودي که با پرهاي یک پرنده ي .کاري تزیین 

 .ده بود، ایستاده بود  ناگهان پر ها گشوده .دند، پرنده پرواز کرد   

 سینترا!
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بیده بودند  .والیه ي سیاه به اسبش مهمیز زد  او به جاي صورت نقاب ترسب فلج کننده  دس  هایش افسار را سف  چس

 ترسناکب بر چهره اش دا.   بال ها گشوده .د   

اسب بدون هیچ فشاري .روع به تاختن کرد  تاریکب به وسیله ي آذرخش نمایان مب .د  جنگ  دا.  به پایان مب 

ده .د  پش  سرش صداي فیش فیش بال هاي پرنده رسید  صداي .لپ .لوپ کوبیدن سم هاي اسب بر مرداب .نی

 ي .کاري  نزدیک و نزدیک تر    نزدیک تر   

سرع  تاختن سواران، ا.ک از چشمانش جاري کرد  آذرخش آسمان را قطعه قطعه کرد، و در درخشش آن، سیري غان 

بودند  خدمتکاران .والیه ي  179ر کینگها و بید هایب را در اطرف جاده دید  اما آن ها درخ  نبودند  آنها خدمتکاران آلد

سیاه، که در پب او با پر هاي پرنده ي .کاري بر کلاه خودش مب تاخ   هیولا هاي بدترکیب از دو طرف دستشان را به 

سوي او دراز کرده بودند  آنها دیوانه وار مب خندیدند  دندان هاي سیاه در حفره هاي درونشان دیده مب .د  سیري خودش 

ي اسب پهن کرد  .اخه ها سوت مب کشیدند، .لاقش مب زدند و لباس هایش را پاره مب کردند  کنده هاي را بر رو

 درخ  جیر جیر کردند و دندان هاي درون حفره به هم سائیده .دند  فریادي از خنده هاي ترقیر آمیز بلند .د   

 توله .یر سینترا! فرزندي از خون بزرگان!

ش بود؛ سیري احساس کرد که دستش را براي گرفتن موهاي او دراز مب کند  اسب .والیه ي سیاه درس  پش  سر

توسط فریاد هاي او، وادار به جهش به جلو .د، که باعث .د با جهشب قدرتمند مانع دیده نشده اي را پش  سر بگذارد، 

 با نب ها برخورد کرد، و سکندري خورد   

اسب را که خرناس مب کشید برگرداند  او با خشم و وحشیانه فریاد زد   او افسار اسب را کشید،  بر زین مرکم نشس ، و

او .مشیرش را از غلاف کشید و بالاي سرش چرخاند  اینجا دیگه سینترا نیس ! من دیگه یه بچه نیستم! من دیگه 

 بیچاره نیستم! من اجازه نمیدم   

 "ن دس  نخواهب زد!من اجازه نمیدم! تو هرگز به من دس  نخواهب زد! تو هرگز به م "

هدای  کرد، فریاد زد و اسبش را رو  تا .کم در آب فرود آمد و آب را به اطراف پا.اند  سیري افسارش را به جلو اسب

پا.نه هایش وادار کرد تا به جاده بازگردد  او اندیشید: برکه هاي ماهب  اینجا هیروندومه  من موفق .دم  من هرگز راهم 

 رو گم نمب کنم   

ا س آنجش  پش  سرش جاده، رو به رویش دیوار سیاه جنگ  که آسمان را همچون تیغه هاي اره مب برید  و هیچکآذرخ

 وفان .کسته مب .د  جایب در مرداب مب توانس  صداي اردک وحشتزده اي را بشنود نبود  سکوت فقط توسط غرش ط

                                                            
Alder King 179   پاد.اه افسانه اي الف ها 
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.بح بود، یه کابوس  خاطرات سینترا  من کنه  اون یه  هیچکس  هیچکس تو جاده نیس   هیچکس من رو تعقیب نمب

 فقط تصورش کردم 

نوري کم سو در دور دیده میشه  یه فانوس دریایب  یا یه آتیش  یه مزرعه هس   هیروندوم  الان خیلب نزدیکه  فقط 

 کمب تلاش بیشتر   

 یاف   اسب .یههبرق هاي آذرخش  یکب  یکب دیگر  باز هم یکب دیگر  هر یک بدون غرش تندر  .دت باد کاهش 

 کشید، سرش را تکان داد و بر روي دو پایش بلند .د 

در آسمان سیاه یک روبان .یري رنگ و درخشان، که همانند یک مار مب پیچید نمایان .د  باد بار دیگر بر بید ها ضربه 

 مب زد و ابر هاي از برگ و علف هاي خشک را به هوا بلند مب کرد 

لیون ها جرقه ي آبب رنگ، که ناگهان تمام مرداب ن ها ناپدید .دند و در سیلب از می.د  آنورهاي در دور دس  ناپدید 

را رو.ن ساختند مرو .دند  اسب خرخر کرد،.یهه کشید، و با وحش  به سم  خارج جاده متمای  .د  سیري تقلا کرد 

 تا بر روي زین ثاب  بماند 

سمان روان بود، مشاهده .د  همانطور که نزدیک و نزدیکتر مب ا.کال مبهم و ترسناک سواران در روبان که بر روي آ

.دند، بیشتر به دیده مب آمدند  .اخ هاي بوفالو و پرهاي پاره ي بر روي کلاه خودهایشان تکان مب خوردند، و زیر 

فانب وبرگستوان هاي ژنده سوار بودند  ط ماسک هاي استخوانیشان سفید بود  سواران بر روي اسب هایب اسکلتب با

خشمگین در میان بید ها مب غرید، و تیغ هاي آذرخش آسمان سیاه را سلاخب مب کردند  باد بلند و بلندتر ناله مب کرد، 

 نه این باد نبود  این صداي ناله ي ارواح بود 

.د  180آمد  سم اسبان .بح وار باعث به وجود آمدن .بح نورانب ددسته ي سواران خوفناک تغییر جه  داد و بر او فرو

که در بالاي مرداب معلق مانده بود  در رأس دسته ي سواران، پاد.اه وایلد هان  مب تاخ   کلاه خود زنگ زده اي در 

چشم هاي تو خالب اش آتشب وحشب .عله ور بود  .ن  ژنده اي در  در چهره ي جمجه .کلش تکان مب خورد  يبالا

 ي زنگ مانندي به زره ي بالاساقه ي لوبیاي کهنه، با صداپش  سرش در هوا پرواز مب کرد  گردنبدي، به پوچب یک 

ي زنگ زده اش برخورد مب کرد  این گردنبد، گفته مب .ود که زمانب با سنگ هاي بسیار قیمتب مزین .ده بود، که تنه 

 طب تعقیب هاي دیوانه وار در آسمان ها از آن جدا .دند  و به ستاره ها تبدی  .دند   

 ین وجود نداره! این یه کابوسه، یه .بح، یه خیال! من فقط خیالاتب .دم!این حقیق  نداره! ا

 پاد.اه وایلد هان  به اسب اسکلتیش مهمیز زد و خنده اي ترسناک سر داد 

                                                            
will o’ the wisps 180  برب، که طبق افسانه ها در مرداب ها ظاهر مب .ود. 
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اي فرزندي از خون بزرگان! تو به ما تعلق داري! تو از آن ما هستب! به گروه ما بپیوند، به .کار ما بپیوند! ما مسابقه مب 

ابقه اي تا انتها، تا ابدی ، تا نهای  وجود دا.تن! تو از آن ما هستب، دختر ایده آل هرج و مرج! به ما بپیوند؛ دهیم، مس

 لذت .کار را تجربه کن! تو از آن ما هستب  تو جزوي از ما هستب! جاي تو میان ماس !

 "نه! از ایجا برید! .ما جنازه هستید! "سیري فریاد زد: 

خندید، دندان هاي پوسیده اش بالاي گلو بند زنگ زده اش به هم فشرده .د  حدقه هاي چشم خالب پاد.اه وایلد هان  

 جمجمه با آتشب سیري ناپذیر مب درخشید 

 بله، ما جنازه هستیم  اما تو مرگ هستب 

ون چسیري به گردن اسب ضربه زد  او مجبور به فشار آوردن به اسب نبود  با احساس کردن ا.باح پش  سر خود هم

 تندر با سرعتب گردن .کن .روع به تاختن کرد 

 

وفان که از مساف  دور مب کرد، با به  و حیرت به صداي ط ، یک هابی  که در هیروندوم کشاورزي181برنب هوفمایر

 مب آمد گوش مب کرد 

 "   اجه خواهیم .دوفان بدون بارون  آذرخش به جایب فرود میاد و ما با یه آتش سوزي موچیز خطرناکیه، یه ط "او گف : 

ات .وم میاد    کمب بارون مفید خواهد بود  بوي اتفاق "خود را مرکم کرد و گف :  182ن آهب کشید و تارهاي لوتدندلای

رخیدن ال چ  طوفان در حسبیده و پشه ها نیشم مب زنن    اما گمون مب کنم که به زودي تموم میشهپیراهنم به کمرم چ

 "آذرخش هم تو یه جایب در .مال .روع .ده  اون طرف دریا فکر مب کنم  و چرخیدن بوده، اما مدتیه که

داره روي ثاند فرو مب آد، بلندترین نقطه ي منطقه  اون برج توي جزیره، تور لارا  به  "هابی  این موضوع را تایید کرد  

فانه  باعث .گفتیه ومونه که در حال سوختن طب یه ط طرز عجیبب آذرخش رو به خودش جذب مب کنه  مث  این مب

 "که از هم نمب پا.ه   

این به خاطر جادو هس   همه چیز در ثاند جادویب هس ، حتب سنگ ها و صخره ها  و  "نغمه سرا با قاطعی  گف : 

 "صاعقه رو بگیرن؟ نتون گم؟ برنب، مب دونستب که اونا حتب مب جادوگرا از صاعقه نمب ترسن  چب دارم مب

 "ن ي دروغ میگب دندلایکارت! تو دار پب برو "

یک اردک گازم بگیره  ".اعر حرفش را قطع کرد، با اضطراب به آسمان نگاه کرد   "آذرخش به من برخورد کند اگر    "

 زد پیر، همونب کهاگر دروغ بگم  دارم به  میگم هوفمایر، جادوگرا صاعقه رو مب گیرن  من با چشماي خودم دیدم  گورا

                                                            
Bernie Hofmeier 181 

Lute 182     سازي زهب که در قرون وسطب رایج بود 
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یه بار جلوي چشماي خودم یه صاعقه رو گرف   اون یه تکه فلز بلند و ظریف در دس  گرف ،  دن کشته .د،در تپه ي سا

 "و یه سر اون رو به نوک برجش تکیه داد، و انتهاي دیگه رو   

پسر هوفمایر که در ایوان پرسه مب زد، وسط حرفش پریده بود  او یک  "باید انتهاي دیگه رو در یه بطري قرار بدي  "

توي یه قرابه ي .یشه اي، مث  همونا که بابا  "چک، با توده ي ضخیمب از مو، به تابداري پشم قوچ بود  هافلینگ کو

 "تو.ون .راب درس  مب کنه  صاعقه از داخ  مفتول سوت زنان به داخ  قرابه میره   

ب کار براي فردا هس ! و رسه، و کل ! الان وق  خوابه! به زودي نیمه .ب فرا مب183برو تو فرانکلین "کشاورز فریاد زد: 

ونب ت فقط صبر کن در حال گزافه گویب در مورد قرابه و مفتول گیرت بندازم  باید بعدش باندپیچب بشب! جوري که نمب

 "، از اینجا ببرش! و برامون آبجوي بیشتري بیار!184تا دو تا یکشنبه ي آینده بشینب! پتونیا

د!  .ما به اندازه کافب آبخو خوردی "ان دور مب کرد با عصبانی  گف : پتونیا هوفمایر در حالب که پسرش را از روي ایو

 "مس  .دید  همین الانشم بد

 "خوام که داره میاد  از مهمون باید با مهمانوازي استقبال .ه  مبر دس  از غر زدن بردار  فقط براي ویچ "

 "هر وق  ویچر اومد کمب براش میارم  "

، تک 186هاي چراگاه ناتوید 181 تمام خونوادش، بیبرول گاو خسیس  "نشنود زیر لب گف : هوفمایر به گونه اي که زنش 

تکشون یه مش  مرقر، خسیس و استخوان خشک هستن    اما ویچر هم داره لفتش میده  اون به سم  برکه ها رف  و 

وقتب یه روز بعد از ظهر تو ، 188و تانگرین 187ناپدید .د  اون خیلب عجیبه  دیدي چطور به دخترا نگاه مب کرد، به سینیا

تونم این احساس رو از دلم بیرون کنم که اون  کرد  و الان    نمب کردن؟ اون نگاه ناجوري به اونا مب حیاط بازي مب

رفته تا مدتب تنها با.ه  و اون اینجا رو براي پناهگاه انتخاب کرده، چون مزرعه ي من از مسیر اصلب خارجه، دور از بقیه  

 "ن، تو میگب   .ناسیش دندلای همه مب تو بهتر از

.اعر مگسب را از روي گردنش راند، و همانطور که زه هاي سازش را به صدا در مب آورد، به بیدها در اطراف برکه نگاه 

کنم هیچکس اون رو بشناسه  اما یه  اسم  فکر نمب.ن .ناسم؟ نه برنب  من اون رو نمب من اون رو مب "کرد  او گف : 

تونم حسش کنم  چرا اون به اینجا، به هیروندوم اومد؟ تا به جزیره ي ثاند نزدیک  فته، مبا ه براش اتفاق مبچیزي دار

با.ه؟ و دیروز، وقتب که من بهش پیشنهاد دادم به گورز ولن بریم، اون بدون هیچ تردیدي ردش کرد  چب اون رو اینجا 

 "ي؟نگه دا.ته؟ تو باهاش قرارداد نون و آبداري منقعد کرد

                                                            
Franklin 183 

Petunia 184 

Biberveldts 185 

Knotweed 186 

Cinia 187 

Tangerine, 188 
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به هیچ وجه  رو راس  بگم، من هیچوق  باورم نشد که اصلا هیچ هیولایب اینجا وجود دا.ته  "هافلینگ زیر لب گف : 

 190یا یه کیکیمورا 189با.ه  اون بچه که توي برکه غرق .د باید سر خورده بوده  اما همه جار زدن که کار یه غرق کننده

 هم بهش یه دستمزد ناچیز پیشنهاد دادن باعث .رمندگیه  و اون چیکار مبهس  و ما باید یه ویچر خبر کنیم    و او نا 

.ینه و هیچ حرفب  خوابه یا مث یه مترسک یه جا مب زنه؛ طب روز مب کنه؟ الان سه .به که داره تو جاده پرسه مب

 زنه    عجیبه  یا بهتره بگم، غیر طبیعب  زنه، و به بچه ها و خونه زل مب نمب

 "حق با توئه  "

آذرخش برق زد، و حیاط مزرعه و ساختمان هاي آن را رو.ن ساخ   براي یک لرظه، براي لرظه اي خرابه هاي الفب 

در انتهاي جاده به رنگ سفید در آمد  چند لرظه بعد، صداي تندري تمام برکه ها را درنوردید  بادي ناگهانب وزید، و 

آب مواج .د، و سپس برگ هاي نیلوفر هاي آبب را به هوا بلند درختان و نب هاي آبگیر زمزمه کردند و خم .دند  سطح 

 کرد 

وفان داره به سم  ما میاد  .اید جادوگرا از جادو استفاده به نظر میاد که ط "به آسمان گف : کشاورز در حال نگاه کردن 

ن، دلایکنب دن و چب فکر مبکردن تا اون رو از جزیره دور کنن  میگن که حداق  دویس  تا از اونا تو ثاند جمع .دن    ت

 "نن؟ چیز خوبب براي ما از توش در میاد؟ک اونا در مورد چب برث مب

براي ما؟ .ک دارم  اون مرف  ها  "  با سیم هاي لوتش ور مب رف  گف : در حالب که با انگش  .ص تصنیف سرا

یري دن و با هم گلاویز .دنه  درگمعمولا به معناي نمایش تجملات، کلب سخن چینب، و یه موقعی  خوب براي غیب  کر

سر این که جادو رو باید بیشتر جهانب کرد، یا بیشتر در موارد خاص ازش استفاده بشه  درگیري بین اونایب که به .اهان 

 "کنن و اونایب که ترجیح میدن بر پاد.اهان از راه دور فشار بیارن    خدم  مب

 "وفان و آذرخش خواهد بود که اینجا هس  در ثاند همونقدر طمن که طب مرف   ها، به نظر "برنب هوفمایر گف 

 ".اید، اما این به ما چه ارتباطب داره؟ "

 کنب اینه که یه چیزي با لوت  سرهم کنب و صداي به تو، هیچب  چون تو تنها کاري که مب "هافلینگ حزن آلود گف : 

دتا سوار بینب  اما همین یکشنبه ي گذ.ته چن قافیه و ن  مبگذاري و فقط  مب رو زیر پاناهنجار تولید کنب  تو تمام دنیا 

کنه، سنجاب ها از ارتش طفره میرن  کلم ها و .لغم هاي من رو نابود کردن  دو بار  ارتش داره سنجاب ها رو تعقیب مب

 "کنن، و هر دوي اونا از جاده اي که دسته هاي کلم من اونجاس  رد میشن    و از اونا فرار مب

 "براي کلم سوگواري نکن وقتب جنگ  در حال سوختن اس   "ري را از برخواند: .اعر .ع

                                                            
drowner 189 

kikimora 190 
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 دونم که باید ن، وقتب همچین چیزایب از خودت در میاري من نمبتو دندلای "چهره اي در هم گف :  برنب هوفمایر با

فرا  زمونه ي مصیب  باريکنم! و دارم به  میگم،  ماترت  بگذارم  باهات .وخب نمب گریه کنم، بخندم، یا یه لگد در

.ده  خدا منو بکشه، رسیده  تو بزرگراه ها چوب ها و تیر ها قرار دادن، تو مسیر هاي جنگلب و میدون ها پر از جنازه 

تونه اینجا زندگب کنه؟ طب روز آدماي پاد.اه میان  فالکا هم باید همینجور بوده با.ه  و چطور کسب مب کشور تو زمان

کنن؛ طب .ب سر و کله ي الف ها پیدا میشه، و فقط  ردن به سنجاب ها تهدید به بازدا.  مبو ما رو براي کمک ک

سعب کن درخواستشون رو رد کنب! اونا .اعرانه میگن که ما خواهیم دید که آسمان .ب به سرخب مب درخشه  میشه 

 "گف  اونا خیلب .اعرانه هستن  اما به هر حال، ما بین دوتا .عله گرفتار .دیم   

 "و تو روي مرف  جادوگرا حساب باز کردي که چیزي رو عوض کنه؟ "

بله همینطوره  تو خودت گفتب که یه نبرد بین دو دسته از اونا در حال جریانه  و قاب  ذکره که زمان هایب ساحران  "

سه سال پیش با هواي پاد.اهان رو دا.تن و به جنگ ها و اغتشا.ات خاتمه دادن  هر چب نبا.ه این ساحران بودن که 

 "نیلفگارد صلح برقرار کردن  .اید این بار هم   

 ن نوایب را که با انگشتانش بر ساز ایجاد مب کرد خاموش ساخ  و دندلای برنب هوفمایر ساک  .د و به دق  گوش کرد

داي نب که صا  زمویچر در تاریکب جاده نمایان .د  او به آرامب به سم  خانه قدم بر مب دا.   آذرخش بار دیگر برق زد

 تندر به گوش رسید، ویچر در کنار آن ها در ایوان بود 

 "خب گرال ؟ رد اون روح پلید رو گرفتب؟ "ن براي خاتمه دادن به این سکوت ناخو.ایند پرسید: دندلای

 "ن آ.وبیه  سخته    من خستم دندلای نه  امشب .ب ردگیري نیس   .ب پر "

 "راح  باش  خب، بشین، "

 "منظورمو ا.تباه فهمیدي تو  "

ه مسلما، یه .ب پر آ.وب، ی "هافلینگ در حالب که به آسمان نگاه مب کرد و مشغول گوش کردن بود زیر لب گف : 

 "کنن    و صداي جیغ در باد .نیده میشه    قراري مب چیز .ومب تو هوا احساس میشه    حیوونا تو طویله بب

 "جره ها رو کاملا ببندید آقاي هوفمایر وایلد هان ، پن "ویچر به نرمب گف : 

 "وایلد هان ؟ ا.باح؟ "برنب وحش  زده گف  : 

کنن  اما بچه ها ممکنه بیدار .ن، چون  کنه  همیشه طب تابستون از بالا عبور مب ازش نترس  اون در ارتفاع عبور مب "

 "که وایلد هان  با خودش کابوس میاره  بهتره پنجره ها رو ببندید 

 "وایلد هان ، میگن که با خودش جنگ میاره  "ن در حالب که مضطربانه بالا را مب پائید گف : دندلای
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 "خرافات توخالب  "

 "صبر کن! مدت کوتاهب قب  از حمله ي نیلفگارد به سینترا    "

 ویچر با ا.اره به او گف  که ساک  با.د و بلند .د و ناگهان به درون تاریکب خیره .د  "سکوت! "

 ".ده   ؟چب  "

 "اسب سواران  "

 "تائ  با.ه   تونه اسکویا لعنتب، در .ب فقط مب "هوفمایر آهسته گف : 

یه اسبه  فقط یه اسب واقعب  بقیه ا.باح وایلد  "لاف مب کشید وسط حرفش پرید: غویچر در حالب که .مشیرش را از 

 "تونه    تو تابستون؟ هان  هستن    لعنتب، نمب

راي ب وپاهایش جهید، اما .رمنده تر از آن بود که فرار کند؛ چون نه گرال  و نه برنب ، خود.ان رن هم بر روي یدندلا

فرار آماده نمب کردند  ویچر .مشیرش را کشید و به سم  جاده دوید، و هافلینگ بدون تردیدي پش  سرش به راه افتاد، 

ذکور در جاده نمایان .د  پش  سر اسب چیزي در حالب که به چنگکب مسلح بود  آذرخش بار دیگر برق زد، و اسب م

مبهم، یک ابر نا فرم، یک گردباد، یک .بح، متشک  از تاریکب و نور دیده مب .د  چیزي که باعث دهش  و دلهره اي 

 وصف نا.دنب مب .د 

یاد زد  دوباره فرویچر فریاد کشید و .مشیر را بالا برد  سوار او را دید و به اسبش مهمیز زد و به عقب نگاه کرد  ویچر 

 تندري غرید 

ن روي نیمک  نشس  و مب توانس  به زیر بخزد اگر آنقدر پایین نبود    دندلاینوري دیده مب .د، اما اینبار آذرخش نبود

 برنب چنگکش را انداخ   پتونیا هوفمایر، که از خانه بیرون آمده بود، جیغ کشید 

کار مب سرع ترسناکب آ.ون آن برجستگب ها و ا.کالب در تاریکب با نوري کور کننده در کره اي .فاف مرقق .د، و در

ن آن را در یک آن .ناخ   او آن جعد هاي سیاه و وحشب، و آن ستاره ي از جنس ابسیدین بر روي روبان .د  دندلای

شم آغشته به خمخملب را مب .ناخ   چیزي که تا به حال با آن بیگانه بود و هرگز ندیده بود چهره ي آن بود  چهره اي 

 و غضب، چهره ي الهه ي انتقام، نابودي و مرگ 

ینفر یک دستش را بالا برد و وردي را فریاد زد  مارپیچب از دستانش با صدایب خفه .لیک .د که بارانب از جرقه، که 

یب تنها را تعقآسمان .ب را .کاف ، و هزاران نور درخشان را بر سطح برکه ها منعکس کرد  مارپیچ ها ابري را که سوار 

ن آمد که ناله هاي خوفناکب را مب .نود، و ابر به جوش آمد، و به نظر دندلایمب کرد، همچون نیزه هایب سوراخ کردند  

تصویر .به آلود ناواضح، و کابوس وار اسب هاي .بح وار را ببیند  او این ها را فقط در کثري از ثانیه دید، چرا که ابر به 

خو.ه اي درون یک توپ درآمد و به بالا، به سم  آسمان .لیک .د، طولش زیاد .د و همان  ناگه کوچک .د، و صورت
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طور سرع  مب گرف ، همچون ستاره ي دنباله دار ردي پش  سرش باقب گذا.   تاریکب برقرار .د، و تنها رو.نایب، 

 نور لرزان لامپب بود که پتونیا هوفمایر در دس  دا.  

که  ن فورا فهمیدرد، و چند قدم .  بردا.   دندلایتوقف کرد، از روي زین به پایین سر خو سوار در حیاط، مقاب  خانه

 فورا .ناسایب کرد  انب رنگ را ندیده بود  اما او رااو کیس   او تا به حال این دختر لاغر با موي کت

 "دونید، منظورم اینه که    بگرال     مادام ینفر    من متاسفم    من مجبور بودم  م "دختر با لرنب ملایم گف : 

 ینفر قدمب به سوي دختر بردا. ، اما بعد توقف کرد  او چیزي نگف   "سیري    "ویچر گف : 

ن با خودش فکر کرد  دختر کب رو انتخاب مب کنه؟ هیچکدوم  نه ویچر و نه ساحره، هیچکدوم قدمب بر نمب دندلای

 دارن  اول به کب نزدیک میشه؟ ویچر؟ یا ساحره؟

 سیري به سم  هیچ کدام از آن ها حرک  نکرد  او قادر به تصمیم گیري نبود  به جاي حرک  کردن، او غش کرد 

خانه خالب بود  هافلینگ و تمام اعضاي خانواده اش سرر هنگام براي کار به مزرعه رفته بودند  سیري تظاهر کرد که 

دا رخ  خوابش به بیرون سر خورد، به سرع  لباس پو.ید و بیصخواب اس  اما .نید که گرال  و ینفر به بیرون رفتند  از 

 از اتاق خارج .د، و آن ها را تا باغ میوه تعقیب کرد 

گرال  و ینفر رویشان را به طرف جاده بین برکه ها برگرداندند، که از نیلوفر هاي آبب به رنگ هاي سفید و زرد درآمده 

د رف   او تصور کرده بون ها را از طریق .کافب در دیوار تر  نظر گبود  سیري پش  یک دیوار مخروب پنهان .د و آ

ن یندلان، .اعري که کارهایش را دفعات بیشمار مطالعه کرده بود، هنوز خواب اس   اما او ا.تباه مب کرد  دکه دندلای

 .اعر خواب نبود، و او را در هنگام ارتکاب این عم  گیر آورد 

آیا این مودبانه هس  که جاسوسب مردم رو بکنب؟  "مد و با دهان بسته مب خندید گف : او در حالب که غیر منتظره مب آ

 "کمب حرم  بیشتر کوچولو و بگذار مدتب با هم با.ن 

 سیري سرخ .د، اما بعد بلافاصله لب هایش را به هم فشرد 

 "قعا مزاحم اونا نیستم، هستم؟اولا که من کوچولوي تو نیستم  و دوما، من که وا "او برافروخته و به آهستگب گف : 

 ن کمب جدي .د دندلای

 "کنب  رسه که حتب کمکشون هم مب کنم، به نظر مب فکر نمب "او گف : 

 "کنم؟ چطور؟ چجوري کمکشون مب "

 ".وخب نکن  دیروز کارت خیلب فریبنده بود، اما منو نتونستب فریب بدي  تو تظاهر به غش کردن کردي، مگه نه  "
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 "آره درسته  مادام ینفر فهمید اما گرال  نه    "ه طرف دیگر گرداند و زیر لب گف : او رویش رو ب

اونا با همدیگه تو رو تا خونه حم  کردن  دستاي همدیگرو لمس مب کردن  اونا تقریبا تا صبح بالاي تخ  تو نشسته  "

تو  اونجا، در جاده، کنار برکه ها  ولان تصمیم گرفتن صرب  کنن  ابودن، بدون اینکه حتب یه کلمه بگن  اونا همین 

سمع کنب    و از سوراخ یه دیوار اونا رو نگاه کنب  آیا اونقدر تشنه ي دونستن اینب  صمیم گرفتب تا حرفاي اونا رو استراقت

 "کنن؟ که دارن چیکار مب

 "کنن، همش همین  کنن، فقط کمب صرب  مب سیري که کمب سرخ .ده بود گف : اونا هیچ کاري نمب

ن روي علف ها، زیر درخ  سیبب نشس  و به بدنه ي آن تکیه داد، و قب  از آن بررسب کرد تا مورچه یا کرم دندلای

ن، مگه کن و تو، تو دوس  داري بدونب که در مورد چب صرب  مب "ابریشمب روي آن وجود ندا.ته با.د  سپس گف : 

 "نه؟

 "  اونا خیلب دورن تونم هیچب بشنوم آره    نه! و به هر حال، من نمب "

 "من به  خواهم گف ، اگه بخواي  "رامشگر خندید  

 "دونب؟ و تو دقیقا چطور مب "

دونن  من یه چیز دیگه به   ها، ها  من، سیري نازنین من، یه .اعر هستم  .اعران همه چیز رو در مورد این موارد مب "

 "دونن  ن مبمیگم؛ .اعران در این مورد حتب بیشتر از اونایب درگیرش هست

 "دونب! البته که مب "

 "من به  قول میدم  قول یه .اعر  "

 "کنن؟ بگو همه ي اینا معنیش چیه! واقعا؟ خب پس    بگو در مورد چب صرب  مب "

 "کنن  دوباره از اون حفره نگاه کن و بهم بگو اونا دارن چیکار مب "

همم    مادام ینفر کنار یه بید ایستاده    اون داره  "کرد  سیري لب پایینش را گاز گرف  و چشمش را به حفره نزدیک 

 چب نمیگه و حتب به گرال  نگاه هم نمبیکنه  اون ه برگ ها رو لمس مب کنه و با ستاره ي روي سینش بازي مب

کلک در اره .کنه و داره یه چیزي میگه  نه نمیگه  اوه، اون د کنه    و گرال  کنارش ایستاده  اون داره به پایین نگاه مب

 "میاره    چه حال  عجیبب   

رد ک مالید و به دق  آن را وارسب مب ن که یک سیب را بر روي علف ها پیدا کرده بود، و آن را به .لوارش مبدندلای

به طرز بچگانه اي سادس   اون داره ازش براي حرف ها و کار هاي احمقانه ي زیادي که مرتکب .ده درخواس   "گف : 

کنه، به خاطر عدم ایمان و امید، به خاطر لجاج  و یه  نه  داره به خاطر نا.کیباییش عذرخواهب مبک بخشش مب



 

 جلد چهارم / موعد تحقیرویچر/ 

 

100 

 دندگیش  به خاطر بد اخمیاش و خودنمایب کردنش؛ که .ایسته یه مرد نیستن  اون داره ازش به خاطر چیز هاي که نمب

 "کنه    خواس  که بفهمه عذرخواهب مب فهمید و چیزهایب که نمب

دروغه!  این دروغترین "مب زد گف :  حرکتب ناگهانب از روي پیشانب کناربلند .د و در حالب که موهایش را با  سیري

 "تو همش رو از خودت در میاري!

 او دارد براي آنچه که حال "ن در حالب که به آسمان خیره .ده بود، .روع به صرب  با وزن یک تصنیف کرد: دندلای

د  براي آنچه که دوس  دارد بفهمد، اما از آن واهمه دارد که فرص  آن را ندا.ه با.د    و مب فهمد عذر خواهب مب کن

ش مب کند   همم، همم    یعنب، وجدان، سرنو. ؟ همه واه فهمید  او عذرخواهب و طلب بخشبراي آنچه که هرگز نخ

 "چیز خیلب واضح و پیش پا افتادس    

نه  من خودم ک گه! اون اصلا صرب  نمب ق  نداره! گرال  همچین چیزي نمباین حقی "سیري پایش را به زمین کوبید  

 "گه    دیدم  اون کنارش ایستاده و هیچب نمب

 "این نقش یه .اعره، که چیزایب رو که بقیه ازش عاجزن به زبون بیاره  "

 "نقش احمقانه ایه، و تو هم داري همه چیز رو از خودت در میاري! "

ا و ببین چه اتفاقب داره اونج .نوم  سریع یه نگاهب بنداز، .اعره  هب، صدایب از سم  چشمه مب این هم از نقش هاي "

 "فته مب ا

گرال  در حالب که سرش پایینه ایستاده  و ینفر داره سرش  "سیري بار دیگر چشمش را نزدیک حفره قرار داد  او گف : 

 "وه خدایا    این معنیش چیه؟زنه و بازوهاش رو تکون میده  ا زنه  اون داد مب داد مب

 به طرز بچگانه اي "ن در حالب که به ابرهایب که به تندي در آسمان حرک  مب کردند خیره .ده بود گف : دندلای

 "کنه  سادس   حالا اون داره ازش عذرخواهب مب
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 فصل سوم

 

عذاب آورترین لرظات، و در بهترین و بدترین لذت بخش ترین و  با.د که تو را در بگیرم، دا.ته با.م و نگه  دارم، در

لرظات، در روز و .ب، در بیماري و در سلام   چرا که من از ته قلب عا.ق  هستم و سوگند مب خورم که تا ابد عا.ق  

 بمانم، تا زمانب که مرگ ما را از هم جدا کند 

 از عهد هاي سنتب ازدواج

 

همچون یک گلابب اس   یک گلابب، .یرین و داراي .کلب متفاوت اس   ما در مورد عشق جز اندکب نمب دانیم  عشق 

 تلاش کنید تا آن .ک  را تعریف کنید 

 دندلاین، یک قرن .اعري

 

گرال  حق دا.  که مشکوک با.د، و براي مدت ها به این مشکوک بود که ضیاف  .ام جادوگران با فانب هاي معمولب 

 رد که این تفاوت ها چقدر مب توانند بزرگ یا اساسب با.ند تفاوت دارد  اگرچه، هرگز به این .ک نک

پیشنهاد ینفر براي همراهب او در ضیاف  .ام مرف  جادوگران او را غافگیر کرد، اما او را متریر نساخ ، چرا که این 

ان به ز میانشاولین بار نبود که چنین پیشنهادي مب دهد  در گذ.ته، زمانب که آن ها با هم زندگب مب کردند و همه چی

خوبب پیش مب رف ، ینفر خواهان این بود که در کنار او در مراف  و اجتماعات .رک  کند  در آن دوران، او به سرع  

یک اسب این پیشنهاد را رد مب کرد  او قانع .ده بود که در آن جا در بهترین حال ، به وسیله ي جادوگران به مثابه یک 

، و در بدترین حال  به عنوان یک متجاوز و یک تهدید در نظر گرفته مب .ود  ینفر فرد غیر عادي و یک مورد متفاوت

همیشه به ترس هاي او در این مورد نیش و کنایه مب زد، اما اصرار نمب ورزید  چرا که در موقعی  هاي دیگر او قادر بود 

 صمیم خودش درس  مب با.د چنان پافشاري کند که خانه بشکند و پنجره خورد .وند، و گرال  قانع .ود که ت

اینبار گرال  موافق  کرد  بدون هیچ تاملب  این پیشنهاد بعد از یک مکالمه ي طولانب، صادقانه و احساسب داده .د  بعد 

از مکاله اي، که موجب نزدیک .دن دوباره ي آن ها .ده بود، و درگیري هاي قدیمب را به سم  سایه هاي فرامو.ب 

 از -مسلما هر پیشنهادي -غرور بب جا و لجاج  ها را آب کرده بود، گرال  با هر پیشنهادي فرستاده بود، و یخ هاي

جانب ینفر موافق  مب کرد  او حتب پیشنهاد قدم زدن در جهنم همراه او و نو.یدن یک فنجان قیر جو.ان با .یاطین 

 آتشین او را رد نمب کرد 
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بدون او هیچ کدام از این ها روي نمب داد  نه مکالمه نه آن ملاقات  و در صدر تمام این رویداد ها سیري قرار دا. ، که

.ک  نمب گرف   سیري، که به گفته ي کودرینگر مورد علاقه ي جادوگري نا.ناس قرار گرفته بود  گرال  انتظار دا.  

 د نگف  که حضورش در آن مر  باعث برانگیختن جادوگر و نیرویش .ود  اما او به ینفر کلمه اي در این مور

آنها مستقیم از هیروندوم به ثاند رفتند: گرال ، ینفر، سیري و دندلاین  ابتدا آنها در کاخ عظیم لوکسیا، در جنوب .رقب 

پاي کوه توقف کردند کاخ از قب  مملو از نمایندگان مرف  و همراهان آنان .ده بود، اما فورا براي ینفر مر  اقامتب پیدا 

کسیا گذراندند  گرال  ک  روز را با صرب  کردن با سیري گذراند  دندلاین در اطراف مب گش  .د  آنها ک  روز را در لو

و .ایعات را دریاف  مب کرد یا مب پراکند، و ساحره به اندازه گیري و انتخاب لباس هاي مورد نظرش مشغول بود  وقتب 

ب که به سم  آرتوزا و کاخ، مر  برگزاري بلاخره بعد از ظهر فرا رسید، ویچر و ینفر به حرک  دسته جمعب رنگارنگ

انجام مب .د ملرق .دند  و حالا در آرتوزا، گرال  معنب غافلگیري و به  زدگب را مب فهمید، اگر چه به خودش قول 

 داده بود که از دیدن چیزي غافلگیر نشود، و هیچ چیز موجب به  زدگب اش نشود 

 قسم  طوی  داراي پنجره هایب باریک، و به .دت مرتفع  بنا .ده بود “  ” Tتالار مرکزي عظیم کاخ به .ک  حرف 

بود، که به ستون هاي نگه دارنده سقف مب رسیدند  سقف آنقدر بلند بود که به سختب مب .د از جزییات نقا.ب هاي 

ب ها بود  روي آن سر در آورد  به طور مشخص، جنسی  طرح هاي برهنه، که درون مایه ي اصلب بسیاري از این نقا.

پنجره ها از .یشه ي رنگب ساخته .ده بودند، که نمب .د روي آنها قیمتب گذا. ، اما علب رغم اینها، سردي آ.کاري 

در تالار احساس مب .د  گرال  با دیدن .مع هایب که خاموش نمب .دند، کاملا غافلگیر .ده بود، اما در یک بررسب 

یب، و حتب احتمالا خیالب بودند  به هر حال، آنها رو.نایب فراوانب تولید مب دقیق تر دلی  آنرا فهمید  .معدان ها جادو

 کردند، که قاب  مقایسه با مقداري که .مع هاي معمولب قادر به تولید آن بودند نبود 

رابر بوقتب آنها وارد .دند، حدود صد نفر دیگر از قب  حاضر بودند  تالار، آنطور که ویچر تخمین زد، قادر به پذیرش سه 

این مقدار را دا. ، حتب اگر میز ها به صورت نیم دایره در مرکز، که مرسوم بود چیده .ده بودند  اما اثري از نیم دایره 

ي سنتب وجود ندا.   معلوم .د که .ام به حال  ایستاده صرف خواهد .د، در حالب که سرگردان به دیوارهاي مزین 

م هاي سه گوش تکیه مب دادند  بر روي میزهایب که استادانه تزیین .ده به پرده هاي نگارین، دسته هاي گ  و پرچ

بودند، ستونب از ظرف هاي غذاي تزیین .ده قرار دا. ، که این میز ها هم در میان انبوه گ  ها و کنده کاري هاي 

 اند یخب قرار دا.تند، که گرال  با بررسب دقیق تر، فهمید که حتب استادانه تر از غذاها تزیین .ده 

او در حالب که تنپوش نقره اي و قیطانب با کمر تنگش، که ینفر به او پو.انده بود را مب مالید، با صدایب مغموم اظهار 

نامیده مب .د  ویچر هیچ نظري ندا.  که  191دوب  –که مد روز بود  –تنپو.ب مانند آن  "هیچ غذایب نیس   "کرد: 

 یافتن آن ندا.  معنب این اسم چیس   و هیچ علاقه اي هم به 

                                                            
Doubet 191 
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ینفر واکنشب نشان نداد  گرال  هم انتظار واکنشب از او را ندا. ، چرا که مب دانس  که ساحره خود را ملزم به نشان 

دادن واکنش به چنین اظهاراتب نمب داند  اما او تسلیم نشد  او به .کای  کردن ادامه داد  او دا.  به معناي واقعب ناله 

 مب کرد 

اي در کار نیس   جو اینجا مث  جهنم سرده  هیچ جایب براي نشستن نیس   آیا قصد داریم ایستاده هیچ موسیقب  "

 "بخوریم و بنو.یم؟

 ساحره با چشم هاي بنفشش، نگاهب معنا دار به او انداخ  

ز حد پش  بیش امسلما، ما باید ایستاده غذا بخوریم  تو هم بهتره  بدونب که توقف  "او بر خلاف انتظار، به آرامب گف : 

 "یه میز غذا به منزله ي بب احترامب در نظر گرفته میشه 

 "من همینکار رو خواهم کرد، از اونجایب که جاي زیادي هم براي توقف وجود نداره  "او زیر لب گف : 

حد هم  از نو.یدن بیش "ینفر با ادامه دادن به توضیح دستورالعم  هایش و نادیده گرفتن مسلم .کای  هاي او گف : 

 "ناقض آداب معا.رت مرسوب میشه  پرهیز از مکالمه به عنوان یه بب ادبب غیر قاب  بخشش مرسوب میشه   

و اگر اون دیلاق با اون جوراب .لواري مسخرش با انگش  منو به دوتا دوس  دختراش نشون  "گرال  حرفش را برید: 

 "بده، اینم یه گاف مرسوب میشه؟

 "یه بله، اما قاب  چشم پو. "

 "قصد داریم چکار کنیم ین؟ "

کنیم    دس  از مالیدن  کنیم، در مکالمات .رک  مب گیم، از.ون تعریف مب تو تالار مب چرخیم، به مردم خو.امد مب "

 "دوبت  وردار و اینقدر به موهات دس  نکش 

 "نو نگذا.تب یه سربند بپو.م    "

 "رو بگیر و بیا بریم  ایستادن کنار ورودي بب ادبب حساب میشه کرد  خیلب خب، بازوم  سربندت خیلب جلب توجه مب "

آن ها در تالار، که کاملا با مهمانان پر .ده بود پرسه زدند  گرال  بسیار گرسنه بود، اما به سرع  فهمید که ینفر با او 

ور هر کس به ط .وخب نمب کرد  رو.ن .د که آداب و رسوم که به وسیله ي جادوگران رصد مب .د، حکم مب کند که

هر توقف بر سر میز غذایب با الزامات  مسلم جز اندکب نخورد و نیا.امد، و در این مورد سه  انگاري نکند  به طور خلاصه،

اجتماعب گره خورده بود  کسب متوجه دیگري مب .د، .ادي اش را در این رویداد اظهار مب کرد و سپس خو.امد گویب 

اندازه که پر .ور بود، غیر صادقانه هم بود  بعد از بوسه هاي هوایب اجباري یا دس   اش را نثار مب کرد، که به همان

دادن هاي .  و ول ناخو.ایند، بعد از لبخند هاي غیر صادقانه و تعارف هاي غیر صادقانه تر، اما خوش بیان، مکالمه ي 

 اي را در مورد هیچ انجام مب دادند  کوتاه پیش پا افتاده
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اطراف را به دنبال یافتن چهره هاي آ.نا کاوش مب کرد؛ عموما می  دا.  که فرد دیگري را که همچون ویچر با ا.تیاق 

خودش متعلق به این مجمع جادویب نیس  پیدا کند  ینفر تضمین کرده بود که او تنها مهمان افتخاري این جمع نخواهد 

نرا رادري نیس  بیابید،  یا حداق  توانایب تشخیص آبود، اما علب رغم این موضوع نتوانس  فرد دیگري را که عضو این ب

 ندا.  

خدمتکاران که سینب به دس  بین مهمانان مب جنبیدند، .راب ارائه مب دادند  ینفر هیچ ننو.ید  ویچر خواس  که کمب 

 وردارد، اما نتوانس   در عوض، متوجه .د که دوبتش زیر بازوهایش قرار گرفته اس  

، نگاه هاي آغشته به کنجکاوي 192تظار چه چیزي را باید دا.ته با.د، پس با آرامشب رواقب گرانهگرال  مب دانس  که ان

عذاب آور ساحره ها، و پوزخند هاي ساحر ها را ترم  مب کرد  اگر چه ینفر به گرال  اطمینان داده بود که نزاک  و .عور 

ب کرد که این جادوگران قادر به خویشتن داري با.ند، به مانع استفاده از جادو در چنین رویدادي مب با.د، اما او باور نم

ویژه اینکه ینفر مرتبا او را به سم  مرکز توجه هدای  مب کرد، و او حق دا.  که به این امر باور ندا.ته با.د  او چندین 

ا به طور مشخص بار احساس کرد که مدالش به لرزه درآمده اس ، و استفاده از جادو را احساس کرد  بعضب جادوگران، ی

تر ساحره ها، بب .رمانه سعب دا.تند تا افکارش را بخوانند  او خود را براي این .رایط آماده کرده بود، و مب دانس  که 

چه در حال روي دادن اس ، و مب دانس  که چه پاسخب باید بدهد  او به ینفر که در کنارش راه مب رف  نگاه کرد، به 

با موهاي کلاغب رنگ و چشم هاي بنفشش نگاه کرد  جادوگرانب که تلاش دا.تند به  ینفر سفید و سیاه و درخشان،

افکارش پب ببرند ناامید و گیج .دند؛ با دیدن رضای  خاطر و خو.رالب او، آنها آ.کارا خونسردي و وقار خود را از دس  

 ارم قرار داره، اینجا و الان، فقط اون اهمی مب دادند  او در ذهن خود پاسخ داد: بله، .ما ا.تباه نکردین  فقط ینفره که کن

داره  اینجا و الان  و اینکه مدت ها پیش چب بود، مدت ها پیش کجا بوده و مدت ها پیش کب بوده کوچیکترین اهمیتب 

نداره  الان اون با منه، اینجا، بین همه ي .ما  همراه من، و نه کس دیگه  این چیزیه که الان بهش فکر مب کنم، فقط 

در مورد اون فکر مب کنم، بب پایان در مورد اون فکر مب کنم، رایره ي عطر و گرماي بدنش رو استشمام مب کنم  و 

 همه ي .ما مب تونید از حسادت خفه .ید 

 ساحره بازویش را به مرکمب گرف  و به او نزدیک تر .د 

متشکرم، اما بدون خودنمایب بیش از حد،  "او در حالب که یک بار دیگر به سم  میزها هدایتش مب کرد زیر لب گف : 

 "اگر ا.کالب نداره 

آیا همیشه جادوگرا صداق  رو خودنمایب در نظر مب گیرن؟ به همین خاطره که .ما هیچ اعتقادي به صداق  ندارید،  "

 "حتب اگر تو ذهن یه نفر بخونیدش؟

 "بله، به همین خاطره  "

                                                            
 گیرند  آن مورد بررسب قرار مبیک مکتب فلسفب، که در آن احساسات و پیامد هاي 192 
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 "بازم ازم تشکر مب کنب؟ "

چونکه من باورت دارم  یخورده  "ه بشقابب را بلند مب کرد و بازوهاي او را مرکم تر مب فشرد گف : ینفر در حالب ک

 "سالمون بهم بده ویچر  و کمب خرچنگ 

 "هستن  احتمالا کمتر از یه ماه پیش صید .دن؛ و الان خیلب گرمه  نگران نیستب    193این خرچنگ ها مال پوویس "

 194چنگ ها، احتمالا تا صبح همین امروز در بستر دریا مشغول خزیدن بودن  دورنوردياین خر "او حرفش را قطع کرد: 

 "اختراع فوق العاده ایه 

 "مسلما  باید بیشتر در دسترس عموم قرار بگیره، اینطور فکر نمب کنب؟ "او موافق  کرد  

 "داریم روش کار مب کنیم  زودباش، یه مقدار بهم بده  گرسنمه  "

 " دوست  دارم ین "

فتم گ "ینفر سرش را تکان داد، و چند طره ي سیاه را از روي گونه هایش کنار زد و چشم هاي بنفشش را کاملا گشود  

 "خودنمایب رو بگذار کنار    گرال ! این اولین باریه که اینو ازت مب .نوم!

 "غیر ممکنه  داري دستم مب اندازي  "

 "ا امروز تو به زبون آوردیش نه، تو قبلا فقط در موردش فکر مب کردي، ام "

 "فرق زیادي داره؟ "

 "آره، خیلب  "

 "ین    "

با دهن پر حرف نزن  منم دوست  دارم  تا حالا به  نگفتم؟ خدایا، تو خودتو خفه مب کنب! بازوهات رو ببر بالا و من  "

 "به کمرت ضربه مب زنم  نفس عمیق بکش 

 "ین    "

 " بازم نفس بکش، به زودي خوب میشه "

 "ین! "

 "بله  من دارم جواب صداق  رو با صداق  میدم  "

                                                            
Poviss 193 

Teleportation 194 
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 "حال  خوبه؟ "

منتظر بودم  مناسب نبود که به یه بیان خیالب واکنش نشون  "او در حالب که لیمو را بر روي سالمون فشار مب داد گف : 

 "دارم  بدم  من منتظر کلمات بود  قادر بودم پاسخ بدم، پس پاسخ دادم  احساس فوق العاده اي

 "چه خبره؟ "

 "بعدا به  میگم  بخور  این سالمون خو.مزس   قسم مب خورم، خیلب خو.مزس   "

 "میشه ببوسم ؟ الان، جلوي همه؟ "

 "نه  "

ینفر! بلاخره  "ساحره اي که در آن اطراف مب گش ، دستش را از عصاي زیر آرنج همراهش رها کرد و نزدیک تر آمد  

 "الهب! من سال هاس  که ندیدم !موفق .دي؟ اوه، چقدر 

! عزیزم! چقدر فوق 191سابرینا "ینفر با خو.رالب تصنعب، که به جز گرال  هر کس دیگري ممکن بود فریب بخورد گف :

 "العاده!

ساحره ها مرتاطانه یکدیگر را در آغوش گرفتند و کنار گوش یکدیگر، کنار الماس و گو.واره هاي عتیقشان  را بوسیدند  

 گو.واره ي ساحره ها .بیه یکدیگر بود؛ اما ناگهان بوي خصوم  ریشه دار در هوا به مشام رسید دو 

 " 197از آرد کاراي 196گرال ، معرفب مب کنم  این دوس  دوران مدرسه ي منه، سابرینا گلویسیگ "

س  ار دارند تا با بوسیدن دویچر تعظیم کرد و دس  جلو آمده را بوسید  او قبلا مشاهده کرده بود که تمام ساحره ها انتظ

به آنها خو.امدگویب .ود، حرکتب که به آن موقعیتب همچون یک .اهزاده خانم مب داد  سابرینا گلویسیگ سرش را بلند 

 کرد، گو.واره هایش به نرمب تکان مب خوردند و صدا مب دادند، اما با تکبر و گستاخانه 

یا  "والاحضرت ها "، "آقایان "مث  همه ي ساحره ها، او با  "ل  من مشتاق دیدارت بودم گرا "او با لبخندي گف : 

باورت نمیشه که چقدر خو.رالم  تو بلاخره از پنهان کردن اون از ما دس   "سایر عناوین رایج در بین ا.راف بیگانه بود  

 "د ندا.  کشیدي ینا  روراس  بگم، من تعجب مب کنم که چرا اینقدر طولش دادي  هیچ دلیلب براي .رم وجو

 "ینفر که چشم هایش را کمب گستاخانه تنگ کرده بود و با تکبر موي سیاهش را از روي گو.واره کنار میزد گف : 

 "موافقم  پیراهن فوق العاده ایه سابرینا  خیره کنندس  مگه نه گرال ؟

                                                            
Sabrina 195 

Glevissig 196 

Ard Carraigh 197 
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مشکب بود، هر چیزي را که  198ویچر سر تکان داد و آب دهان را فرو برد  پیراهن سابرینا گلویسیگ که از جنس .یفون

امکان پذیر بود آ.کار مب ساخ ، و مقدار زیادي براي آ.کار کردن وجود دا.   دامن سرخ رنگش، که با کمربندي نقره 

اي، با سگکب به .ک  گ  رز، که مطابق مد روز پهلو را به دو قسم  تقسیم کرده بود  مد روز آن بود که این تقسیم 

 دامه یابد، اما پیراهنب که سابرینا به تن دا.  تا میانه هاي باسنش ادامه مب یاف  بندي تا میانه هاي ران ا

 چه خبر از کائدون؟ آیا پاد.اهتون هنسل  هنوز "ینفر در حالب که تظاهر به ندیدن آنچه گرال  مب دید مب کرد پرسید: 

ردن گروه هاي گشتب با هزینه هاي توان و وقتش رو براي تعقیب سنجاب ها در جنگ  تلف مب کنه؟ هنوز به اجیر ک

 "فکر مب کنه؟ 199اگزاف براي پیدا کردن الف هاي دول بلاثان

 بینب بسیار بلندش و چشم ها متهاجمش تصویر قدیمب یک "بیا در مورد سیاس  صرب  نکنیم  "سابرینا لبخند زد  

در مورد تبلیغات سیاسب مب .نویم  و در فردا، در مجمع، ما تا جایب که امکان داره  "ساحره را در ذهن مجسم مب کرد  

مورد اخلاقیات هم همینطور  درباره ي نیاز به همزیستب مسالم  آمیز    در مورد دوستب    در مورد ضرورت پذیرفتن یه 

موقعی  وفادارانه در قبال جاه طلبب ها و نقشه هاي پاد.اهان    دیگه در مورد چب خواهیم .نید ینفر؟ انجمن و 

 "چه چیز دیگه اي رو برامون ترتیب دادن؟ 200ویلگفورتز

 "بیا در مورد سیاس  صرب  نکنیم  "

سابرینا گلویسیگ لبخندي را نثار کرد که دندان نقره ایش را کاملا آ.کار ساخ  و به وسیله صداي جرینگ جرینگ 

 گو.واره هایش پژواک یاف  

میشه  اوه، سیاس ، و اون برث هاي بب پایان، چه تاثیر حتما  بیا تا فردا صبر کنیم  فردا    همه چیز فردا معلوم  "

وحشتناکب که بر پوس  نمب گذارن  خو.بختانه، من یه کرم فوق العاده دارم  باور کن عزیزم، با اون تمام چین و چروک 

 "ها مث  مه صبرگاهب مرو میشن    مب خواي فرمولش رو به  بدم؟

 "قتا متشکرم عزیزم، اما بهش نیازي ندارم  حقی "

اوه، مب دونم  من همیشه در دوران مدرسه به پوست  حسادت مب کردم  پناه بر خدایان، چند سال از اون موقع مب  "

 "گذره؟

ینفر تظاهر کرد که مشغول پاسخ دادن به خوش آمد گویب به کسب اس  که در حال گذر کردن مب با.د  در همین حین، 

تمام، چیزهایب را که پارچه ي .یفون سیاه قادر به پنهان کردن نبود بیرون مب سابرینا به گرال  لبخند مب زد و با لذت 

ریخ   گرال  دوباره آب دهانش را قورت داد، در حالب که تلاش مب کرد به صورت علنب به نوک سینه هاي صورتب او، 

                                                            
Chifon 198 نوعب پارچه 

Dol Blathann 199 
Vilgefortz 200 
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رال     ساحره لبخند زد، اما گکه بیش از حد زیر پارچه ي .فاف آ.کار بود، نگاه نکند  او با ترس به ینفر نگاهب انداخ

 او را خوب مب .ناخ   او برافروخته بود 

اوه، منو ببخش، من مب تونم فیلیپا رو اونطرف ببینم؛ من باید باهاش صرب  کنم  با من بیا گرال    "ناگهان ینفر گف : 

 "خدانگهدار سابرینا 

  "گهدار ینا  باز هم تبریک میگم به خاطر    سلیق  خدان "سابرینا در حالب که به چشم هاي ویچر خیره .ده بود گف : 

 "متشکرم، متشکرم عزیزم  "ینفر در حالب که لرنش کمب مظنونانه و سرد بود گف :

فیلیپا ایلهارت توسط دیجکسترا همراهب مب .د  گرال ، که زمانب با جاسوس ردانیایب همکاري ناپایداري دا. ، از روي 

او سرانجام کسب را، که همچون خودش با آن مکان بیگانه بود یافته بود  با این وجود به  اجبار کمب قوت قلب پیدا کرد؛

 هیچ عنوان خو.رال نبود 

ي چقدر دوس  دا.تنیه که تو رو مب بینم ینا  خوش اومد "فیلیپا در حالب که بوسه هاي هوایب نثار ینفر مب کرد گف : 

 "درسته؟ گرال   هر دوي .ما کن  دیجکسترا رو مب .ناسید،

ه کسب چ "ینفر در حالب که سرش را پایین آورده بود و دستش را به دیجکسترا عرضه مب کرد تا آن را ببوسد گف : 

 "نمب .ناسه؟ من خو.رالم که دوباره .ما رو مب بینم عالیجناب 

نم  ینفر  یبیبرام لذت بخشه که دوباره مب  "رئیس سرویس مخفب .اه ویزیمیر دستش را با احترام بوسید و گف :

 "مخصوصا با همچین همراه برازنده اي  گرال ، احترامات من از صمیم دل هستند   

گرال  که از گفتن اینکه احتراماتش از عمق پایین تنه اش هستند خودداري کرده بود، دس  پیش آمده را تکان داد، یا 

فراتر رف  که اساسا دس  دادن را غیر ممکن مب  سعب کرد که اینکار را انجام دهد  زوایاي آن به قدري از حال  معمول

 ساخ  

جاسوس غول پیکر ملبس به یک دوب  بژ رو.ن بود، که دکمه هایش را به حالتب غیر رسمب باز کرده بود  او آ.کارا در 

 آن احساس راحتب مب کرد 

 "متوجه .دم که داري با سابرینا صرب  مب کنب  "فیلیپا گف : 

دیدین که چب تنش کرده؟ باید فاقد سلیقه یا .رم با.ب تا    اون خیلب از من مسن تره، حداق     درسته   "ینفر غرید: 

 "مهم نیس   و انگار که اون هنوز چیزي داره که نمایش بده! اون گاو نفرت انگیز!

 "آیا سعب کرد که مورد پرسش قرارت بده؟ همه مب دونن که اون براي هنسل  کائدون جاسوسب مب کنه  "
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ه عنوان که به درستب ب "جدي که نمب گب؟ "نفر در حالب که حال  به  زده .دن مصنوعب به خود گرفته بود گف : ی

 لطیفه اي در نظر گرفته .د 

 "ب برید؟و .ما، عالب جناب، آیا از بزم ما لذت م "ینفر، بعد از اینکه فیلیپا و دیجکسترا از خندیدن دس  کشیدند پرسید: 

 "فوق العادس   "در حالب که تعظیم .اهانه اي مب کرد گف :  جاسوس .اه ویزیمیر

اگر در نظر بگیریم که کن  به خاطر کار اینجاس ، این اطمینان یه تملق اغراق آمیز خواهد  "فیلیپا لبخند زنان گف : 

داد که  مب بود  و مث  تمام تملق هاي دیگه، خیلب صادقانه نیس   همین چند لرظه پیش، اعتراف کرد که اون ترجیح

و گو.  سوخ  با.ه  اون همچنین جاي خالب یه میز سنتب،  201در یه فضاي تاریک، با بوي گند نو.یدنب هاي آتشین

لبریز از آبجو و سس رو احساس مب کنه، که در اون صورت مب تونس  پیک آبجو خوریش رو همراه با ریتم آواز هرزه 

عات اولیه با وقار براي چند ساع  زیر میز مب خوابید  خوابیدن بین ي چندتا مس  به میز بکوبه، و اینکه در همون سا

تازي هایب که مشغول جویدن استخوان بودند  و فقط تصور کنید، اون در مقاب  صرب  هاي من که برتري .یوه ي 

 "برگزاري مرفلمون را ستایش مب کنم، کاملا کره 

واقعا؟ و اون برث در مورد چب بود، اگر امکان  "کرد گف : ویچر در حالب که با عاطفه ي بیشتر به جاسوس نگاه مب 

 "داره بپرسم؟

 اینبار با پرسش، آ.کارا به عنوان یک لطیفه ي عالب برخورد .د، چرا که هر دو ساحره با هم .روع به خندیدن کردند 

پش   تون فخر بفرو.ید اگراوه، .ما مردا  .ما هیچب نمب فهمید  چطور مب تونید در مورد لباس یا وقار "فیلیپا گف : 

 "یه میز در تاریکب و دود قایم .ید؟

 گرال  که از پیدا کردن کلمات مناسب ناتوان مانده بود کمب تعظیم کرد  ینفر به نرمب بازویش را گرف  

و به رو اونطرف مب بینم  ما باید فورا چند تا کلمه با هم رد و بدل کنیم    من ر 202اوه، من تریس مریگلد "او گف  : 

خاطر ترک کردنتون ببخشید  مواظب خودت باش فیلیپا  ما امروز قطعا فرصتب براي گفتمان پیدا خواهیم کرد  مگه نه 

 "عالیجناب؟

بدون .ک  من در خدمت  هستم ینفر  خواسته ي تو براي من فرمان حساب  "دیجکسترا لبخندزنان تعظیم کرد و گف : 

 "میشه 

هاي آبب و سبز رنگ پریده مب درخشید رفتند  با دیدن آنها، تریس مکالمه اش با دو آنها به سوي تریس، که در رنگ 

ساحر را پایان داد، لبخند درخشنده اي زد و ینفر را در آغوش گرف ؛ رسم بوسه هاي هوایب در حوالب دو گوش دوباره 

                                                            
 نو.یدنب الکلب که براي تزیین آنرا .عله ور مب سازند 201 

Triss Merigold 202 
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و .اه رفتار کند؛ او ساحره ي م تکرار .د  گرال  دس  پیش آمده را گرف ، اما تصمیم گرف  تا بر عکس قوانین نزاک 

 بلوطب را در آغوش گرف  و بوسه اي بر گونه ي نرمش، که همچون هلو پرز دار بود فرود آورد 

 تریس سرخ .د 

بود  هر دو در خدم   204بود، دیگري برادرش دتمولد 203ساحر ها خود را معرفب کردند  یکب از آنها دریثلم از پون  وانیس

 د  هر دوي آنها کم حرف بودند و هر دو در اولین فرصتب که به دس  آوردند از آنجا رفتند بودن 201.اه استراد کوویر

.ما دا.تید  "تریس در حال بازي با یک قلب لاجوردي که با نقره و الماس تزیین .ده بود و بر گردنش آویزان بود گف : 

 "دیجکسترا کیه؟با فیلیپا و دیجکستراي تریتوگور حرف مب زدید  .ما حتما مب دونید که 

 "بله، مب دونیم  آیا باهات صرب  کرد؟ آیا تلاش کرد چیزي ازت بیرون بکشه؟ "ینفر گف : 

سعب کرد، کاملا ماهرانه  ولب فیلیپا دا.  کار.و  "ساحره در حالب که آگاهانه لبخند مب زد و زیرلب مب خندید گف : 

 "اونا روابطشون بهتر بود  در مورد پرت کردن حواسش انجام مب داد  و من فکر مب کنم

روابطشون عالیه  مواظب باش تریس  هیچ کلمه اي در مورد کسب، که خودت مب  "ینفر با لرنب سرد به او هشدار داد: 

 "دونب کیه بروز نمب دي 

 "حالش چطوره؟ مب تونم ببینمش؟ "تریس صدایش را پاییب آورد   "مب دونم  حواسم هس   و راستب    "

 "اگر بلاخره تصمیم بگیري که در آرتوزا تدریس کنب مب تونب مرتب ببینیش  "د  ینفر لبخند ز

 "آه، متوجهم  آیا سیري   ؟ "تریس چشم هایش را کاملا گشود  

 "ساک  باش تریس  ما فردا در این مورد صرب  مب کنیم  بعد از مرف   "

رص  پرسیدن چیزي را دا.ته با.د، ناگهان همهمه ینفر اخم کرد، اما قب  از اینکه ف "فردا؟ "تریس لبخندي عجیب زد 

 اي خفیف در تالار پیچید 

 "اونا اینجا هستن  بلاخره رسیدن  "تریس گلویش را صاف کرد و گف : 

با  بله، اونا اینجا هستند  گرال ، سرانجام .انس آ.نایب "ینفر که نگاهش را از چشمان دوستش بردا.ته بود تایید کرد: 

.وراي اعظم رو داري  اگر فرصتش با.ه من اونا رو به  معرفب مب کنم، اما زیاد اذیت  نمب کنه اگر اعضاي انجمن و 

 "هر کس رو از قب  بشناسب 

                                                            
Drithelm of Pont Vanis 203 

Detmold 204 

of KovirEsterald  205 
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جادوگران حاضر همه در مقاب  .خصی  هایب که وارد تالار مب .دند ایستادند و با احترام تعظیم کردند  اولین .خص 

لباسب پشمب، که بیش از حد مرجوبانه بود پو.یده بود  در کنارش زنب بلند،  یک مرد میان سال، اما خوش بنیه بود که

 با عصاي صورتب برجسته و موهاي تاریک و به نرمب .انه کرده قدم بر مب دا.  

هس ، که همچنین به عنوان هن  206اون گرهارت آئله "ینفر با صدایب آرام در گوش گرال ، به او اطلاعات داد: 

ساحر زنده .هرت داره  زنب که کنار اون قدم بر مب داره تیسایا د وریس هس   اون خیلب جوونتر ، پیرترین 207گدیمیث

 "از هن نیس   اما اون واهمه اي نداره که این موضوع رو با استفاده کردن از اکثیر مخفب نگه داره 

تزئین  خاکستري، که با توريپش  سر آن زوج یک زن جذاب با موي بسیار بلند، و طلایب تیره رنگ، با لباسب سبز و 

 .ده بود راه مب رف   لباسش هنگام راه رفتن خش خش مب کرد 

میناي دره ها هم .ناخته مب .ه  زل نزن ویچر  اون به  209که همچنین به عنوان ایند ان گلینا 208فرانچسکا فیندابیر "

 "عقیده ي خیلب ها به عنوان زیباترین زن جهان مرسوب میشه 

اونم از اعضاي انجمن هس ؟ خیلب جوون به نظر مب رسه  آیا این هم به لطف اکسیر هاي  "مه کرد: ویچر با به  زمز

 "جادویب مرقق .ده؟

این در مورد اون صدق نمب کنه  فرانچسکا یه الف اصیله  به مردي که همراهیش مب کنه توجه کن  اون ویلگفورتز  "

 "هس  و واقعا جوونه  اما فوق العاده با استعداده  210روگووین

گرال  مب دانس  که عبارت جوان در میان جادوگران، سنین نزدیک و یا حتب بیشتر از صدسال را .ام  مب .ود  

ما اویلگوفرتز سب و پنج ساله به نظر مب رسید  او بلند قد و خوش اندام بود، و یک نیم تنه ي کوتاه و ردایب .والیه وار، 

بدون نشان بر تن دا.   او هیمنطور به .دت جذاب بود، حتب با در نظر گرفتن فرانچسکا فیندابیر، که با آن چشم هاي 

 در.  و مانند ماده خرگو.ش و زیبایب نفس گیرش، در کنارش قدم بر مب دا.  

هس   اون پنج نفر  211د ترانووامرد کوتاه قدي که کنار ویلگفورتز راه میره، اسمش آرتائ "تریس مریگلد توضیح داد: 

 "اعضاي انجمن رو تشکی  میدن   

 "و اون دختر با صورت عجیب، که پش  سر ویلگفورتز راه میره؟ "

                                                            
Gerhart of Aelle 206 

Hen Gedymdeith 207 
Francesca Findabair 208 

Enyd an Glenna 209 
Vilgefort of Roggeveen 210 

Artaud Terranova 211 
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  یه فرد بب اهمی ، که با این وجود خیره .دن به چهرش 212اون دستیار.ه، لیدیا ون بردوورت "ینفر به سردي گف : 

اون سه نفر که در انتهاي صف ایستادند خوب توجه کن؛ اونا همه اعضاي  به عنوان یه بب حرمتب جدي تلقب میشه  به

 " 211و کاردوین لن اکستر 214نفورت، ردکلیف اکس213.ورا هستند  فرکارت سیداریس

 "ک  .ورا همینه؟ فقط همین؟ من فکر مب کردم اعضاي بیشتري وجود دارن  "

 " هستند  فیلیپا ایلهارت یکب دیگه از اعضاي .وراس اعضاي انجمن پنج نفر هستند، و پنج نفر دیگه هم عضو .ورا  "

 تریس نخودي وار خندید  "بازم تعداد درس  به نظر نمب رسه  "او در حالب که سرش را تکان مب داد گف :

 "هنوز بهش نگفتب؟ واقعا نمب دونب گرال ؟ "

 "دقیقا چب رو باید بدونم؟ "

 "دن  در این مورد بهش فخر نفروختب عزیزم؟اینکه ینفر هم عضو .وراس   از بعد از نبرد سا "

 نه عزیزم  یه دلیلش اینه، که من خو.م نمیاد "ینفر در حالب که مستقیم به چشم هاي دوستش خیره .ده بود گف : 

فخر بفرو.م  و یه دلی  دیگه اینکه، من مدت ها بود که گرال  رو ندیده بودم، و ما امور زیادي براي رسیدگب داریم  یه 

 "  بلند بالا پیش رومونه  ما قدم به قدم پیش خواهیم رف  فهرس

متوجه هستم  همم    بعد از یه مدت طولانب درک مب کنم  .ما باید خیلب چیز ها براي صرب   "تریس با تردید گف : 

 "کردن دا.ته با.ید   

ین صرب  کردن، جزو آخر "گف :  ینفر در حالب که لبخند موذیانه اي مب زد، و نگاه سوزان دیگري به ویچر مب انداخ 

 "کارهامونه  درس  در انتهاي فهرس ، تریس 

 ساحره ي مو .اه بلوطب آ.کارا معذب .ده بود و کمب سرخ .د 

 "متوجه هستم  "او در حالب که سر.ار از .رم با قلب لاجوردي اش بازي مب کرد گف : 

 "از اون خدمتکار  از اون یکب، اونطرف خو.رالم که هستب  گرال ، یکم .راب برامون بیار  نه، نه  "

او فورا با مشاهده ي لرن وسواس گونه در صداي ساحره اطاع  کرد  همانطور که جام هاي .راب را از روي سینب اي 

که پسر خدمتکار حم  مب کرد بر مب دا. ، او غیر مستقیم دو ساحره را زیر نظر گرف   ینفر دا.  سریع و آرام صرب  

                                                            
Lydia van Bredevoort 212 

Fercart of Cidaris 213 
Radcliffe of Oxenfurt 214 

Carduin 215 of Lan Exeter 
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حالب که تریس سرش را پایین انداخته بود و با دق  گوش مب کرد  وقتب که او بازگش ، تریس رفته بود  مب کرد، در 

 ینفر علاقه ي زیادي به .راب نشان نداد، پس او دو جام ناخواسته را بر روي میز قرار داد 

 چشم هاي ینفر به رنگ بنفشب درخشید  "مطمئنب که یکم تند نرفتب؟ "او به سردي پرسید: 

 "سعب نکن منو احمق فرض کنب  فکر کردي من چیزي راجع به تو و اون نمب دونم؟ "

 "اگر این چیزیه که تو رو    "

آره دقیقا همینه  قیافه ي احمقانه به خودت نگیر، و طفره نرو  و از همه مهم تر، به من دروغ  "او حرفش را قطع کرد 

همدیگرو دوس  داریم  همدیگرو فوق العاده مب فهمیم و همیشه نگو  من تریس رو حتب بیشتر از تو مب .ناسم  ما 

همینطوره، حتب موقع چنین سوء تفاهم هاي    ناچیزي  به نظرم اومد که یکم دو دله  پس من بهش فهموندم، و فقط 

 "همین  بیا بیشتر در موردش برث نکنیم 

 زد  او هم قصد برث کردن را ندا.   ینفر گیسوانش را از روي گونه کنار

حالا من باید تو رو براي یه لرظه تنها بگذارم؛ باید با تیسایا و فرانچسکا صرب  کنم  کمب غذا بخور، چون .کم   "

داره صدا میده  و مراقب باش  آدماي زیادي ممکنه باهات برخورد دا.ته با.ن  خویشتنداري کن و اعتبار منو خد.ه دار 

 "نکن 

 " مب تونب از این باب  مطمئن با.ب "

 "گرال ؟ "

 "بله  "

 "چند لرظه پیش به بوسیدن من علاقه نشون دادي، جلوي همه  هنوز هم می  به اینکار داري؟ "

 "دارم  "

 "فقط سرخابمو خراب نکن  "

او با گو.ه ي چشم به جمع نگاه کرد  آن ها دا.تند تما.ا مب کردند، اما نه به صورتب آ.کار  فیلیپا ایلهارت، که در گو.ه 

 همراه گروهب از ساحر هاي جوان ایستاده بود، چشمکب به گرال  زد و تظاهر به تشویق کرد اي، 

 ینفر لبش را از لب او جدا کرد و آهب عمیق کشید 

این فقط یه رویداد ناچیز، اما خو.ایند بود  خیلب خب، من دارم میرم  سریع بر مب گردم  و بعدا،  "او با ناز و عشوه گف : 

 "م    همم   بعد از مجلس .ا
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 "معذرت مب خوام؟ "

 "لطفا از خوردن هر چیزي که سیر داره اجتناب کن  "

وقتب که او رف ، ویچر رودروایستب را کنار گذا. ، دوب  خود را باز کرد، هر دو جام .راب را سر کشید و تلاش کرد 

 که چیزي جدي براي خوردن بیابد  اما توفیقب نیاف  

 "گرال   "

 "عالیجناب  "

القاب رو بگذار کنار  من کن  نیستم  ویزیمیر به من دستور داده اینطور خودم رو معرفب  "یجکسترا ابرو در هم کشید  د

کنم، که باعث پب بردن درباریان و جادوگران به اصلی  دهاتب خودم نشم  خب تاثیر گذاري بر مردم با لباس و هیبت  

 "چطور پیش میره؟ و تظاهر به لذت بردن؟

 "جبور نیستم تظاهر کنم  من به خاطر ماموری  کاري اینجا نیستم من م "

جالبه  اما همینطور این باور عمومب رو ثاب  مب کنه، که تو منرصر به فردي؛ در نوع خودت یکب  "جاسوس لبخند زد  

 "هستب  چون بقیه همه براي ماموری  کاري اینجا حاضرن 

این همون چیزیه که ازش مب ترسیدم  به گمونم  "لبخند بزند گف :  گرال  در حالب که فکر مب کرد مناسب اس  که

 "اینکه منرصر به فرد هستم، یعنب اینکه به اینجا تعلق ندارم 

 جاسوس بشقاب هاي اطرافش را بررسب کرد و لقمه ي گیاهب بزرگب را، که براي گرال  نا آ.نا بود بردا.  و بلعید 

یشله ازت ممنونم  تعداد زیادي از مردم در ردانیا نفس راحتب کشیدن، وقتب که تو راستب، به خاطر برادران م "او گف : 

دخ  اون چهار نفر رو  در آکسنفورت آوردي  من با صداي بلند خندیدم وقتب پز.ک دانشگاه که براي بازرسب احضار 

 "به وارد کرده .ده بود، بعد از بررسب جراحات نتیجه گرف  که یکب از تیغه هاي داس به صورت عمودي ضر

 گرال  نظري نداد  دیجکسترا لقمه ي دیگري در دهانش قرار داد 

حیف .د که بعد از به درک واص  کردن اونا، تو به .هردار گزار.ب ندادي  یه جایزه  "او در حال جویدن ادامه داد: 

 "برا.ون گذا.ته بودن، زنده یا مرده  یه جایزه ي قاب  توجه 

ود یکب از لقمه هاي سبز را امتران کند، که معلوم .د که مزه اي همچون کرفس آبدار اس  ویچر که تصمیم گرفته ب

همینجوریش هم کلب دردسر با مالیات برگشتیم دارم  تازه، من باید سریع از اونجا مب رفتم، چون    اما من  "گف : 

 "دونب  احتمالا دارم باعث ملال  تو میشم دیجکسترا  در هر صورت، تو همه چیز رو مب

 "نه حتب یک ذره  من واقعا نمب دونم  از کجا باید این چیز ها رو متوجه مب .دم؟ "جاسوس لبخند زد  
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 "از گزارش هاي، اوه، نمب دونم، فیلیپا ایلهارت  "

ه ک گزارش ها، داستان ها، .ایعات  من باید به اونا گوش بدم؛ این .غ  منه  اما در کنار این، .غلم منو مجبور مب کنه "

جزییات رو تا آخرین دونه الک کنم  اخیرا، فقط تصور کن، من .نیدم که یه نفر دخ  پروفسور بدنام و دو رفیقش رو 

آورده  این واقعه در بیرون یه مهمانخانه در آنخور اتفاق افتاده بوده  .خصب که این کار رو کرده بوده، طوري در تنگناي 

 "یزه رو ندا.ته زمانب قرار دا.ته که فرص  طلب کردن جا

 گرال  .انه بالا انداخ  

 ".ایعات  اونا رو با یه الک خوب جدا کن و تو مب فهمب که چب باقب خواهد موند  "

من مجبور به اینکار نیستم  من مب دونم چب باقب خواهد موند  بیشترش تلاش براي دادن اطلاعات غلط به صورت  "

ط صرب  مب کینم، حال سیریلا کوچولو چطوره؟ دختر کوچولوي مریض و عمدیه  آه، و حالا که در مورد اطلاعات غل

 "بیچاره، خیلب در مقاب  دیفتري آسیب پذیر بود؟ اون سالمه، درس  میگم؟

تمومش کن دیجکسترا  من مب دونم که به خاطر ماموری   "ویچر به چشم هاي جاسوس خیره .د، و به سردي گف : 

 "تاق نباش .غلب اینجایب، اما بیش از این مش

 جاسوس .روع به خندیدن کرد و دو ساحره که از آنجا مب گذ.تند با حیرت به او نگاه کردند  و با علاقه 

.اه ویزیمیر براي هر معمایب که ح  مب کنم بهم پاداش مضاعف میده  ا.تیاق  "دیجکسترا بعد پایان خنده هایش گف : 

 "تونب بهم بخندي، اما من یه زن و چند تا بچه دارم من برام یه زندگب راح  تضمین مب کنه  تو مب 

من هیچ نکته ي خنده داري در این باره نمب بینم  کار کن تا زن و بچه هات رو تامین کنب  اما نه به هزینه ي من،  "

 "اگر ناراح  نمب .ب  به نظر مب رسه که در این تالار هم کم معما پیدا نمب .ه 

معماي بزرگه  تو باید توجه کرده با.ب  یه بوهایب میاد گرال   و براي اینکه راهنمایی  کرده کاملا  تمام آرتوزا یه  "

 "با.م، منظورم بوي سوختن .معدون ها نیس  

 "متوجه نمب .م  "

من باورت دارم  چون من هم متوجه نمب .م  و خیلب هم دوس  دارم که متوجه بشم  تو چطور؟ اوه، من معذرت مب  "

و قطعا خودت همه چیز رو مب دونب  از گزارش هاي، اوه، نمب دونم، اون افسونگر، ینفر ونگربرگ  ولب فقط خوام  چون ت

فکر کن، زمان هایب بوده که من از ینفر افسونگر هم کلب اطلاعات بیرون کشیدم  آه،کجا هستند آن روزهاي خوب 

 "گذ.ته؟
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میشه یکم .فاف تر افکارت رو توضیح بدي؟ حداکثر  من واقعا نمب دونم در مورد چب صرب  مب کنب دیجکسترا  "

تلا.  رو بکن  و در صورتب که داري خارج از حرفه ي خودت عم  مب کنب  منو ببخش، اما هیچ علاقه اي ندارم که 

 "به  امتیاز مضاعف بدم 

رون طلاعات بیفکر مب کنب دارم به  یه حقه ي بیشرمانه مب زنم؟ تا با فریب ازت ا "جاسوس با تر.رویب گف : 

بکشم؟ تو داري بب انصافب مب کنب گرال   فقط برام جالبه که بدونم که تو هم این الگوهایب رو که در این تالار وجود 

 "داره، و براي من واضره رو مب بینب یا نه 

 "خب چب برات اینقدر واضره؟ "

 "مب .ه؟آیا غیب  تمام تاجداران، که به طرز واضرب به چشم میاد باعث تعجب  ن "

گرال  که بلاخره موفق .ده بود که زیتون در آب نمک خوابانده .ده اي که خلال دندانب در آن فرو رفته بود را با چنگال 

حتب یک ذره باعث تعجبم نمیشه  من مطمئنم که .اهان مرف  هاي سنتب رو ترجیح میدن، جایب که  "بردارد گف : 

 "لیه به زیر میز سر بخورن  و یه چیز دیگه   روي صندلب مب .ینن و مب تونن در ساعات او

دیجکسترا در حالب که چهار زیتون را، بدون هیچ تشریفاتب، با دس  از کاسه بیرون آورده بود در دهانش قرار مب داد 

 "یه چیز دیگه؟ "گف : 

زحم   ن به خود.ونیه چیز دیگه اینکه، .اها "ویچر که به اجتماع کوچکب که در تالار مب گذ.  نگاه مب کرد گف : 

نمیدن  اونا به جاي خود.ون ارتشب از جاسوسان عازم مب کنن  چه با هم خوب با.ن، چه د.من  احتمالا براي اینکه 

 "واقعا بدونن چه بوهایب اینجا میاد 

 دیجکسترا هسته ي زیتون ها را به روي میز تف کرد  سپس یک چنگال نقره اي از روي سینب بردا. ، و به زیر و رو

 کردن کاسه مشغول .د 

و ویلگفورتز، مطمئن .د که هیچ جاسوسب غائب نیس   اون همه  "او در حالب که به تجسس ادامه مب داد گف : 

جاسوس هاي سلطنتب رو تو چنگش داره  چرا ویلگفورتز مب خواد که همه ي جاسوس ها رو همزمان در اختیار دا.ته 

 "با.ه ویچر؟

اي برام جالب نیس   به  گفتم من اینجا یه .خص بب طرف هستم  من، چطور بگم؟  من هیچ نظري ندارم، و ذره "

 "تو بازي نیستم 

 جاسوس .اه ویزیمیر اختاپوس کوچکب را از درون کاسه بیرون آورد، و با انزجار به بازرسب آن مشغول .د 

سپس به  "و مب خورن؟مردم همچین چیزي ر "در حالب که دس  هایش از حس همدردي ساختگب مب لرزید گف : 

 سم  گرال  برگش  
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خوب بهم گوش کن ویچر  اتهامات تو در مورد حریم .خصی ، قاطعیت  که به هیچ چیز اهمی   "او به آهستگب گف : 

نمب دي و احتمالا نمب تونب به چیزي اهمی  بدي    باعث آ.وب من میشه و من رو به قمار متمای  مب کنه  یه .رط 

 "بندي رو مب پسندي؟

 "دقیق بگو، لطفا  "

دم  من به پیشنهاد یه .رط بندي می "دیکسترا چنگالب که اختاپوس بر آن به سیخ کشیده .ده بود را بالا برد و گف : 

جرئ  میگم که حدود یک ساع  دیگه، ویلگفورتز ازت درخواس  مب کنه که براي یه مکالمه ي طولانب بهش ملرق 

ه  ثاب  مب کنه که به عنوان یه .خص بب طرف اینجا حضور نداري و تو هم تو .ب  به جرئ  میگم که این مکالمه ب

مش  اون هستب  اگر ا.تباه کنم، من این گه رو جلوي تو خواهم خورد، با .اخک ها و همه چیز  این .رط رو مب 

 "پذیري؟

 "من چب باید بخورم، اگر ببازم؟ "

اگر ببازي، تمامب مرتواي این مکالمه با ویلگفورتز رو به من  هیچب  اما "دیجکسترا نگاهب سریع به اطراف انداخ   

 "خواهب گف  

 ویچر براي مدتب ساک  بود، و با آرامش به جاسوس نگاه مب کرد 

 "بدرود عالیجناب  براي گف  و گو متشکرم  آموزنده بود  "او سرانجام گف : 

 دیجکسترا تا حدي معذب .د 

 "بهم میگب   ؟ "

 "بله، بدرود  "رید: گرال  وسط کلامش پ

جاسوس .انه هایش را بالا انداخ ، چنگال را به همراه اختاپوس در درون کاسه انداخ ، بر روي پا.نه هایش بلند .د 

و آنجا را ترک کرد  گرال  به رفتنش نگاه نکرد  او با پیروي کردن از امیالش براي تصاحب مقدار عظیمب میگو به رنگ 

، در میان برگ هاي کاهو و مقداري لیمو انبا.ه .ده بودند به آرامب به طرف میز  بب نقره اصورتب و سفید، که در بشقا

کناري حرک  کرد  ا.تهاي قاب  توجهب براي آنها دا. ، اما هنوز هم نگاه هاي کنجکاوانه بر روي خود را احساس مب 

ن اینکه احترامش نزد همگان خد.ه دار کرد  او دوس  دا.  که این سخ  پوستان را به رو.ب دلخواه خود ببلعد، بدو

.ود  او تا حدي اسراف گونه به آنها نزدیک .د، و در همین حین، با احتیاط غذاهاي لذیذ را از بشقاب هاي مختلف، و با 

 متان  مب خورد 
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.ناخ   نمبسابرینا گلویسیگ در پاي میز کناري ایستاده بود، و غرق در مکالمه با ساحره اي با موهاي افروخته که او 

بر تن دا.   پیراهنش، همانند پیراهن سابرینا  216بود  ساحره ي مو قرمز دامنب سفید و پیراهنب سفید از جنس جورج 

کاملا .فاف بود، اما چندین نقطه راهبردي آن با نخ گلدوزي .ده بود  نخ ها، آنطور که گرال  متوجه .د، بسیار جالب 

 بودند: آنها در زمان هاي مختلف مات مب .دند و سپس دوباره به حال  .فاف در مب آمدند 

بودند، و مکالمه ي خود را با خوردن قطعه هاي .اه میگوي تیغب ادامه مب دادند  آنها با صداي ساحره ها مشغول صرب  

آرام، مشغول صرب  به زبان بزرگان بودند  و اگرچه آنها به او نگاه نمب کردند، اما آ.کارا دا.تند در مورد او صرب  مب 

ه تظاهر مب کرد که سخ  سرگرم صرف میگو کردند  او با گوش هاي حساس ویچري اش گوش فرا سپرد، در حالب ک

 .ده اس  

 "ساحره ي موقرمز در حال بازي کردن با گردنبند مرواریدي که همچون قلاده ي سگ بر گردنش آویخته بود پرسید: 

 "    با ینفر؟ داري جدي میگب سابرینا؟

  زده ادامه پیدا کرده  و من کاملا .گفکاملا  تو باور نمب کنب، اما چندسالب میشه که  "سابرینا گلویسیگ پاسخ داد: 

 "هستم که اون چطور مب تونه اون وزغ نفرت انگیز رو ترم  کنه 

 "چرا .گف  زده؟ اون براش یه ورد خونده  اونو طلسم کرده  فکر مب کنب خودم تا حالا اینکارو نکردم؟ "

 "نب اما اون یه ویچره! اونا رو نمیشه جادو کرد، حداق  نه براي مدت طولا "

 "پس باید عشق با.ه  و عشق آدم رو کور مب کنه  "ساحره ي موقرمز آه کشید: 

، که اون جرئ  کرد منو به عنوان 217بیشتر .بیه اینه که اون ویچر کوره  باورت میشه مارتب "سابرینا اخم کنان گف : 

نیس   دارم به  میگم، اون تا  یه دوس  قدیمب دوران مدرسه معرفب کنه؟ لعن  بر .یطون، اون چند سال    اوه، مهم

حد مرگ در مورد اون ویچر حسوده  مریگلد کوچولو فقط بهش لبخند زد و اون عجوزه چنان سرش داد زد که تا مدت 

ها فکر نکنم رابطه اي دا.ته با.ن  و حالا    نگاه کن  اون اونطرف وایستاده ، در حال صرب  با فرانچسکاس ، بدون 

 "روي ویچر ورداره اینکه یک لرظه چشم از 

اون مب ترسه که ما از راه بدرش کنیم، حتب اگر براي یک .ب با.ه  نظرت چیه  "موقرمز خنده ي .یطن  واري کرد  

سابرینا؟ یه تلا.ب بکنیم؟ اون پسرک متناسبیه، نه .بیه اون خود بزرگ بین هاي ضعیف ما، با همه ي عقده ها و تظاهر 

 "کردنا.ون   
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اینقدر بلند صرب  نکن مارتب  بهش نگاه نکن و ریشخند نزن  ینفر ما رو هم زیر نظر داره   "ب گف : سابرینا به آهستگ

 "و با وقار بمون  واقعا مب خواي اونو اغوا کنب؟ این واقعا نشونه ي بد سلیقگیه 

 "ما عرضه کنه چب؟ همم، حق با توئه  اما اگر ناگهان اون بیاد و خودش رو به "مارتب پس از لرظه اي تفکر پذیرف   

در اون صورت،  "سابرینا گلسیویگ، با چشم هاي متهاجم و همچون ذغال، سیاهش نگاهب به ویچر انداخ  و گف : 

 "من پیشنهادش رو بدون لرظه اي تام  قبول مب کردم  حتب اگر مجبور بودم روي یه صخره دراز بکشم 

 "یه خارپش  دراز بکشم من حتب حاضر بودم روي  "مارتب لبخند طعنه آمیزي زد  

ویچر، خیره به رومیزي، حال  چهره ي احمقانه ي خود را پش  میگو و یک برگ کاهو مخفب کرده بود  و خو.رال بود 

 که جهش روي داده در رگ هایش مانع سرخ .دن او مب .ود 

 "ویچر گرال ؟ "

نظر مب رسید لبخند مروي مب زد، در حالب که  او میگو را بلعید و رویش را به طرف صدا برگرداند  جادوگري که آ.نا به

 گلدوزي هاي مزین بر روي دوب  بنفشش را لمس مب کرد 

 "، اما ما با هم آ.نایب داریم  ما در   218دورگاراي وول "

 "یادم میاد  عذر مب خوام که سریع .ما رو به جا نیاوردم  خو.رالم که    "

 از روي یک سینب که پسرک خدمتکاري حم  مب کرد بردا.  جادوگر لبخند واضح تري زد؛ دو جام .راب را 

من براي مدتب تو رو زیر نظر دا.تم  تو به هر کسب  "او در حالب که یکب از جام ها را به گرال  تروی  مب داد گف : 

 "که ینفر تو رو بهش معرفب کرده گفتب که از اینجا بودن لذت مب بري  این ریاس  یا فقدان نقادي؟

 "ادب  "

نسب  به اونا؟ باور کن، ارزش  "دورگاراي در حالب که با دس  به تمام اعضاي حاضر در مرف  ا.اره مب کرد گف : 

تلاش رو نداره  اونا جز مشتب خودپسند، حسود و ریاکار نیستند؛ اونا ادب تو رو ترسین نمب کنن  اونا به عنوان کنایه 

.یوه ي خود.ون باها.ون طرف .ب  خود.یفته، مغرور و بب ادب باش،  باهاش رفتار مب کنن  با اونا، ویچر، تو باید به

 "و در اون صورت رو.ون تاثیر مب گذاري  یه پیک .راب با من مب نو.ب؟

این .اش پشه که اینجا ارائه میدن؟ با انزجار زیاد  خب اگر دوس  داري    پس من  "گرال  لبخندي با خشنودي زد  

 "ترملش مب کنم 
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رتب که از میز کناري به دق  گوش مب کردند، با سر و صدا خرناس مب کشیدند  دورگاراي با نگاهب ترقیر سابرینا و ما

 آمیز آنها را برانداز کرد، برگش  و جام خود را به جام ویچر کوبید و لبخند زد، اینبار از صمیم قلب 

وم جهنمب این فن بیان رو بدس  آوردي ویچر؟ یه امتیاز براي تو، اینه که سریع یاد مب گیري  از کد "او اعتراف کرد: 

تو جاده تو اصرار داري که اطراف پرسه بزنب، و گونه هاي کمیاب رو .کار کنب؟ تو ممکنه بخندي، اما تو از معدود افراد 

 "حاضر در این تالار هستب که براي حیوانات احترام قائلب 

واقعا؟ حتب با این وجود  "چهره اش در هم .ده بود گف :  گرال  در حالب که .راب را هورت مب کشید و از مزه ي آن

 "که من گونه هاي نادر رو .کار مب کنم؟

سعب نکن منو به ا.تباه بندازي  مجلس .ام تازه .روع .ده  تعداد دیگه اي هم  "جادوگر بر پش  او کوبید و گف : 

زت رو خوب براي اونا نگه دار  اما تا جایب هستن که مطمئنا بهشون برخورد مب کنب، پس حاضر جوابب هاي کنایه آمی

که به حرفه ي تو مربوط میشه    تو گرال ، حداق  اونقدر وقار داري که خودت را با غنائم مختلف تزئین نکنب  اما یه 

 "نگاه دقیق به اطراف  بنداز  زود باش، براي یه لرظه مرف  رو فراموش کن؛ اونا دوس  دارن که مردم بهشون زل بزنن 

 ویچر مطیعانه نگاهش را بر روي سینه هاي سابرینا گلویسیگ قف  کرد 

دورگاراي در حالب که آستین او را مب کشید به ساحره اي که مب گذ. ، و پیراهن ابریشمیش برافرا.ته بود، ا.اره کرد 

 "نگاه کن، روفر.ب هاش از جنس پوس  آگاماي .اخداره  توجه کردي؟ "و گف : 

را تکان داد، در حالب که فقط نقاطب که پیراهن ابریشمب .فاف نپو.انده بود توجهش را جلب کرده او کورکورانه سرش 

 بود 

دي، اوه اگر اجازه ب "جادوگر با دقتب قاب  توجه به یک جف  روفر.ب دیگر که در تالار به حرک  در مب آمد ا.اره کرد  

و اونطرف     "ده بود، وظیفه ي او را آسان تر ساخته بود  مد روز، که خط ران را تا زانو پایین آور "کبراي صخره اي،

ایگواناي سفید، سمندر  وایورن  کایمن کمیاب  باسیلیک    تمام اون خزنده ها در معرض انقراض هستند  مردم  واقعا نمب 

 "تونن کفشب از جنس پوس  گوساله یا خوک بپو.ن؟

و  "ین را فیلیپا ایلهارت که در کنار.ان توقف کرده بود گف   ا "دوباره مث  همیشه برث در مورد چرم دورگاراي؟ "

 "دباغب و کفش سازي؟ چه موضوعات مبتذل و فاقد جذابیتب 

مردم چیزهاي زیادي رو بدون جذابی  مب  "جادوگر در حالب که با صورتش .کلک طعنه آمیزي در مب آورد گف : 

ن موضوع ماسب، اگر ا.تباه نکنم؟ خیلب با سلیقه  من مطمئنم که تو به ایدونن  پیراهن تو تزئین زیبایب داره فیلیپا  قاقم ال

 "واقفب که این گونه، به لطف این چرم زیبا حدود بیس  ساله که  منقرض .ده؟
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فیلیپا، در حالب که آخرین میگو هاي باقب مانده را، که گرال  براي خوردن آنها به اندازه ي کافب سریع نبود، یکب پس 

سب سال پیش  مب دونم، مب دونم، این گونه ي حیوانب  "ر دهانش قرار مب داد، سخنش را تصریح کرد: از دیگري د

دوباره به حیات بر مب گش ، اگر من به خیاطم دستور مب دادم که لباس ها رو با یه مش  کتان خام تزئین کنه  اما 

 "ترکیب رنگ ها با هم مطابق  ندا.تند 

بیایید بریم اونجا، سم  اون میز  من یه کاسه ي بزرگ پر از خاویار اونجا دیدم  و از  ": گرال  به سادگب پیشنهاد داد

 "اونجایب که ماهب خاویار پوزه بیلچه اي تقریبا منقرض .ده، بهتره که عجله کنیم 

ام ه بود به مشفیلیپا در حالب که مژه هایش را بهم مب زد و بوي مشک و دارچین، از بازوي او که دور بازوي ویچر انداخت

خوردن خاویار همراه تو؟ من در موردش رویا پردازي مب کردم  بیاید این اطراف بیکار نگردیم  بهمون  "مب رسید گف : 

 "ملرق میشب دورگاراي؟ نه؟ خب، بعدا مب بینم  و امیدوارم که اوقات خوبب دا.ته با.ب 

سابرینا گلویسیگ و دوس  مو قرمزش دور .دن آنها را با نگاه جادوگر با انگش  هایش بشکنب زد و رویش را برگرداند  

 هایب سمب تر از کبراي صخره اي نظاره مب کردند 

 219دورگاراي، براي .اه اثین سیداریس "فیلیپا، در حالب که بیشرمانه خودش را به گرال  چسبانده بود زمزمه کرد: 

در مورد خزندگان و پوس  زمینه چینب براي بازجویب  جاسوسب مب کنه  حواس  رو خوب جمع کن  تمام اون صرب  ها

 "کردن بود  و سابرینا گلسیویگ هم دا.  به دق  گوش مب کرد   

    چونکه اون براي .اه هنسل  کائدون جاسوسب مب کنه  مب دونم؛ تو قبلا اینو ذکر  "گرال  حرفش را تمام کرد: 

 "کردي  و اون مو قرمز، دوستش   

 "هس   220موهاش رو رنگ کرده  مگه چشم نداري؟ اون اسمش مارتب سودرگرن -س اون مو قرمز نی "

 "اون براي کب جاسوسب مب کنه؟ "

 مارتب؟ نه براي هیچکس  مارتب به "فیلیپا خندید، دندان هایش در پش  سرخب وحشیانه ي لب هایش مب درخشید  

 "سیاس  علاقه اي نداره 

 "جاسوس هستن  باعث .گفتیه! فکر مب کردم همه اینجا "

خیلب از اونا هستن، اما نه همه  مث  مارتب سودرگرن  مارتب  "ساحره در حالب که چشم هایش را تنگ مب کرد گف : 

یه .فادهندس   و یه هوسباز  اوه، لعنتب، نگاه کن! اونا تمام خاویار ها رو چپاول کردن! تا آخرین دونه؛ اونا ظرف رو هم 

 "اید چکار کنیم؟با لیسدن تمیز کردن! حالا ب
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حالا، تو اظهار مب کنب که یه بوهایب داره میاد  تو میگب که من باید موضع بب طرفانم رو  "گرال  معصومانه لبخند زد  

رها کنم و انتخابب انجام بدم  تو یه .رط بندي بهم پیشنهاد میدي  که من جرئ  نمب کنم حتب پادا.ش رو تصور کنم  

 "باید کاري برات انجام بدم اما مب دونم که اگر ببازم 

 فیلیپا ایلهارت براي مدتب طولانب ساک  بود، چشم هایش به چشم هاي او دوخته .ده بود 

باید حدس مب زدم  دیجکسترا نتونس  جلوي خودش رو بگیره، درسته؟ اون به  یه پیشنهاد داد  و  "او به آرامب گف : 

 "اري من بهش هشدار داده بودم که تو از جاسوس ها بیز

من از جاسوس ها بیزار نیستم  از جاسوسب کردن بیزارم  و من از حقارت بیزارم  هیچ .رطب بندي رو به من پیشنهاد  "

نده فیلیپا  البته که من مب تونم بفهمم که یه بوهایب میاد  و این روند مب تونه ادامه پیدا کنه، چرا که من اهمیتب نمب 

 "اره و علاقم رو بر نمب انگیزه دم  این هیچ تاثیري بر من نمب گذ

 "تو اینو قبلا تو آکسنفورت بهم گفتب  "

 "خو.رالم که یادت نرفته  تو عواقبشم یادت میاد، اگر ا.تباه نکنم؟ "

خیلب رو.ن  اون موقع من برات فاش نکردم که رینس کیه، یا اسمش چیه و براي کب کار مب کنه  من اجازه دادم  "

 "یلب از دستم عصبانب بودي   قسر در بره  اوه، تو خ

 "بب پرده بگو  "

پس وق  اون .ده که گناهام رو بشورم  من فردا رینس رو به  مب دم  حرفم رو قطع نکن و قیاف  هم اونجوري  "

نکن  این .رطب نیس  که دیجکسترا به  گف   این یه قوله، و من به همه ي قولام وفادار مب مونم  نه، هیچ سوالب 

 "ش مب کنم  تا فردا صبر کن  حالا بگذار روي خاویار و .ایعات پیش پا افتاده تمرکز کنیم نپرس، خواه

 "هیچ خاویاري نیس   "

 "یه لرظه  "

او نگاهب سریع به اطراف انداخ ، دستش را تکان داد و وردي را زیر لب به زبان آورد  ظرف نقره اي به .ک  یک ماهب 

 در معرض خطر خاویار پوزه بیلچه اي پر .د و ویچر لبخند زد جهنده، به سرع  با تخم هاي گونه ي 

 "کسب مب تونه چیزي رو که از تصور یه نفر به وجود اومده بخوره؟ "

 "نه  اما ذائقه هاي مشک  پسند رو به خوبب ارضا مب کنه  امتران کن  "

 "همم    مسلما    میگم این از نوع واقعیش هم خو.مزه تره    "
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و به هیچ وجه چاق کننده  "که با غرور، بر روي یک قا.ق چایخوري از خاویار آب لیمو مب ریخ  گف :  ساحره در حالب

 "نیس   ممکنه یه جام .راب دیگه دا.ته با.م؟

 "در خدمتتم  فیلیپا؟ "

 "بله  "

اویار رو خیالب خ به من گفتن که اصول نزاک ، مانع استفاده از ورد در اینجا میشه  پس امن تر نبود، اگر فقط مزه ي "

 "به تنهایب احضار مب کردي، بدون خاویار؟ فقط حسش؟ تو قطعا مب تونب   

ه البته که مب تونم  ساختن اون ورد ب "فیلیپا ایلهارت در حالب که از طریق جام کریستالب به او نگاه مب کرد گف : 

کردي، دیگه قادر به تجربه ي فعالیتش  سادگب درس  کردن یه پاي هس   اما اگر تو تنها مزه ي اون رو احساس مب

نبودي  ک  فرآیند، حرکات و رسوم همراهب، ا.اره ها، مکالمه و تماس چشمب با همراهان    من تو رو با بیان .یوام 

 "سرگرم مب کنم  خو.  میاد؟

 "خواهش مب کنم اینکارو بکن  بیصبرانه منتظرم  "

 "ر کنم من همینطور قادرم که حس ارضاي جنسب رو احظا "

قب  از اینکه ویچر دوباره قدرت سخن گفتن را بازیابد، یک ساحره ي کوتاه، لاغر، با موهاي بلند، صاف و بسیار رو.ن 

به سم  او آمد  او در یک آن او را .ناخ   او همان ساحره با روفر.ب هاي از پوس  آگاماي .اخدار و پیراهن ابریشمین 

 همچون لکه اي بر فراز سینه ي سم  چپش را نمب پو.اند سبز رنگ بود، که حتب جزییات کوچکب 

مای  هستند چند لرظه  222و دتمولد 221متاسفم، اما باید جلسه ي معا.قه ي .ما رو قطع کنم فیلیپا  ردکلیف "او گف : 

 "اي باهات صرب  کنن  ضروریه 

 "سر مب گیریم! خب، اگر اینجوریه، پس الان میام  خدانگهدار گرال   ما معا.قمون رو بعدا از "

آه، گرال  ویچر، مردي که ینفر به خاطرش سر.و به باد  "ساحره ي مو بور در حالب که گرال  را نظاره مب کرد گف : 

 "داد؟ من دا.تم نگاهتون مب کردم و کنجکاو بودم که کب هستید  عذاب وحشتناکب رو مترم  .دم 

 "ب دونم چه نوع عذابب هس   منم الان دارم تجربش مب کنم من م "او در حالب که مودبانه لبخند مب زد پاسخ داد: 

 "هستم  اوه، خاویار!  223تزبب ادبب منو ببخشید  من کیرا م "

 "مواظب باش  این یه ورده  "

                                                            
Radcliffe 221 
Detmold 222 

Keira Metz 223 
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ره لعن  بر .یطون، حق با توئه! کب اینقدر خی "ساحره قا.ق را پرت کرد، گویب که دم عقرب سیاهب را پرتاب مب کند  

 "تو مب تونب تصاویر خیالب سطح چهارم بسازي؟ سر بوده   تو؟

من دارم تظاهر مب کنم که یه ویچر هستم، تا غیر قاب   "او در حالب که به لبخند زدن ادامه مب داد، به دروغ گف : 

 ".ناسایب باقب بمونم  فکر مب کنب ینفر به خودش زحم  مشایع  با یه ویچر معمولب رو مب داد؟

بر گردن دا. ؛ نقره  224م هایش خیره .د و چهره در هم کرد  او مدالب به .ک  یک صلیب آنختز مستقیم به چشکیرا م

 اي و تزیین .ده با زیرکن 

فه او بیم دا.  که لطی "یه جرعه .راب؟ " "گرال  در حالب که تلاش مب کرد به سکوت ناخو.ایند پایان دهد گف 

 اش خوب استنباط نشده با.د 

نه متشکرم    استاد  من چیزي نمب نو.م  نمب تونم  برنامه ریزي کردم که امشب  "گف :  کیرا با لرنب غیر دوستانه

 "حامله بشم 

دوس  مو قرمز تقلبب سابرینا گلویسیگ، که پیراهنب .فاف،سفید و از جنس جورج  با جزییات  "توسط چه کسب؟ "

 "ه هاي بلندش را به هم مب زد تکرار کرد:هو.مندانه بر تن دا.  این سوال را پرسید  او در حالب که معصومانه مژ

 "توسط چه کسب؟

 کیرا برگش  و سرتا پاي او را نگاه کرد، از روفر.ب هاي سفید از پوس  ایگوانا تا تاج مرواریدش 

 "به تو چه ربطب داره؟ "

 "هیچب  کنجکاوي حرفه اي  منو به همراه ، گرال  ریویایب معروف معرفب نمب کنب؟ "

 "وان  اما من نمب تونم .رت رو کم کنم  گرال ، این مارتب سودرگرنه، اغواگر  تخصص اون ترریک کردنه با تردید فرا "

 "لازمه که راجع به کار صرب  کنیم؟ اوه، برام خاویار باقب گذا.تید؟ چقدر مهربون  "

 "مواظب باش، این یه تصویر خیالیه  "کیرا و ویچر با هم یکصدا گفتند: 

تکیه داد و بینب اش را مالید  در حالب که به رد به جاي مانده از سرخابب، به رنگ سرخ بر جام .رابب مارتب سودرگرن 

که اینطور! آه، فیلیپا ایلهارت  باید مب دونستم  چه کس دیگه اي جرئ  دا.  چنین کار بیشرمانه  "را دنبال مب کرد  

 اي .اه ویزیمیر ردانیا جاسوسب مب کنه؟اي انجام بده؟ اون مار نفرت انگیز  مب دونستید که اون بر

 مارتب و کیرا به اتفاق خرناس کشیدند  "و یه هوسبازه؟ "ویچر دل را به دریا زد  

                                                            
 صلیبب که در مصر باستان به وفور دیده مب .ود 224 
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این چیزیه که روش حساب باز کردي، باهاش عشق بازي کنب و معشوق  بشه؟ اگر اینطوره، باید بدونب  "اغواگر پرسید: 

 "علاقه مندیش به مرد ها رو چندین سال پیش از دس  داد که یه نفر حقه ي کثیفب به  زده  فیلیپا 

اما .اید تو در حقیق  یه زنب؟ .اید تو  "تز، در حالب که لب هاي درخشان و مرطوبش را به هم مب فشرد گف : کیرا م

ب، تفقط داري تظاهر مب کنب که یه مرد هستب استاد جادوي من؟ تا غیر قاب  .ناسایب باقب بمونب؟ تو مب دونب مار

 "اون چند لرظه قب  اعتراف کرد که از تظاهر کردن خو.ش میاد 

اون دوس  داره و مب دونه که چطور باید اینکارو انجام بده، درسته گرال ؟ لرظاتب  "مارتب لبخند لبریز از نفرتب زد  

 "ي قب  دیدم  که داري تظاهر مب کنب که گوش دادن برات سخته و توانایب درک زبان بزرگان رو ندار

این را ینفر به سردي گف ، در حالب که گام بر مب دا.  و آمرانه بازوانش در بازوان  "اون لبریز از فساد هاي بب پایانه  "

 "اون اساسا چیزي جز فساد نداره  .ما دارید وقتتون رو تلف مب کنید خانم ها  "گرال  گره مب داد  

ه اینطور به نظر مب رسه  امیدوارم ک "ت انگیز لبخند مب زد گف : مارتب سودرگرن، در حالب که هنوز به همان .ک  نفر

بهتون خوش بگذره  بیا کیرا، بیا یه جام از    .اید یه نو.یدنب غیر الکلب دا.ته با.یم  منم تصمیم دارم که امشب یه 

 "امترانب بکنم 

 "متشکرم  گرال ، ناگهان بعد از اینکه آنها رفتند گف : خدا رو .کر  درس  به موقع ین 

تو داري ازم تشکر مب کنب؟ باید بگم صادقانه نیس   دقیقا یازده تا زن در این تالار وجود داره که نوک سینه ها.ون  "

 "در زیر پیراهنشون مب درخشه  من براي نیم ساع  تنهات گذا.تم، و حالا در حال صرب  با دو تا از اونا   

 .ک  نگاه کرد ینفر حرف خود  را قطع کرد و به ظرف ماهب 

    و داري خیالات مب خوري  اوه، گرال ، گرال   با من بیا  مب خوام تو رو به چند نفر که  "او حرفش را به اتمام رساند  

 "ارزش آ.نایب دارن معرفب کنم 

 "یکب از اونا ویلگفورتز نیس ؟ "

اون سوال مب پرسب  بله، ویلگفورتز مایله که جالبه که در مورد  "ساحره در حالب که به دق  به او نگاه مب کرد گف : 

تو رو ملاقات کنه و باهات صرب  کنه  به  هشدار میدم که این مکالمه ممکنه معمولب و بدون نکته ي خاصب با.ه، 

اما نگذار فریب  بده  ویلگفورتز یه فرد خبرس ، یه با تجربه با نبوغب منرصر به فرد  من نمب دونم که اون چب ازت مب 

 "د، اما هو.یار باش خوا

خواهم بود  اما تصور نمب کنم که این روباه مکار پیر تو منو غافلگیر کنه  نه بعد از چیزهایب که اینجا تجربه  "او آه کشید: 

کردم  من توسط جاسوس ها مورد تجسس قرار گرفتم و توسط گونه هاي در معرض انقراض خزنده ها و قاقم ها مورد 

خاویاري که وجود نداره رو خوردم  هوسباز هایب که هیچ علاقه اي به مردها ندارن مرد بودن من  تهاجم قرار گرفتم  من
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رو زیر سوال بردن  من تهدید به مورد تجاوز قرار گرفتن روي یه خارپش  .دم، من تهدید به حامله .دن، و حتب یه 

 "ارضاي جنسب، اما بدون تماس جسمب .دم  اوه   

 "ي؟دا.تب مشروب مب خورد "

کمب .راب سفید از سیداریس  اما احتمالا کمب خاصی  ترریک کنندگب در اون بوده    ین؟ ما بعد از صرب  با  "

 "ویلگفورتز به لوکسیا بر مب گردیم؟

 "نه، بر نمب گردیم  "

 "معذرت مب خوام؟ "

 "ب   من مب خوام که .ب رو تو آرتوزا بگذرونم  با تو  گفتب یه مررک؟ در .راب؟ چقدر جال "

اوه خدایان، اوه خدایان، اوه خدایان، اوه، خدایان  من  "ینفر در حالب که بازوانش رو به دور او حلقه مب کرد، آه کشید:  

 "مدت هاس  که عا.قب نکردم    مدت زیادي 

سید که رگرال  بب کلام گیسوانش را با انگشتان خود جدا کرد  نخس ، اظهار عشق او ممکن بود یک تله با.د؛ او مب ت

تله اي پش  طعمه اي مخفب با.د  دوم، او نمب خواس  که با کلمات، لذت خود را، که هنوز روي لبهایش بود از بین 

 ببرد 

من مدت هاس  با مردي که او  "او لرظه اي بعد، پس از آنکه آ.کار .د که ویچر سراغ طعمه نمب رود زیر لب گف : 

قب نکردم  فراموش کرده بودم که چقدر مب تونه فوق العاده با.ه  اوه خدایان، به من، و من به او اظهار عشق کنیم، عا.

 "اوه خدایان 

او خودش را بیشتر و با نهای  توان به دور او انداخ ، بازوانش را دراز کرد و گو.ه هاي بالش را با دو دستش چنگ زد، 

ردا. ، که باعث ایجاد رعشه اي در کمر ویچر .د  به گونه اي که سینه هایش، که حالا با مهتاب مب درخشیدند، انرنا ب

 او را در آغوش گرف ، و هر دوي آنها بب حرک  دراز کشیدند، تا از حرارت لذتشان کاسته .ود 

بیرون از اتاق مگس ها وزوز مب کردند و از دور صداهاي آرام و صداي خنده قاب  .نیدن بود، گواهب بر اینکه مجلس 

 تب از نیمه .ب، هنوز تداوم دارد .ام علب رغم گذ.تن ساعا

 "گرال ؟ "

 "بله ین؟ "

 "بهم بگو  "

 "در مورد مکالمه با ویلگفورتز؟ الان؟ صبح به  میگم  "
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 "همین الان، اگر ممکنه  "

از وقتب ینفر او را به انجمن معرفب کرده بود، او ا.تیاق عظیم ساحره را احساس مب کرد  هن گدیمیث فقط به او نگاهب 

با اکراه، و چهره اي درهم  221انداخته بود؛ واضح بود که مرف  .ام از قب  پیرمرد را خسته کرده بود  آرتائد ترانواخسته 

تعظیمب کرد  چشم هایش از ویچر به روي ینفر تغییر دید دادند، اما بعد از اینکه متوجه نگاه هاي زیاد روي خود .د، فورا 

لفب فرانچسکا فیندابیر به سختب و بب تفاوتب .یشه بود  گ  مروارید دره حالتب جدي به خود گرف   چشم هاي آبب و ا

ها، وقتب که گرال  به او معرفب .د لبخند مب زد  لبخد به طور .گف  انگیزي زیبا بود، به گونه اي که ویچر را سر.ار 

ظاهرا نیاز به صاف کردن از وحش  کرد  در حین معرفب تیسایا د وریس، اگرچه در دغدغه ي آستین ها و جواهراتش که 

دائمب دا.تند، به سر مب برد، به او لبخند زد  لبخندي که با وجود اینکه به طرز قاب  ملاحظه اي کم تر زیبا بود، اما 

صادقانه تر بود  و این تیسایا بود که فورا مکالمه اي را با او آغاز کرد، که در آن به کارهاي ویچر نجیبش، که از قضا، قادر 

 آوردن اسم او نبود، و اینطور به نظر مب رسید که آنرا از خودش ابداع کرده اس  به یاد

سپس ویلگفورتز به مکالمه ي آنها ملرق .د  ویلگفورتز روگوین، جادوگري با جایگاهب بسیار با نفوذ، و با ظاهري زیبا  

 د ز این را از چنین ا.خاصب دا.ته با.و صدایب صادقانه و بب ریا  گرال  مب دانس  که مب تواند انتظار هر چیزي به ج

آنها با دیدن چشم هاي مضطرب بسیاري که به آنها دوخته .ده بود، صربتشان را خلاصه کردند  ینفر به ویچر نگاه مب 

کرد  ساحره ي جوانب با چشم هاي صمیمب، که دائما قسم  زیرین چهره اش را با بادبزنب پنهان مب کرد، به ویلگفورتز 

بود  آنها بعد از اینکه ویلگفورتز پیشنهاد ادامه ي مکالمه به صورت خصوصب را داد، چند کلمه ي معمول رد  چشم دوخته

 و بدل کردند  به نظر گرال  رسید که تیسایا د وریس تنها کسب اس  که از این پیشنهاد غافلگیر .ده اس  

این را ینفر در حالب که او را که غرق در تفکر  "نب خواب  برده گرال ؟ تو قرار بود در مورد مکالمتون برام تعریف ک "

 بود تکان مب داد گف  

 عروسک روي میز ترریر، با چشم هاي دکمه ایش به او زل زده بود  او باز هم نگاهش را به سم  دیگر برگرداند 

 "صورت عجیب    به مرض اینکه ما وارد ایوان .دیم، اون دختر با "لرظه اي بعد مجددا به تعریف کردن پرداخ : 

 "لیدیا ون بردوورت  دستیار ویلگفورتز  "

بله، درس  میگب، تو گفتب که فقط یه .خص بب اهمیته  خب، وقتب وارد ایوان .دیم اون فرد بب اهمی  توقف کرد،  "

 "به اون نگاه کرد، و به صورت تلپاتب چیزي ازش پرسید 

 "ه بیراه نبوده  لیدیا نمب تونه از صداش استفاده کن "

 "منم همین رو حدس زدم چونکه ویلگفورتز با استفاده از تلپاتب جوابش رو نداد  اون گف    "

                                                            
Artaud Terranova 225 
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بله لیدیا، فکر خوبیه  بیا قدمب در مجموعه ي افتخار بزنیم  تو فرص  این رو خواهب دا.  که  "ویلگفورتز پاسخ داد: 

خودت با اون آ.نا هستب، اما تو .انس این رو داري که  یه نگاه به تاریخ جادو بندازي گرال  ریویایب  .کب ندارم که تو

با تاریخ بصري اون هم آ.نا بشب  اگر تو در زمینه ي نقا.ب کار.ناس هستب، لطفا وحش  زده نشو  بیشتر اونا کارهاي 

 "دانش آموزان ممتاز آرتوزا هستن  لیدیا، یه لطفب کن و کمب به این تاریکب رو رو.نایب بده 

 ورت دستش را در هوا حرک  داد، و در یک آن راهرو رو.ن تر .د لیدیا ون بردو

اولین نقا.ب یک کشتب بادبانب را نشان مب داد که به وسیله گرداب هایب در اطراف یک جزیره ي مرجانب مراصره 

به  ش.ده بود، با موج به جلو پرتاب مب .د  مردي با رداي سفید بر روي عر.ه ي کشتب ایستاده بود، در حالیکه سر

 وسیله ي هاله ي نوري پو.انده .ده بود 

 "اولین پهلو گیري  "ویچر حدس زد: 

داره قدرت رو با ارادش اعمال مب کنه  اون موج ها رو آروم  226دقیقا  کشتب طرد .دگان  یان بکر "ویگفورتز تایید کرد: 

 "نجات زندگب ها  مب کنه، با بهره گیري از جادو، نه در .ک  .ریرانه یا ویران کنده، بلکه براي

 "این اتفاق واقعا روي داده؟ "

.ک دارم  بیشتر .بیه اینه، اولین سفر و پهلو گرفتن  بکر و بقیه کنار آویزون بودن، در حالب که  "جادوگر لبخند زد  

بیا   مشغول استفراغ بعد از پهلو گرفتن بودن، که به خاطر یه اقبال عجیب مقرر .د، اون تونس  که بر قدرت غلبه کنه

ادامه بدیم  اینجا ما یان بکر رو مب بینیم که یه بار دیگه، داره آب رو به جریان یافتن از درون یه صخره مجبور مب کنه، 

بر ها رو ا -که توسط مقیمان احاطه .ده -دقیقا در همون نقطه اي که اقام  پایه گذاري .ده  و اینجا، اگر ببینب، بکر

 "، جلوي یه طوفان رو مب گیره دور مب کنه و براي نجات بردا. 

 "و اینجا؟ چه واقعه اي در نقا.ب .رح داده میشه؟ "

فرزندان مقیمان رو به مرض ورود در معرض یه امتران قرار میدن، تا منابع  227.ناسایب برگزیدگان  بکر و جیامباتیستا "

آورده میشن، به اولین اقامتگاه جادوگران   228رو آ.کار کنن  فرزندان برگزیده .ده از خانواده ها.ون گرفته میشن به میرثه

حالا، تو داري به یه لرظه ي تاریخب نگاه مب کنب  همونطور که مب بینب، تمام فرزندان وحش  زده هستن، و فقط اون 

دختر مو قهوه اي .جاعه که دستش رو با یه لبخند حاکب از اعتماد کام  هس ، به جیامباتیستا سپرده  اون به آگنس 

                                                            
Jan becker 226 

Giambatista 227 
Mirthe 228 
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مشهور تبدی  میشه، اولین زنب که مقام ساحره رو کسب کرد  زنب که پش  سرش دیده میشه مادرش هس    229 گلانوی

 "تو مب تونب ماتم رو در چهرش مشاهده کنب 

 "و جمعی  در این صرنه؟ "

  پیمان دارن یه پیمان رو با حاکمان، کشیش ها و کاهنان منعقد مب کنن 230اتراد نویگراد  بکر، جیامباتیستا و مونک "

ترسناک  بیا ادامه بدیم  اینجا ما جفري مونک رو  231غیر ستیزه جویانه ي تصویب جدایب بین جادو و سیاس    یه کیچ

، رودخانه ي پ  هاي مرمرین 233، که اون زمان هنوز آئوون یه پون  ار گوئنلن232مب بینیم که به سم  بالاي پونتار

میره، تا الف هاي اونجا رو متقاعد کنه که یه گروه  234ي لوک موینهنامیده میشد حرک  مب کنه  مونک با کشتب به سو

از فرزندان مستعد تشکی  بدن، تا به وسیله جادوگران الف تعلیم داده بشن  .اید برات جالب با.ه بدونب که در میان اون 

وچک   اون پیر کفرزندان یه پسر کوچک، که به اسم گرهارت آئله .ناخته مب .د  تو چند لرظه قب  ملاقاتش کردي

 "الان به اسم هن گدیمیث .ناخته میشه 

این فقط یادآور یه صرنه ي نبرده  قاب  ذکره که چند سال بعد از  "ویچر در حالب که به جادوگر نگاه مب کرد گف : 

یه نس  کشب رو در لوک موئین و اس   231سفر طولانب و موفقی  آمیز مونک، نیروهاي مار.ال رویپنک ترتوگور

به راه انداختن  اونا همه ي الف ها رو، فارغ از سن یا جنسی  به قت  رسوندن  و یه جنگ .روع .د، که با یه  236 هائمل

 "کشتار در .ائروید به پایان رسید 

و این دانش ترسین برانگیز تو در مورد تاریخ در هر صورت، به  یادآوري مب کنه که  "ویلگفورتز بار دیگر لبخند زد  

د .ده در تمام متون، در هیچ کدوم از اون جنگ ها نقشب ندا.ته  به همین دلیله که این موضوع الهام هیچ جادوگر یا

 "بخش هیچ کدوم از دانش آموزان براي نقا.ب کردن نبوده  بیا ادامه بدیم 

داره پاد.اهان که  237خیلب خب  کدوم رویداد داره در این بوم به نمایش گذا.ته میشه؟ اوه، مب دونم  این رافارد سفیده "

متخاصم رو با هم آ.تب میده و به جنگ .یش ساله پایان میده  جنگ  و اینجا ما رافارد رو داریم که از پذیرفتن تاج 

 "خودداري مب کنه  یه عم  زیبا و .رافتمندانه 

رافارد در   ویلگفورتز سرش را تکان داد و گف : اینطور فکر مب کنب؟ خب، در هر صورت، این یه حرک  حساب .ده بود

 "نهای  مقام مشاور رو پذیرف  تا تبدی  به حاکم اصلب بشه، چرا که پاد.اه یه ابله بود 

                                                            
Agnes of Glanville 229 

Mock 230 
 دارند، اما فاقد مرتواي مناسب هستند آثار هنري که ظاهري پر طمطراق 231 

Pontar 232 
Aevon y Pont ar Gwennelen, 233 

Loc Muinne 234 
Marshal Raupenneck of Tretogor 235 

Est Haemlet 236 
Raffard the White 237 
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 "مجموعه ي افتخار  و اینجا چب داریم؟ "ویچر در حالب که به سم  نقا.ب بعدي مب رف  زمزمه کرد:

ته مب م  چپ کسانب رو که نشسلرظه اي تاریخب وقتب که نخستین انجمن تشکی  .د و قانون وارد بازي .د  از س "

هستند   241، اگنس گلانوی ، جفري مونک و رادمیر تور کارند240، ایوو ریچ 239، آرورا هنسون238بینب؛ هربرت استاملفورد

این اگر صادق با.م، یه صرنه ي نبرد رو براي کام  کردن اون فریاد مب زنه  چون اندکب بعد، اونایب که از معرفب 

انون رو تایید نکردن در جنگب سهمگین از بین رفتند  رافارد سفید مرد، میون بقیه  اما خود.ون خودداري کردن و ق

 "جزییات تاریخب همچنان در این مورد بب پاسخ موندن، تا یه افسانه ي زیبا رو خراب نکنن 

 "اون   و اینجا    همم    بله، یه نوآموز احتمالا این رو نقا.ب کرده  و یکب که خیلب جوون بوده، در  "

بدون .ک  این یه تمثیله  من بهش میگم تمثی  پیروزي زنانگب  هوا، آب، زمین و آتش  و چهار ساحره ي معروف،  "

و کلارا لاریسا د  242همه اربابان در دس  گیري نیروهاي این چهار عنصر  اگنس گلانوی ، آرورا هنسون، نینا فیوراوانتب

نگاه کن  اینجا تو کلارا لاریسا رو مب بینب که اینجا براي دختران آکادمب افتتاح   به نقا.ب کناري و تاثیر گذارتر 243وینتر

کرده، در ساختمانب که الان اینجا ایستادیم  و اونا پرتره هاي فارغ الترصیلان مشهور آرتوزا هستند  این تاریخچه طولانب 

، 247، یادا گلویسیگ246، خواهرش آگوستا241را واگنر، نو244پیروزي زنانگب و زنانه کردن این حرفه رو نشون میده  یانا موریول

    و تنها .خص در 212، آپری  ونهاور211، ایلوئنتا سوارز210، کارلا دمتیا کرس 249، ایلونا لاوکس آنتیله248لتیشیا چاربونئو

 "قید حیات: تیسایا د وریس   

 رازي خطرناک را .ام  مب .د آنها ادامه دادند  ابریشم پیراهن لیدیا ون بردوورت به نرمب زمزمه مب کرد، و زمزمه 

 "و اون؟ این صرنه ي وحشتناک چیه؟ "گرال  توقف کرد  

.هادت جادوگر رادمیر، در زمان .ورش فالکا زنده زنده پوستش رو کندند  در پس زمینه .هر میرثه مب سوزه  فالکا  "

 "دستور داده بود که طعمه ي حریق بشه 

                                                            
Herbert Stammelfold 238 

Aurora Henson 239 
Ivo Richet 240 

Radmir of Tor Carnedd 241 
Nina Fioravanti 242 

Larissa De WinterKlara  243 
Yanna of Murivel 244 

Nora Wagner 245 
Augusta 246 

Jada Glevisig 247 
Leticia Charbonneau 248 

Antile-Ilona Laux 249 
Carla Demetia Crest 250 

Yiloenta Suarez 251 
April Wenhover 252 
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 "طعمه ي حریق .د  بسته به چوب به خاطر این عم  خود فالکا کمب بعد  "

انجام میدن  بیا  213این یه حقیق  گستردس ؛ فرزندان تمریا و ردانیا هنوز بازي فالکاي سوزان رو حین جشن سائووین "

 "برگردیم، در اینصورت تو قادر خواهب بود که سم  دیگه ي مجموعه رو ببینب    آه، مب بینم که یه سوال داري 

اري کنجکاو هستم  من طبیعتا مب دونم که اکسیر هاي جوانب چطور کار مب کنن، اما حضور من در مورد گاه .م "

 "همزمان زنده ها و کسانب که از مدت ها پیش مرده بودن در این نقا.ب ها   

منظورت اینه که از اینکه هن گدیمیث و تیسایا د وریس رو در مجلس .ام ملاقات کردي، اما بکر، اگنس گلانوی ،  "

 "املفورد یا نینا فیرووانتب با ما نیستن متریر .دي؟است

 "نه  من مب دونم که .ما جاودان نیستید    "

 "مرگ چیه؟ از نظر تو؟ "ویلگفورتز وسط حرفش پرید  

 "پایان  "

 "پایان چب؟ "

 "وجود  به نظر من ما از تاریخ هنر به فلسفه حرک  مب کنیم  "

ال  ریویایب  تلاش هاي رق  انگیز، و مسخره ي مردم براي اینکه طبیع  رو طبیع  مفهوم فلسفه رو نمب دونه، گر "

درک کنن  این همونقدر کارکرد داره که یه کلم تلاش مب کرد عل  ها و اثرات وجودش را مورد تام  قرار بده، و نتایج 

   یان قدرت در نظر مب گرفمب دونس ، و باران رو منبع بب پا "درگیري دائمب و مرموز بین ریشه و سر "این تام  رو 

ما، جادوگران، وقتمون رو با ح  کردن جورچین چیستب طبیع  تلف نمب کنیم  ما مب دونیم که طبیع  چیه؛ ما خودمون 

 "طبیع  هستیم  متوجه مب .ب؟

 "دارم سعب مب کنم، اما لطفا کمب آهسته تر  فراموش نکن که داري با یه کلم صرب  مب کنب  "

سوال پیش اومده که بعد از اینکه بکر آب رو به جریان یافتن از درون یه صخره وادا.  چه اتفاقب افتاد؟ تا حالا برات  "

جوابش در ک  سادس : بکر قدرت رو رام کرد  اون عنصر رو وادار به فرمانبرداري کرد  اون طبیع  رو تغییر داد؛ اون رو 

 "کنترل کرد    رابط  با زنا چطوریه گرال ؟

 "وام؟عذر مب خ "

                                                            
Sauovin 253 
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لیدیا ون بردوورت با زمزمه ي لباس ابریشمیش و مقاوم در برابر پیش بینب رفتار برگش   گرال  دید که او یک نقا.ب 

بسته بندي .ده را در زیر یکب از بازوهایش حم  مب کند  او اصلا درک نمب کرد که تصویر از کجا آمده اس ، چرا که 

 ذ در دور گردنش به آرامب لرزید تا لرظه اي قب  لیدیا دس  خالب بود  تعوی

 ویلگفورتز لبخند زد 

 "من پرسیدم که در نظر تو رابطه ي زن و مرد چه معنب اي داره  "او تکرار کرد: 

 "از کدوم بعد رابطه؟ "

آیا مطیع بودن، در نظر تو، امکان ترمی  به زن هارو داره؟ من دارم در مورد زن هاي واقعب صرب  مب کنم، نه فقط  "

زن خاص  آیا یه زن واقعب مب تونه تر  سیطره قرار بگیره؟ برش فائق اومد؟ مجبور به تسلیم در برابر ارداده ي تو  چند

 "بشه ؟ و اگر امکانش هس ، چطور؟ بهم بگو 

 عروسک پارچه اي چشم از آنها بر نمب دا.   ینفر نگاهش را برگرداند 

 "بهش جواب دادي؟"

 "آره، دادم  "

ش، آرنجش را در چنگ گرف ، و با دس  راستش، انگشتان او را گرف ، که مشغول لمس سینه هایش ساحره با دس  چپ

 بودند 

 "چطور؟ "

 "تو مطمئنا مب دونب  "

تو فهمیدي  و احتمالا همیشه مب دونستب  و به همین ترتیب همیشه خواهب دونس   "ویلگفورتز لرظه اي بعد گف : 

فرمان و اطاع ، و حکمران مرد و خدمتکار زن منسوخ و نابود خواهد .د  جامعه اي با که مفاهیم اراده و تسلیم .دن، 

یک موجودی  یکتا به دس  خواهد اومد  همه مث  هم خواهند بود  و اگر چنین چیزي روي بده، مرگ معنب خودش رو 

س .ام حاضر مب بود  گفتن از دس  میده  یان بکر که دا.  آب رو از درون صرره عبور مب داد، اینجا در تالار مجل

 "اینکه بکر مرده مث  این بود که بگیم آب مرده  به اون نقا.ب نگاه کن 

 گرال  نگاه کرد 

ب به .ک  غیر معمول "ویلگفورتز بعد لرظه اي، در آنب که لرزش خفیفب از جانب مدال ویچر احساس مب کرد گف :

 "زیباس  
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دت متشکرم  و به خاطر سلیق  به  تبریک میگم  این منظره، ملاقات بین لیدیا، به خاطر تایی "ویلگفورتز لبخند زد  

رو به تصویر مب کشه  عا.قان افسانه اي، در موعد ترقیر نابود .دند و قطعه  211و لارا دورن آئپ .یادهال 214کرگنان لود

س  یان  چیزي که مب تونقطعه .دن  اون یه جادوگر بود و اون یکب یه الف، یکب از برگزیدگان آئن سائوهرنه، یا دانا

 ".روع یه آتش بس با.ه به یه فاجعه مبدل گش  

 "من اون داستان رو مب دونم  همیشه به نظرم .بیه داستان هاي پریان مب اومد  واقعا چه اتفاقب افتاد؟ "

نه  دواین رو هیچکس نمب دونه  منظورم اینه که تقریبا هیچس نمب  "ساحر، در حالب که جدي نشان مب داد گف : 

لیدیا، تصویرت رو اونور آویزون کن  گرال ، یه نگاه به یکب دیگه از کارهاي تاثیر گذار لیدیا بنداز  این پرتره ي لارا دورن 

 "آئپ .یادهال هس ، که از روي یه مینیاتور باستانب کشیده .ده 

تبریک  "د.وار مب یاف  گف :  ویچر تعظیمب به لیدیا ون بردوورت کرد، و در حالب که جلوگیري از لرزش صدایش را

 "میگم  این یه .اهکار واقعیه 

 صدایش نلرزید، اگرچه لارا دورن آئپ .یادهال از درون پرتره به او نگاه کرد؛ با چشم هاي سیري 

 "بعدش چب .د؟ "

 "لیدیا داخ  مجموعه باقب موند  ما دو تا به کافه رفتیم، و اون به هزینه ي من از خودش پذیرایب کرد  "

 "اینطرف، اگر ممکنه گرال   فقط روي تخته سنگ هاي تیره قدم وردار، لطفا  "

دریا از زیر مب غرید، و جزیره ي ثاند بر روي کف سفیدي ایستاده بود  امواج به دیوار هاي لوکسیا برخورد مب کردند، 

ستون سنگب برج گارستانگ در بالاي مستقیما از زیر آن ها  لوکسیا با نور مب درخشید، درس  همانند آرتوزا  اگرچه 

 سر.ان سیاه و مرده به نظر مب رسید 

فردا، اعضاي انجمن و .ورا لباس هاي سنتیشون رو مب پو.ن:  "ساحر در حالب که نگاه ویچر را تعقیب مب کرد گف : 

دستب هامون عضا و چوب.ن  مشکب ها و کلاه تیز ها به خاطر تصاویر باستانب براي تو قاب  .ناسایب هستن  ما فردا به 

مسلح مب .یم، که نمایانگر ترسوندن والدین جادوگران و ساحره هاس  که با اون بچه ها.ون رو مب ترسوندن  این یه 

سنته  ما به همراه چند برگزیده ي دیگه به بالاي گارستانگ مب ریم  و اونجا، در اتاقکب که به طور ویژه تعبیه .ده، ما 

 ي برگزیدگان منتظر تصمیم ما و بازگشتمون به آرتوزا خواهند بود مذاکره مب کنیم  بقیه 

 "جلسه هاي کوچکتر دیگه اي هم که تو گارستانگ برگذار میشن، پش  در هاي بسته، سنتب هستن؟ "

                                                            
Cregennan of Lod 254 

Lara Dorren Aep Shiadhal 255 
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البته، این یه سن  قدیمیه که با ملاحظات منطقب ایجاد .ده  مجمع جادوگران همیشه با سختب هاي خودش و ختم  "

ه مبادله ي دیدگاه صادقانه همراه بوده  طب یکب از اونا، یه صاعقه به موها و لباس نینا فیراوانتب آسیب رسوند  .دن به ی

نینا با استفاده از یه هاله ي قدرتمند و با استفاده از یه پاد جادو به دیوار گارستانگ استرکام بخشید، که یکسال براش 

یچ وردي در گارستانگ عم  نکرده و برث ها با آرامش و مصالره ي طول مب کشید تا آمادش کنه  از اون روز، ه

 "بیشتري پیش میرن  مخصوصا از وقتب که اسلره هاي تیغه دار از برگزیدگان گرفته میشن 

 "صریح  و اون تک برج، که دقیقا روي قله ي بر فراز گارستانگ قرار گرفته  اون چیه؟ یجور ساختمون مهم؟ "

 "رج مرغ هاي دریایب  یه مخروبه  آیا مهمه؟ احتمالا اینطوره اون تور لاراس ، ب "

 "احتمالا؟ "

 ساحر بر نردبان تکیه داد 

طبق سن  الف ها، تور لارا از طریق یه دروازه به برج مرموز، و هنوز کشف نشده ي تور زیرائ ، برج پرستوها متص   "

 "میشه 

 "باور نمب کنم طبق سن ؟ .ما نتونستید دروازه رو پیدا کنید؟ من  "

تو حس داري  ما دروازه رو کشف کردیم، اما لازم بود که مسدودش کنیم  اعتراضاتب بود  همه سخ  منتظر تجربه  "

بودن؛ همه به دنبال .هرت اولین کسب که تور زیرائ  رو کشف کرده بودن، اقامتگاه عرفانب جادوگران و عارفان الف  اما 

چیده بود و مردم رو با هرج و مرج کام  انتقال مب داد  چند تا حادثه روي داد، پس دروازه به طور برگش  ناپذیري پی

مجبور .دیم که اون رو مسدود کنیم  بیا بریم گرال ، داره سرد میشه  احتیاط کن  فقط بر روي تخته سنگ هاي تیره 

 "قدم بردار 

 "چرا فقط تیره ها؟ "

، بادهاي قوي، آب دریا؛ اونا همه اثرات مصیب  باري روي این دیوار این ساختمون ها خرابه هستند  رطوب ، فرسایش "

ها دارن  تعمیرات هزینه ي زیادي داره، پس ما به جاي کارگر از وهم استفاده مب کنیم  همونطور درک مب کنب، به 

 "خاطر اعتبار 

 "اینکار همیشه جواب نمب ده  "

آنها بر روي صخره اي، بر فراز گودال آب عمیقب که آب از آن تا ساحر دستش را در هوا تکان داد و تراس ناپدید .د  

دندانه هاي صخره، با خشون  کوبیده مب .د ایستاده بودند  آنها بر روي نواري از تخته سنگ هاي باریک و تیره ایستاده 

  بودند، که همچون طنابب بین لژ صخره اي آرتوزا و ستونب که بالکن را حم  مب کرد کشیده .ده بود
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گرال  به سختب تعادل خود را حفظ مب کرد  اگر او یک انسان عادي بود و نه یک ویچر، قطعا .کس  مب خورد  اما 

حتب او هم جا خورد  حرک  ناگهانب او از دید ساحر دور نماند، و واکنش او هم باید قاب  دیدن مب بود  باد او را بر روي 

 انه ي امواجش فرا مب خواند پ  تکان داد، و گودال آب او را با غرش .رور

 "تو از مرگ مب ترسب  تو مطمئنا از مرگ مب ترسب  "ویلگفورتز با لبخندي گف : 

 عروسک با چشم هاي دکمه ایش به آنها نگاه مب کرد 

اون گول  زد  هیچ خطري در کار نبوده  اون مطمئا از تو و خودش  "ینفر که خودش را به ویچر مب فشرد زیر لب گف : 

 "یه لایه از هوا مرافظ  مب کرده  اون اینقدر خودش رو به خطر نمب انداخ     بعدش چب .د؟با 

ما به یه سم  دیگه از آرتوزا رفتیم  اون منو به سم  یه اتاقک بزرگ هدای  کرد، که احتمالا دفتر یکب از اساتید، یا  "

نشستیم  .ن درونش جاري بود  من مب  حتب مدیران بود  ما پش  میزي که یه ساع  .نب روش گذا.ته .ده بود

 "تونستم بوي عطر لیدیا رو احساس کنم و مب دونستم که اون قب  از ما اونجا بوده   

 "و ویلگفورتز؟ "

 "اون یه سوال ازم پرسید  "

 "چرا یه ساحر نشدي گرال ؟ هیچوق  به هنرش علاقه مند نبودي؟ صادقانه بگو  "

 "خواهم بود  همیشه بودم  "

 "چرا، چرا صداي علق  رو دنبال نکردي؟ پس "

 "به این نتیجه رسیدم که به دنبال منطق برم  "

 "منظور؟ "

سال ها تمرین ویچر .دن به من یاد داد که لقمه ي بزرگتر از دهنم بر ندارم  مب دونب ویلگفورتز، من یه زمان یه  "

لف رو دا.ته  تو چب فکر مب کنب؛ اگر اون به دورف رو مب .ناختم، که در زمان بچگیش رویاي تبدی  .دن به یه ا

 "دنبال صداي علاقش مب رف ، به رویاش مب رسید؟

این واقعا یه مقایسس ؟ یه مورد مشابه؟ اگر اینطوره، کاملا قضاوت نادرستیه  یه دورف نمب تونه به یه الف تبدی  بشه   "

 "نه بدون دا.تن یه الف به عنوان مادرش 

 ساک  ماند  گرال  براي مدت زیادي

مب فهمم  باید حدس مب زدم  تو مب خواستب داستان زندگب منو در آري  به چه منظوري، اگر  "او سرانجام گف : 

 "ناراح  نمب .ب؟
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.اید، من دارم در مورد اضافه کردن یه نقا.ب جدید به مجموعه رویا پردازي مب کنم  هر  "ساحر لبخند کمرنگب زد  

و روي یه پلاک برنجب این عنوان نو.ته .ده: ویلگفورتز روگوین با گرال  ریویا وارد صلح  دوي ما پش  یه میز نشستیم

 "مب .ود 

این یه تمثی  خواهد بود  با عنوان: دانش بر ناآگاهب پیروز مب .ود  من یه نقا.ب واقع گرایانه تر رو ترجیح  "ویچر گف : 

 "وضیح میده که جریان از چه قراره میدم، که عنوانش این با.ه: که ولیگفورتز براي گرال  ت

 ویلگفورتز نوک انگشتانش را در جلوي دهانش جمع کرد 

 "واضح نیس   "

 "نه  "

فراموش کردي؟ نقا.ب اي که من در موردش رویاپردازي مب کنم در مجموعه ي افتخار آویزون مب .ه، جایب که  "

و چه اتفاقب در این نقا.ب به تصویر کشیده مب .ه، مب  نس  هاي آینده، که کاملا آگاه هستند که چه اتفاقب افتاده،

تونن به اون نگاه کنن  روي بوم، ویلگفورتز و گرال  دارن مذاکره مب کنن و به یه توافق مب رسن، در نتیجه گرال ، 

ه گروه بصدایب رو دنبال مب کنه  نه یه جور صداي نا.ب از علاقه یا .هوت، بلکه دعوت به حرفه ي واقعب  اون بلاخره 

جادوگران ملرق میشه  این به گذ.ته ي اون، که به طور مشخص معقول نیس  و به هیچ وجه آینده اي نداره خاتمه 

 "میده 

خوب فکر کن، که من در گذ.ته ي نه چندان دور معتقد بودم که هیچ چیز نمب  "ویچر بعد از سکوتب طولانب گف : 

لس .ام و تمام این رویداد هاي مجل   و .گف  انگیز براي مدت هاي تونه متریرم کنه  باور کن ویگفورتز، این مج

طولانب در ذهن من باقب خواهند موند  قطعا ارزش کشیدن یه نقا.ب رو داره  عنوانش اینجوري خواهد بود: گرال  جزیره 

 "ي ثاند را ترک مب کند، در حالب که از خنده به خود مب لرزد 

درک نمب کنم  تو منو با .کوفایب مباحثه ي خودت .کس  دادي، به معناي  " : ساحر کمب به جلو متمای  .د و گف

 "واقعب کلمه با کلمات خردمندانه لبریز .ده بود 

دلای  سوء تفاهم براي من کاملا آ.کاره  ما بیش از حد با هم متفاوتیم که همدیگه رو درک کنیم  تو یه ساحر قدرتمند  "

ا طبیع  دس  پیدا کردي  من یه ولگردم، یه ویچر، یه جهش یافته، که دور دنیا سفر عضو انجمن هستب، که به یکتایب ب

 "مب کنه و هیولاها رو براي پول سلاخب مب کنه   

 "اون .کوفایب، حالا با پیش پا افتادگب جایگزین .ده  "ساحر حرفش را قطع کرد: 
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ما بیش از حد با هم فرق داریم  و این نکته ي      "گرال  که نمب خواس  اجازه ي پریدن در حرفش را بدهد گف : 

جزئب که مادر من ، به تصادف یه ساحره بوده، قادر نیس  که این تفاوت رو از بین ببره  اما فقط از روي کنجکاوي: مادر 

 "تو کب بوده؟

 ویچر ناگهان ساک  .د  "من هیچ نظري ندارم  "ویلگفورتز به آرامب گف : 

پیدا کردن  اونا منو بردن و بزرگ  216کاهنان دایره ي کوویر، منو در یه آب رو در لن اکستر "ساحر لرظه اي بعد گف : 

کردن  البته تا یه کاهن بشم  تو مب دونب یه کاهن کیه؟ یه جور جهش یافتس ، یه ولگرد، که دور دنیا سفر مب کنه و 

 "به درخ  هاي بلوط مقدس تعظیم مب کنه 

 ویچر چیزي نگف  

و بعدا، استعداد هاي من طب یه مراسم کاهنب ویژه خود.ون رو بروز دادن  استعداد هایب که  "ادامه داد: ویلگفورتز 

آ.کارا و بدون .ک ریشه هاي من رو معلوم مب ساختن  من به وسیله ي دو نفر متولد .دم، ظاهرا بدون برنامه ریزي، 

 "و حداق  یکب از اونا یه ساحر بوده 

 گرال  چیزي نگف  

.خصب که براي اولین بار توانایب هاي من رو کشف کرد، بدون .ک یه ساحر بود، که من "فورتز به آرامب ادامه دادویلگ

به صورت تصادفب ملاقات کردم  اون به من یه هدیه ي بب نظیر رو ارائه داد  .انس یه دوره ي آموز.ب و خود ارتقایب، 

 "ر ها همراه با چشم انداز ملرق .دن به انجمن برادري ساح

 "و تو، پیشنهاد رو قبول کردي  "ویچر به ملایم  گف : 

نه، من اون رو با .یوه اي بب ادبانه، و حتب  "ویگفورتز با لرنب که به طور فزاینده سرد و ناخو.ایند مب .د گف : 

اي ک  اعض گستاخانه رد کردم  من تمام خشمم رو روي پیر ابله خالب کردم  مب خواستم که احساس گناه کنه؛ اون و

اخوت جادوییش  احساس گناه، طبیعتا به خاطر اون آب رو در لن اکستر؛ احساس گناه، به خاطر اون دو احضار کننده ي 

که هنگام تولد منو به داخ  اون آب رو انداخته بودند، و نه  -حرامزاده هایب بدون قلب، یا احساسات انسانب -نفرت انگیز

موندم  ساحر، بدون حرفب رف ، متوجه نبود؛ متوجه چیزي که بهش گفتم نبود  اون .ونه قب  از اون، زمانب که زنده نمب 

هاش رو بالا انداخ  و به راهش ادامه داد، بدون توجه به اینکه من اون و همراهانش رو با  اتهامات بب احساس، مغرور، 

 "حرامزاده، لایق بزرگترین حقارت، لکه دار کرده بودم 

 گرال  چیزي نگف  

                                                            
Lan Exter 256 
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من از کاهنان سیر .ده بودم  پس من بلوط هاي مقدس رو به حال خود.ون گذا.تم و یه سفر به  "یلگفورتز گف : و

دور دنیا رو آغاز کردم  من کارهاي مختلفب انجام دادم  که هنوز هم از بعضب از اونا .رمنده هستم  من در نهای  به یه 

که تصور مب کنب، به صورت قاب  پیش بینب آ.کار بود  سرباز مزدور تبدی  .دم  زندگب من از اون موقع، همونطور 

پیروزمند، سرباز .کس  خورده، غارتگر، دزد، متجاوز، قات ، و در نهای  یه فراري که در حال فرار از طناب داره  من به 

 "انتهاي جهان فرار کردم  و اونجا، در پایان دنیا، با یه زن ملاقات دا.تم  یه ساحره 

مواظب باش  مواظب باش ویلگفورتز  اون .باه  هایب که تو عاجزانه در پیشون  "م هایب تنگ زمزمه کرد: ویچر با چش

 "هستب تو رو به جایب نمب رسونن 

.باه  ها اینجا تموم میشن  چرا که من نتونستم احساساتم رو نسب  به اون زن  "ساحر بدون دزدیدن نگاهش گف : 

رو درک کنم، و اون سعب نکرد به من کمک کنه  من اونو ترک کردم  براي اینکه مهار کنم  من نتونستم احساساتش 

اون بب بند و بار، مغرور، کینه توز، بب احساس و سرد بود  براي اینکه غیر ممکن بود که بر اون غلبه کرد  و غلبه ي اون 

 قه منده به خاطر نبوغم، .خصیتمبر من ترقیر آمیز بود  من اون رو ترک کردم چونکه مب دونستم اون فقط به من علا

و رمز و رموز جالب توجهم که این حقیق  رو که من یه ساحر نبودم مب پو.وند، و معمولا فقط ساحر ها بودن که اون 

افتخار بیش از یک .ب همراهب رو به اونا مب داد  من اون رو ترک کردم چون    چون اون .بیه مادرم بود  من ناگهان 

سب که من به اون دا.تم به هیچ عنوان عشق نبود، بلکه احساسب به مراتب پیچیده تر، قدرتمند تر اما پب بردم که احسا

به .دت مشک  تر براي .ناسایب بود: ترکیبب از ترس، پشیمانب، خشم، عذاب وجدان و نیاز به کفاره دادن بود، احساس 

دن بود  چیزي که نسب  به اون زن احساس مب گناه از دس  دادن، و درد  .هوتب براي عذاب کشیدن و تقاص پس دا

 "کردم نفرت بود 

 گرال  ساک  باقب ماند  ویلگفورتز به یک سم  خیره .ده بود 

من اون رو ترک کردم، و بعد از اون قادر به زندگب با پوچب اي که باعث فرو ریختن من  "او بعد از چند لرظه گف : 

ین نبود یه زن نبود که باعث پوچب من مب .د، بلکه فقدان همه ي چیزهایب مب .د نبودم  و من ناگهان متوجه .دم که ا

بود که از اونا فرار مب کردم  یه تناقضه، اینطور نیس ؟ تصور کن، من مجبور نیستم حرفم رو تموم کنم؛ تو خودت مب 

در احمق د که فهمیدم چقتونب حدس بزنب چه اتفاقب افتاد  من به یه ساحر تبدی  .دم  بدون تنفر  و فقط اونموقع بو

بودم  من به جاي ستاره هایب که واقعا در آسمان بودند، روي تصویري که از اونا در گودال آب منعکس مب .د تمرکز 

 "دا.تم 

همونطور که به درستب متوجه .دي، تشابهات ما اونقدرها هم .بیه به هم نیس   علب رغم ظاهر  "گرال  زیر لب گف : 

ناچیزي بین هم داریم ویلگفورتز  چب رو مب خواستب با تعریف داستان زندگی  ثاب  کنب؟ که راه قضیه، ما ا.تراکات 

منتهب به جادوگري در سطح بالا، اگرچه سخ  و صعب العبوره، اما براي همه قاب  دسترسه؟ حتب    عذر مب خوام باب  

 "رک گوییم، اما براي حرومزاده ها یا یتیمان، ولگردها یا ویچر ها   
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نه  من قصد ندا.تم ثاب  کنم که این راه براي همه بازه، چونکه این امر رو.نه و مدت ها  "ساحر حرفش را قطع کرد: 

 "پیش اثبات .ده  و نیازي هم نبود که ثاب  کنم که بعضب از مردم به سادگب هیچ راه دیگه اي پیش رو.ون ندارن 

دیگه اي ندارم؟ من باید وارد یه مصالره با تو بشم که یه روزي پس به این ترتیب من هیچ انتخاب  "ویچر لبخند زد  

تبدی  به موضوع یه نقا.ب بشه، و به یه ساحر مبدل .م؟ فقط به حساب ژنتیک؟ سر به سرم نگذار  من کمب در مورد 

ر ، یه دردسنظریه ي وراث  اطلاع دارم  پدر من، اونطوري که من بدون زحم  زیاد کشف کردم، یه ولگرد بود؛ یه دهاتب

ساز و یه .مشیر به دس  بود  ژن هاي پدري من احتمالا به ژن هاي مادریم مب چربه  این حقیق  که خوب مب تونم 

 ".مشیر دستم بگیرم این موضوع رو به خوبب تایید مب کنه 

اد جادو، ن، استقطعا  ساع  .نب تقریبا یه دور رو طب کرده، و من، ویلگفورتز روگوی "ساحر لبخند تمسخر آمیزي زد  

عضو انجمن، هنوز دارم با یه دهاتب و یه .مشیر به دس ، پسر یه دهاتب، .مشیر بدس  و یه ولگرد، یه مباحثه ي نه 

چندان ناخو.ایند رو ادامه مب دم  ما داریم در مورد موضوعاتب که همه مب دونن مورد علاقه ي .مشیر به دس  هاي 

ن ژنتیک، براي مثال  اصلا چطور این واژه رو مب دونب، دوس  .مشیر به دهاتیه صرب  مب کنیم  موضوعاتب همچو

دس  من؟ از مدرسه ي معبد الاندر این رو یاد گرفتب؟ جایب که به بچه ها خوندن و نو.تن رو تنها با بیس  و چهار 

از این دس  پیدا حرف رونب به دانش آموزان یاد مب دن؟ هر چیزي که به تو خوندن رو یاد داده، میشه توش کلماتب 

کرد؟ کجا اینطور فصاح  و بلاغ  رو به تکام  رسوندي؟ و چرا اینکار رو کردي؟ تا با خون آ.ام ها مکالمه دا.ته با.ب؟ 

اوه، مرقق ژنتیک من، که تیسایا د وریس با رضای  خاطر بهش لبخند زد  اوه، ویچر من، .مشیر به دس  من، که فیلیپا 

ب کنه، جوري که دستاش به لرزه در میاد  تجدید دیدارش چنان اثري بر روي تریس ایلهارت رو .یفته ي خودش م

 "مریگلد  مب گذاره که باعث میشه از .رم سرخ .ه  تاثیري که بر روي ینفر ونگربرگ مب گذاره هم .ایان توجه هس  

نم دونه نده  من تقریبا مب تو.اید بهتر با.ه که از اون یاد نکنب  بدون .ک، مقدار خیلب کمب .ن در ساع  باقب مو "

ها رو بشمارم  تصویر دیگه اي نقا.ب نکن ویلگفورتز  بهم بگو همه ي اینا به خاطر چیه  با کلمات ساده بهم توضیح بده  

فرض کن ما کنار آتیش نشستیم، دو تا ولگرد، که دارن خوکچه اي رو که دزدیدیم کباب مب کنیم، تلاش مب کنیم تا با 

س  .یم و در این امر .کس  مب خوریم  فقط یه سوال ساده  جواب بده  از جانب یه ولگرد به ولگرد عصاره ي غان م

 "دیگه 

 "اون پرسش ساده چیه؟ "

چه نوع مصالره اي رو مب خواي بهم پیشنهاد بدي؟ قراره به چه توافقب برسیم؟ چرا مب خواي منو تو مشت  دا.ته  "

من اینطور میاد، قراره آتیشب رو.ن بشه؟ چه جور بوهایب در هوا میاد، به جز بوي با.ب؟ و آیا زیر این دیگ، که به نظر 

 "سوختن .مع ها؟
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هممم، این سوال ساده نیس ، اما من تلاش مب کنم پاسخ بدم  اما  "ساحر به فکر فرو رف ، یا تظاهر به این کار کرد  

ر به دس  مزدور به دیگري پاسخ میدم، .مشیر به نه از جانب یه ولگرد به یک ولگرد دیگه  من از جانب    یه .مشی

 "دس  مشابه 

 "قاب  قبوله  "

پس گوش کن رفیق .مشیر به دس  من  یه مصیب  کام  در .رف وقوعه  یه جنگ خونین برسر مرگ و زندگب،  "

ه  مب بدون هیچ اثري از رحم و مروت  یک سم  پیروز خواهد .د، و سم  دیگه خوراک کلاغ ها مب .ن  اینطور ب

گم رفیق: طرف سمتب باش که .انس بیشتري براي پیروزي داره  به ما ملرق .و  بقیه رو فراموش کن، با ترقیر کام  

بهشون تف کن، چونکه هیچ .انسب ندارن  فایده ي نابود .دن همراه اونا چیه؟ نه، نه، رفیق، بهم اخم نکن  من مب 

ف هستب  که پشیزي براي هیچکدوم قائ  نیستب، که تو به دونم چب مب خواي بگب  تو مب خواي بگب که بب طر

راحتب خودت رو از این قت  عام بیرون مب کشب، به سم  کائر مورهن عقب مب نشینب، و در کوهستان مخفب مب .ب  

این فکر بدیه رفیق  هر چیزي که تو دوس  داري همراه ماس   اگر تو به ما ملرق نشب، همه چیز رو از دس  میدي  و 

عد تو خوراک پوچب خواهب .د، پوچب و نفرت  تو هنگام رسیدن موعد ترقیر نابود خواهب .د  پس عاق  باش و به ب

 "سم  مناسب ملرق .و موقعب که زمان انتخاب فرا مب رسه  و فرا خواهد رسید  بهم اعتماد کن 

دادن  .ده  چطور موضوع پیشنهاد.گف  انگیزه، که چطور بب طرفب من باعث خشم همگان  "ویچر لبخند ترسناکب زد  

صلح ها و توافق ها میشه، پیشنهاد همکاري ها، سخن رانب ها در مورد ضرورت اننتخاب کردن و ملرق .دن به طرف 

پیروز  بیا به این مکالمه خاتمه بدیم ویلگفورتز  تو داري وقت  رو تلف مب کنب  من یه .ریک مناسب براي تو، تو این 

.انسب براي ختم .دن این ماجرا به یه نقا.ب در مجموعه ي افتخار نمب بینم  به طور مشخص بازي نیستم  من هیچ 

 "در این صرنه ي نبرد 

 ساحر چیزي نگف  

مهره هات رو روي تخته ي .طرنج بچین  .اهان، ملکه ها، فی  ها و قلعه ها، و براي من نگران نباش،  "گرال  گف : 

  نقش دارم که گرد و غبار داره  این بازي من نیس   تو میگب من مجبورم چونکه من همونقدر روي تخته ي .طرنج

انتخاب کنم؟ من مب گم تو ا.تباه مب کنب  من انتخاب نمب کنم  من به رویداد ها پاسخ مب دم  من با انتخاب بقیه 

 "تطبیق پیدا مب کنم  این کاریه که همیشه انجام دادم 

 "تو یه تقدیر گرایب  "

 "چه این هم از اون واژه هاییه که نباید بدونم  تکرار مب کنم: این بازي من نیس  درسته  اگر "
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واقعا؟ در این بازي ویچر، روي تخته ي .طرنج، یه اسب سیاه  "ویلگفورتز در حالب که به میز تکیه داده بود گف : 

مئنم   مب کنم، مگه نه؟ و من مطایستاده  سرنو.  به تو بستگب داره  براي خوب یا بد  تو مب دونب در مورد کب صرب

 "که تو نمب خواي اونو از دس  بدي، مب خواي؟ فقط بدون یه راه براي از دس  ندادن اون وجود داره 

 چشم هاي ویچر تنگ .د 

 "تو از اون بچه چب مب خواي؟ "

 "فقط یه راه وجود داره که بفهمب  " 

 "صدمه اي   به  اخطار مب دم  من اجازه نمب دم هیچکس به اون  "

فقط یه راه وجود داره که مب تونب از این امر جلوگیري کنب  من به  یه راه پیشنهاد دادم گرال  ریویایب  به پیشنهادم  "

فکر کن  تو ک  .ب رو وق  داري  فکر کن، وقتب به آسمون نگاه مب کنب  به ستاره ها  و اونا رو با انعکاسشون در 

 "تموم .دن گودال آب ا.تباه نگیر  .ن ها 

 "من براي سیري نگرانم ین  "

 "نیازي نیس   "

 "اما    "

بهم اعتماد کن  لطفا بهم اعتماد کن  در مورد ویگفورتز نگران نباش  اون  "او در حالب که در آغو.ش مب گرف  گف : 

ري مهم نیس   سی یه روباه پیر حیله گره  اون مب خواس  گول  بزنه تا ترریک  کنه  و اون تا حدي موفق .ده  اما

تر  مراقب  منه، و اون جاش در آرتوزا امنه  اون قادر خواهد بود که توانایب هاش رو ارتقاء بده، و هیچکس در این 

موضوع دخالتب نمب کنه  هیچکس  اما تبدی  .دن اون به ویچر رو فراموش کن  اون استعداد هاي دیگه اي داره  و 

 "مب تونب بهم اعتماد کنب  سرنو.  اون در کارهاي دیگه اي هس  

 "به  اعتماد دارم  "

این پیشرف  قاب  توجهیه  و در مورد ویلگفورتز نگران نباش و فردا موضوعات بسیاري توضیح داده خواهند .د و  "

 "مشکلات بسیاري ح  خواهد .د 

یزي بپرسم  حق با کودرینگر او با خودش فکر کرد  فردا  اون داره یه چیزي رو ازم مخفب مب کنه  و من مب ترسم که چ

قراره همه  که -بود  من تو بد مخمصه اي افتادم  ولب حالا هیچ راه خروجب نیس   من باید منتظر با.م و ببینم که فردا

چه اتفاقب مب افته  من مجبورم بهش اعتماد کنم  من مب دونم که یه اتفاقب داره مب افته  من صبر  -چیز معلوم بشه

 رو با .رایط سازگار مب کنم مب کنم  من خودم 
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 او به میز ترریر نگاه کرد 

 "ین؟ "

 "من اینجام  "

وقتب که تو یه دانش آموز در آرتوزا بودي    وقتب که در همچین اتاقب مب خوابیدي    عروسکب دا.تب که بدون اون   "

 "نتونب بخوابب؟ و در طول روز روي میز ترریر قرارش بدي؟

 "نه، من هیچ نوع عروسکب ندا.تم  در این مورد چیزي نپرس گرال   لطفا چیزي نپرس  "گف : ینفر با حرکتب ناگهانب 

آرتوزا  آرتوزا در جزیره ي ثاند  تبدی  به خونه ي اون میشه براي سال  "او در حال نگاه کردن به اطراف زمزمه کرد: 

 " هاي زیادي    وقتب که اینجا رو ترک مب کنه، تبدی  به یه زن بالغ .ده

 "تمومش کن  در موردش فکر نکن و در این باره حرف نزن  به جاش    "

 "چب، ین؟ "

 "عا.قم باش  "

او در آغو.ش کشید  و او را لمس کرد  و او را در بر گرف   ینفر، به .یوه حیرت آور، در آن واحد با ملایم  و خشون  

میان آه و نفس هاي سریع گم گش ، دیگر هیچ معنب  آه هاي بلندي مب کشید  تبادل واژه ها بین آنها متوقف .د، در

اي ندا.  و از بین رف   پس آنها سکوت اختیار کردند، و بر روي جس  و جوي یکدیگر متمرکز .دند، جس  و جو 

براي یافتن حقیق   آنها براي مدتب طولانب به جس  و جو ادامه دادند، عا.قانه و تمام و کمال، هراسناک از .تاب غیر 

ي، بب پروایب و بب قید و بندي  آنها با قدرت، با ا.تیاق و سر.ار از .هوتب، هراسناک از خود تردیدي و دودلب به ضرور

 جس  و جو پرداختند  آنها با احتیاط و هراسناک از بب تدبیري غیر ضروري به جس  و جو پرداختند 

ب ا حقیق  را یافتند، که از زیر پلک هایشان، با وضوحآنها یکدیگر را یافتند، ترسشان را فلج کردند و، لرظه اي بعد، آنه

وحشتناک و کور کننده نمایان .د، و لب هایب را که مصممانه به یکدیگر گره خورده بودند را با ناله اي از هم گشودند  

 ود زمان به گونه اي متشنج لرزید و از حرک  باز ایستاد  همه چیز ناپدید .د، و لامسه تنها حس باقب مانده ب

به درازاي ابدی  گذ. ، تا واقعی  بازگردد و زمان بار دیگر لرزید، و به آرامب و با طمانینه، همچون ارابه اي تا آخرین 

ظرفی  پر .ده به حرک  در آمد  گرال  به پنجره نگاه کرد  ماه هنوز درآسمان معلق بود، اگر چه اتفاقب که به تازگب 

 به زیر آورده بود  روي داده بود، .اید آن را از آسمان

ه اوه خدایان، او "ینفر بعد از وقفه اي طولانب، در حالب که به آهستگب ا.ک را از روي گونه اش پاک مب کرد گف : 

 "خدایان 
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آنها براي مدتب در میان بیرحمب ها، میان هیجانات، میان خشم جو.ان و خو.رالب غروب کننده و در میان سکوت، بب 

در میان تاریکب پیچان، نفوذ کرده به وسیله ي رایره ي .ب و صداي مگس ها  گرال  این را حرک  دراز کشیدند  و 

مب دانس ، که در چنین لرظه اي، توانایب ها تلپاتیک ساحره به .دت تقوی  .ده و قدرتمند هس ، به طوري که باعث 

ایب که باعث لذتش مب .دند  درباره ي مب .د او درباره ي موضوعات زیبا و چیز هاي زیبا بب اندیشد  درباره ي چیز ه

دیدن رو.نب طلوع خور.ید  درباره ي  مهب که سرر هنگام بر فراز دریاچه ي کوهستان معلق اس   درباره ي آبشارهاي 

کریستالب، همراه با سالمون هایب که در آن مب جهند، چنان درخشانند که گویب از نقره ي خالص ساخته .ده اند  درباره 

 رم باران که بر برگ هاي آن، که از .بنم سنگین بودند فرو مب ریخ  ي قطرات گ

او افکارش را به ا.تراک گذا.  و ینفر لبخند مب زد، وقتب به افکار او گوش مب داد  لبخند بر روي گونه هایش همراه 

 با سایه هاي هلالب .ک  مژگانش مب لرزید 

 "ري؟ مب خواي یه خونه بسازي؟ اوه    متاسفم  من نباید   در خونه؟ کدوم خونه؟ تو یه خونه دا "ینفر پرسید  

او ساک  بود  او از دس  خودش عصبانب بود  به خاطر اینکه دا.  افکارش را براي او آ.کار مب ساخ ، او تصادفا اجازه 

 داد بود افکارش را در مورد او بخواند 

یه رویاي زیبا  یه خونه  یه خونه که با دس  هاي خودت  "ینفر در حالب که به آرامب .انه ي او را نوازش مب داد گف : 

ساخته .ده، و من و تو در اون خونه هستیم  تو  قادر خواهب بود که اسب و گوسفند نگهداري کنب، و من یه باغچه ي 

هایب  دکوچیک خواهم دا. ، و غذا مب پزم و پشم ریسب مب کنم، که ما مب تونیم اون رو در بازار بفرو.یم  با پول خر

که از راه فروش پشم و مرصولات زراعب مختلف به دس  میاریم مب تونب وسایلب که لازم داریم بخریم؛ چندتا دیگ 

مسب و یه چنگک آهنب  هر زمان که فکرش رو بکنب، سیري مب تونه همراه .وهر و سه فرزندش به ملاقاتمون بیاد، و 

اد و چند روزي بمونه  ما کنار هم پیر مب .یم، به زیبایب و وقار  و تریس مریگلد قادر خواهد بود که هر از چندگاهب بی

هر وق  کس  .دم، تو بعد از ظهر با نب انبان دس  سازت برام مب نوازي  نواختن نب انبان، همونطور که همه مب دونن، 

 "بهترین دارو براي افسردگیه 

 ویچر چیزي نگف   ساحره به نرمب گلویش را صاف کرد 

او بازویش را بالا برد، به جلو متمای  .د و او را بوسید  ساحره حرکتب ناگهانب کرد،  "متاسفم  "ي بعد گف : او لرظه ا

 و او را در آغوش گرف   بدون هیچ کلمه اي 

 "یه چیزي بگو  "

 "من نمب خوام که تو رو از دس  بدم ین  "

 "اما تو منو داري  "

 ".ب تموم مب .ه  "
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 "همه چیز تموم مب .ه  "

او فکر کرد  نه  من نمب خوام اینجوري با.ه  من خسته هستم  بیش از حد خسته که به دور نماي پایان چیز هایب که 

 تازه .روع .دن، و یا دوباره از سر گرفته .دن فکر کنم  من دوس  دارم   

ه هوسب داري  چون حرف نزن  بهم نگو چب دوس  داري و چ "ساحره فورا انگشتانش را بر روي لب هاي او گذا.   

 "ممکنه که من قادر به برآورده کردن هوس هات نبا.م، و این باعث درد مب .ه 

 "تو چه هوس هایب داري ین؟ تو در مورد چب رویا پردازي مب کنب؟ "

 "فقط در مورد چیز هاي قاب  دسترسب  "

 "و در مورد من؟ "

 "من همین الانشم تو رو دارم  "

 ماند، تا زمانب که ساحره سکوت را .کس   او براي مدتب طولانب ساک 

 "گرال ؟ "

 "همم؟ "

 "لطفا عا.قم باش  "

در ابتدا، آنها سر.ار از خیال پردازي، بدع ، خلاقی  و در هوس تجربه هاي جدید بودند  مث  همیشه، به سرع  معلوم 

زمان به این نکته پب پردند و بب .د که این خواسته ها در یک آن، بیش از حد کم و بیش از حد زیاد بودند  آنها هم

 درنگ به ابراز عشق به یکدیگر پرداختند 

وقتب که گرال  به خودش آمد، ماه هنوز سر جایش بود  مگس ها هنوز با خشون  مب نواختند، گویب که آنها هم مب 

سب جناح چپ آرتوزا، ک خواستند ترس و اضطراب را با دیوانگب و رها کردن تصاحب کنند  از پنجره اي در آن نزدیکب، در

در حین خواب فریاد مب کشید، مصممانه اعتراض مب کرد و تقاضاي سکوت مب کرد  از پنجره اي در سم  دیگر 

 .خصب، آ.کارا با روحب هنرمندانه تر، با ا.تیاق ترسین مب کرد و به آنها روحیه مب داد 

 "اوه، ین    "ویچر با لرنب سرزنش آمیز زمزمه کرد: 

من یه دلی  دا.تم    من یه دلی  براي فریاد دا.تم  پس فریاد  "ا بوسید و بعد گونه اش را بر بالش قرار داد  ینفر او ر

 "کشیدم  نباید سرکوب مب .د  اینطوري ناسالم و غیر طبیعب بود  من رو در آغوش بگیر، لطفا 
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 فصل چهارم

 

  واقع در جزیره ي ثاند، در بالاترین 217.د، دروازه ي بناون دروازه ي تور لارا، یا آنطور که بعد از اکتشاف آن نامیده 

طبقه ي برج مرغ هاي دریایب  یک دروازه ثاب ، که به صورت دوره اي فعال اس   اصول کارکرد: نامعلوم  مقصد: نامعلوم، 

 ا.ند ن پذیر مب باما احتمالا به لطف آسیب وارده، نا امید کننده  از هم پا.یدگب ها و تقسیم .دن هاي بیشماري امکا

اطلاعات مهم: دروازه اي پر آ.وب و مرگبار  هر گونه آزمایش در هر زمینه اي ممنوع مب با.د  امکان استفاده از جادو، 

مخصوصا جادو هاي دورنوردي در برج مرغ هاي دریایب، یا در مکان واسطه اي نزدیک به آن وجود ندارد  در مواردي 

ورود به تور لارا و بازرسب دروازه را مورد بررسب قرار مب دهد  درخواس  ها باید همراه استثنایب، انجمن درخواس  هاي 

با مدارک مربوط به یک آزمایش، که از قب  در حال توسعه بوده و در حیطه ي تخصصب مربوط به موضوع مورد نظر 

 هس  با.ند 

تور لارا؛ نینا فیوراوانتب، نظریه و کاربرد هاي  ، دروازه ي218کتابشناسب: جفري مونک، جادوي مردم کهن؛ ایمانوئ  بناورت

 دورنوردي؛ رنزان  آلوارو، دروازه هاي راز آلود 

 ) فهرس  ا.یاء ممنوعه(،219پروهیبیتیا

 ، ویرایش بیس  و هشتم260آرس مجیکا

 

در آغاز فقط هرج و مرجب درخشان و تپنده وجود دا. ، پلکانب از تصاویر و گردابب چرخنده از صدا  سیري برجب را دید 

که سر به آسمان کشیده اس ، و صاعقه ها بر فرازش در حال رقصیدن دیده مب .دند  او صداي یک پرنده ي .کاري 

با سرعتب جنون آمیز بود و در زیر او دریاي طوفانب قرار دا.    را .نید و ناگهان به آن تبدی  .د  او در حال بال زدن

او عروسک چشم دکمه اي کوچکب را دید، و در یک آن او همان عروسک بود، و اطراف او از تاریکب ا.باع .ده بود، در 

د، در ه بوحالب که صداي وزوز مگس ها به گوش مب رسید  او گربه ي نر سیاه و سفیدي را دید و کمب بعد همان گرب

حالب که توسط خانه اي فاقد رو.نایب، با دیوار هاي چوبب تاریک و بوي .مع و کتاب هاي کهنه مرصور .ده بود  

چندین بار، او .نید که کسب نام او را صدا مب زند؛ او را احضار مب کند  او سالمونب نقره اي را دید که در آبشار مب جهد، 

                                                            
Benavent’s Portal, 257 

Immanuel Benavent, 258 
Prohibita 259 

Ars Magica, 260 
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ن طبلب بر برگ ها کوبیده مب .وند  سپس او صداي جیغ عجیب و بیش از حد صداي قطرات باران را .نید که همچو

 طولانب ینفر را .نید  و این صدا بود که باعث .د از خواب برخیزد، و او را از پرتگاه آ.وب ابدي بیرون کشید 

 وت، صداي دایره يحال، بیهوده تلاش مب کرد تا رویایش را به یاد آورد، او تنها مب توانس  صداهاي ظریف لوت و فل

زنگب، آواز و خنده را به یاد آورد  دندلاین و گروه نوازنده هایب که او .انس نواختن با آنها را یافته بود به نواختن در 

 اتاقکب در انتهاي راهرو ادامه مب دادند 

ه درون لوکسیا .بیباریکه اي از مهتاب از پنجره مب تابید، تا حدي تاریکب را کاهش مب داد و باعث مب .د اتاقک 

جهانب رویاگونه به نظر آید  سیري ملرفه را کنار زد  او در حمامب از عرق بود و موهایش به پیشانیش چسبیده بود  .ب 

قب  زمان زیادي طول کشیده بود که به خواب فرو رود  هوا خفقان آور بود، علب رغم اینکه پنجره کاملا باز بود  او مب 

موضوع .ده اس   قب  از راهب .دن با گرال ، ینفر انبوهب از طلسم هاي مرافظ  کننده  دانس  چه چیزي باعث این

به دور اتاق به جریان انداخته بود  بدیهب بود که این امر به دلی  ممانع  از ورود هر کس به درون اتاق اعمال .ده بود، 

کان توسط خود او بوده اس   او به کلام اگرچه سیري به این مظنون بود که هدف واقعب آنها جلوگیري از ترک آن م

ساده، آنجا زندانب بود  ینفر، که آ.کارا از بازگش  رابطه اش با گرال  خو.رال بود، فرار سیري به هیروندوم را نه بخشیده 

 بود و نه فراموش کرده بود، حتب اگر این رویداد به تجدید فراش خودش با گرال  منجر .ده با.د 

ه تنهایب سیري را با ماتم و ناامیدي لبریز کرده بود  ویچر کم حرف، مضطرب، بب قرار و به طرز ملاقات با گرال  ب

اعتراض بر انگیزي غیر صادق بود  مکالمه ي آنها به کندي و بدون امید به تداوم آن، و گم گشتن جمله ها و پرسش ها 

ر مب کردند و به دوردس  مب رفتند  سیري مب و در نهای  قطع .دن انجامیده بود  چشم ها و افکار ویچر از او فرا

 دانس  آنها به کجا فرار مب کنند 

صداي ظریف و سوگوارانه ي خواندن و نواختن دندلاین همچون نهري که از سنگ هاي ساح  جریان دارد به اتاق او 

د  روز پیش آغاز کرده بودر انتهاي سالن مب رسید  او متوجه .د که این همان آهنگب اس  که .اعر نو.تنش را از چند 

این تصنیف، آنطور که دندلاین بارها با غرور گفته بود، گریزان نامیده مب .د، و قرار بود که مقام نخس  را در مسابقات 

برگزار مب .د براي او به ارمغان آورد  سیري به دق  به  261سالیانه ي .اعري که در اواخر پاییز در قلعه ي وارتبورگ

  کلمات گوش مب کرد

 اوه اي سقف هاي درخشان که .ناور هستید

 و در نهر هاي پر از نیلوفر هاي پراکنده .نا مب کنید

 روزي من پب به حقیق  .ما خواهم برد

                                                            
Vartburg 261 
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 فقط اگر که هنوز زنده با.م   

در .ب، نع  ها غرش مب کردند، سواران مب تاختند، و در افق، آسمان با آتش هاي بسیار منور  .ده بود  پرنده اي 

کاري فریادي گوش خراش سر مب داد و پرهایش را مب گشود و پرواز مب کرد  سیري بار دیگر در خواب فرو رف ، .

اینبار صداي مردم را مب .نید که دائم نامش را مب خوانند  یکبار گرال  بود، یکبار ینفر، یکبار تریس مریگلد، و سرانجام، 

اخ ، که به او از طریق یک نقا.ب مینیاتور نگاه مب کرد، و همراه دختري غمگین، لاغر، با موي رو.ن، که او نمب .ن

 با .یپوري برنجب در تصویر دیده مب .د، چندین دفعه نامش را صدا کرد 

سپس او یک گربه ي سیاه سفید را دید، و لرظه اي بعد، او باز هم همان گربه بود، و از چشم هاي آن گربه مب دید  او 

بود  او قفسه هاي بزرگ کتاب را دید، و یک میز قرائ  را که با چندین .مع رو.ن .ده  در خانه اي تاریک و عجیب

بود، و دو مرد که پش  آن نشسته بودند، و چندین طومار روي آن ریخته .ده بود  یکب از آن مرد ها سرفه مب کرد و 

ایب صندلب چرخداري نشسته بود  او پ لب خود را با دستمالب مب مالید  دومب، یک کوتوله با سري بزرگ بود، که بر روي

 ندا.  

فوق العادس     سخته که باور کرد    از کجا این سند ها "فن در حالب که به پارچ در حال پوسیدن خیره .ده بود گف : 

 "رو گیر آوردي؟

را، واقعا کیه؟ ینتتازه الان فهمیدي که سیریلا، .اهزاده خانم س "کودرینگر سرفه کرد   "باور نمب کنب اگه به  بگم  "

 "فرزندي از خون بزرگان؛ آخرین .اخه ي اون درخ  پر از نفرت! آخرین .اخه، و بر روي اون، آخرین سیب سمب   

 "خون بزرگان    به زمان هاي دور بر مب گرده     پووتا، کالانته، آدالیا، الن، فیونا    "

 "و فالکا  "

 "، فالکا هیچ فرزندي ندا. ! دوما، فیونا دختر مشروع   پناه بر خدایان، اما این غیر ممکنه  اولا "

اولا، ما هیچب در مورد دوران جوونب فالکا نمب دونیم  دوما، فن منو نخندون  تو البته مب دونب، که من از خندیدن به  "

رو  حقیق  دچار کوفتگب مب .م  من اون سند رو باور دارم، چون به عقیده ي من مستدله و "مشروع "صداي کلمه ي 

بیان مب کنه  فیونا، جد بزرگ پووتا، دختر فالکا بوده، اون هیولا در .ک  انسانب  لعن  بهش، من هیچکدوم از اون پیش 

 262بینب ها و پیشگویب ها و بقیه ي اون مزخرفات جنون آمیز رو باور ندارم، اما حالا وقتب یاد اون پیش بینب هاي ایتلین

 "مب افتم   

 "خون آلوده؟ "

                                                            
Ithlinne 262 
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خون آلوده، مسموم، نفرین .ده؛ مب تونه در قالب هاي بسیاري درک .ه و مطابق افسانه، اگه یادت با.ه، این فالکا  "

  "هس  که نفرین .ده، چون لارا دورن آئپ .یادهال مادرش رو نفرین کرده بود   

 "اونا فقط داستانن کودرینگر  "

.ن؟ لرظه اي که کسب  داستان ها کب از صرفا داستان بودن خارج مبدونب  حق با توئه: همش داستانه  اما تو مب "

.روع به باور کردنشون کنه  و یکب به داستان خون بزرگان باور داره  به طور مشخص، به قسمتب که میگه .خصب از 

 رابه هاش مبکنه و یدونه جدید بر روي خ خون فالکا در قالب یه انتقام گیرنده زاده میشه و دنیاي کهن رو نابود مب

 "سازه 

 "و قراره اون انقام گیرنده سیریلا با.ه؟ "

 "نه  نه سیریلا  پسرش  "

 "و سیریلا داره توسط    "

ور نیلفگارد تعقیب میشه  فهمیدي؟ سیریلا، فارغ هیر وار امرایس، امپراط    ام "کودرینگر به سردي حرفش را تمام کرد: 

ین تاج و تخ  بشه  مادر .اهزاده ي ار.د؛ .اهزاده ي ار.د تاریکب، نواده از خواسته ي .خصیش، قراره که مادر جانش

و انقام گیرنده ي اون عفریته، فالکا  نابودي و تجدید بناي متعاقب دنیا، معنیش براي من اینه: آغاز در راهب هدای  .ده 

 "و تر  نظارت 

 مرد فلج براي مدتب طولانب سکوت کرد 

 "کنب که ما باید در مورد اینا به گرال  بگیم؟فکر نمب  "او بلاخره پرسید: 

کب؟ منظورت همون ابلهیه که، مدتب نه چندان طولانب پیش، سعب کرد منو قانع  "کودرینگر نیشخند زد   "گرال ؟ "

کنه که براي سود کار نمب کنه؟ اوه، من باورش دارم؛ اون براي منفع  خودش کار نمب کنه  بلکه افسارش دس  کس 

و بدون اضافه گویب، گرال  ظاهرا به دنبال .کار رینس هس ؛ رینس ممکنه که تر  هدای  کس دیگه اي  دیگه ایه 

با.ه اما گرال  نمب دونه که دور گردن خودش یه قلاده بسته .ده  باید بهش اطلاع بدم؟ و همینطور به بقیه کمک کنم 

ود.ون رو بهش ترمی  کنن؟ نه فن  من اونقدر احمق یر باج بگیرن یا خهتا این مرغ تخم طلا رو تصاحب کنن، تا از ام

 "نیستم 

 "یه قلاده دور گردن ویچر؟ اما کب هدایتش مب کنه؟ "

 "فکر کن  "

 "هرزه! "
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تو خودت گفتب  تنها .خصب که مب تونه روش تاثیر بگذاره  کسب که اون بهش اعتماد داره  اما من بهش اعتماد  "

 "خودم رو وارد بازي مب کنم  ندارم و هیچوق  ندا.تم  پس من .خص

 "این یکب خطرناکه کودرینگر  "

هیچ بازي بب خطري وجود نداره  یا آفتابه خرج لریم کردنه یا نیس   فن، پیرمرد، متوجه نیستب چب دستمون افتاده؟  "

، با زرده ي یه مرغ تخم طلا که فقط براي خودمون تخم مب گذاره و نه کس دیگه  و قراره تخم هاي بزرگب هم بگذاره

 "فراوان   

 کودرینگر با خشون  سرفه کرد  وقتب او دستمال را از روي دهانش بردا. ، لکه هاي خون بر روي آن آ.کار بود 

طلا اونو درمان نمب کنه، پاهاي منو هم بهم بر نمب  "فن در حال نگاه کردن به دستمال در دستان .ریکش گف : 

 "گردونه   

 "کسب چه مب دونه؟ "

 بر در کوبید  فن با اضطراب در صندلب چرخدارش تکان خورد  کسب

 "انتظار کسب رو دا.تب کودرینگر؟ "

 "دا.تم  کسانب که قراره به ثاند بفرستم تا مرغ تخم طلامون رو بیارن  "

 "در رو باز نکن، در رو باز نکن! مرگ پش  اون ایستاده! در رو باز نکن! "سیري فریاد زد: 

 سپس به سم  گربه اش "خیلب خب، خیلب خب، الان میام  "که پیچ هاي در را مب کشید گف :  کودرینگر در حالب

 "و تو، جونور کوچولوي لعنتب، بب سر و صدا همینجا مب .ینب    "برگش  و گف : 

 "خ  ااو جا خورد  مردان ایستاده پش  در، کسانب نبودند که او انتظار دا.   در عوض، او سه .خصب را دید که نمب .ن

 "افتخار دیدن آقاي کودرینگر رو داریم؟ "

ارباب براي کاري بیرون رفته   "وکی  در حالب که اداي .خص کودنب را در مب آورد، و کمب خس خس مب کرد گف : 

 "  چطور مب تونم به .ما افراد .ریف خدم  کنم؟264، میکائی  دولارد263من خدمتکارش هستم  اسمم دولارده

تو نمب تونب  از اونجایب که ارباب  خونه نیس ، ما فقط یه نامه  "نیمه الف بلند قدي بود گف :  یکب از آن ا.خاص، که

 "و یه پیغام مب گذاریم 

                                                            
Dullord. 263 

Mikael Dullord. 264 
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من بدون هیج خطایب این کار رو  "کودرینگر در حالب که نقش یک فرد مطیع ساده را بب نقص اجرا مب کرد گف : 

 "و پیغام؟ "که با بند سرخب بسته .ده بود جلو برد  سپس دستش را براي گرفتن طوماري  "انجام میدم 

بندي که به دور طومار بسته .ده بود، گشوده .د، و همچون ماري به دور مچ دس  او چنبره زد  مرد بلند قد آن را به 

 سختب کشید  کودرینگر تعادلش را از دس  داد و به جلو سکندري خورد، در حالب که با نهای  توان دس  چپش را به

سم  سینه ي نیمه الف پرتاب مب کرد تا جلوي او را از افتادن بر روي خودش بگیرد  وقتب که افتاد قادر نبود از خنجري 

که به .کمش وارد .د پرهیز کند  نیمه الف کودرینگر را به سم  خود کشید و دوباره با خنجرش ضربه اي بر او وارد 

 ت بب نصیب نماندند کرد  اینبار هیچب ک از اعضاي بدن او از ضربا

 "نیمه الف بلند قد در حالب که با قدرت خنجر را به بالا مب کشید و وکی  را همچون یک ماهب سلاخب مب کرد گف : 

 "این یه پیام و یه درود از طرف رینس هس   برو به درک کودرینگر  مستقیم به درک 

و قفسه ي سینه اش را احساس مب کرد   او نقش بر  نفس هاي کودرینگر به .مارش افتاد  او برخورد تیغ با دنده ها

زمین .د، در حالب که همچون گلوله اي بدنش را جمع کرده بود  او مب خواس  فریاد بزند، تا به فن هشدار دهد، اما تنها 

 د .قادر بود که صداي ناواضح و گو.خرا.ب از خود تولید کند  و این صداي نا واضح ناگهان تبدی  به سیلب از خون 

 نیمه الف از مقاب  جسد قدم بردا.  و به وسیله ي دو نفر دیگر به داخ  هدای  .د  آن دو نفر انسان بودند 

 فن خود را آماده کرده بود 

زه با صدایب رها .د، و یکب از اراذل بر پش  سرنگون .د؛ گلوله اي فولادین مستقیم به پیشانیش برخورد کرده بود  فن 

 با ناامیدي تلاش مب کرد تا منجنیق را با دستان لرزانش پر کند خود را عقب کشید، و 

مرد بلند قد به سمتش جهید، و با لگدي قدرتمند صندلب او را واژگون ساخ   کوتوله بر روي کاغذ هایب که بر زمین 

عنکبوت  آور یکانبا.ه .ده بودند غلتید  او با بیچارگب دستان و باقب مانده ي پاهایش را تکان مب داد، وضعیتش یاد

 ناقص بود 

نیمه الف با لگدي منجنیق را از دسترس فن دور کرد  او بدون توجه به تقلاهاي مرد فلج، با عجله مشغول بررسب اسناد 

روي میز قرائ  کرد  مینیاتوري در یک قاب برنجب، که دختري با موي رو.ن را نشان مب داد توجهش را به خود جلب 

 ي که ضمیمه ي آن بود بردا.  کرد  آنرا همراه با کاغذ

بزهکار دیگر با نادیده گرفتن .خصب که تیر خورده بود نزدیک تر آمد  نیمه الف پرسشگرانه ابروهایش را بالا برد  بزهکار 

 سرش را تکان داد 

لم از قنیمه الف چندین سند را از روي میز قرائ  بردا.  و آنها را به همراه قاب عکس در لباسش جا داد  سپس مشتب 

درون جا جوهري بردا.  و با استفاده از یکب از .مع ها .روع به افروختن آنها کرد  او به آهستگب آنها را در اطراف قرار 
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مب داد، با اینکار مطمئن مب .د که خوب .عله ور .ده اند، و سپس آنها را به سم  میز قرائ  پرتاب مب کرد  ناگهان 

  از میز زبانه هاي آتش .عله ور .د

 فن فریاد کشید 

نیمه الف بلند قد یک بطري جوهر پاک کن از روي میز در حال سوختن بردا. ، به سم  کوتوله که پب در پب بر زمین 

ضربه وارد مب کرد آمد، و مرتویات آنرا بر روي او ریخ   بزهکار دیگري مقدار طومار از قفسه ي کتاب جدا کرد و آنها 

 اله اي سر.ار از زجر کشید را به روي مرد فلج ریخ   فن ن

آتش نا.ب از میز قرائ  به سقف رسیده بود  بطري کوچک پاک کننده ي دیگري با غرش منفجر .د  .عله ها به قفسه 

ي کتاب ها رسیده بودند  طومار ها، لوله ها و پرونده ها .روع به سیاه .دن کردند و آتش گرفتند  فن .یون سر داد  

ر میز در حال سوختن به عقب قدم بردا. ، و تکه کاغذ دیگري را مچاله کرد و .ع  ور ساخ   نیمه الف بلند قد از کنا

 بزهکار دیگر مقدار دیگري جلد طومار را بر روي مرد فلج ریخ  

 فن فریاد زد 

 نیمه الف مقاب  او ایستاده بود، در حالب که مهر سوزان را نگه دا.ته بود 

یواري در آن نزدیکب ایستاده بود در چشمان زرد رنگش انعکاس آتش، که این .ب گربه ي سیاه سفید کودرینگر کنار د

مسرت بخش را به این نقیصه ي دهشتناک مبدل ساخته بود مب رقصید  مردم فریاد مب کشیدند  آتش! آتش! آب! مردم 

ه آن ه بود  واضح بود کبه سم  ساختمان مب دویدند  گربه بب حرک  ایستاده بود، و با به  و ترقیر به آنها خیره .د

 نادان ها مستقیم به سم  ورطه ي آتشین هجوم مب برند، همان که او تنها توانسته بود خودش را از آن برهاند 

 بدون توجه، گربه برگش  و دوباره به لیدسیدن پنجه هاي خونینش مشغول .د 

دادند  همه چیز آرام بود، و باریکه ي سیري غرق در عرق از خواب برخاس   دس  هایش به سختب ملرفه را فشار مب 

 مهتاب همچون خنجري به درون تاریکب لطیف نفوذ کرده بود 

 آتیش  دوزخ  خون  یه کابوس بود    یادم نمیاد، هیچب یادم نمیاد   

 او نفسب عمیق از هواي سرد .ب کشید  احساس خفگب ناپدید .ده بود  او مب دانس  چرا 

 ده بود طلسم مرافظ  کننده متوقف .

به نظر سیري اتفاقب افتاده بود او از تخ  بیرون پرید و به سرع  لباس پو.ید  خنجرش را بر کمر بس   او دیگر 

.مشیرش را به همراه ندا. ؛ ینفر آنرا از او گرفته، و براي امنی  بیشتر به دندلاین داده بود  .اعر حتما به خواب فرو 

ود  سیري مردد بود که آیا باید برود و بیدارش کند که ناگهان ضربان و جریان خون رفته بود، و در لوکسیا سکوت برقرار ب

 قدرتمندي را در گو.ش احساس کرد 
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باریکه ي مهتاب وارد .ده از پنجره تبدی  به جاده اي .د  در انتهاي جاده، در دوردس ، دري وجود دا.   در باز .د و 

 ینفر آنجا ایستاده بود 

 "با من بیا  "

 طاع  کرد او ا

اگر به خاطر عقاید احمقانه ي ویچر، و قوانین غیر منطقب او نبود، رویداد هاي زیادي به گونه اي کاملا متفاوت رقم مب 

 خورد  برخب رویداد ها اصلا رخ نمب دادند  و تاریخ جهان به رو.ب دیگر روای  مب .د 

و تنها دلیلش این بود که ویچر عقایدي برایش دا.     اما تاریخ جهان به گونه اي روای  .د که اکنون روای  مب .ود،

وقتب که او صبح هنگام، با نیاز به رها کردن خود بیدار .د، او از کاري که هر مردي انجام مب داد گذ. ؛ او به بالکن 

وابب ا، که به خنرف  تا بر روي گلدان لادن ها ادرار کند  او براي خودش عقایدي دا.   او به آرامب و بدون اینکه ینفر ر

عمیق فرو رفته بود بیدار کند لباس پو.ید، بب حرک  و در حالب که تقریبا نفس نمب کشید  او اتاق را ترک کرد و به باغ 

 رف  

مجلس هنوز در جریان بود اما، جوري که از صداها بردا.  مب .د، فقط در سطح فرعب  چراغ ها هنوز در پنجره هاي 

راهروي ورودي و بستر گ  ها پونه را تجلب مب کردند  ویچر کمب بیشتر به جلو رف ، در تالار بزرگ مب سوختند، و 

میان بوته هاي انبوه، جایب که او به آسمان درخشان از آذرخش خیره .ده بود  افق با خطوط بنفش سرر رو.ن .ده 

 بود 

، مدال او با قدرت به ارتعاش در آمده همانطور که به آهستگب باز مب گش ، و به مساله هاي مهم به فکر فرو رفته بود

بود  او آنرا در دستش نگه دا. ، و این باعث .د که احساس لرزش به درون کالبدش رسوخ کند  هیچ تردیدي وجود 

ندا. ؛ کسب در آرتوزا از یک ورد استفاده کرده بود  گرال  به دق  گوش کرد و صداي فریاد هایب ناواضح، و صداي 

 از ایوان واقع در جناح چپ کاخ .نید برخورد و تپشب را 

هر کس دیگري بود کلاهش را مب گرف  و با .تاب به جایب که از آن آمده بود باز مب گش ، و تظاهر مب کرد که 

چیزي نشنیده اس   و در این صورت، .اید تاریخ جهان به گونه اي دیگر روای  مب .د  اما ویچر براي خود عقایدي 

 مطابق قوانین احمقانه و غیر منطقب عم  کند  دا. ، و عادت دا.  که

وقتب که به ایوان و به راهروي انتظار رسید، .اهد یک درگیري بود  چندین مرد تنومند در نیم تنه هاي خاکستري در 

حال خلع قدرت یک جادوگر کوتاه قد که بر زمین سرنگون .ده بود بودند  درگیري توسط دیجکسترا، رئیس سرویس 

یزیمیر، .اه ردانیا مدیری  مب .د  قب  از اینکه گرال  فرص  اقدامب را دا.ته با.د خودش با خلع قدرت اطلاعاتب و

روبه رو .د؛ دو تن دیگر از مردان تنومند خاکستري پوش او را به دیوار چسباندند، و نفر سوم تیغ سه لبه ي نامتناسب 

 خود را به سینه اش تکیه داد 
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 د هایب حام  عقاب ردانیا بودند تمام مردان تنومند سینه بن

نظر میاد    و تو ویچر، به"در گه گیر افتادن "به این میگن  "دیجکسترا در حالب که به او نزدیک مب .د به آرامب گف : 

 "که استعدادي ذاتب در این زمینه داري  خیلب خوب و آروم اونجا وایسا و تلاش نکن توجه کسب رو جلب کنب 

نجام جادوگر کوتاه را مهار کردند و او را از بازوهایش بلند کردند  او آرتاود ترانووا، یکب از اعضاي مردان ردانیایب سرا

 انجمن بود 

که گرال   ساحره اي -تزساتع مب .د که بر فراز سر کیرا منوري که باعث مب .د جزئیات قاب  دیدن .وند، از یک گوي 

ته بود، معلق بود  او به سختب قادر به .ناسایب او بود؛ پارچه ي تور .ب گذ.ته در مرف  .ام با او به گف  و گو پرداخ

 لطیف او حالا با پو.اک خشن مردانه جایگزین .ده بود، و خنجري در کمرش دیده مب .د 

 دسته اي از دستبند ساخته .ده از فلز آبب رنگ در دستانش صدا داد  "بهش دستبند بزنید  "او آمرانه دستور داد: 

تز! من یکب از اعضاي انجمن ه من متص  کنب! جرئتش رو نداري مجرئتش رو نداري که اینا رو ب "ریاد زد: ترانووا ف

 "هستم!

 "بودي  حالا تو یه خائن معمولب هستب  و اونطور که لایقش هستب باهات برخورد مب .ه  "

 "و تو یه هرزه ي کثیف هستب که    "

هم فشرد و با تمام قدرت مشتب به سم  صورت او پرتاب کرد  سر جادوگر کیرا قدمب به عقب بردا. ، لب هایش را به 

با حرکتب پر .تاب به عقب رف   حرک  آنقدر ناگهانب بود که براي یک لرظه گرال  گمان کرد که سر از جایش در 

  دهانش جاري بود آمده اس   ترانووا در میان بازوان مردانب که حملش مب کردند آویزان .د، در حالب که خون از بینب و

ساحره دیگر ضربه اي وارد نکرد، مشتش را به سم  بالا حرک  داد  برق پنجه هاي برنجب به دیدگان ویچر آمد  تعجبب 

 ندا.   کیرا بسیار نریف جثه بود، و مطمئنا نمب توانس  چنین ضربه اي را با مش  غیر مسلح وارد آورد 

گه دا.ته بودند، و نوک نیزه به سینه اش فشار وارد مب کرد  او مطمئن نبود گرال  تکان نمب خورد  اراذل او را مرکم ن

 که اگر آزاد هم بود حرکتب مب کرد یا نه 

مردان ردانیایب دستبند ها را به مچ دس  هاي ساحر، که در پش  او جمع .ده بود آویختند  ترانووا فریاد زد، تقلا کرد، 

که دستبند ها از چه ساخته .ده اند  آنها از جنس آلیاژي ساخته .ده از آهن و  زانو زد و بالا آورد  و گرال  متوجه .د

دیمرتیوم، یک فلز بسیار کمیاب که با قدرت هاي جادویب بازدارنده اش .ناخته مب .د بودند  بازدارنگب با اثرات جانبب 

 نسبتا ناخو.ایندي براي ساحر ها همراه بود 

 ش را از مقاب  پیشانب کنار زد  سپس چشمش به او افتاد تز سرش را بالا آورد و موهایکیرا م

 "اون اینجا چه غلطب مب کنه؟ چطور به اینجا اومد؟ "
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یهو سر و کلش پیدا .د  اون استعداد عجیبب در این مورد داره  باید باهاش  "دیجکسترا با لرنب بب احساس پاسخ داد: 

 "چکار کنم؟

 ي بلند چکمه ي خود را به زمین کوبید  چهره ي کیرا تیره .د و چندین بار پا.نه

 "مراقبش باش  الان وق  ندارم  "

او به سرع  دور .د، در حالب که مردان ردانیایب که ترانووا را در پش  سر.ان روي زمین مب کشیدند در پیش به راه 

ع  رو.ن مب .د  با افتادند  گوي درخشان پش  سر ساحره در هوا معلق بود، اگر چه دیگر هنگام بود و هوا به سر

 علامتب از سوي دیجکسترا، اراذل گرال  را رها کردند  جاسوس نزدیک تر رف  و به چشم هاي ویچر خیره .د 

 "سعب نکن چیزي رو مرک بزنب  "

 "اینجا چه خبره؟ چه   ؟ "

 "و یه کلمه هم نگو  "

مولد رنگ، که روز گذ.ته به گرال  به عنوان دتتز اندکب بعد بازگش ؛ اما تنها نبود  او توسط ساحره ي مو کتانب کیرا م

 بان آرد معرفب .ده بود همراهب مب .د  با دیدن ویچر، او نفرین گف  و مشتش را بر کف دستش کوبید 

 "لعنتب! این همونه که ینفر زیر بال و پر خودش قرار داده؟ "

 "دونم    نفر نمبآره، خود.ه  گرال  ریویایب  مشک  اینه که، من در مورد ی "کیرا گف : 

دونم  در هر صورت، اون حالا وارد این جریان .ده  اون زیادي  منم نمب "دتمولد .انه هایش را بالا انداخ  و گف : 

 "دیده  ببریدش پیش فیلیپا؛ اون تصمیم مب گیره  بهش دستبند بزنید 

باید  میدم  من مب برمش جایب کهنیازي نیس   من جوابشو  "دیجکسترا با صدایب که به زحم  .نیده مب .د گف : 

 "با.ه 

 "عالیه، چونکه ما وقتب براي اینکار نداریم  بیا کیرا  بالا اونجا یه گندکاري پیش اومده    "دتمولد سرش را تکان داد  

اوه، اما اونا مضطرب نیستن؟ این فقدان  "جاسوس ردانیایب، همانطور که دور .دن آنها را نگاه مب کرد زیر لب گف : 

تجربه رو نشون میده، و نه چیز دیگه  و کودتا ها و توطئه ها مث  سوپ چغندر مب مونن   هر چب سردتر با.ن بهتره  بیا 

 "بریم گرال   و یادت با.ه: آروم و با وقار  کاري نکن که از اینکه به  دستبند نزدم یا نبستم  پشیمون بشم 

 "اینجا چخبره دیجکسترا؟ "
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هنوز حدس نزدي؟  "نار او راه مب رف ، و سه ردانیایب پش  سرش در حرک  بودند گف : جاسوس در حالب که در ک

 "راستشو بگو ویچر  چطور سر از اینجا در آوردي؟

 "نگران خشک .دن لادن ها بودم  "

 نگرال ، تو با سر توي گه فرو رفتب  تو به سم  بالا .نا کردي، و سرت رو بیرون از او "دیجکسترا اخم کنان گف : 

نگه دا.تب، اما پاهات هنوز زمین رو لمس نکردن  یه نفر داره به  پیشنهاد کمک کردن میده، اونم با پذیرفتن این خطر 

 "که ممکنه خود.م به این وضع دچار بشه  پس جک هاي ابلهانه رو بذار کنار  ینفر اینجا فرستادت، مگه نه؟

 "ب خاطرت مب .ه؟نه  ینفر هنوز رو یه تخ  گرم خوابه  این باعث تسل "

 جاسوس عظیم الجثه ناگهان برگش ، بازوان ویچر را گرف ، و او را به دیوار راهرو کوبید 

نه، تسلیم نمیده احمق لعنتب  توي ابله هنوز نفهمیدي که اون جادوگراي بب گناهب  "او با صدایب خفه از خشم گف : 

ي خ  خواب نرفتن؟ فقط خیانتکارایب که توسط نیلفگارد خریدارکه به پاد.اه وفادارن امشب نخوابیدن؟ که اونا اصلا به ت

.دن تو تختاي گرمشون خوابن  خیانتکارایب که خود.ون رو براي یه کودتا در زمان نزدیک آماده مب کردن  اونا نمب 

مشون بیرون ردونستن که نقشه ها.ون لو رفته و انگیزه ها.ون آ.کار .ده  و همونطور که مب بینب، اونا از اون تختاي گ

کشیده میشن، مشتب با پنجه هاي برنجب به دندونشون وارد مب .ه، و دستبند هایب از دیمریتیوم به مچ دستا.ون قف  

مب .ه  کار خیان  کارا تموم .ده  فهمیدي؟ اگه نمب خواي تو هم همراه اونا سقوط کنب، اداي احمقا رو در نیار! دیروز 

م  بگیره؟ یا .اید ینفر قبلا اینکار رو کرده  حرف بزن! و سریع باش، قب  از اینکه عصر ویلگفورتز تونس  تو رو به خد

 "دهن  در گه .ناور بشه!

 "سوپ .لغم دیجکسترا  منو پیش فیلیپا ببر  آروم و با وقار  و بدون درس  کردن دردسر  "گرال  یادآوري کرد: 

 جاسوس او را رها کرد و قدمب به عقب بردا.  

 "بیا بریم  بالاي این پله ها  اما این مکالمه هنوز تموم نشده  به  قول میدم  "ف : او به سردي گ

رو.نایب به وسیله ي نور فانوس ها و گوي هاي جادویب که در زیر ستون هاي نگه دارنده ي سقف، جایب که چهار 

یب بود  در مکان مذکور، دو عضو راهرو بهم مب رسید معلق بودند جاري بود  این مکان پر از جادوگر و ماموران ردانیا

و.یده تز لباس مردانه ي خاکستري رنگب پگلویسیگ  سابرینا، همچون کیرا م مرف  حضور دا.تند: ردکلیف و سابرینا

 بود  گرال  متوجه .د که امکان تشخیص طرف هاي مختلف کودتا بر اساس روپوش آنها وجود دارد 

جسد غرق در خون نشسته بود  گرال  فهمید که این جسد متعلق به لیدیا  تریس مریگلد بر روي زمین، بر بالاي سر یک

ون بردوورت مب با.د  او را از روي مو و لباس ابر.یمیش .ناخ   او قادر به تشخیص دادن چهره اش نبود چرا که دیگر 

ودند، و فکب از چهره اي وجود ندا.   در عوض، جمجمه اي خوفناک، با دندان هاي درخشان که تا بناگوش آ.کار ب

 .ک  افتاده و استخوان هایب که در هم فرو رفته بودند 
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بپو.ونش  وقتب اون مرد، چهره ي واقعیش معلوم .د    گفتم روي اون لعنتب رو با  "سابرینا گلسیویگ به نرمب گف : 

 "یه چیزي بپو.ون! 

چطور  "رفته بود عقب کشید و پرسید: تریس دستانش را از قبه ي طلاکاري .ده ي خنجري که در سینه ي لیدیا فرو 

 "اتفاق افتاد ردکلیف؟ قرار بود که اینکار بدون خونریزي انجام .ه!

اون به ما حمله کرد  وقتب که ویلگفورتز رو همراهب مب کرد به ما حمله کرد  یه کشمکش پیش  "ساحر زیر لب گف : 

 "اومد    هیچ نظري ندارم    این خنجر خود.ه 

سپس برگش   او گرال  را دید، و چشم هاي متهاجمش همچون ذغال  "روي چهرش رو بپو.ونید! "سابرینا گف : 

 سنگ درخشیدند 

 "اون چطور اومد اینجا؟ "

تریس به سم  ویچر جهید  گرال  دس  او را مقاب  چهره ي خود دید  سپس او برقب را دید و همه چیز تاریک .د  او 

 که گریبانش را مب کشید احساس کرد  نمب توانس  چیزي ببیند  او دستب را

هشب کرد و او او بار دیگر ج "نگهش دارید وگرنه مب افته  "تریس با صدایب غیر طبیعب و با عصبانیتب ساختگب گف : 

 را به سم  خود کشید 

 "منو ببخشید  مجبور بودم اینکارو انجام بدم  "او با لرنب وحشتزده زمزمه کرد: 

 گرال  را گرفتند  افراد دیجکسترا به سرع 

او سرش را به اطراف تکان داد، و تلاش کرد تا از حواس دیگرش یاري بگیرد  حرکاتب در راهرو قاب  احساس بود و باد 

با خود بوهایب حم  مب کرد  و صداها  سابرینا گلویسیگ د.نام مب داد؛ تریس از او دلجویب مب کرد  مردان ردانیایب 

ان را بر روي زمین مب کشیدند، و ابریشم لباس را مب دریدند  خون  بوي خون  و بوي ارزن؛ که اجیر .ده بودند، بدن بیج

 رایره ي جادو  صداهاي برخاسته  سم ها  کوبیدن مضطربانه ي پا.نه ها 

 "عجله کنید! خیلب داره طول مب کشه! ما الان باید تو گارستانگ با.یم! "

 این صداي مضطرب فیلیپا ایلهارت بود 

رینا، مارتب سورگرن رو پیدا کن  اگه لازم بود از تخ  بکشش بیرون  حال گدیمیث خوب نیس   فک کنم دچار ساب "

حمله ي قلبب .ده  بگذار مارتب یه نگاهب بهش بندازه، اما هیچب به اون یا هر کسب که باهاش مب خوابه نگو  تریس، 

 "انگ دورگاراي، دریثلم و کاردوین رو پیدا کن و ببر.ون به گارست

 "براي چب؟ "



 

 چهارم / موعد تحقیرجلد ویچر / 

 

157 157 

اونا نمایندگان .اهان هستن  اثین و استراد قراره از عملیات ما و عواقبش مطلع بشن  تو اونا رو مب بري به    تریس،  "

 "دست  خونیه! مال کیه؟

 "لیدیا  "

 "لعنتب  چطور؟ "

وپوش بر خلاف بقیه، به جاي ر این را صدایب سرد و آرام گف   صداي تیسایا د وریس بود  تیسایا "چطور بودنش مهمه؟ "

.ور.ب ها لباس  مجلسب اش را به تن دا.   گرال  به دق  گوش کرد اما نتوانس  صداي دستبند هاي دیمرتیومب را 

داري تظاهر به نگرانب مب کنب؟ دلمشغولب؟ وقتب .ور.ب ترتیب داده مب .ه، وقتب مزدور  "بشنود  تیسایا تکرار کرد: 

تخدام مب .ن، باید منتظر تلفات هم با.ب  لیدیا مرده  هن گدیمیث داره مب میره  چند لرظه هاي مسلح در اون .ب اس

 "پیش من آرتاود رو با صورتب خونین دیدم  باید انتظار چقدر تلفات دیگه رو دا.ته با.یم فیلیپا ایلهارت؟

 "نمب دونم، اما من عقب نمب کشم  "فیلیپا ایلهارت با قاطعی  گف : 

 "اینکار رو نمب کنب  تو از هیچب عقب نمب کشب البته که  "

هوا به لرزش در آمد، و پا.نه ها با ریتمب آ.نا بر زمین کوبیده .د  فیلیپا به سم  گرال  مب آمد  او ریتم مضطربانه ي 

مشک را  آن قدم ها را وقتب که در تالار آرتوزا با هم بودند، هنگام صرف خاویار، به خاطر دا.   او رایره ي دارچین و

به یاد آورد  حالا بوي پودر .یرینب پزي هم به این رایره افزوده .ده بود  گرال  ابدا غرضب براي .رک  در هیچ کودتا 

و توطئه اي ندا. ، اما اگر قرار بود که در این راستا تصمیمب بگیرد، قب  از هر چیز به تمیز کردن دندان هایش فکر مب 

 کرد 

اون نمب تونه تو رو ببینه فی   هیچب نمب تونه ببینه  اونب که موهاي خو.گلب  "اي گف :  دیجکسترا بدون هیچ ملاحظه

 "داره کورش کرد 

او صداي نفس فیلیپا را مب .یند و تک تک حرکاتش را احساس مب کرد، اما سرش را معذبانه به اطراف حرک  داد، و 

 ورد تظاهر به بیچارگب نمود  ساحره به این سادگب ها فریب نمب خ

زحم  تظاهر کردن به خودت نده گرال   تریس ممکنه که چشمات رو تاریک کرده با.ه اما اون عقل  رو ازت نگرفته   "

 "از کدوم جهنمب سر و کل  اینجا پیدا .د؟

 "یهو سر در آوردم  ینفر کجاس ؟ "

ب تر خواهد ، چرا که زندگیشان طولانسعادتمند هستند کسانب که نمب دانند "فیلیپا با صدایب عاري از هرگونه مزاح گف : 

بود  قدردان تریس باش  ورد بب خطري بود؛ کوري به زودي از بین میره  و تو هیچ چیزي رو که نباید؛ ندیدي  مراقبش 

 "باش دیجکسترا  الان بر مب گردم 
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ن چکمه کلیف  کوبیده .دتز  صداي بم و تو دماغب ردصداها  صداي زیر و آهنگین کیرا مبار دیگر اغتشا.ب در گرف   و 

 هاي سنگین ردانیایب ها  و صداي بلند .ده ي تیسایا د وریس 

 "اونو ولش کن! چطور تونستب؟ چطور تونستب ایکارو باهاش بکنب؟ "

 "اون یه خائنه! "ردکلیف با صداي تو دماغب اش پاسخ داد:

 "من هرگز اینو باور نمب کنم! "

یر به الف ها قول آزادي داده  و همین طور زمین هور املیظ تر از آبه، و امپراطخون غ ": فیلیپا ایلهارت به سردي گف 

مختص خود.ون، یه زمین مستق   اینجا، در این سرزمین  طبیعتا بعد از اینکه تمام انسان ها قت  عام .دن  و این براش 

 "کافب بود تا بب درنگ به ما خیان  کنه 

 "! جوابشو بده ایند!جواب بده "تیسایا د وریس آمرانه گف : 

 "جواب بده فرانچسکا  "

 صداي جرینگ دستبند هاي دیمرتیومب، نواي یکنواخ  فرانچسکا فیندابیر، میناي دره ها، زیباترین زن جهان بود 

 من بیشتر از این حرفب با انسان ها نمب زنم 

 ما، از اول و تا ابد براي اون، انسان بودیم  وکافب نبود تیسایا؟ حالا حرفمو باور مب کنب؟ تو، من، همه ي  "فلیپا غرید: 

یر چب به  پیشنهاد دادن ه؟ ویلگفورتز و ام261و تو، فرکارت اون، بانوي تپه، هیچ حرفب براي گفتن به انسان ها نداره 

 "که باعث .د خیان  رو انتخاب کنب؟

 "برو به جهنم، هرزه ي لعنتب  "

رخورد پنجه ي برنجب به استخوان را نشنید  فیلیپا بیشتر از کیرا بر خود گرال  نفسش را حبس کرد، اما این بار صداي ب

 مسلط بود  یا اینکه پنجه ي برنجب در دسترس ندا.  

ردکلیف، خیانتکار ها رو به گارستانگ ببر! دتمولد، بازوت رو به بانوي ار.د د وریس بده  برو  من به زودي به .ما  "

 "ملرق مب .م 

 و مشک قدم ها  بوي دارچین 

 "دیجکسترا  "

 "من اینجام فی   "

                                                            
Fercart 265 
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 "دیگه به افراد تو در اینجا نیازي نیس   مب تونن به لوکسیا برگردن  "

 "و تو کاملا مطمئنب که    "

 "به لوکسیا، دیجکسترا  "

نوکر ها مب تونن برن  اونا کار مرول .ده رو  "نوعب دلخوري در صداي جاسوس وجود دا.    "بله، علیاحضرت  "

انجام دادن  حالا این یه امر خصوصب بین عظماس   بدون هیچ اقدام اضافه اي، مرضر .کوهمندتون رو ترک مب کنم  

من انتظار هیچگونه قدردانب براي کمک هام یا دس  دا.تنم در این توطئه ندا.تم، اما مطمئنم که علیاحضرت من رو 

 "در خاطر .کوهمند.ون نگه خواهند دا.  

 "  باب  کمک  متشکرم 266زیموندمنو ببخش زیگ "

، افرادت رو جمع کن  من پنج نفر رو مب خوام که باهام بمونن  بقیه رو به پایین کاخ ببر 267حرفشم نزن  هب، وویمیر "

و اونجا رو تر  نظر بگیر  اما اینکارو بب صدا انجام بدید، روي نوک انشگتاتون، بدون هیچ سر و صدا، اغتشاش یا آتیش 

 "روهاي فرعب استفاده کنید  هیچ حرفب در این مورد، در لوکسیا یا در بندرگاه نمب زنید  این یه دستوره!بازي  از راه

تو  "فیلیپا ایلهارت با زمزمه اي، که بوي دارچین، مشک و پودر .یرینب پزي را به سم  ویچر روان مب کرد گف : 

ه  من ب گب  الان دیجکسترا تو رو به لوکسیا مب برهیچب ندیدي گرال   تو هیچب نشنیدي  تو هیچب به ویلگفورتز نم

سعب مب کنم پیدات کنم وقتب که    وقتب همه چیز خاتمه پیدا کرد  من دیروز به  یه قول دادم و سر حرفم خواهم 

 "موند 

 "ینفر چب مب .ه؟ "

گفتم اون فکرش به   "دیجکسترا در حال بازگش ، در حالب که پاهایش را جا به جا بر زمین مب گذا.  گف : 

مغشو.ه  ینفر، ینفر    داره ترسناک مب .ه  بب خود زحم  نکش فی   کاراي مهم تري براي انجام هس   اون فقره ي 

 "مورد انتظار در مورد ویلگفورتز پیدا .د؟

 "بله  اینجا  این براي توئه  "

 "! بارون     معرکس 268اوه!  اوه، اوه خداي من! عالیه! دوک نیترت "پاک  نامه باز .د  

کمب ملاحظه دا.ته باش؛ اسم نیار  و لطفا به مرض اینکه به ترتوگور برگشتب اعدام ها رو .روع نکن  یه معرکه ي  "

 "زودهنگام به راه ننداز 

                                                            
Sigismund 266 

Voymir 267 

Nitert. 268 
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نگران نباش  پسرک هاي ذکر .ده در این لیس ، اونایب که طمع طلاي نیلفگارد رو دا.تن، در امان هستن  حداق   "

دی  به عروسک هاي خیمه .ب بازي ملوس من مب .ن  من قادرم که نخ ها رو بکشم، و بعدا ما اون نخ ها فعلا  اونا تب

رو دور گردن هاي ملوس کوچولو.ون مب اندازیم    فقط از روي کنجکاوي، هیچ لیس  دیگه اي وجود داره؟ هیچ خائنب 

 "زم، فقط یه نگاه کوچولو   از کائدون، تمریا و آئدرین نیس ؟ برام لذتبخشه که یه نگاهب بندا

مب دونم که برات لذتبخشه  اما این به تو مربوط نمیشه  اون لیس  ها به ردکلیف و سابرینا گلویسیگ سپرده .دن، و  "

 "اونا مب دونن که باید باها.ون چکار کنن  و الان من باید برم  عجله دارم 

 "فی ؟ "

 "بله  "

 "از پله ها عبور کنه بینایب ویچر رو برگردون تا بتونه  "

مرف  .ام همچنان در تالار آرتوزا در جریان بود، اما کمب آرام تر و سنتب تر .ده بود  میزها کنار یکدیگر ه  داده .ده 

بودند، و ساحر ها و ساحره ها بر روي صندلب هاي راحتب و نیمک  هایب که از اتاق هاي دیگر یافته بودند لم داده بودند  

جمعی  در اطراف خمره اي از نو.یدنب دس  ساز گرد آمده بودند، و مشغول عیا.ب، صرب  و خنده هاي  گروه بزرگب از

گاه و بیگاه بودند  آنهایب که اندکب قب  با دق  لقمه هاي هنرمندانه و ظریف را با چنگال هاي کوچک نقره اي بر سیخ 

ند مب جویدند  بعضب بدون توجه به بقیه مشغول مب زدند، حال بدون هیچ تشریفاتب گو.  بره را، که در دس  دا.ت

ورق بازي بودند  بقیه خوابیده بودند  زوجب با حرارت زیاد مشغول بوسیدن یکدیگر در گو.ه بودند، و .دت .هوتب که 

 نشان مب دادند حاکب از این بود که قصد توقف در آن نقطه را ندارند 

مرگ من نگا.ون کن ویچر   "اده بود و به آنها نگاه مب کرد گف : دیجکسترا در حالب که به نرده هاي ایوان تکیه د

ببین چطور با .ادي بازي مب کنن  درس  مث  بچه ها  و در همین حین، .وراي اونا تقریبا سر همه ي اعضاي انجمن 

ودي کن  اونا به ز رو زیر آب کرده و داره اونا رو به جرم خیان  و چسبیدن به نیلفگارد مراکمه مب کنه  به اون زوج نگاه

دنبال یه گو.ه ي خلوت تر مب گردن، و قب  از اینکه ترتیب همدیگه رو بدن، ویلگفورتز به دار آویخته .ده  اوه، عجب 

 "دنیاي عجیبیه   

 "ساک  باش دیجکسترا  "

بب با بوته ها، سمسیر لوکسیا از قسمتب از کوه، به .ک  پلکانب زیگزاگب .ک  رد مب .د  پله ها را، که به .ک  نامتنا

هاي زرد رنگب تزئین .ده بودند رد مب .د  دیجکسترا بر روي یکب از تراس ها توقف کرد و آنها  269گلدان ها و آگاوه

                                                            
 نوعب گیاه همچون کاکتوس269 
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به سم  دیواري با ردیفب از کایمراهاي سنگب در مقاب  رفتند  آب از آرواره هاي آنها فواره مب زد  جاسوس به جلو خم 

 ب مشغول .د .د و مدتب طولانب به نو.یدن آ

ویچر به جانپناه نزدیک .د  دریا به رنگ طلایب مب درخشید، و آسمان رنگب حتب پر زرق و برق تر از نقا.ب هاي 

آویخته در مجموعه ي افتخار دا.   در زیر، او قادر بود دسته ي ردانیایب هایب را که دستور ترک آرتوزا را دریاف  کرده 

دنب به سم  بندرگاه روان بودند، و در آن لرظه مشغول گذر از پلب بودند که از پرتگاهب بودند ببیند  آنها با نظمب مثال ز

 سنگب رد مب .د 

ناگهان توجه او به هیئتب رنگارنگ تنها که به طرزي مشکوک حرک  مب کرد جلب .د  او در خلاف جه  ردانیایب ها 

 به سم  بالاي تپه حرک  مب کرد 

 "بریم خب، وقتشه که  "دیجکسترا گف : 

 "خودت برو، اگه عجله داري  "

آره، حق با توئه  و تو هم برمب گردي و ینفر جون  رو نجات مب دي  و چند برابر بیشتر از یه  "جاسوس به طعنه گف :

نوم مس  دردسر درس  مب کنب  ما داریم به سم  لوکسیا مب ریم ویچر  داري خودتو مسخره مب کنب یا موضوع چیز 

ب کنب تو رو از آرتوزا بیرون آوردم چون یه رابطه ي عا.قانه ي طولانب مدت باهات دا.تم؟ خب اینطور دیگه ایه؟ فکر م

 "نیس  من از اونجا بیرون  آوردم چون به  نیاز دا.تم 

 "براي چب؟ "

من نمب داري دستم مب اندازي؟ دوازده بانوي جوون از سر.ناس ترین خونواده هاي ردانیا، دانش آموز آرتوزا هستن   "

تونم خطر درگیري با مدیر مرترم، مارگاریتا لوکس آنتیله رو بجون بخرم و ازش بخوام سیریلا، .اهزاده خانم سینترا، 

دختري که ینفر با خودش به ثاند آورده رو بهم تروی  بده، و در هر صورت اینکارو هم نمب کنه  اما درخواس  تو رو رد 

 "نمب کنه، اگر ازش بخواي 

 ".د که این ایده ي مسخره به ذهن  برسه که من ازش همچین درخواستب مب کنم؟ چب باعث "

فرض مسخره اي مبنب بر اینکه قطعا امنی  سیریلا برات اهمی  داره  اون تر  نظر من در امنی  خواهد بود، تر   "

من مب  میزي خودداري کن  بله،نظر .اه ویزیمیر  در ترتوگور  اون تو ثاند جاش امن نیس   از گفتن هر گونه نظر کنایه آ

دونم که پاد.اهان در ابتدا نقشه هاي فوق العاده اي براي اون ندا.تن  اما وضع تغییر کرده  الان معلوم .ده که اگه 

سیریلا زنده، در امنی  و سلام  با.ه، ممکنه در جنگ هاي پیش رو بیشتر از یه دسته سواره نظام سنگین ارزش دا.ته 

 "، یه پنب هم نمب ارزه با.ه  اگر بمیره

 "فیلیپا راجع به نقشه ي تو چیزي مب دونه؟ "
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نه، نمب دونه  اون حتب نمب دونه که من از حضور دخترک تو لوکسیا اطلاع دارم  معشوق سابق من، فی  ممکنه که  "

 و به اونجام هم نیس در جلال و .کوه با.ه، اما هنوز هم ویزیمیر پاد.اه ردانیاس   من دستورات اونو اطاع  مب کنم، 

میشه و به سم  نویگراد میره، از اونجا اون به ترتوگور سفر  270که جادوگرا چه توطئه اي مب کنن  سیریلا سوار اسپادا

 "مب کنه  و جاش اونجا امنه  حرفمو باور مب کنب؟

 ید ویچر مقاب  یکب از کایمرا ها خم .د و مقداري آب را که از دهان هیولاوارش روان بود نو. 

 "حرفمو باور مب کنب؟ "دیجکسترا ایستاده در مقاب  او تکرار کرد: 

گرال  برخاس ، دهانش را پاک کرد، و با تمام قدرت خود مشتب روانه ي دهان او کرد  جاسوس جا خورد اما به زمین 

گرف ،  ض، هوا را در آغوشنیفتاد  نزدیک ترین ردانیایب به جلو پرید پرید، به قصد اینکه ویچر را متوقف کند، اما در عو

و به سرع  بر زمین نشس ، و یکب از دندان هایش را به همراه خون به بیرون تف کرد  سپس سایرین با هم به سم  

 او پریدند  گنگب و برخوردي پر آ.وب به وجود آمده بود، و این دقیقا همان چیزي بود که ویچر انتظار آنرا دا.  

سم  هیولاي سنگب سر خورد، و آبب که دهان آن جاري بود به قرمز تغییر رنگ داد  دیگري  یکب از ردانیایب ها با سر به

مشتب را به سرعتب بیشتر از ویچر دریاف  کرد، و به گونه اي به خود پیچید که گویب بیضه هایش از جا در آمده بود  

به پا.نه ي او وارد آورد  جاسوس دیجکسترا در حرکتب همچون خرس گرال  را گرف ، و گرال  لگدي سخ  با مچ پا 

 نعره اي زد و به طرز خنده داري بر روي پاي سالمش حرکات موزون انجام داد 

مرد تنومند دیگري سعب کرد با .مشیر کوتاهش به ویچر حمله کند اما فقط قادر به .کافتن هوا بود  گرال  آرنج او را با 

و را به طرف دو نفر دیگري که سعب در برخاستن از زمین دا.تند یک دس  و مچ دستش را با دس  دیگر گرف   گرال  ا

ه  داد  بزهکاري که گرال  با او دس  و پنجه نرم مب کرد بسیار سر سخ  بود و هیچ نیتب در تسلیم .مشیر خود به 

 .کس   با صداي ترک مانندي او بروز نمب داد  گرال  بازوي او را سف  در هم فشرد، بازویش

هنوز بر روي پایش مب لنگید، سلاحب را از روي زمین بردا. ، به این امید که با تیغ سه لبه ي آن ویچر  دیجکسترا، که

را به دیوار بکوبد  گرال  خودش را کنار کشید، دسته ي سلاح را با دو دس  گرف  و از قانون اهرم، که براي حکیمان 

دیوار که روبرویش ظاهر مب .د، اسلره اش را به زمین خوب آ.نا بود استفاده کرد  جاسوس با دیدن آجرها و سیمان 

گرال  نیزه را بردا.  تا  انداخ ، اما براي اینکه مانع برخورد مرکز ثق  خود به سر کایمرا .ود بیش از حد دیر .ده بود 

.کس ، و با  لقديبا استفاده از آن به پاي بزهکار دیگري ضربه بزند و سپس دسته ي نیزه را به زمین فشار داد و آنرا با 

اینکار طول آن را به یک .مشیر کاهش داد  او اسلره ي دس  ساز خود را، ابتدا بر روي دیجکسترا، که در کنار کایمرا 

نشسته بود امتران کرد  و سپس با استفاده از آن ناله هاي مجروح بازو .کسته را آرام کرد  حالا دوب  او جاي بیشتري 

 ور قاب  ملاحظه احساس بهتري دا.  باز کرده بود، و ویچر به ط
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آخرین مهاجم، که روي پاهایش قرار دارد سعب کرد با نیزه به او حمله کند، در حالب که بر روي قد بلند خود به عنوان 

یک مزی  نگاه مب کرد  گرال  به میان ابروهایش ضربه اي وارد کرد، و او مجروح بر روي گلدانب که آگاوه را در خود 

کرد  یک ردانیایب دیگر، که به طرزي غیر معمول خیره سر بود، خود را به سم  ران ویچر پرتاب کرد و  دا.  سقوط

ضربه دردناکب وارد کرد  این کار خشم ویچر را افزایش داد و او را وادار کرد که با نهای  قدرت خود،، که تا کنون آنرا 

 آ.کار نکرده بود لگدي نثار او کند 

 ین که از نفس افتاده بود ظاهر .د، و با دیدن آنچه پیش رویش قرار دا. ، چون گج سفید .د در همین حین، دندلا

 "گرال ! سیري ناپدید .د! اون اینجا نیس ! "او لرظه اي بعد فریاد کشید: 

 ویچر در حالب که با اسلره ي دس  سازش، بر سر ردانیایب دیگري که از دراز کشیدن خودداري مب کرد، ضربه وارد مب

منم همینو انتظار دا.تم  اما تو خیلب لفتش دادي دندلاین  به  گفتم هر اتفاقب افتاد سریع خودتو به آرتوزا  "کرد گف : 

 "برسون! .مشیرم رو همرات آوردي؟

 "هر دو.ون رو! "

ن یکب وا "گرال  در حال تلاش براي پایین نگه دا.تن اوبا.ب که تلاش مب کرد از روي گلدان آگاوه برخیزد گف : 

 "مال سیریه ابله 

من زیاد راجع به .مشیر چیزي نمب دونم  پناه بر خدایان، دس  از زدن اونا بردار! نمب  "دندلاین نفس نفس زنان گف : 

تونب نماد عقاب ردانیا رو ببینب؟ اونا افراد .اه ویزیمیر هستن! این خیان  و .ورش مرسوب مب .ه  به خاطر این کارت 

 "سر در آري   ممکنه از سیاهچال 

 "روي قاپوق، هر دوي .ما طعم قاپوق رو مب چشین    "دیجکسترا در حال کشیدن خنجر و نزدیک آمدن زیر لب گف : 

 او نتوانس  چیز دیگري بگوید، چرا که با ضربه اي از جانب پهناي دسته ي نیزه بر سرش، بر زمین واژگون .د 

ا استخوان هایب .کسته بر روي چرخ، بعد از اینکه با انبر داغ سرخ .ده ب "دندلاین، غمگین به تصویر پردازي پرداخ : 

 "تکه تکه .دیم   

 ویچر لگدي به دنده هاي جاسوس زد  دیجکسترا بر روي پهلویش غلتید، همچون گوزن نري دراز کشید 

 "    بعد بدن هاي ما پوسیده خواهد .د  ".اعر ادامه داد: 

مشیر رو بهم بده و هر چه سریع تر از اینجا دور .و  از جزیره فرار کن  تا جایب که تمومش کن دندلاین  هر دو تا . "

 "مب تونب دور .و!

 "تو چیکار مب کنب؟  "
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من بر مب گردم  باید سیري    و ینفر رو نجات بدم  دیجکسترا، همونجا مث  یه بچه ي خوب دراز بکش و دست  رو  "

 "از روي اون کارد بردار!

 "تو از این ماجرا قصر در نمب ري  من افرادم رو مب فرستم دنبال     گیرت میارم    "زنان گف :  جاسوس نفس نفس

 "نه اینطور نمب .ه  "

 "اوه، من اینکارو مب کنم  من پنجاه تا مرد در اسپادا دارم    "

 "و بین اونا جراح هم پیدا مب .ه؟ "

 "ها؟ "

پا گرف  و به .دت کشید، و با حرکتب سریع و قدرتمند آنرا در هم گرال  پش  سر جاسوس رف ، خم .د، و او را از 

.کس   صداي خرد .دن آمد  دیجکسترا نعره زد و از حال رف   دندلاین جیغ کشید گویب که این مچ پاي خودش بوده 

 اس  

 "برام مهم نیس  اگه گیرم بیارن، باهام چکار مب کنن  "ویچر زیر لب گف : 

بود  فقط عده ي قلیلب جان سخ  در تالار رقص پذیرایب باقب مانده بودند  اما توان کمب براي  سکوت در آرتوزا برقرار

 سر و صدا راه انداختن در آنها باقب مانده بود  گرال  از آن پرهیز کرد؛ قصد ندا.  توجه کسب را به خودش جلب کند 

ر زحم  .د  راهرو هاي کاخ همچون چندین هزار او در یافتن اتاقب که .ب قب  را در آن با ینفر سپري کرده بود دچا

 توي بهم پیوسته بودند و همه ي آنها .بیه یکدیگر بودند 

 عروسک با چشم هاي دکمه ایش به او خیره .ده بود 

او بر روي تخ  نشس  و دستش را بر پیشانب کشید  هیچ ردي از خون در کف اتاق وجود ندا.   اما پیراهنب سیاه بر 

 یزان .ده بود  ینفر لباسش را تغییر داده بود  به لباس هاي مردانه، همان روپوش توطئه گران؟پش  صندلب آو

 یا اینکه آنها او را با لباس زیرش کشیده و برده بودند  با دستبند دیمرتیومب 

ز ا.ک نه هایش ا.فا دهنده، مارتب سودرگرن به پنجره تکیه داده بود  با .نیدن قدم هاي ویچر، او سرش را بالا آورد  گو

 خیس .ده بود 

هن گدیمیث مرده  قلبش مشک  دا.   من هیچکاري نتونستم براش بکنم    چرا اونا  "او با صدایب اندوهناک گف : 

 "اینقدر دیر به من خبر دادن؟ سابرینا منو زد  به صورتم سیلب زد  چرا؟ چه اتفاقب افتاده؟

 "ینفر رو ندیدي؟ "
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 "ک کن  مب خوام تنها با.م نه، ندیدم  اینجا رو تر "

 "کوتاه ترین راه به گارستانگ رو بهم نشون بده، لطفا  "

در بالاي آرتوزا سه تراس پو.یده با درختچه قرار دا.   بر فراز آنها، مسیر منتهب به کوه پر .یب و غیر قاب  دسترس 

ي  یین، کاخ با یک ردیف سنگ ترا.یده .دهبود  و بر فراز صخره اي صعب العبور کاخ گارستانگ سر بر آورده بود  در پا

 یکدس  ترا.یده از صخره سیاه بود  فقط مرمر ها و .یشه هاي رنگب در بالاترین طبقه بودند که برق مب زدند 

و سقف هاي فلزي گنبد هاي آن به رنگ طلایب همچون خور.ید مب درخشیدند  جاده ي پیچ در پیچ منتهب به گارستانگ 

قله ي کوه چنبره زد بود  مسیر کوتاه تر دیگري هم موجود بود: راه پله اي که تراس ها را به هم  همچون ماري به دور

متص  مب نمود، در دهانه ي سیاه تونلب در زیر گارستانگ ناپدید مب .د  این راهب بود که مارتب سودرگرن به ویچر 

 نشان داد 

به هم متص  مب ساخ   بعد از پ ، پلکان به سم  بالا انرنا دقیقا بعد از تون  پلب وجود دا.  که دو سم  پرتگاه را 

بر مب دا.  و بعد از پیچب ناپدید مب .د  ویچر بر سرع  گام هایش افزود  جان پناه با مجسمه هاي کوچکب از فان 

روع به . ها و نیمف ها تزئین .ده بود  آنها به صورت زنده تجلب مب یافتند  آنها حرک  مب کردند  مدال ویچر به .دت

 لرزش کرد 

او چشم هایش را مالید  مجسمه ها در حقیق  تکان نمب خوردند، بلکه تغییر .ک  مب دادند و از کنده کاري هاي ظریف 

به توده اي از سنگ هاي بب .ک  و متخلخ  که از باد هاي قدرتمند و آب دریا فرسایش یافته بودند مبدل مب گشتند  

 ا باز مب یافتند و تنها لرظه اي بعد .ک  خود ر

او مب دانس  که این به چه معناس   تصاویر خیالب در گارستانگ در حال بب ثبات .دن و از بین رفتن بودند  .کافب 

 که آبشار در آن به سم  پایین جاري بود از حفره اي مستتر قاب  دیدن بود 

و با احتیاط فراوان در هر گام، در حالب که خود  هیچ نشانه اي براي یافتن یک مسیر امن دیده نمب .د  او پ  را با تردید

را براي این وق  تلف .ده به باد نفرین گرفته بود پیمود  وقتب به سم  دیگر .کاف رسید، صداي دویدن قدم هایب را 

 .نید  

ور حض او در یک آن متوجه .د که این قدم ها از آن کیس   او دورگاراي، ساحري که به نمایندگب  .اه اثین در ثاند

دا.  بود  او کلمات فیلیپا ایلهارت را به یاد آورد  جادوگرانب که نمایندگاه .اهان بب طرف بودند، به عنوان .اهد به 

گارستانگ دعوت .ده بودند  اما دورگاراي جوري با سرع  و بب اراده به سم  پایین مب دوید که معلوم بود در دعوت 

 او تجدید نظري به عم  آمده اس  

 "گاراي!دور "

 "گرال ؟ تو اینجا چکار مب کنب؟ اینجا نمون  فرار کن! سریع به سم  آرتوزا برگرد  "ساحر نفس زنان گف : 
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 "چب .ده؟ "

 "خیان ! "

 "چب؟ "

ناگهان دورگاراي لرزید و به طرزي عجیب سرفه کرد، بعد به سم  جلو سکندري خورد و  به سم  ویچر حرک  کرد  

گرفتن او را به دس  آورد، تیري را دید که در کمر ساحر فرو رفته بود  او و ساحر در آغوش  قب  از اینکه گرال  فرص 

یکدیگر به عقب رفتند  این حرک  جان او را نجات داد، چرا که در همان لرظه تیر دوم مشابهب به جاي فرو رفتن در 

ر ب و قسمتب از چانه ي آنرا پراند  ویچگلوي او، به چهره ي .یطن  آمیز و ترسناک یک فان سنگب برخورد کرد و بین

 دورگاراي را رها کرد و در پش  جان پناه سنگر گرف   دورگاراي بر روي او سقوط کرد 

 دو کماندار آنجا حضور دا.تند، و هر دوي آنها داراي دم سنجابب بر روي کلاه هاي خود بودند 

کشیده نگه دا. ، در حالیکه دومب .مشیرش را کشید و با .تاب یکب از آنها بر بالاي پلکان باقب ماند و زه کمانش را 

به سم  پائین دوید  در هر قدم چندین پله را مب پیمود  گرال  دورگاراي را به سمتب ه  داد و به روي دو پایش جهید 

مه داد  الف تو .مشیرش را کشید  آواز تیر برخاس ، اما ویچر  این آهنگ را با تغییر جه  تیر با یک حرک  .مشیر خا

دیگر که حالا نزدیک .ده بود، براي لرظه اي با دیدن تغییر جه  تیر توقف کرد  اما فقط براي یک لرظه  او در حالب 

که .مشیرش را بالا سرش تاب مب داد به سم  ویچر آمد  گرال  در دفاع از خود .مشیر را با حرکتب بدون جه  گیري 

تعادل خود را از دس  داد  ویچر .مشیر را با حرکتب نرم و سریع بر کنار گردن مشخص، به .مشیر الف اصاب  داد  الف 

 او، زیر گو.ش فرو آورد  فقط یکبار  یکبار کافب بود 

کماندار دیگر که هنوز بالاي پلکان بود، بار دیگر زه کمانش را کشید، اما فرص  رها کردن آنرا نیاف   گرال  برقب را 

یش را در هوا تکان داد و با غلتیدن بر پله ها به پایین سقوط کرد  در پش  نیم تنه اش آتشب دید  الف فریاد زد، دس  ها

 .عله ور بود 

ساحر دیگري بر روي پله ها مب دوید  با دیدن ویچر متوقف .د و دس  هایش را بالا برد  گرال  وق  را با توضیح دادن 

، در همین لرظه صاعقه اي آتشین سوت زنان از بالاي سرش براي او تلف نکرد، در عوض خود را به روي زمین انداخ 

 عبور کرد و مجسمه ي پش  سرش را به پودر مبدل ساخ  

 "دس  نگه دار! این منم، ویچر! "او فریاد زد: 

ب، من تو رو لعنت "ساحر که گرال  فرص  آ.نایب با او در مهمانب را نیافته بود به سم  ویچر دوید  او نفس زنان گف : 

 "اون اراذل الف ا.تباه گرفتم    دورگاراي چطوره؟ هنوز زندس ؟ با

 "گمون  مب کنم    "
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 "سریع، به اون طرف پ  مب ریم! "

آنها به کشیدن دورگاراي مشغول .دند  و بخ  با آنها یار بود، چرا که آنها با .تابب که در عبور کردن دا.تند، متوجه 

بود نشدند  هیچکس در تعقیب آنها نبود، اما غلیرغم این موضوع، ساحر  طلسمب که در حال سس  .دن و از بین رفتن

 وردي را زیر لب خواند و با صاعقه اي پ  را نابود کرد  سنگ هاي خرد .ده به درون گودال آب فرو مب رفتند 

 "این باید اونا رو عقب نگه داره  "او گف : 

 اک کرد ویچر خونب را که از دهان دورگاراي بیرون ریخته بود پ

 "ریه هاش سوراخ .ده  مب تونب کمکش کنب؟ "

ه مب مب تونم  چه اتفاقب دار "مارتب سودرگرن، در حالب که .تابان از تونلب که به آرتوزا مب رسید بالا مب آمد گف : 

 "؟ کب بهش تیر زد؟271افته کاردوین

نتب  ي تو گارستانگ جریان داره  اراذل لعاسکویاتائ ، یه درگیر "ساحر در حال پاک کردن پیشانب خود با آستین گف : 

اونا همشون به یه اندازه بد هستن! فیلیپا در طول .ب به ویلگفورتز دستبند زد، و ویلگفورتز و فرانچسکا فیندابیر سنجاب 

 "ها رو به جزیره آوردن! و تیسایا د وریس    اون فقط هیزم به آتیش اضافه کرد!

 "واضح تر بگو کاردوین  "

نجا با حرف زدن خودم رو معط  نمب کنم! من به لوکسیا فرار مب کنم! و از اونجا خودم رو به کوویر انتقال میدم  من ای "

بقیه مب تون تو گارستانگ همدیگه رو تیک تیکه کنن! الان اینا همه بب معنین! این یه جنگه! این زد و خورد ها که 

بده تا وارد جنگ با نیلفگارد .ن! تا همین الان هم میو لیریا و دماوند توسط فیلیپا به راه افتاد تا بهونه اي دس  .اهان 

 "آئدرین نیلفگارد رو ترریک کردن! متوجه مب .ین چب مب گم؟

 "نه، و نمب خوایم هم متوجه بشیم  ینفر کجاس ؟ "گرال  گف : 

ون نمب تونم تیر رو بیر بس کنید! هر دوتون! بهم کمک کنید! نگهش دارید، من "مارتب سودرگرن جیغ زنان گف : 

 "بکشم!

آنها به او کمک کردند  دورگاراي ناله کرد و لرزید  سپس پله ها لرزیدند  گرال  در ابتدا فکر کرد که این جادوي مارتب 

سودرگرن اس ، اما بعد فهمید که اتفاقب در گارستانگ روي مب دهد  .یشه ي رنگ .ده ناگهان منفجر .د، و .عله 

 قاب  مشاهده بودند  دود از درون کاخ به بیرون مب آمد هایب سوسو زنان 
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اونا هنوز هم دارن مبارزه مب کنن  اون پایین داغه و  "کاردوین در حالب که دندان هایش را به هم مب فشرد گف : 

 "وردي بعد از ورد دیگه   

 "ورد؟ تو گارستانگ؟ اما اونجا یه هاله ي ضد جادو وجود دا. ! "

د  اون بلاخره تصمیم گرف  که کدوم سم  وایسه  اون با غیر فعال کردن هاله و خنثب کردن دیمرتیون، کار تیسایا بو "

سد رو از میان بردا.   بعدش همه به جون همدیگه افتادن! ویلگفورتز و ترانووا در یه سم ، و فیلیپا و سابرینا در سم  

ورودي مخازن رو باز کرد و ناگهان اون الف هاي .یطان دیگه    ستون ها .کستن و سقف فرو ریخ     و بعد فراچسکا 

صف  سبز .دن    ما به اونا گفتیم که بب طرفیم، اما ویلگفورتز فقط مب خندید  قب  از اینکه ما فرص  ساخ  دفع کننده 

.ده بود     اونقدر تیر خورده بود که انگار یه خارپش  272رو به دس  بیاریم، یه تیر تو چشم دریثلم فرو رف ، و ریجیان

 "من نایستادم تا ببینم بعدش چب میشه  مارتب، مب خواي بیشتر بمونب؟ ما باید از اینجا بریم!

، ما دورگاراي نمب تونه راه بره ".فا دهنده در حالیکه دس  هاي خونیش را به لباس مجلسب سفیدش مب مالید گف : 

 "رو از اینجا انتقال بده کاردوین 

ز دس  دادي؟ اینجا بیش از حد به تور لارا نزدیکه  دروازه ي لارا تشعشعاتب صادر مب کنه که از اینجا؟ عقل  رو ا "

 "جلوي هر انتقالب رو مب گیره  نمب .ه از اینجا منتق  .د!

 "اون نمب تونه راه بره! من باید پیشش بمونم    "

ه! من به کوویر بر مب گردم! کوویر خب، پس بمون! به  خوش بگذره!  من جونم برام ارزش دار "کاردوین برخاس   

 "بب طرفه!

فوق العادس   دوستب و اتراد! اما  "ویچر در حالب که ناپدید .دن ساحر در تون  را نظاره مب کرد بر زمین تف انداخ   

 "منم نمب تونم پیش  بمونم مارتب  باید به گارستانگ برم  همقطاري بب طرف  پ  رو خورد کرد  راه دیگه اي هم هس ؟

 مارتب سودرگرن بینیش را بالا کشید  سپس سرش را تکان داد 

 تز بر سر او سقوط کرد گارستانگ ایستاده بود که کیرا م گرال  در پاي دیوار

مسیري که .فا دهنده به او نشان داده بود به سم  چند باغ معلق مب رسید که به وسیله ي یک پلکان مارپیچب .ک  

ها از حجم متراکمب از هدرا و غوره پو.یده .ده بودند، و گیاهان صعود کردن را د.وار به هم متص  .ده بودند  پله 

ساخته بودند  اما در عین حال باعث استتار او هم مب .دند  او قادر بود بدون .ناسایب .دن خود را به دیوار کاخ برساند  

 و هر دوي آنها در بوته ي خاري واژگون .دند در حال یافتن راهب براي ورود به کاخ بود که کیرا بر رویش فرود آمد  
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از  لباسش پر "یه دندونم رو از دس  دادم  "ساحره در حالب که لب هایش را به هم مب فشرد، با لرنب اندوهناک گف : 

چروک و موهایش ژولیده بود و حجم زیادي از گچ و  خاکستر سرتاپایش را آلوده کرده بود  کبودي بزرگب بر روي گونه 

 دیده مب .د اش 

و فکر مب کنم که پام هم .کسته  این توئب ویچر؟ من  "او  بعد از تف کردن خون جمع .ده در دهانش اضافه کرد: 

 "روي تو افتادم؟ چطور؟

 "این موضوع براي منم جالبه  "

 "ترانووا منو از پنجره پرت کرد بیرون  "

 "مب تونب بلند .ب؟ "

 "نه، نمب تونم  "

 "تو  بدون جلب توجه  از کدوم سم  باید برم؟ من مب خوام برم "

همه  "تز بار دیگر خون به بیرون تف کرد و ناله کنان، در حالب که سعب مب کرد بر روي آرنجش بلند .ود گف : کیرا م

ي ویچر ها دیوونه هستن؟ تو گارستانگ یه جنگ در جریانه! اونقدر .دتش زیاده که گچ از سقف به پایین مب ریزه! 

 "دردسر مب گردي؟ دنبال

 "نه  دنبال ینفر مب گردم  "

 "اوه! آرزو دا.تم یکب اینجور عا.قم با.ه  منو بلند کن  "کیرا دس  از تلاش بردا.  و بر پش  دراز کشید  

 ".اید یه وق  دیگه  من یخورده عجله دارم  "

ترانوواي حرومزاده رو گیر بیارم  خب؟ منتظر چب گفتم منو بلند کن! من راه گارستانگ رو به  نشون مب دم  باید اون  "

هستب؟ تو تنهایب راه رو پیدا نمب کنب  و اگر هم پیدا کنب اون الف هاي لعنتب کارت رو تموم مب کنن    من نمب تونم 

 "راه برم، اما هنوز مب تونم چند تا ورد رو اجرا کنم  اگر کسب جلومون ظاهر بشه از این کار پشیمون خواهد .د 

 وقتب ویچر پایش را بلند کرد، او جیغ کشید 

 "متاسفم  "

نگران نباش، این همون پا بود  مب دونستب هنوز هم  "کیرا همانطور که دستش را به دور گردن او مب انداخ  گف : 

س  یبوي عطرش رو میدي؟ نه، از اونطرف نه  برگرد و برو به سم  بالاي تپه  دومین ورودي کنار تور لاراس   ممکن ن

 "الفب اونجا با.ه    آخ! آرومتر  لعنتب!

 "متاسفم  خب اسکویاتائ  چطور پاش به اینجا باز .د؟ کب؟ "
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خدا مب دونه کب  ممکنه دیروز بوده با.ه ، یا یه هفته پیش  ما خودمون رو براي حمله به ویلگفورتز آماده مب کردیم،  "

لگفورتز، فرانچسکا، ترانووا و فرکارت    اونا ما رو خیلب خوب و و ویلگفورتز هم برعکس این کار رو انجام مب داد  وی

مناسب گول زدن  فیلیپا فکر مب کرد که اونا به آرومب در پب تصاحب قدرت در انجمن هستن، و براي اینکه به پاد.اهان 

پامه،  لب درد داره    اینفشار بیارن    اما اونا دا.  نقشه مب کشیدن که کار ما رو تو مرف  تموم کنن    گرال ، این خی

 "منو یه لرظه بگذار پایین  آخخخ!

 "کیرا، این یه زخم بازه  از .لوارت داره خون میاد  "

خفه .و و گوش کن  چون این در مورد ینفرت هس   وقتب به گارستانگ وارد .دیم به سم  اتاق مذاکره رفتیم  یه  "

. ، پس ما احساس امنی  مب کردیم  یه برثب در گرف   تیسایا و بب ضد جادو اونجا بود، اما تاثیري روي دیمرتیوم ندا

 "طرف ها سر ما داد مب زدن و ما هم سر اونا داد مب زدیم  و ویلگفورتز هیچب نمب گف  و فقط لبخند مب زد   

قیه رو ترغیب اون بیر وار امرایس از نیلفگارد تو یه کاسه هس   و هتکرار مب کنم: ویلگفورتز یه خائنه  اون دستش با ام "

 "به .رک  در این توطئه کرده! اون قانون رو .کس ، و اون به ما و پاد.اهان خیان  کرد   

لیپا  من مب دونم که جلال و جبروت ویزیمیر خیلب بیشتر از اتراد برادري برات اهمی  داره  این موضوع یآروم باش ف "

ان تز و تریس مریگلد هم نمایندگیکسانب در کائدون داري  کیرا م  در مورد تو هم صادقه سابرینا، براي تو که موقعی

 "فولتس  از تمریا هستن، و ردکلیف هم ابزاري براي دماوند از آئدرینه   

 "این چه ربطب به موضوع داره تیسایا؟ "

  ن کمر هم  به قتعلائق .اهان نباید با مال ما تضاد دا.ته با.ه  من کاملا مب دونم همه ي اینا به خاطر چیه  .اها "

عام الف ها و سایر نژادهاي غیر آدمیزاد بستن  .اید تو اینو یه امر مشروع در نظر بگیري فیلیپا  و .اید تو فکر کنب که 

این کار درستیه که به نیروهاي دماوند براي .کار اسکویاتائ  کمک کنید ردکلیف  اما من با این موضوع مخالف هستم  

ه که ایند فیندابیر هم ضد این حرک  بایسته  اما دلیلب نداره که .ما اسمش رو خیان  بگذارید  و این باعث تعجبم نمیش

بگذارید حرفم رو تموم کنم! من کاملا مب دونم چه نقشه هایب در ذهن .اهان وجود داره  من مب دونم که اونا مب خوان 

ه براي جلوگیري از جنگ صورت مب گیره به آتیش جنگ رو .عله ور کنن  ممکنه در چشم ویزیمیر تمام اقداماتب ک

عنوان خیان  تلقب بشه، اما نه از دید من  اگر مب خواید ویلگفورتز و فرانچسکا رو قضاوت کنید، پس در مورد من هم 

 "استثنا قائ  نشید!

بب  کنه! کوویردر مورد چب حرف مب زنب؟ پاد.اه من، استراد کوویر، از هیچ اقدامب در جنگ با نیلفگارد حمای  نمب  "

 "طرفه، و همیشه بب طرف خواهد موند!

 "تو عضو مرف  هستب کاردوین، نه سفیر کوویر! "
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 "ببین کب داره حرف مب زنه، سابرینا! "

کافیه! من باید کنجکاوی  رو ارضا کنم کاردوین  تو میگب که داره یه جنگ راه مب  "فیلیپا مشتش را بر میز کوبید  

یر وار امرایس تپه ي سادن رو به یاد داره  اون تصمیم هاونا مب خوان حمله کنن و ما رو نابود کنن  اما اماندازه؟ نیلفگارد  

داره که براي مرافظ  از خودش، اول از .ر ما راح  .ه  با این هدف، او با ویگفورتز روگووین ارتباط برقرار کرد  اون 

، ویلگفورتز، قهرمان سادن، ما رو در ازاي فرمانروایب مطلق بر مار به نی  تصاحب قدرت و افتخار فروخ   بله تیسایا

فتوحات .مالب فروخ   و بقیه رو با وعده ي اعطاي استان هاي تازه تاسیس به جاي فتوحات تازه با خودش همراه کرد  

شیده مب بیگاري ک اونا خشم نیلفگارد رو روي ساکنین این مناطق خالب مب کنن، و از اونا به عنوان برده هاي امپراطوري

.ه  و فرانچسکا فیندابیر، ایند گلنا، ملکه سرزمین الف هاي آزاد .ده خواهد .د  که البته به طور قطع مستعمره ي نیلفگارد 

یر وار امرایس، دس  بب چشمدا.تب رو هور امتا مدت ها کفای  مب کنه که امپراطخواهد موند، اما همین براي الف ها 

 ون دراز کرد  هیچ چیز به اندازه ي کشتن انسانها براي الف ها لذت بخش نیس  براي قت  عام به سمتش

این یه اتهام جدیه  به این معنب که باید اسناد هم وزنب دا.ته با.ه  قب  از اینکه سندي رو  کنب، از عقیده ي .خصب  "

ه  ها ممکنه سوء بردا.  صورت بگیر من بر حذر باش فیلیپا ایلهارت  سند ها ممکنه جع  بشن  در مورد اعمال و انگیزه

اما هیچ چیز نمب تونه باعث تغییر حقایق موجود بشه  تو اتراد و وحدت رو زیر پا گذا.تب فیلیپا ایلهارت  تو به اعضاي 

انجمن مث  یه عده جنایتکار دستبند زدي  پس به خودت جرئ  نده که در انجمن جدیدي که قراره با دسته ي تبهکارت،که 

نیلفگارد خود.ون رو به پاد.اها.ون فروختن تشکی  بدي ، جایگاهب پیشنهاد بدي  بین ما توسط مرگ و خون به جاي 

فاصله افتاد  مرگ هن گدیمیث  و خون لیدیا ون بروودورت  تو با حقارت این خون رو ریختب  تو بهترین دانش آموز من 

 "ا حالا به رق  هیچ احساسب به  ندارم بودي فیلیپا ایلهارت و تو همیشه باعث سربلندي من بودي  ام

 تز چون کاغذ سفید .ده بود رنگ چهره ي کیرا م

مدتیه که گارستانگ آروم به نظر مب رسه  داره تموم مب .ه    اونا دارن تو کاخ همدیگه رو تعقیب مب  "او زمزمه کرد: 

 "اي تعقیب و گریز هس    کنن  پنج طبقه و هفتاد و .یش تا اتاق و تالار اونجا هس   جاي زیادي بر

 "قرار بود در مورد ینفر بهم بگب  زود باش، مب ترسم به زودي از حال بري    "

 273ینفر؟ تازه، آره  همه چیز دا.  طبق برنامه پیش مب رف  تا اینکه ناگهان ینفر ظاهر .د  اون با خودش یه مدیوم "

 "آورده بود   

 "کب؟ "

                                                            
 .خصب که قادر به پیشگویب آینده با.د273 
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موهاي خیلب رو.ن و چشم هاي بزرگ و سبز    اون قب  از اینکه بتونیم خوب نگاش  یه دختر، حدودا چهارده ساله  با "

کنیم .روع به پیشگویب کرد  اون از اتفاقاتب در دول آنگرا صرب  کرد  هیچکس .کب ندا.  که دروغ نمب گه  اون 

 "تو خلسه بود، و هیچکس تو خلسه دروغ نمب گه 

مرتکب  ،که روپوش لیریا به تن دا.تند و نشان آئدرین را حم  مب کردند.ب گذ.ته، نیروهاي مسلرب  "مدیوم گف : 

، یک خروجب مرزي در دول آنگرا، مورد حمله قرار گرف   274وري نیلفگارد .دند  گلوتزینگناعمال خصمانه علیه امپراط

ر دارد  و ک  جمعی  پرچمداران .اه دماوند به مردم دهکده هاي اطراف اطلاع دادند که ک  کشور تر  تسلط آئدرین قرا

 "ترریک .دند که بر علیه نیلفگارد به پا خیزند 

 "غیر ممکنه! این چیزي نیس  جز یه بر انگیختن مبتذل! "

تو اون کلمه رو راح  به زبون میاري فیلیپا ایلهارت، اما خودتو گول نزن؛ فریاد هاي تو اونو از  "تیسایا به آرامب گف : 

 "ه فرزند خلسه بیرون نمیاره  ادامه بد

یر وار امرایس دستور داده که آتش با آتش پاسخ داده .ود  نیروهاي نیلفگارد سرر هنگام وارد لیریا و هور امامپراط "

 "آئدرین .دند 

و به این ترتیب پاد.اهان ما نشون دادن که چقدر دانا، رو.ن بین و عا.ق صلح هستن  "تیسایا د وریس با خنده گف : 

هم ثاب  کردن که چقدر به این امر باور دارن  تمام کسانب که به نروي سعب دا.ن جلوي این و بعضب از جادوگران 

 "جنگ سلطه طلبانه رو بگیرن حالا در دس  بند هاي دیمرتیومب با اتهامات سنگین رو به رو .دن   

 "این جز مشتب دروغ چیزي نیس ! "

ق موضوع چیه؟ هدف از درگیري دول آنگرا چب بوده؟ مگه تواف لعن  به همتون! فیلیپا، "ناگهان سابرینا گلویسیگ غرید: 

 "نکرده بودیم که فعلا .روع نکنیم؟ چرا اون دماوند حرومزاده نتونس  جلوي خودش رو بگیره؟ چرا اون میو هرزه   

 "ساک  باش سابرینا  "

رز نسل  کائدون بگه، که در کنار منه، نه  بذار صرب  کنه  بذار از ارتش ه "تیسایا د وریس سرش را بالا آورد و گف :

اردو زده  بگذار از نیروهاي فولتس  تمریا بگه، اما قایق ها.ون در اعماق یارگوا مخفب .ده  بذار از نیروهاي مزدور تر  

 "فرمان ویزیمیر ردانیا بگه، که در پونتار آماده و منتظر هستن  فیلیپا، فکر مب کردي که هر دوي ما کور و کر هستیم؟

 "ین چیزي نیس  جز پاپوش! .اه ویزیمیر   ا "

                                                            
Glevitzingen 274 
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.اه ویزیمیر غروب امروز به قت  رسید  توسط یک قات  سلاخب .د  ردانیا دیگر  "مدیوم مو رو.ن وسط حرفش پرید: 

 ".اه ندارد 

ن یردانیا مدت هاس که پاد.اهب نداره  فیلیپا ایلهارت عظیم الشان، جانش "تیسایا د وریس بر روي پاهایش بلند .د  

ارز.مند رافارد سفید، که براي رسیدن به هدفش حاضره که ده ها هزار نفر رو قربانب کنه، مدت هاس  که سلطان 

 "بلامناضع ردانیاس  

بهش گوش نکن! به اون مدیوم گوش نکن! اون یه بازیچس ! یه بازیچه ي فاقد تعق     تو به  "فیلیپا ایلهارت فریاد زد: 

 "به  گف  که اون هیولا رو بیاري اینجا؟کب خدم  مب کنب ینفر؟ کب 

 "من بهش گفتم  "تیسایا د وریس گف : 

 "بعدش چب .د؟ چه اتفاقب براي دختره افتاد؟ براي ینفر چب؟ "

نمب دونم  تیسایا حرک  رو از ما سلب کرد  با یه ورد  تا حالا تو زندگیم همچین  "کیرا چشم هایش را بره هم گذا.   

شکمون زده بود و نمب تونستیم حرک  کنیم  بعد اون ویلگفورتز و بقیه رو آزاد کرد  بعدش فرانچسکا چیزي ندیده بودم  خ

ورودي مخازن رو باز کرد و اسکویاتائ  مث  مور و ملخ تمام کاخ رو پر کردن  اونا توسط یه .خص عجیب زره پوش که 

متب روي صورتش دا.  به بهش کمک مب کرد  کلاه خود بالدار نیلفگارد بر سرش دا.  هدای  مب .دن  یکب با علا

 "اون مب دونس  چطور ورد اجرا کنه  با جادو از خودش مرافظ  مب کرد  

 "رینس  "

.اید  نمب دونم  همه جا داغ .ده بود    سقف ترک بدا.   ورد ها همه جا دیده مب .دن، و تیر ها همه جا در حال  "

کشته ها.ب اونا بود، دروثیلم و ردکلیف هم سهم ما بودن  تریس مریگلد مجروح پرواز بودن؛ یه کشتار بود    فرکارت جزو 

.د، و سابرینا هم زخمب .د    وقتب تیسایا اجساد رو دید به ا.تباهش پب برد  اون تلاش کرد از ما مرافظ  کنه، سعب 

ز ار داد  بعد تیسایا به ک  عقلش رو اکرد ویلگفورتز و ترانووا رو آروم کنه    اما ویلگفورتز اونو مورد تمسخر و خنده قر

 "دس  داد و فرار کرد  اوه، تیسایا    خیلب تر  تاثیر قرار گرفته بود   

 "براي ینفر چه اتفاقب افتاد؟ "

در  "واضح بود که به سختب نفس مب کشد   "نمب دونم    من بعدش    "ساحره در حالب که خون سرفه مب کرد گف : 

دم  اونب که یه زخم رو صورتش دا. ، با الف ها منو بب حرک  نگه دا.تن  بعد ترانووا اومد و پب یه انفجار بیهوش .

 "من سیاه و کبود کرد و بعد از پنجره پرتم کرد بیرون 

 "فقط پات نیس  کیرا  چند تا از دنده هات هم .کسته  "

 "منو تنها نذار  "
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 "مجبورم  بعدا بر مب گردم پیش   "

 "آره، درسته  "

ابتدا فقط آ.وبب درخشان بود، تپش سایه ها، گیج ما بین تاریکب و رو.نایب، و یک کرُ، که توسط صداهایب مبهم در  در

اعماق گودال آب خوانده مب .د  ناگهان صدا ها اوج گرفتند  بعد انفجاري از جیغ و نعره روي داد  رو.نایب اسیر در 

دی  .د  برق هاي درخشان از دیوار جان پناه و ستون هاي نگهدارنده تاریکب به آتشب تشنه ي بلعیدن دیوار آویز ها تب

 ي سقف به نظر مب رسیدند  سیري از دود نا.ب احساس خفگب کرد، و فهمید که این دیگر یک رویا نیس  

او تلاش کرد با فشار دس  هایش برخیزد  دستش چیز خیسب را لمس کرد، و به پایین نگاه کرد  او بر روي جویب از 

 ون زانو زده بود  کنار آن بدنب بب جان آرمیده بود  جسد یک الف، که زمانب او را مب .ناخ  خ

 "بلند .و  "

 ینفر کنارش ایستاده بود  کاردي در دس  دا.  

 "خانم ینفر    ما کجا هستیم؟ یادم نمیاد    "

 ساحره دستش را گرف  

 "من کنارت هستم سیري  "

 "تیش گرفته؟ اون کیه    که اونجا دراز کشیده؟ما کجا هستیم؟ چرا همه چب آ "

یه بار به  گفتم، مدت ها پیش، که هرج و مرجب در راهه که دستش رو به تو برسونه  خاطرت هس ؟ نه، احتمالا  "

یادت نیس   اون الف سعب کرد دستش رو به تو برسونه  من مجبور بودم با چاقو بکشمش  چون ارباباش فقط منتظر این 

 "یکب از ما هویتش رو با جادو لو بده  و این اتفاق خواهد افتاد، ولب فعلا نه    کاملا متوجه هستب؟ هستن که

اون جادوگرا    اونایب که تو تالار بودن    چب بهشون گفتم؟ چرا؟ اصلا نمب خواستم این کارو  "سیري زیر لب گف : 

 "ا خانم ینفر؟انجام بدم    اما نمب تونستم جلوي خودم رو بگیرم! چرا؟ چر

 "ساک  باش جوجه اردک ز.  من  من ا.تباه کردم  هیچکس کام  نیس   "

 صداي جیق و نعره ي ترسناکب از پایین منعکس .د 

 "یالا  سریع  وقتب نداریم  "

ب مآنها در طول راهرو دویدند  دود غلیظ و غلیظ تر مب .د  باعث خفگب و کوري آنها .ده بود  دیوار ها از .دت انفجار 

 لرزیدند 
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سیري، بهم گوش کن  خوب گوش کن   "ینفر در یکب از تقاطع هاي راهرو توقف کرد  و دس  دختر را مرکم گرف   

 "من باید همینجا بمونم  اون راه پله رو مب بینب؟ از اونجا برو پایین   

 "نه! منو تنها نذار! "

ر برو پایین  یه در مب بینب، و بعد از اون یه راهروي طولانب مجبورم  تکرار مب کنم: از اون راه پله برو پایین  تا آخ "

وجود داره  انتهاي اون راهرو یه اصطب  هس   داخ  اون، یه دونه اسب زین .ده وجود داره  فقط یکب  اون یه اسب 

دش وتعلیم دیدس   براي رسوندن پیام رسان ها به لوکسیا آموزش دیده  پس تو فقطب هش مهمیز بزن و بقیه رو خ

 "انجام میده  وقتب به لوکسیا رسیدي مارگاریتا رو پیدا کن  اون ازت مرافظ  میکنه و نذار از جلوي چشم  دور .ه   

 "خانم ینفر! نه ! من نمب خوام تنها بمونم! "

سیري، یه بار به  گفتم که هر کاري انجام بدم براي مصلر  خودته  بهم اعتماد کن   "ساحره با ملایم  گف : 

 "ماس  مب کنم  حالا بدو الت

سیري هنوز به پله ها نرسید بود که بار دیگر صداي ینفر را .نید  ساحره پش  ستونب ایستاده بود و پیشانب خود را بر آن 

 تکیه داده بود 

 "دوس  دارم دخترم  بدو  "صداي او از دور آمد: 

در  با دم سنجاب آویخته بر کلاهشان قرار گرفته بودند  و آنها برایش در پایین پله ها تله گذا.ته بودند  در پایین دو الف،

بالا، مردي در لباس سیاه منتظر ایستاده بود سیري بدون درنگ به پایین پرید و به سم  راهرو گریخ  و آنها به تعقیبش 

 .د  نمب پرداختند  او سریع تر بود، و مب توانس  به راحتب بگریزد، اگر انتهاي راهرو به یک پنجره ي تنگ ختم

او از پنجره به بیرون نگاه کرد  پلب به عرض دو وجب از دیوار امتداد یافته بود  سیري یک پا را بر روي طاقچه گذا.  

 و بالا رف   او از پنجره به بیرون پرید و پشتش را به دیوار تکیه داد  دریا در دوردس  مب درخشید 

هایب بسیار رو.ن و چشم هایب سبز رنگ دا.   دستمال گردي یکب از الف ها از پنجره به بیرون خم .د و او مو

ابریشمب در دور گردنش قرار گرفته بود  سیري به سم  پنجره ي بعدي دوید  اما مردي که لباس مشکب پو.یده بود 

 مشغول مراقب  از آن بود  او چشم هایب تیره و مصمم دا. ، و نشانب سرخ بر روي گونه اش به چشم مب آمد 

 "انداختیم دخترک! گیرت "

او به پایین نگاه کرد  قادر بود حیاطب را از آنجا ببیند  حدود ده پا با جایب که او ایستاده بود فاصله دا.   پلب آنجا وجود 

 ندا.   فقط باقب مانده ي پ  بود  پ  سنگب و باریکب با باقب مانده هاي جان پناهب منهدم .ده 

 "ر چب هستب؟ برو بگیرش!منتظ ".خص صورت زخمب به الف گف : 
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الف مو رو.ن مرتاطانه بر روي لژ قدم بردا. ، در حالب که پشتش را به دیوار تکیه داده بود  او دستش را به سم  

پ   در حقیق  باقب ماده ي -سیري دراز کرد  دا.  نزدیک تر مب .د  سیري نفس را در سینه حبس کرد  پ  سنگب

ریک تر نبود، و او به دفعات بر روي آن فرود آمده بود  او مب دانس  که چطور باید به سنگب  از اله کلنگ کائر مورهن با

نرمب فرود آمد و تعادل را حفظ کرد  البته، اله کلنگ ویچر فقط چهار پا از زمین فاصله دا.   در حالب که پ  سنگب به 

 یده مب .د قدري با او فاصله دا. ، که کا.ب هاي حیاط از آنجا کوچکتر از کف دستش د

او پرید، فرود آمد، تلو تلو خورد و با گرفتن جان پناه تکه تکه .ده تعادلش را حفظ کرد  با قدم هایب مطمئن به ایوان 

رسید  او نتوانس  جلوي خودش را بگیرد؛ برگش  و به تعقیب کنندگانش انگش  میانب خود را نشان داد، حرکتب که از 

   مرد صورت زخمب با صداي بلند د.نام مب داد یارپن زیگرین دورف یاد گرفته بود

 "بپر! برو دنبالش! "او بر سر الف مو رو.ن داد زد: 

 "تو دیوونه اي رینس  خودت بپر  "الف به سردي گف : 

مث  همیشه، .انسش زیاد دوام نیاورد  هنگامب که از ایوان به پایین مب دوید کسب او را گرف  و باعث .د که در پش  

درون بوته ي خاري سر بخورد  او توسط مردي کوتاه قد و فربه، با بینب متورم و لب هاي زخمب نگه دا.ته .ده دیوار به 

 بود 

 "گرفتم ، گرفتم  عسلم! "او با صدایب هیس مانند گف : 

اب  ترم  قسیري تقلا کرد و ناله سر داد  چرا که دستانب که .انه هاي او را مرکم نگه دا.ته بود، با تشنجب از درد غیر 

 میخکوب ساخته بود  مرد خنده ي ز.تب سر داد 

بال هات رو باز نکن پرنده کوچولو، وگرنه پرهات رو مب چینم  بذار یه نگاهب به  بندازم  بذار به این جوجه که اینقدر  "

 یر وار امرایس، امپراطور نیلفگارد، و ویلگفورتز ارز.منده یه نگاهب بندازم هبراي ام

 تقلا بردا.   مرد کوتاه قد لب هاي زخمیش را لیسید سیري دس  از 

ه جالبه  اونا میگن تو خیلب با ارز.ب  اما تو ب "مرد  در حالب که به سم  او خم .ده بود، بار دیگر با صدایب خفه گف : 

یه با کلاه النظر من که یه پاپاسب هم ارزش نداري  ها! گنجینه ي من! چب میشه که نه ویلگفورتز، نه رینس، نه اون .و

یر نظر لطفب به ترانوواي پیر خواهد دا. ؟ تو چب میگب هیر هدیه بده؟ آیا امهخود بالدار، بلکه ترانوواي پیر تو رو به ام

 "رو.ن بین کوچولو؟ هر چب نبا.ه تو آینده رو مب بینب!

ا اش را در هم کرد  ترانوونفسش به طرز غیر قاب  ترملب بد بو بود  سیري سرش را به طرف مخالف برگرداند و چهره 

 از این حرک  دچار سوء بردا.  .د 
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 271به من نوک نزن پرنده کوچولو! من از پرنده هاي کوچولو نمب ترسم  یا .اید باید بترسم؟ ها پیشگوي قلابب؟ اوراک  "

 "تقلبب؟ باید از پرنده هاي کوچولو بترسم؟

 "باید بترسب  "ضعف کرد  او گف :  سیري از سردي ناگهانب که در وجودش جاري .ده بود احساس

 ترانووا خندید و سرش را به عقب برد  خنده او به ناله اي دردناک مبدل گش  

جغد خاکستر عظیم الجثه اي به سم  او هجوم آورد و چنگال هایش را در چشم هاي او فرو برد  ساحر سیري را رها کرد 

روي زانو افتاد، در حالب که صورتش را مب فشرد  خون از میان  و عاجزانه دستش را به سم  جغد پرتاب کرد و بعد به

انگشتانش جاري بود  سیري جیغ کشید و به عقب قدم بردا.   ترانووا انگشتان پو.یده از خون و مخاط را از صورت 

مبهم  تببردا.  و .روع به خواندن وردي، با صدایب زمخ  و بدون تمرکز کرد  او به اندازه ي کافب سریع نبود  هیئ

پش  سرش ظاهر .د، و تیغ ویچر در هوا سوت زنان به حرک  در آمد و گردنش را از جایب که جمجمه آغاز مب .د از 

 تن جدا کرد 

 "گرال ! "

 "سیري  "

این را جغدي که بر بالاي دیوار نشسته بود، و حالا به زنب با موي سیاه سیر تبدی   "الان وق  ابراز احساسات نیس   "

 "فرار کنید! سنجاب ها به زودي اینجا مب رسن! "گف    .ده بود

سیري خودش را از آغوش گرال  جدا کرد، و با حیرت به بالا چشم دوخ   تمام بدن زن از خاکستر و خون تیره .ده بود 

 و لباس هایش پاره بود 

به ویچر یه قولب دادم، و من  تو هیولاي کوچولو  براي اون پیشگویب هاي .وم باید تو رو    اما من "زن جغدي گف : 

همیشه پاي قول هام مب مونم  من نتونستم رینس رو به  بدم گرال   در عوض اونو به  مب دم  زنده  فرار کنید، هر 

 "دوتون!

خشمگین بود  دختري را که دستور به دس  آوردنش را دا.  را در چنگ خود مب  276کاهیر مائیور دیفرین آئپ کائلاخ

اي یک لرظه  سپس، قب  از اینکه فرص  انجام کاري را دا.ته با.د، جادوگران دیوانه چنان دوزخب در دید، اما فقط بر

گارستانگ به راه انداخته بودند که هیچ کاري ممکن نبود  کاهیر صبرش را میان .عله و دود از دس  داده بود و کورکورانه 

ها بالا مب رف  و پایین مب آمد، در حالب که ویلگفورتز، رینس، پاهایش را در ایوان هاي متعدد مب کوبید  از پله ي ایوان 

 خودش و تمام دنیا را به باد نفرین گرفته بود 

                                                            
-Oracle 271خصب در یونان باستان که دیگران عقیده بر توانایب پیشگویب او دا.تند. 
 Cahir Mawr Dyffryn aep Ceallach276 
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او به الفب برخورد که خبر از دیدن دختر در بیرون کاخ، در حال فرار به سم  جاده ي آرتوزا مب داد  لبخند سعادت آمیزي 

 ن .ده اي را در اصطب  یافه بود بر چهره ي کاهیر نقش بس   اسکویاتائ  اسب زی

بدو سیري  اونا دارن نزدیک مب .ن و من جلو.ون رو مب گیرم  تو فرار کن  با نهای  سرعتب که مب تونب! همونجور  "

 "که تو درس حمله کردن یاد گرفتب!

 "تو هم داري ترکم مب کنب؟ "

 "من دقیقا پش  سرت میام  اما به عقب نگاه نکن! "

 "بده گرال  .مشیرم رو  "

 ویچر به او خیره .د  سیري بب اراده به عقب قدم بردا.   تا به حال چنین حالتب را در چهره ي او ندیده بود 

 "اگر .مشیر دست  با.ه، ممکنه مجبور به کشتن بشب  از پسش بر میاي؟ "

 "نمب دونم  .مشیرم رو بده  "

 "بدو  و پش  سرت رو نگاه نکن  "

 ه مب .د  سیري به عقب نگاه کرد  خشکش زد، و از ترس فلج .د سم ها در جاده کوبید

او توسط .والیه ي سیاه با کلاه خود مزین به بال هاي پرنده ي .کاري در حال تعقیب بود  بال ها حرک  مب کردند و 

 .ن  سیاهش در پش  سرش معلق بود  نع  هاي اسب بر روي سنگ ها جرقه ایجاد مب کردند 

 نبود او قادر به حرک  

اسب سیاه از بوته هاي جاده ظاهر .د، و .والیه فریاد بلندي کشید  آن فریاد نمایانگر سینترا بود  آ.وب، کشتار، خون و 

آتش در آن فریاد بود  سیري بر ترسش فائق آمد و مث  برق .روع به دویدن کرد  او از جان پناهب به پایین پرید و درون 

 د  هیچ راه خروجب نبود؛ دور تا دورش با دیوار هاي بلند احاطه .ده بود حیاطب کوچک با یک فواره فرود آم

صداي کوبیده .دن سم ها را در پش  سرش مب .نید  برگش  و بدون تعادل به عقب حرک  رف   و وقتب دیوار سخ  

 را در پش  سرش حس کرد به لرزش افتاد  او در تله افتاده بود 

و آماده ي پرواز بود  .والیه اسب را وادار به پریدن از روي جان پناه کرد  اسب  پرنده ي .کاري بال هایش را گشوده،

پرید و سم هایش با کا.ب هاي حیاط برخورد کرد  اسب سر خورد و بعد تعادل خود را بازیاف   .والیه تغییر مکان داد تا 

با سنگ ها در حیاط پیچید  او دوباره بر روي خود را روي زین نگه دارد، اما از روي اسب به زیر افتاد و صداي برخورد زره 

 دو پا بلند .د و به سم  سیري که در گو.ه اي میخکوب .ده بود حرک  کرد 
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 "تو به من دس  نمب زنب! تو هرگز منو لمس نمب کنب! "سیري .مشیرش را کشید و داد زد: 

ال هاي کلاهش به عقب و جلو حرک  .والیه با حرک  کندي به سم  او رف ، همچون برجب سیاه در نظر مب آمد  ب

 مب کردند 

این بار دیگه از دستم فرار نمب کنب توله .یر سینترا! این دفعه جایب رو نداري که فرار کنب دو.یزه ي بب  "او گف : 

 چشم هاي بب رحمش همچون آتش در .کاف کلاه خودش .عله ور بودند  "احتیاط!

 "تو به من دس  نمب زنب  "تن ترسش را دارد گف : سیري با صدایب که واضح بود قصد پنهان ساخ

 "مجبورم  مامورم و معذور  "

همانطور که دستانش را دراز مب کرد تا او را بگیرد، ناگهان ترس سیري فروکش کرد، و با خشمب وحشیانه جایگزین .د  

وبب خته بود تاثیر خود را به خعضلات منقبض .ده از وحشتش به ناگه طراوت یاف   تمام حرکاتب که در کائر مورهن آمو

نشان مب دادند  نرم و روان  سیري پرید  .والیه حال  دفاعب به خود گرف ، اما براي چرخش سریعب که او انجام داد و 

خود را از دید او پنهان کرد آماده نبود  .مشیر سیري سوت زنان ضربه اي بدون خطا بر کتف بند فلزي او وارد کرد  

و روي زانو افتاد  جویب از خون ارغوانب از کتفش روان .د  فریاد وحشیانه اي کشید  سیري چرخش .والیه جا خورد 

دیگري به دورش انجام داد و بار دیگر بر .والیه حمله برد  اینبار ضربه اي غیر مستقیم بر کلاه خود او وارد کرد، که باعث 

.ده بود، و به جز بال هاي سیاه خبیثانه چیزي نمب دید   .د او به روي زانوي دیگرش بب افتد  از خشم و دیوانگب کور

پرهاي سیاه در همه ي جهات پراکنده .ده بود  یک بال کاملا جدا .ده بود، و بال دیگر بر روي .انه ي خونین .والیه 

د، چرا اک کشیپهن .ده بود  .والیه هنوز بیهوده در تلاش بود تا .مشیر را از دس  او خارج سازد  ولب باز ناله اي دردن

که تیغه ي ویچري بر جو.ن بازویش وارد .ده بود  ضربه ي بعد کلاه خودش را کنار زد  سیري به عقب خیز بردا.  

 ضربه ي نهایب را وارد کند  او حمله نکرد  -تا آخرین ضربه

کنجه مب داد کلاه خود سیاهب وجود ندا. ، بال هاي پرنده ي .کاري که جیغ هایش او را در کابوس هاي متعدد .

 دیگر وجود ندا.تند  دیگر .والیه ي سیاهب از سینترا آنجا نبود 

فقط یک مرد جوان رنگ از رخسار پریده، با موي مشکب و چشم هاي آبب رنگ و لب هاي فشرده از ترس در جویب از 

راکنده ترسناک تنها پرهاي سیاه پ خون زانو زده بود  .والیه ي سیاه سینترا از ضربات او به زیر افتاده بود، و از آن بال هاي

 در حیاط باقب مانده بود 

مرد جوان وحش  زده و نگون بخ  که خون از او جاري بود هیچکس نبود  او را نمب .ناخ ؛ تا به حال او را ندیده بود  

را هم  نشبرایش هیچ مفهومب را تداعب نمب کرد  حالا دیگر از او ترس، و حتب نفرتب ندا.   و همینطور، قصد کشت

 ندا.  

 او .مشیر را بر روي زمین انداخ  
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برگش  و فریاد هاي اسکویاتائ ، که به سرع  از گارستانگ نزدیک مب .دند را .نید  او مب دانس  که آنها او را در 

از آنها  ریک آن در حیاط به دام مب اندازند و مب دانس  که پا به پاي او در جاده به تعقیبش مب پردازند  او باید سریع ت

عم  مب کرد  او به طرف اسب سیاه که هنوز مشغول کوبیدن سم هایش بر زمین بود دوید  سپس بر روي زین جس  و 

 با فریادي او را وادار به تاختن کرد 

ا منو ره "کاهیر مائیور دیفرین آئپ کائلاخ غرولند کنان به دو الفب که سعب مب کردند او را از زیر بازو بلند کنند گف : 

 "کنید    فقط یه خرا.ه    برید دنبالش  دختره رو بگیرید   

یکب از الف ها جیغ کشید، و خون بر چهره ي کاهیر ریخ   یکب دیگر از اعضاي اسکویاتائ  ناله کرد و بر روي زانو 

نده .دند  پراکافتاد؛ با انگش  هاي خونینش .کم دریده اش را مب فشرد  سایر الف ها به عقب جستند و در اطراف حیاط 

 برق از .مشیرهایشان دیده مب .د 

.برب با موهاي سفید، از ارتفاعب که باعث .کستن یک انسان معمولب مب .د فرود آمده بود، و آنها را هدف حمله قرار 

ردنب کداده بود  غیر ممکن بود که کسب از آن ارتفاع به نرمب فرود آید، و سرع  دس  به .مشیر ببرد  او با سرعتب باور ن

 مب چرخید و حمله مب کرد  و در عرض یک لرظه، کشتار را آغاز کرد 

 برابر در عامب قت   ندا.  وجود آنها براي .انسب اما دا.تند، برتري تعداد در آنها  جنگید مب بب رحمانه اسکویاتائ 

 رغی .کلب به و بود، کرده زخمب را او که رو.نب مو دختر  بود دادن روي حال در کاهیر ي .ده گرد وحش  از چشمان

 سفید وم .بح این اما  کند مب دفاع هایش توله از که مانس  مب مادري ي گربه مانند بود، چابک و سریع تصور قاب 

 کشتن از نامعلوم بدلایل به که سینترا، رو.ن مو ي دو.یزه  بود زریکانب ببر یک مانند بود، افتاده اسکویاتائ  میان در که

 به سردخون آرام و  بود خونسرد و آرام او  نبود دیوانه سفید مو .بح  بود داده دس  از را عقلش نظر به بود، کرده پرهیز او

  بود مشغول کشتن

اسکویاتائ  هیچ .انسب ندا.   اجساد آنها پشته اي بر روي کا.ب ها تشکی  داده بودند  اما آنها تسلیم نمب .دند  حتب 

اقب مانده بود فرار نکردند، بلکه بار دیگر به .بح مو سفید حمله کردند  .بح دس  یکب از زمانب که تنها دو نفر از آنها ب

آنها را از بالاي آرنج قطع کرد  او به الف دیگر ضربه اي نسبتا سبک و معمولب وارد آورد و همان براي منهدم کردنش 

 امواج سرخب از مخزن فواره لبریز .د  کافب بود  او به لبه ي مخزن آب برخورد کرد و به درون آب سکندري خورد 

الفب که دستش قطع .ده بود، کنار فواره زانو زده بود و بب هدف به خونب که اغراق آمیز از باقب مانده ي دستش فواره 

 مب زد خیره .ده بود  .بح مو سفید او را از موهاي سرش گرف  و با ضربه ي سریع .مشیر گلویش را برید 

هایش را باز کرد  .بح بالاي سرش ایستاده بود  خیس از خون، از تلاش براي بلند .دن دس  کشید وقتب کاهیر چشم 

 "منو نکش    "و زمزمه کرد: 

 دستش به واسطه ي ضربه ي دختر ، بب حس .ده بود و دردي را احساس نمب کرد 
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  هستب نیلفگاردي  الان مدت هاسمن مب دونم تو کب  ".بح مو سفید به کلاه خود افتاده روي زمین لگد زد و گف : 

 "که مصرانه اونو تعقیب مب کنب  اما تو دیگه نمب تونب اذیتش کنب   

 "منو نکش    "

 "فقط یه دلی  بیار  فقط یکب  عجله کن  "

این من بودم    این من بودم که از سینترا آوردمش بیرون  از آتش    من نجاتش دادم  من جونش  "کاهیر زیر لب گف : 

 "نجات دادم    رو

وقتب کاهیر چشم هایش را باز کرد، .بح دیگر آنجا نبود و کاهیر در حیاط با اجساد الف ها تنها بود  آب فواره از لبه ي 

 مخزن به بیرون مب ریخ ، و خون روي زمین را مب .س   کاهیر بیهوش .د 

ن به نظر مب رسید  سقف احتمالا خیالب در پاي برج، ساختمانب که همچون تالاري بزرگ، یا .اید یک ردیف از ستو

بالاي ستون ها، پر از حفره بود  ستون ها به سان زنب با لباس تنگ و سینه هاي فراخ کنده .ده بودند  از ستون هاي 

مشابهب براي نگهداري طاق ورودي استفاده .ده بود  بعد از وارد .دن، گرال  متوجه قدم هایب .د که به سم  بالاي 

 ب بودند برج در .تا

ویچر زیر لب نفرین مب کرد  او درک نمب کرد که چرا سیري باید به آنجا بگریزد  او افتادن اسبش را هنگامب که در پب 

او در بالاي دیوار ها مب .تاف  دیده بود  دید که چطور به چابکب بر روي پاهایش جهید، اما به جاي دویدن در جاده ي 

بود، ناگهان با .تاب به سم  بالاي تپه، به سم  تک برج دویده بود  تنها اندکب بعد بود طوفانب که به دور قله پیچیده 

که مشغول تیر اندازي به سم  مردانب بودند که به سم  بالاي تپه مب آمدند  -که متوجه الف ها در جاده .د  آن الف ها

 م از آرتوزا آغاز .ده بود و نه سیري و نه خودش تا به حال آنها را مشاهده نکرده بود  هجو -بودند

 وقتب عزمش را براي تعقیب سیري به سم  بالاي برج جزم کرد، صدایب از بالا .نید  برگش ، اما پرنده اي در کار نبود 

ویلگفورتز از یکب از حفره هاي سقف پرواز کنان فرود آمد  آستین هاي بلندش خش خش مب کرد و به آهستگب بر زمین 

 کشیده مب .د 

در مقاب  ورودي برج ایستاد، .مشیرش را در آورد و آهب سنگین کشید  او عمیقا امیدوار بود که رویداد نمایشب گرال  

که .ام  نبردي مب .د، بین ویلگفورتز و فیلیپا ایلهارت رخ خواهد داد  او کوچکترین علاقه اي به این گونه نمایش ها 

 ندا.  

 ستین هایش را صاف کرد  سپس به ویچر نگاه کرد و ذهنش را خواند ویلگفورتز خاک نیم تنه اش را تکاند و سر آ

 گرال  نظري نداد  "نمایشب دوزخین  "او به آهستگب گف : 

  "رف  به سم  برج؟ "
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 او جوابب نداد  ساحر سرش را تکان داد 

تو مب دونب  د سرنو. ؟پس ما باید .اهد یه پیش در آمد با.یم  سندي بر پایان این نمایش  یا .ای "او به سردي گف : 

 اون پله ها به کجا ختم مب .ن؟ به تور لارا و برج مرغ هاي دریایب  هیچ راه خروجب نداره  همه چب تمومه 

 گرال  به عقب قدم بردا.  تا از جناح خود مرافظ  کند 

 ه به ثاند آورده بوديبله، مطمئنا همه چب تمومه  نصف همراهات مردن  اجساد الف هایب ک "او با لرن کشیده اي گف : 

در سرتاسر گارستانگ پشته ساختن  بقیه فرار کردن  جادوگرا و افراد دیجکسترا دارن خود.ون رو به اینجا مب رسونن  

اون نیلفگاردي که وظیفه دا.  سیري رو بگیره، احتمالا تا الان از .دت خونریزي مرده  و سیري بالا، در برجه  هیچ راه 

 "که اینو مب .نوم  معنیش اینه که فقط یه راه به اونجا وجود داره  اونب که من سدش کردم  خروجب نیس ؟ خو.رالم

 ویلگفورتز بر افروخته .د 

تو درس  .دنب نیستب  تو هنوز از درک صریح موقعی  ناتوانب  انجمن و .ورا دیگه وجود ندارن  نیروهاي امپراطور  "

فگارد لب بهره از یاري و راهنمایب جادوگرا، .اهان مث  بچه در مقاب  نییر دارن به سم  .مال لشکر کشب مب کنن  بهام

ناتوان هستن  سلطنتشون مث  قلعه هاي .نب فرو مب ریزه  من دیروز به  نصیرتب کردم  امروز دوباره تکرار مب کنم: 

 "به فاتران ملرق .و و تو صورت بازنده ها تف کن 

یر بودي  اون سیري رو مب خواس ، به خاطر همین بود که اون .خصی  هراي اماین تویب که باختب  تو فقط یه ابزار ب "

یر باهات چه کار مب کنه وقتب این رسوایب رو بهش گزارش هبا کلاه خود بالدار رو فرستاد اینجا  کنجکاوم بدونم ام

 "بدي 

یر هاره  چطوره اگر به  بگم امتو داري کور کورانه تیر مب اندازي ویچر  و نشونه گیری  با هدف فاصله ي زیادي د "

 "ابزار من بوده؟

 "باور نمب کنم  "

گرال ، سر عق  بیا  واقعا مب خواي این تئاتر رو اجرا کنیم؟ نمایش نبرد نهایب بین خیر و .ر؟ من پیشنهاد دیروزم رو  "

برنده  به سم  تکرار مب کنم  به هیچوجه براي تصمیم گیري دیر نیس   هنوزم مب تونب انتخاب کنب  مب تونب

 "بپیوندي   

 "سمتب که امروز تعدادش رو کمب کاهش دادم؟ "

نیشخند نزن  لبخند هاي .یطانب تو رو من تاثیري نداره  اون تعداد معدود الف رو میگب؟ آرتاود ترانووا؟ جزییات بب  "

 "معنب و پیش پا افتاده  اونا مب تونن کنار گذا.ته بشن 
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 "آ.نایب دارم  مرگ براي تو مفهومب نداره، درسته؟ مخصوصا مرگ بقیه ي مردم البته  من با فلسفه ي تو  "

مضرک نباش  آرتاود حیف .د، خب خیلب بد .د  بیا اسمشون بذاریم گذ.تن گذ.ته ها  در هر حال من دو بار تلاش  "

ارو با تردید هر بار من اینک یر ته کشیده بود، پس من چند تا قات  رو براي کشتن  اجیر کردم هکردم تو رو بکشم  صبر ام

 "واقعب انجام مب دادم  متوجه که هستب، من هنوزم امیدوارم که یه روز نقا.ب ما رو بکشن 

 "این امید رو رها کن ویلگفورتز  "

.مشیرت رو بذار کنار  بیا باهم بریم تا به فرزندي از خون بزرگان، که مطمئنا یه جایب اون بالا داره از وحش  مب  "

تسلب خاطر بدیم  بعد مر  رو ترک کنیم  باهم  تو کنارش خواهب بود  تو نظاره گر .کوفایب سرنو.تش خواهب  میره

یر چیزي رو که دنبالشه به دس  میاره  چون من یادم رف  به  بگم که علب رغم هیر؟ امپراطور امهبود  و امپراطور ام

 "تشکرم مرگ کودرینگر و فن، کارها و ایده ها.ون همچنان زندس  م

 "داري دروغ مب گب  اینجا رو ترک کن قب  از اینکه به صورت  تف کنم  "

 "من واقعا از کشتن تو لذتب نمب برم  من با تردید مب کشم  "

 "واقعا؟ در ورد لیدیا ون بردوورت چب؟ "

 ساحر نیشخند زد 

 "از اون اسم صرب  نکن ویچر  "

 آمیزي زد گرال  قبه .مشیرش را مرکم فشرد و لبخند طعنه

چرا باید مب مرد ویلگفورتز؟ چرا دستور قتلشو دادي؟ هدفش پرت کردن حواس ها از روي خودت بود، درسته ؟ هدف 

این بود که براي تو به اندازه ي کافب وق  بخره تا به دیتریمیوم مقاوم بشب، تا از طریق تله پاتب پیامب به رینس بدي، 

 "ورت آسیب دیده  همه مب دونستن که اون برات ارز.ب نداره  همه به جز خودش مگه نه؟ لیدیاي بیچاره؛ هنرمندي با ص

 "ساک  باش  "

تو لیدیا رو کشتب جادوگر  تو ازش استفاده کردي  و حالا مب خواي از سیري استفاده کنب؟ با کمک من؟ نه، تو وارد  "

 "تور لارا نمیشب 

ي پرش و حمله کردن بود  ویلگفورتز دستش را بلند نکرد،  ساحر قدمب به عقب بردا.   گرال  منقبض .د، و آماده

 فقط به سادگب آنرا در لباس خود فرو برد  و ناگهان عصایب ضخیم و بلند در دستش آ.کار .د 
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من مب دونم که چب تو رو از گرفتن تصمیم منطقب باز مب داره  من مب دونم که چه چیزي در مقاب  پیش  "او گف : 

ینده قرار گرفته و اونو پیچیده مب کنه و این غرورته گرال   من غرور تو رو از سر راه بر مب دارم بینب صریح تو از آ

 "گرال   و این کارو با این عصاي جادویب، همینجا انجام میدم 

 ویچر سرش را تکان داد و تیغه را کمب بالا برد 

 "از ا.تیاق در پوس  خودم نمب گنجم  "

ریاد ها و آب هاي بروکیلون .فا یاف ، گرال  کنجکاو بود که چه ا.تباهاتب را در طب نبرد چند هفته بعد، وقتب توسط د

مرتکب .ده اس   و به این نتیجه رسید که هیچ ا.تباهب مرتکب نشده اس   تنها ا.تباه او قب  از نبرد صورت گرفته 

 بود  او باید قب  از وارد .دن به آن مب گریخ  

تانش همچون آدرخش مب درخشید  گرال  حتب بیشتر متریر .د، زمانب که عصا همچون ساحر سریع بود  عصا در دس

فلزي سخ  بر .مشیرش برخورد کرد  اما زمانب براي به  و حیرت وجود ندا.   ویلگفورتز حمله مب کرد، و ویچر 

راس دا.  و عصاي مجبور بود که به وسیله جاخالب دادن و رقص پا از خود مرافظ  کند  او از دفع کردن ضربات ه

لعنتب از آهن ساخته .ده بود و با جادو کار مب کرد  چهار بار، او فرص  یاف  تا در موقعی  ضد حمله قرار بگیرد و ضربه 

اي وارد کند  چهار بار، به سم  .قیقه، گردن، زیر بازو، ران حمله برد  هر ضربه کشنده به نظر مب رسید  اما همه ي آنها 

 دفع .دند 

انب توانایب دفع آن ضربات را ندا.   گرال  به آهستگب پب به ا.تباه خود برد  اما دیگر بیش از حد دیر .ده هیچ انس

 بود 

او آخرین ضربه اي که ناکارش کرد را ندید  ضربه اي او را به سم  دیوار عقب راند و دوباره خود را به جلو پرتاب کرد  

ضربه نفس او را بریده بود  او مورد اصاب  ضربه ي دوم قرار گرف ، اینبار بر  اما قادر به جاخالب دادن و حمله کردن نبود 

.انه اش، و بار دیگر به سم  عقب پرواز کرد، و سرش توسط سینه یکب از ستون هاي زن پیکر خورد .د  ویلگفورتز به 

به ي سختب بود  گرال  به جلو جهید، عصا را در هوا چرخاند و ضربه اي بر .کمش، درس  زیر دنده ها وارد کرد  ضر

پهلو بلند .د، اما ضربه ي دیگري بر کنار سرش وارد .د  زانوانش دچار ضعف .دند و زیر بدنش قرار گرفتند  نبرد قاعدتا 

 پایان یافته بود 

او با ضعف تلاش کرد تا با .مشیر از خود مرافظ  کند، اما صداي خرد .دن آن با جیغ ضربه اي بر آن پژواک یاف   

سعب کرد تا با دستانش از سر خود مرافظ  کند، اما عصا با نیروي زیادي که براي .کستن صاعدش کافب بود فرود  او

 آمد  درد او را کاملا نابینا کرده بود 
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من مب تونستم مغزت رو از گو.  بیرون بکشم، اما این فقط یه درس بود  تو ا.تباه  "ویلگفورت از فاصله ي دور گف :

و جاي ستاره ها رو با انعکاسشون بر آب عوضب گرفتب  اوه، داري بالا میاري؟ خوبه  گیج .دي، از بینی  کردي ویچر  ت

 "خون میاد؟ فوق العادس   خب، بعدا مب بینم   یه روزي  .اید 

ا رگرال  قادر به دیدن و .نیدن چیزي نبود  او درون چیز گرم و چسبناکب غوطه ور بود  فکر کرد که ویلگفورتز آنجا 

 ترک کرده اس   در به  و حیرت بود که ضربه ي دیگري بر رانش وارد .د و استخوان را .کس  

یار گرال  طاق  ب"اگر چیزي هم بعد از آن اتفاق افتاد به یاد نمب آورد  تریس مریگلد به دفعات بب .مار تکرار مب کرد: 

 "و تسلیم نشو  طاق  بیار  نمیر    خواهش مب کنم نمیر   

 "سیري    "

 "حرف نزن  من به زودي از اینجا مب برم  بیرون  طاق  بیار    لعنتب من خیلب ضعیفم  پناه بر خدایان    "

 "ینفر من مجبورم که    "

تو مجبور به هیچ کاري نیستب  و قادر به هیچ کاري هم نیستب! طاق  بیار    تسلیم نشو    از حال نرو    خواهش مب  "

 "کنم، نمیر   

گرال  را بر کف زمین، که از اجساد انبا.ه .ده بود کشید  او دید که سینه و .کمش غرق در خونب که همچون نهري  او

از بینیش روان بود مب با.د  پایش با زاویه اي عجیب در هم .کسته بود و کوتاه تر از پاي دیگرش به نظر مب رسید  او 

 رد، کرخ  و بیگانه بود  حال  تهوع دا.  دردي را احساس نمب کرد و سردش بود  تمام بدنش س

 "طاق  بیار گرال   کمک داره از آرتوزا مب رسه  اونا به زودي میرسن اینجا    "

 "دیجکسترا    اگه دس  دیجکسترا به من برسه    کارم تمومه    "

 تریس عاجزانه د.نام مب داد 

دچار پرش مب .د  ناگهان درد بازگش   آنرا در دل و روده و  او ویچر را از پله ها به پایین کشید  پا و بازوي .کسته اش

.قیقه اش احساس مب کرد، و اثر آن بر چشم و گوش و بالاي سرش بازتاب مب یاف   فریاد نمب زد  او مب دانس  که 

 ن داد فریاد زدن دردش را تسکین مب دهد  اما فریاد نزد  تنها دهانش را باز کرد  همین کار هم کمب دردش را تسکی

 ناگهان صداي غر.ب .نید 

در بالاي پله ها تیسایا د وریس ایستاده بود  موهایش ژولیده و چهره اش با غبار پو.یده .ده بود  او هر دو دستش را بالا 

برد، کف دستانش .عله ور .د  او وردي را فریاد زد، و .عله ها رقص کنان به .ک  گلوله اي با آتش کور کننده، غرش 

 پایین .لیک .د  گرال  صداي ترک دیوار و فریاد هاي هولناک کسانب که مب سوختند را .نید کنان به 
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 "نه تیسایا! اینکارو نکن! "تریس عاجزانه فریاد زد: 

اونا پا.ونو اینجا نمب ذارن  اینجا گارستانگه، جزیره ي ثاند  هیچکس  "بانوي اعظم بدون اینکه رویش را برگرداند گف : 

 "سلطنتب رو به اینجا دعوت نکرده، که دستورات .اهان کوته بینشون رو اجرا کنن! اون نوکر هاي

 "تو داري اونا رو مب کشب! "

ساک  باش تریس مریگلد! حمله به اتراد برادري .کس  خورد  جزیره هنوز هم توسط انجمن اداره مب .ه! .اهان  "

مون حلش مب کنیم! ما اختلافات رو ح  مب کنیم و به بهتره که تو این مسائ  دخال  نکنن! این مشک  ماس ، و خود

این جنگ مضرک خاتمه مب دیم  چرا که ما، ساحر ها هستیم که مسئولی  سرنو.  ک  جهان رو بر .ونه حم  مب 

 "کنیم!

گلوله اي نورانب از آذرخش از دستانش .لیک .د، و صداي پژواک غرش انفجار در بالاي ستون ها و دیوار هاي سنگب 

 دو چندان کرد را 

 "برید! .ما به این مکان وارد نمب .ید! برید! "او دوباره فریاد زد:

صداي فریاد ها از پایین فروکش کرد  گرال  پب برد که مهاجمان تصمیم به عقب نشینب از پلکان گرفته اند  دید تیسایا 

  د وریس تار .د؛ این دیگر جادو نبود  او دا.  هشیاري خود را از دس  مب داد

ه؛ فرار کن تریس مریگلد  فیلیپا ایلهارت تا حالا فرار کرد "کلمات ساحره از دور، گویب از پش  یک دیوار به گوش رسید: 

دا.  در .ک  یه جغد پرواز مب کرد  تو باهاش در این توطئه ي .ریرانه .ریک بودي و من باید به این خاطر مجازات  

رگ و بد .گونب بودیم! برو! برو به آرتوزا و اونجا به هم پیمانات ملرق .و! از کنم  اما به اندازه ي کافب .اهد خون و م

انتقال استفاده کن  دروازه ي برج مرغ هاي دریایب دیگه وجود نداره؛ همراه با برج از بین رف   مب تونب بدون ترس از 

 "اخوتمون خیان  کردي مثلا!اینجا خودتو به هر جایب انتقال بدي  پیش .اه فولتست ، که به خاطرش به پیمان 

من گرال  رو ترک نمب کنم    نمب تونم بذارم دس  ردانیایب ها بب افته    اون تا حد مرگ زخمب "تریس زیر لب گف : 

.ده    از درون خونریزي داره، و دیگه قدرتب براي من نمونده  قدرت باز کردن یه دروازه رو ندارم! تیسایا! خواهش مب 

 "کنم بهم کمک کن!

 "به  کمک مب کنم  "تاریکب  سرماي کشنده  از دور، از پش  دیوار سنگب صداي تیسایا د وریس که مب گف : 
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 فصل پنجم

 

و یکب از ترریر گران حقیقب قدرت امپراطوري  مبا.ر ار.د  278یر دایثنه، رازدار امپراطور ام1234، م 277اورستین پیتر

یر، به مقام معاون ه، خزانه دار دربار  در واپسین سال هاي زمامداري ام1290ارتش در طب جنگ هاي .مالب)ه م(، از 

.د، گناه کار  به ناحق متهم به اختلاس از خزانه ي دربار 279امپراطور نائ  آمد  در دوران حکمرانب امپراطور موروران وور

 280توسط امپراطور جان کالوی  1328در قلعه ي وینبورگ از دنیا رف   در  1301.ناخته .د و در حبس افتاد، و در سال 

 مورد اعاده ي حیثی  قرار گرف  

 1افنبرگ و تالبوت، دانشنامه ي ماکسیما موندي، جلد 

 

ي ماس   زمین هاي .ما خواهد لرزید و به وسیله ي با.د که همه ي .ما بمیرید، چرا که نابودگر مل  ها در پیش رو

طناب از هم جدا خواهند .د  .هر هاي .ما ویران، و ساکنانش تبعید خواهند .د  خفاش، جغد و کلاغ خانه هاي .ما را 

 پر، و مار در آنها لانه خواهد کرد 

 281آئن ایثلینسپیث

 

 با انگشتان خود بر موهاي کم پشتش .انه کشید سروان جوخه افسار اسبش را کشید، کلاه خودش را در آورد   

 "سفر ما تموم .د  "او با دیدن نگاه پرسش گرانه ي نغمه سرا تکرار کرد: 

 "چب؟ منظورت چیه؟ چرا؟ "ن حیرت زده گف : دندلای

 ونبتا ری  ما دستور دا.تیم 282نهش ریبوبینب؟ اون رودخونه اي که اون پایین هس  اسم ریم  مب ما از این جلوتر نمب "

 "همراهی  کنیم  معنیش اینه که کارمونو انجام دادیم 
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Morvran Voor 279 
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ي آنها مضظربانه اطراف را مب  همه ي سرباز ها پش  سر آنها توقف کرده بودند، اما هیچ یک از اسب پیاده نشد  همه

 ن دس  خود را سایه بان چشم هایش قرار داد و بر روي مهمیز بلند .د پاییدند  دندلای

 "اي که گفتب کجاس ؟ اون رودخونه "

 "کشه که پیداش کنب  ین، طولب نمبگفتم اون پایین  از دره برو پای "

 "تونستین حداق  تا کرانه ي رود همراهیم کنید و گدار رو نشونم بدید    مب "ن معترضانه گف : دندلای

اسب   ین رفته ح آب پایسط روزا هوا خیلب پزنده .ده، چیز بیشتري براي نشون دادن نیس   و از اونجایب که این "

 "مشکلب براي عبور کردن نداره 

نشون دادم  اون مرتواي نامه رو خوند و من  283زلاون به فرمانده ي .ما نامه ي .اه ونم "نغمه سرا با غضب گف : 

رها کنید؟ اگر  دخواید منو اینجا تو این ناکجا آبا .نیدم که دستور داد منو تا دقیقا کنار بروکیلون همراهب کنید  و .ما مب

 "گم بشم چب؟

یر .ب  وقتب براي گم .دن نداري  ت گم نمب "سربازي که جلو آمده بود و تا کنون سخنب نگفته بود، مغمومانه گف : 

 "کنه  دریاد ها زودتر پیدات مب

رانه ي ن از کا بروکیلوترسین  ام بینم که از دریاد ها مب عجب بزدل هاي عقب افتاده اي  مب "ن خرناس کشید  دندلای

 ".ه  مرز.ون همون رودخونس   ما هنوز به اونجا نرسیدیم  ن .روع مبانتهایب ریبو

 برسه  یه کمان قدرتمند م مرز اونا تا همونجایب که تیرا.ون مب "ید توضیح داد: مانده در حالب که اطراف را مب پایفر

تونه از اونجا تیري رو تا درس  کنار جنگ  پرتاب کنه، و تیر هنوز اونقدر قدرت دا.ته با.ه که جو.ن رو سوراخ کنه  این 

 رم  ترجیح میدم سرمو داخ  لونه ارزش داره  من از اینجا جلوتر نمب من مسئولی  خودته  اما جونم برابه خودته، ایمربوط 

 "ي زنبور کنم!

من به  توضیح دادم   "روي سرش بر عکس کرد و پاهایش را بر یک طرف زین آویزان کرد   ن کلاهش را بردندلای

ایلم هراسب ندارم  اما م که من دارم براي ماموری  به بروکیلون میرم  من، میشه گف ، که یه سفیر هستم  من از دریاد ها

 "ن همراهیم کنید  اگه در علفزار به راهزنا برخورد کنم چب؟وبکه تا ری

 سرباز غمگین از ته دل خنده اي سر داد 

زنه  تیر هاي دریاد ها بر هر کسب که گذارش به کرانه ي رود  راهزن؟ اینجا؟ تو رو.نایب روز؟ اینجا پرنده هم پر نمب "

 رونب، بدون سلاح و زره  و تو، منو ببخش، اما هیچجوره به جنگجو ها برسه فرود میاد  و ما احمق نیستیم  تو تنهایب مب

                                                            
Venzlav 283 
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سته .ه  اما اگر اونا یه د خوري  میشه اینو از فاصله ي یه مایلب تشخیص داد  و این براي تو یه مزی  تلقب مب نمب

 "تونب خور.ید رو ببینب  سوار مسلح رو ببینن، از تعداد تیر ها نمب

برم  بدرود سربازان   آه، خیلب خب  من باید تنها "ن، به سم  دره خیره .د  دندلاین گردن اسب را نوازش داد و پایی

 "براي همراهب سپاسگزارم 

نه  ک اینقدر عجله نکن  به زودي خور.ید غروب مب "سرباز غمگین در حالب که آسمان را نگاه مب کرد زیر لب گف : 

 "دونب    وقتب مه همه جا رو فرا گرف  حرک  کن  چونکه مب

 "چب؟ "

شونه گیري بشه  اگر زندگب به  لبخند بزنه دریاد ها ممکنه خطا تونه تو هواي مه آلود با دق  کام  ن یه تیر نمب "

 "کنن  کنن  هر چند، اونا به ندرت خطا مب

 "من به  گفتم    "

اونا  گم  خیلب خب، خیلب خب  متوجه .دم  تو داري یه جور ماموری  انجام میدي  اما من یه چیز دیگه به  مب "

 "ي یا مبلغ مذهبب هستب  اونا کار خود.ونو انجام میدن، همین و بس که داري ماموری  انجام مید دن اهمیتب نمب

.ما اصرار دارید که منو به وحش  بندازید مگه نه؟ منو با میرزا بنویس دربار ا.تباه گرفتید؟  ".اعر متخاصمانه گف : 

 ریاد ها اطلاع دارم  همینمن، دوستان خوبم، بیشتر از خیلب هاي .ما میدان نبرد رو تجربه کردم  و بیشتر از .ما از د

 "کنن  که اونا هیچوق  بدون اخطار قبلب تیر اندازي نمب

ي  دادن  اونا یه تیر به سم  یه کنده یه روزایب اینطور بود، درس  میگب  یه زمانب اخطار مب "رهبر به آهستگب گف :

آرومب به مسیرش ادامه بده   تونس  به گش ، مب کردن  اگه اون .خص سریع بر مب درخ  یا داخ  جاده پرتاب مب

 "کشن  کنه  اونا در یه آن آدم مب اما الان فرق مب

 "رحم؟ چرا اینقدر بب "

خب، جریان اینه  وقتب .اهان با نیلفگارد یه آتش بس منعقد کردن، اونا با عزم جزم به دنبال الف  "سرباز زیر لب گف : 

نن و دنبال فرار نک چونکه .بب نیس  که بازمانده ها از بروگ، کنن ن تمام سعیشون رو مبرها رفتن  میشه گف  که دا

شون هس ، دریاد هم بین اتد پناهگاه در بروکیلون نگردن  و وقتب بچه هاي ما به دنبال .کار الف ها میرن، بعضب وقتا چن

 ".دي؟ کنه    متوجه منظورم اونایب که از نواحب دور براي کمک میان  و ارتش ما گاهب وقتا زیاده روي مب

د ن رسیدید، چنوبتائ  به ریبله  وقتب .ما در تعقیب اسکویا "ه کرد و سرش را تکان داد  دندلاین با جدی  به سرباز نگا

 "تا دریاد هم کشتید  و حالا دریاد ها در پب انتقام به .یوه ي مشابه هستن  این جنگه 
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وایب براي کشتن بوده  اما الان بدتر از همیشه هس   همینطوره  تو دقیقا منظور منو رسوندي  یه جنگ  همیشه یه دع "

 "کینه ي عمیقب بین دو طرف به وجود اومده  من یه بار دیگه به  میگم: اگر مجبور نیستب، از اونجا نرو 

 ن آب دهانش را قورت داد دندلای

مینه که ام موضوع هتم "حالتب مصمم و گرفتن ژستب جذاب گف :  ن، و سخ  در حال تلاش براي گرفتننشسته بر زی

 "خونه  نو فرا مبز غروب  مه، یا بدون مه  وظیفه مخوام برم  همین الان  غروب یا غیر ا مجبورم  و مب

سال ها تمرین به خوبب خود را نشان مب داد  صداي نغمه سرا زیبا و مصمم به گوش مب رسید؛ سرد، صادقانه، آهنین و 

 به او خیره .دند  بدلاورانه  سربازان با ترسینب وصف نا.دن

قب  از اینکه راهب بشب، دمب به ودکا بزن  "رهبر گروه بطري پهن و چوبب را از خورجین اسبیش بیرون آورد و گف : 

 "جناب .اعر  یه جرعه ي خوب و طولانب بزن بالا   

 "کنه  تر مب ردن رو آسونم "از غمگین با صداي خفه اي گف : سرب

 د .اعر با طمانینه از بطري نو.ی

یرد، یک مرد م یک بزدل صدبار مب "وقتب نو.یدنش خاتمه یاف ، به سرفه افتاد، و بعد از بازیابب نفسش با وقار گف : 

 "دارد  .جاع فقط یکبار  اما سرنو.  همیشه به دلاوران نظر یاري دارد و بزدل ها را در حقارت نگه مب

نق  قول کردن  ن در حالو نمب توانستند بدانند که دندلاید ستناو خیره .دند  آنها نمب دان سربازان با ترسین بیشتر به

 از یک .عر حماسب مب با.د، چه بسا که آن .عر متعلق به .خص دیگري با.د 

ا جبران خدم  .م من باید براي ".اعر در حالب که مهر چرمب نامه را به .یوه اي آهنگین از سینه جدا مب کرد گف : 

 ، قب  از اینکه بار دیگه توسط مادر سختگیر وظیفه به خدم کنم  قب  از اینکه به دژ برگردید ، اینو اهدادر همراهب کردنم

 "برگردید، به میکده اي برید و به سلامتب من بنو.ید 

متشکرم آقا  .ما خیلب بخشنده هستید، گرچه  ما    ما رو ببخش که تنهات  "رهبر گروه که کمب سرخ .ده بود گف : 

 "اما   ذاریم،  مب

 "چیزي نیس   بدرود  "

 " به اسب، به سم  دره به راه افتادآوازه خان کلاهش را با زاویه اي ویژه بر گوش چپش کشید، و با ضربه ي پا.نه اي 

 یک ترانه ي .ناخته .ده، و مبتذل خاص سواره نظام  "جشن عروسب در بولرلین 

گف  که اون یه مف  خور، بزدل و کودنه  اما اون یه  ژ مب.یپورچب د "ن رسید  صداي سرباز غمگین به گوش دندلای

 "دلاوره، و یه نظامب متشخص، هر چند که زیاد .ر و ور میگه 
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.ه اینو گف   اون حتب پلکا.م نپرید  من خوب ب مگب  اون ضعیف النفس نیس ، ن درس  مب "سروان جواب داد: 

ونب ت گف ؟ گف  یه سفیره  مب .نوي؟ هو، هو    دیدي چب مبب زنه، م توجه کردم  و بالاتر از اون، اون داره سوت مب

کنن  باید یه نابغه با.ب که همچین  از این باب  مطمئن با.ب که اونا هر احمق پیري رو براي این کار انتخاب نمب

 "مسئولیتب به  بدن   

اعتباري را که همین چند لرظه پیش ن بر سرعتش افزود تا در حد امکان زودتر از آنجا دور .ود  نمب خواس  که دندلای

براي خود ساخته بود بر باد دهد، چرا که دهان خشک .ده از وحشتش دیگر قادر نبود براي مدت زیادي به سوت زدن 

 ادامه دهد 

دره آرام و مرطوب بود، و خاک نمناک و قالیچه اي پهن .ده از برگ هاي پوسیده ي بر آن، صدایب که به سختب قاب  

ر قدم ب مب نامید  پگاسوس به آرامب اسوسدر زیر سم هاي نریان کهرش به وجود مب آورد  او اسب را پگ .نیدن بود

نمب  تفاوتب ین انداخته بود  او از آن معدود گونه هاي اسب بود که بیش از این قادر به ببمب دا. ، و سرش را به پای

 با.ند 

ه ن، که با کمربندي از توسکا بوبین را از کرانه ي رتراکم، دندلاینوز علفزار گشن و مجنگ  به انتها رسیده بود، اما ه

 دورش مشخص بود، قرار گرفته بود 

 او با دق  به اطراف نگاه کرد اما چیزي ندید  او به دق  گوش کرد، اما فقط صداي آواز قورباغه ها را .نید 

 "  بتاز خیلب خب پسر، مسئاله ي مرگ و زندگب در میانه "او نفسب عمیق کشید  

 پگاسوس سرش را کمب بالا آورد، و گوش هایش را که همیشه با حالتب پرسشگرانه آویزان بودند تکان داد 

 "خوب .نیدي چب گفتم  برو ببینم  "

نریان با اکراه به راه افتاد  زمین خیس و گ  آلود زیر سم هایش .الاپ .لوپ مب کرد  قوررباغه ها با جهش هاي بلند 

در اثر صداي پر زدن ها و کوک کوک هاي اردک، قلب نغمه  ردکب پرواز کنان از بالاي سر آنها رد .د مب گریختند  ا

قه اي به پگاسوس کوچکترین علا سرا را براي لرظه اي متوقف .د، و سپس با .دتب بسیار بیشتر تپیدن را آغاز کرد 

دستمالب که از جلیقه بیرون آورده بود پاک مب بر روي گردنش رو با  دکه عرق سر ن در حالباردک نشان نداد  دندلای

باکب در میان صررا، بدون واهمه از مارمولک هاي جهنده و اژدهایان  قهرمان مب راند    با بب "کرد زمزمه کنان گف : 

 "پرنده    او راند و راند تا به منبع آب عظیمب رسید   

در میان علفزار ها و .مشاد هایب که از مهمیز اسبش مرتفع  پگاسوس .یهه کشید و متوقف .د  آنها پاي رودخانه بودند،

اف کرانه، ي اطرش قرار داد  آنقدر به جنگ  توسکان پیشانب پر از عرقش را مالید و دستمال را دور گردنبودند  دندلای تر

یایب که ح آب از علف هاي در.د  هیچکس و هیچ چیز را ندید  سط به دوردس  خیره .د، که ا.ک از چشمانش جاري

سه مب زدند  به وسیله ي جریان .ناور بودند رد مب .د  هوا از دسته هاي حشرات برق مب زد  ماهب خورک ها در بالا پر
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را در هوا مب بلعیدند، و حلقه هاي عظیمب بر سطح آب به وجود مب آوردند  همه جا، تا چشم کار  ماهب ها، یک روزه ها

ده ساخته .ده از .اخه هاي بریده .ده، و کنده ي جویده .ده ي درختان افتاب که یمب کرد، لانه هاي سگ هاي دریا

 با جریان تنب  آب خیس مب .دند بودند، 

و تعجبب هم نداره  هیچکس اینجا مزاحم این  .اعر با خود فکر کرد  مقدار خیره کننده اي سگ آبب اینجا وجود داره 

اون  .ه؛ نه حتب ها، و نه زنبورداران جنگ  اینجا پیدا.ون نمب جوندگان درخ  لعنتب نمیشه  نه راهزنا، نه .کارچب

داخ  گلوش گیرش میاد، و خرچنگ ها  ذارن  هرکس هم اینکارو کنه، یه تیر به خز، پا.ون رو اینجا نمب ي.کارچب ها

ارم؛ ذ اونجا مبکنن  و من، من ابله، دارم پاي خودم رو با ارداده ي خودم  در لجن زار هاي کرانه ي رود ازش تغریه مب

ش و نعناع هم قادر به پو.وندن .ناوره، بویب که حتب رایره ي وج ن، جایب که بوي زننده ي جنازه ها در هواوباینجا، در ری

 نیس    

 او آه سنگینب کشید 

 آورد، مدتب طولانب آب نو.ید، و دپوزه اش را بر سطح آب فرو پگاسوس به آهستگب پاهاي جلویش را وارد آب کرد، و

  .اعر ریخ  ن نگاه کرد  قطره هاي آب از پوزه و سوراخ هاي دماغش بیرون مبسپس سرش را برگرداند و به دندلای

 سرش را تکان داد، بار دیگر آه کشید و با صداي بلند خرخر کرد 

رداب ه گقهرمان ب "او به آهستگب، در حالب که تلاش مب کرد از به هم خوردن دندانهایش به هم جلوگیري کند گف : 

 "نگاه کرد، یک نگاه کوتاه، و سپس به سفرش ادامه داد، چرا که او هراسب ندا.  

 ین آورد پگاسوس سر و گوش هایش را پای

 "دونس   گفتم، معنب هراس رو نمب "

ن ضربه ي پا.نه اي به پهلویش زد  ارش جرینگ جرینگ صدا داد  دندلایپگاسوس سرش را تکان داد، و حلقه هاي افس

 ن با اکراهب پر .کوه وارد آب .د نریا

نکه آنها به مرکز جریان برسند، پگاسوس ه در آن ر.د کرده بود  قب  از ای.ماري گیا ن کم عمق بود اما مقدار ببوبری

ر.ته هاي بلندي از علف دریاي را به دنبال خود مب کشید    اسب به آهستب و با تلاش زیاد حرک  مب کرد، تلا.ب برا 

 لف گ  آلود ناخو.ایند در هر گام جدا ساختن ع

کمش مب کرد .ن احساس ب رسیدند  آنقدر نزدیک که دندلایتهاي کرانه نزدیک به نظر مسائوزیان ها و توسکاهاي ان

درس  در کنار خود زین در آب .ناور اس   او مب دانس  که در مرکز رودخانه، که علف هاي  در عمق، در عمق زیادي

ده بودند، او هدفب عالب بود؛ اردکب نشسته  در ذهن خودش مب توانس  زه کمان هایب را که آماده آنجا در هم تنی بدریای

 نده اي را که بر روي او متمرکز .ده بود در نظر آورد ده .ده بودند مجسم کند، و تیر بربراي تیر اندازي کشی
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او پهلوان اسب را با ساق پاهایش فشرد، اما پگاسوس توجهب نشان نداد  به جاي افزایش سرع ، او توقف کرد و دمش 

 ن غرولندي طولانب کرد سرگین درون آب ریخته .د  دندلایرا بالا برد  گلوله هاي 

ن او در حین عم  توسط مو.ک قهرمان، قادر به عبور از موج هاي وحشب نبود  بد "او با چشم هاي بسته زیر لب گف : 

پنهان ماند، پو.شب از جلبک هاي یشمب رنگ او  د  او براي مدت ها در اعماق آزورهاي بسیار سوراخ .د، و سقوط کر

را فرا گرف   هیچ ردي از او باقب نماند  تنها فضله ي اسبش باقب ماند، و به وسیله ي جریان آب تا دریاهاي دوردس  

 "حم  .د   

آ.کارا احساس رهایب مب کرد، سبک بالانه و بدون هیچ تشویقب به سم  جلو حرک  کرد، و وقتب به  پگاسوس که

ن آب جاري بود  .اعر ید  از .لوار و چکمه هاي دندلایلاخره از علف آبب رها .ده بود، چهار نع  تازیاخشکب رسید، و ب

ترس همچون زالوي سرد، ز یاد نمب برد، و د را یک لرظه امتوجه چیزي نشد، اما  احساس وجود تیري در .کم خو

ند ام، بعد از بباریک و عظیم الجثه اي بر کمر و گردن او مب خزید  بعد از درختان توسکا، در فاصله ي کمتر از صد گ

 سبز سیر، دیوار عمودي، سیاه و تهدید آمیزي از درختان به هوا خاسته بود  بلندي از علف هاي

 آنجا بروکیلون بود 

نه ي رود، چند قدم بعد از پایین رود، اسکل  یک اسب بر زمین افتاده بود  گزنه ها و بوریا ها از میان قفسه ي در کرا

ید زرنزدیکب قاب  مشاهده بود  دندلاین ل سینه اش روییده بود  استخوان کوچکتري، که از آن اسب نبودند، هم در همان

 و نگاهش را برگرداند 

بض و چلپ چلوپ کنان به راه افتاد، و خودش را از باتلاق کنار رودخانه که از گ  آن بوي ن، منقنریان به امر دندلای

یش را ن چشم هاه اي از آواز دس  کشیدند  دندلایناخو.ایندي به مشام مب رسید، بیرون کشید  قورباغه ها ابراي لرظ

ش تبخیر .ده، و به باد سپرده .ده بود  تو جرئبر هم نهاد  او رجز خوانب و بداهه سرایب را متوقف کرد  خیالپردازي و دل 

 تنها ترسب سرد و فلج کننده برایش باقب مانده بود؛ احساسب  .دید، که تمام قریره ي هنریش را قاپیده بود 

آویزانش را بالا آورد و با نامیدي، سلانه سلانه به سم  جنگ  دریاد ها حرک  کرد  جنگلب که  يپگاسوس گوش ها

 جنگ  مرگ نامیده مب .د توسط خیلب ها 

.اعر با خود فکر کرد  من از مرز گذر کردم  حالا همه چیز مهیا .ده  وقتب من کنار رودخونه و در آب بودم؛ اونا رفتار 

ن یه متخاصم هستم: درس  مث  اون یکب    ممکنه از منم نشون دادن  اما نه حالا  حالا م سخاوتمندانه اي از خود.ون

نه؛ هشداري براي مردمب که وارد میشن    اگر دریادي وجود دا.ته با.ه  اگر اونا در حال تما.اي من یه اسکل  باقب بمو

 با.ن   
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ي کشور را به یاد آورد  اهداف کاهب و مانکن ها، که نمایش هاي تیراندازي در بازار هااو تما.اي مسابقات، رقاب  ها و 

ه او یه تیر به مردي ضربه وارد کنه، چه احساسب ب.دند  وقتب که یا تکه پاره مب توسط پیکان تیر ها به سیخ کشیده 

 دس  میده؟ ضربه؟ درد؟ یا .اید    هچب؟

یا در آن نزدیکب ها دریادي نبود، یا اینکه هنوز تصمیم نگرفته بودند که با این سوار تنها چکار کنند، چرا که .اعر، در 

تهاي جنگ  راند  خروجب جنگ  با تنه هاي درخ  در هم تنیده، ترس خشک .ده بود، با آرامش کام  تا ان از حالب که

ن براي راندن تا لبه ي حال انگیزه ي دندلای که .اخه ها و ریشه هایب همچون سیخ معلق، مسدود .ده بود، اما در هر

 کشب بود ودقادر بود تا کمب ریسک مترم  .ود، اما این دیگر خ جنگ ، بسیار کمتر از پیشروي در اعماق جنگ  بود  او

او خیلب آهسته از اسب پیاده .د و افسار را به ریشه ي بیرون زده بس   او معمولا این کار را نمب کرد؛ پگاسوس کمتر 

ن مطمئن نبود که اسب چگونه به صداي سوت و پرواز تیر ها ور از اربابش بود  اگرچه، دندلایمای  به پرسه زدن به د

 تلاش خود را کرده بود که خود و پگاسوس را از برخود با چنین صداهایب بر حذر دارد واکنش نشان مب دهد  او تاکنون 

او لوتب را از خورجین اسب بیرون آورد  آل  موسیقب منرصر به فرد، ارز.مند، با گردنب قلمب بود  در حالب که چوب 

  ممکنه دوباره سر از بازگش  به مردم منب  کاري .ده را لمس مب کرد، به یاد آورد، این هدیه اي از طرف ماده الف بود

 جان من رها کنن    کهن در آره    مگر اینکه دریاد ها اونو کنار جسم بب

وفان خم .ده بود بر روي زمین دراز کشیده بود  .اعر بر روي تنه ي آن کهن، که به وسیله ي طدر آن حوالب درختب 

 عرق کرده اش را بر .لوار خود مالید  ير لب مالید و دس  هانشس ، و لوت را بر روي زانویش قرار داد، زبانش را ب

ن بر مب خیزید، و کفنب سفید خاکستري بر روي مرغزار مب پو.اند  حالا خنک وب.  به پایان مب رسید  مهب از ریروز دا

 ید و به سرع  خاموش .د، و تنها قور قور غوک ها باقب ماند ستر بود  صداي لک لک ها به گوش ر

ن به ور رفتن با سیم ها پرداخ   یک بار، سپس دوبار، سپس بار سوم  او ساز را کوک کرد، سپس به نواختن مشغول دندلای

 .د   و لرظه اي بعد، آواز سر داد 

 اتاری  زیبا، تمام زندگب من براي این اس ، تا که عا.ق  با.م

 پس بگذار حفظ کنم، گنجینه ي خاطرات  را

 اي براي عشق توعهد و نشانه  و گ  جادویب؛

 آنرا به رنگ نقره اي در آوردندکه قطره هاي .بنم چون ا.ک 

 

 خور.ید در پش  درختان ناپدید مب .د  در زیر سایه ي درختان توانمند بروکیلون، ناگهان همه جا تاریک .د 
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 اتاری  زیبا، تمام زندگب من براي این اس ، تا که عا.ق  با.م

 -پس بگذار حفظ کنم

 

 حضور کسب را، احساس کرد  -نشنید، اما چیزياو چیزي 

 "توقف نکن بخون، رامگشر "

د صلح     من به قصبه من .لیک نکنید .لیک نکنید     "او مطیعانه، بدون اینکه به اطرافش نگاه کند زمزمه کرد: 

 "اومدم   

 " توقف نکن بخون  "

ر تولید هر گونه صدایب که از حنجره اش بیرون مب هرچند انگشتانش بر روي تار هاي ساز سرد و کرخ  .ده بود، و د

 آمد عاجز بود، از امر اطلاع  کرد  اما خصومتب در صداي دریاد وجود ندا.  و آن لعنتب یک حرفه اي بود 

 اتاری  زیبا، تمام زندگب من براي این اس ، تا که عا.ق  با.م

 پس بگذار حفظ کنم، گنجینه ي خاطرات  را

 نشانه اي براي عشق تو عهد و و گ  جادویب؛

 که قطره هاي .بنم چون ا.ک آنرا به رنگ نقره اي در آوردند   

 

کرده  کمین اختیار نگاهب زیر چشمب به .انه ي او انداخ   هر چیزي که در آن نزدیکب، کنار تنه ي درخ  با اینبار او

 ها چنان چشمان بزرگ و درخشنده اي ندا.تند بود، یادآور بوته اي با پیچکب به دور خود بود  اما آن بوته نبود  بوته 

ن دانس  که پش  سرش، کسب در تاریکب در حال نوازش پوزه ي اسب مب ، و دندلایپگاسوس خرناس ظریفب کشید

 با.د 

صدایش .بیه بارش باران بر روي برگ ها  "بخون "ده بود بار دیگر درخواس  کرد: دریادي که پش  سرش کمین کر

 بود 

ما در که بین . گرگ سفیداون  -من    من    رفیق گرال  ویچر هستم    من اون گرال  "وضیح دادن کرد: او .روع به ت

 ".ناسم  من اومدم که    بروکیلون هس  رو مب

 "توقف نکن    بخون "
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 "خون ب"به نرمب درخواس  کرد:  دریاد دومب در پش  سرش، در حالب که عملا با نفر دومب یا سومب، یا حتب نفر چهارم

 ي نازک وچیزي که .اعر چندي پیش فکر مب کرد درخ  غانب مب با.د که در چند قدمب او ایستاده اس  با صدا

 "بخون    با.ه؟ بخون    بیشتر از اتاری  …    بخونآره، رامشگر    بخون رامشگر "دخترانه اي گف : 

 او به درخواس  صورت گرفته عم  کرد 

 اتاری  زیبا، تا که عا.ق  با.م تمام زندگب من براي این اس ،

 پس بگذار حفظ کنم، گنجینه ي خاطرات  را

 عهد و نشانه اي براي عشق تو و گ  جادویب؛

 که قطره هاي .بنم چون ا.ک آنرا به رنگ نقره اي در آوردند   

 

 اینبار او صداي نزدیک .دن قدم هایب را .نید 

 "ن دندلای "

 "گرال ! "

 "دس  از جار و جنجال برداري  تونب آره، این منم  مب "

 "چطور پیدام کردي؟ از کجا فهمیدي تو بروکیلون هستم؟ "

 اگر دریادي که از آنجا مب گذ. ، با چنان بار دیگر سکندري خورد، و "لد    لعن  خدایان   تریس مریگ "دندلاین گف : 

 چابکب خیره کننده اي به نسب  جسم نریفش او را در چنگ نمب گرف  

 "آروم باش، احتیاط کن رامشگر  "صداي ظریف و زنانه اش هشدار داد:  او با

 "متشکرم  اینجا بدجور تاریکه    گرال ؟ کجایب؟ "

 "اینجام  عقب نیفتب  "

ن بر سرع  گام هایش افزود و بار دیگر سکندري خورد و تقریبا بر روي ویچر که در جلویش متوقف .ده بود دندلای

 مب از کنار.ان گذ.تند افتاد  دریاد ها به آرا

 "وحشتناک تاریکه    خیلب دیگه مونده برسیم؟ "

 "دونه که من اینجا مخفب .دم؟ پیش کسب از زبون  در نرف ؟ نه  به زودي به کمپ مب رسیم  کب، به جز تریس، مب "
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دگب .ه که ما کجا زن عبور کنم  باورت نمب لاو بگم  من نیاز دا.تم در امنی  از بروگمن مجبور بودم که به .اه ونز "

کردم  اما در هر صورت، ونزلاو تو رو  مب کردیم    من همینطور باید اجازه ي انجام ماموریتب در بروکیلون رو کسب مب

اره، د .ناسه و ازت خو.ش میاد    اون منو سفیر خودش منصوب کرد  تصور کن  من مطمئنم که اون رازتو نگه مب مب

 "خواستم  حالا ناراح  نشو گرال   من ازش

ن قادر به دیدن حال  چهره اش نبود، تنها موها و ته ریش چندین روزه ي سفیدش را مب ویچر نزدیک تر آمد  دندلای

 دید، که حتب در تاریکب هم قاب  دیدن بود 

 چند لرظه پیش دا. که نسب  به لرن سردي که تا صدایب ن قرار داد  با چر دستش را بر روي .انه ي دندلایوی

 "من ناراح  نیستم  خو.رالم که اینجایب، حرومزاده  "متفاوت به نظر مب رسید گف : 

اینجا  "ن در حالب که به خود مب لرزید و چمن هایب را که بر روي آن نشسته بودند به دور خود مب پیچید گف : دندلای

 "تونیم آتیش رو.ن کنیم    خیلب سرده  مب

 "حتب فکر.م نکن  یادت رفته کجا هستب؟ ": ویچر زیر لب گف 

 "اوه  آتیش نه، درسته؟ "ید  مه سرا با ترس اطرافش را زیر چشمب پاینغ "جدي میگب   ؟ "

 "درختا از آتیش بیزارن  اونا هم همینطور  "

 "رتم ببینم   وتونم دستام رو جلوي ص لعنتب  قراره همینجا بشینیم و یخ بزنیم؟ و توي این تاریکب لعنتب؟ من نمب "

 "پس بذار.ون کنار  "

 ي دس  ویچر را مب .نید را مالید  او صداي .کستن قولنج هان آهب کشید، به جلو غوز کرد و بازوهایش دندلای

ناگهان نور سبز رنگ کوچکب رو.ن .د، در آغاز کدر و مات بود، و سریعا رو.ن تر .د  بعد از اولب، تعداد زیاد دیگري 

ر فراز باتلاق، حرک  مب کردند و در اطراف آنها کردند  همچون کرم هاي .ب تاب یا .بح مرداب ب .روع به درخشیدن

ه اطرافش یب کش سایه هایب حیات یاف ، و دندلاین توانس  که ا.باح دریادهامب رقصیدند  به ناگه جنگ ، با درخش

داغ، درخشان و در هم تنیده بود بر روي زمین  بودند را ببیند  یکب از آنها نزدیک .د و چیزي را، که همچون مشتب گیاه

 قرار داد  .اعر با احتیاط دستش را به سم  آن دراز کرد و آنرا در دس  نگه دا.   .عله ي سبز رنگ کاملا سرد بود 

 "این چیه گرال ؟ "

رو جوري  ور باید اینادونن چط بکنه  و فقط اونا م چوب پوسیده و یه نوع خز خاث  اون فقط اینجا تو بروکیلون ر.د مب "

 " 284سر هم کنن که نور ساطع کنه  متشکرم فاووه
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اي هد  دسته گلب به دور پیشانب، و مودریاد پاسخ نداد، اما از آنجا هم نرف   همانجا باقب ماند و به دور آن دو حرک  کر

ز بود  در حال  عادي هم سب بلندش که تا .انه اش مب رسید بسته بود  موهایش در نور، سبز به نظر مب رسید و احتمالا

 ند در بین رنگ ها عجیب ترین با.د اودانس  که رنگ موي دریاد ها مب ت ن مبدندلای

ونب؟ خ رامشگر، دیگه از اتاری  نمب "شم هاي برق زننده ي خود را به روي بالا آورد و با صداي آهنگینش گف : دریاد چ

 "خونب؟ بیشتر نمب

نه     "احتیاط فراوان براي یافتن عبارات مودبانه در زبان کهن تلاش مب کرد، سرانجام گف : ن،  در حالب که با دندلای

دریاد آهب کشید و به جلو خم .د، و با لطاف  گردن لوت را، که در همان نزدیکب قرار دا.  نوازش داد   ".اید بعدا 

 بز رنگ بود ن نظاره گر ناپدید .دن او در جنگ ، در نور ضعیف  فانوس هاي سندلاید

 ود.ون رو دارن و نمبدم، اینطور نیس ؟ اونا گویش خاص خاطمینان دارم که آزرده خاطرش نکر "او به نرمب پرسید: 

 "دونم چطور باید عبارات مودبانه رو به کار ببرم   

واب و تو .کم  جفرو کردن چاق ها توهین رو باه ات فرو رفته یا نه، چونکه دریاددوببین چاقو تو دل و ر "ویچر گف : 

تو رو به خاطر چیزي بیشتر  حتبگم اونا  من مب "هیچ اثري از مزاح و یا تمسخر در صداي ویچر وجود ندا.   "ن مید

گ   "  اونا منتظر قسم  بعدي "رامشگر بزرگ"هستب،  281آرد تائدهخشن  تو دیگه برا.ون   از ا.تباهات کلامب میب

 "این تصنیف خودت نیس    بقیشو بلدي؟ به هر حال "اتاری  هستن

 "این ترجمه خودمه  من همینطور یجورایب با موسیقب الفب تلفیقش کردم  متوجه نشدي؟ "

 "نه "

بیشتر پذیرنده ي هنر هستن  جایب خوندم که موسیقب اونا بطرز  هاکردم  خو.بختانه، دریاد همونطور که فکر مب "

و هنوز   که به دلای  نامعلوم تنقشه ي فریب دهندم رو طراحب کردماستثنایب به موسیقب علاقه دارن  اینجا بود که من 

 "منو بابتش ترسین نکردي 

تبریکات منو پذیرا باش  قطعا فریب دهنده بود  و بازم طبق معمول سرنو.  به  "ویچر بعد از لرظه اي سکوت گف : 

رانه ي رود کنن که کسب از ک معمولا صبر نمب کنن  اونا تو لبخند زد  اونا از فاصله دویس  گامب مستقیما تیراندازي مب

به وسیله  فته ون بب اوب، پس وقتب جنازه اي داخ  ریو خو.ایند خیلب حساسنه بوهاي نارد .ه و مشغول آواز بشه  اونا ب

 "ي جریان دور بشه، اونا دیگه مجبور به ترم  بوي گند نیستن 

هرچب  مهمترین چیز اینه که من پش  سر  اوه، "و گف :  .اعر در حین قورت دادن آب دهانش، گلویش را صاف کرد

 "گذا.تمش و تو رو پیدا کردم  گرال ، تو چطوري   

                                                            
ard táedh 285 



 

 چهارم / موعد تحقیرجلد ویچر / 

 

199 199 

 "تیغ داري؟ "

 "ها؟ البته که دارم  "

 "فردا صبح بهم قرضش بده  این ریش کلافم کرده  "

 "قرض میدم  گرال ؟ کنم، اونا نیازي بهش ندارن، دارن؟ البته، به  دریاد ها ندا.تن؟ همم    فکر نمب "

 "چیه؟ "

 "ریاد ها قطع امید کنه؟اید از .ام در هنگام بازدید از درامشگر بزرگ، ب من غذا همراهم ندارم  آیا "

خورن  سعب کن تا ظهر زنده بمونب  من  خورن  هیچوق   و نگهباناي مرز بروکیلون صبرونه هم نمب اونا .ام نمب "

 "بهش عادت کردم 

 "معروف، که در قلب همین جنگ  قرار داره رسیدیم    پایتختشون، دوئن کان  وقتب ما بهاما  "

 "ن رسیم دندلای ما هیچوق  به اونجا نمب "

 "کنن    منظورم اینه که به تو پناه دادن  هر چب نبا.ه    اونا ترم  مب -کردم    اما تو چب؟ فکر مب "

 "کلمات درس  رو به کار بردي  "

 نب چیزي نگفتند آنها براي مدتب طولا

 "جنگ  جنگ، نفرت و حقارت  همه جا  در قلب همه کس  "بلاخره .اعر گف : 

 "کنب  داري .اعرانه صرب  مب "

 "اما دقیقا همینطوره  "

 "کردن تو دنیا چه خبر بود  و حالا، خبراتو بگو ببینم  بهم بگو از وقتب که اونا از من اینجا پرستاري مب دقیقا "

 "اول، بهم بگو در گارستانگ چه اتفاقب افتاد  "ب که سرفه ي ظریفب مب کرد گف : ن در حالدندلای

 "تریس به  نگف ؟ "

 "خوام از زبون خودت بشنوم  چرا گف   ولب من مب "

دونب  بهم بگو از وقتب من اینجا  اگه نسخه ي تریس رو .نیدي، احتمالا کام  تر و مورد اطمینان تر از خود من مب "

 "رایب بوده هستم چه خب

 "س   دونه، حتب تری دونم براي ینفر و سیري چه اتفاقب افتاده    هیچکس نمب گرال ، من نمب "ن زمزمه کرد: دندلای
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 گرال  ناگهان جا به جا .د، و .اخه هاي درخ  را در دستانش خورد کرد 

 "جنگ بهم بگو من ازت در مورد سیري یا ینفر چیزي پرسیدم؟ در مورد  "او با لرن متفاوتب گف :

 "دونب؟ هیچ خبري اینجا به  نرسیده؟ هیچب نمب "

 "خوام از طرف تو بشنوم  حرف بزن، لطفا  چرا، رسیده، اما مب "

نیلفگاردي ها به لیریا و آئدرین حمله کردن  بدون اعلان جنگ  دلی  اینکار  "رامشگر بعد از اندکب بازگویب را آغاز کرد: 

دماوند به یه دژ مرزي تو دول آنگرا بوده، که در حین برگزاري مرف  جادوگران در ثاند رخ داده ظاهرا حمله ي نیروهاي 

بود  بعضیا میگن که این یه کار برنامه ریزي .ده بوده  در واقع نیلفگاردي ها خود.ون رو به جاي سربازان دماوند جا زده 

بوده  در هر صورت، مقابله به مث  نیلفگاردي ها سریع و  فهمیم واقعا چه اتفاقب افتاده بودن  ما احتمالا هیچوق  نمب

غلبه کننده بود؛ یه ارتش قدرتمند، که باید از هفته ها، اگر نگیم ماه ها پیش اونجا مستقر .ده با.ه از مرز گذ.   

ند ماه ، دو دژ مرزي لیریا، در جا تسخیر .دن، در عرض فقط سه روز  ریویا براي ترم  حصر در چ287و اسکالا286اسپالا

گر .هر دروازه هاش آماده .ده بود اما بعد از دو روز تر  فشار اصناف و بازرگانان که بهشون وعده داده .ده بود که ا

 "ه بپردازه، غارت نخواهد .د   عدیرو باز کنه و و

 "قولشون رو نگه دا.تن؟ "

 "بله  "

د وجود داره؟ لازم نیس  که بگم، قدیم ها، هیچکس جالبه  تو این دوران وفاي به عه "لرن ویچر دوباره کمب متغیر .د: 

دید، چونکه هیچکس انتظارش رو ندا.   صنعتگرا و بازرگانا هیچوق  دروازه هاي دژ  خواب همچین تعهداتب رو نمب

 "کردن؛ هر صنفب دژ و تیرکش دژ خودش رو دا.   رو باز نمب کردن، ازش دفاع مب

یلفگاردي ن اناببان برا.ون مهم نبود که تر  حکمرانب چه کسب پول در میارن  و ارپول پدر و مادر نداره گرال   بازرگان "

 "پردازن  کنن یا مالیاتب نمب هم براش مهم نبود که کب بهش مالیات میده  بازرگانان مرده پولب کسب نمب

 "ادامه بده  "

مرز  .دن با هر گونه مقاومتب به سم  بعد از تسلیم .دن ریویا ارتش نیلفگارد با سرع  زیادي، تقریبا بدون مواجه "

هاي .مال به راه افتاد  ارتش هاي دماوند و میو بدون اینکه قادر به جبهه گیري با.ن، تسلیم .دن  نیلفگارد خودش رو 

رتش گیرن که به نبرد ملرق بشن  موقعی  ا به آلدربرگ رسوند  به منظور جلوگیري از سقوط دژ، دماوند و میو تصمیم مب

 "کردم    تونس  بهتر با.ه    لعنتب، اگر کمب بیشتر رو.ن بود برات رسم مب نا مبهاي او
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 "خواد هیچب رسم کنب  و خلاصش کن  کب برنده .د؟ نمب "

ربان؟ .نیدید ق "افسر، عرق ریزان و از نفس افتاده، در حالب که خود را میان افراد گرد آمده به دور میز جا مب کرد گف : 

مده! ما پیروز .دیم! نبرد رو بردیم! پیروزي! روز روز ماس ، روز ما! ما د.من رو مرو کردیم، ما اونو پیکب از میدان او

 "زمین گیر کردیم!

ساک   سرم داره از فریادهاتون منفجر میشه  بله، .نیدم، .نیدم  ما د.من رو از صرنه  "اورستن غرولند کنان گف : 

 "ي براي ماس   چقدر مسرت بخش مرو کردیم  روز، روز ماس ، میدان و پیروز

 داروغه ها و افسران ساک  .دند و با به  و حیرت به مافوق خود چشم دوختند 

 ".ما خو.رال نیستید جناب مبا.ر؟ "

 "خو.رالب بپردازم .رالم  فقط قادرم که در سکوت به بله، خو "

   جوونک ها، جوون هاي نا.ب احساساتب  درافسران ساک  بودند و به یکدیگر نگاه مب کردند  اورستن با خود انید.ید

، بب 289و الان تراهه 288کنن  اما مرض رضاي خدا، اونجا، روي تپه، حتب مینو کوئهورن واقع، اونا اصلا منو غافلگیر نمب

پرن و به منظور تبریک گفتن بر پش   زنن، از .ادي مب ، دارن فریاد مب290تردید، حتب ژنرال بریبان  ریش گریزلب

تونه با.ه؟ پاد.اهب هاي آئدرین و لیریا فقط  زنن  پیروزي! امروز روز ماس ! اما روز چه کس دیگه اي مب همدیگه مب

قادر بودن که سه هزار تا اسب و ده هزار پیاده رو بسیج کنن، که یک پنجم اونا هم قبلا در روز اول تهاجم، در قلعه ها و 

م براي حفظ جناح هاي خودش که مورد هجوم سواره نظام دژ هاي خود.ون  .کس  خورده بودن  قسمتب از ارتش ه

تائ  قرار گرفته بود، مجبور به عقب نشینب .د  .ش یا پنج هزار نفر باقب بک و حملات منررف کننده ي اسکویاس

 ن سپاهبروهاي خارج از آلدرزبرگ .د  کوئه وارد نبرد در میدان -که بیشتر از هزار و دویس  .والیه ندا. -مونده

ه هزار نفري براي حمله به اونا فرستاد، که .ام  ده تا گروه زره پوش بود، گ  سرسبد .والیه هاي نیلفگارد  و حالا سیزد

ه    کن زنه، گرزش رو روي .ونش تکیه میده و تقاضاي آبجو مب ار کنه، داره فریاد مبدونه چیک اون از خو.ب نمب

 پیروزي! چقدر مسرت بخش 

ه ها و کاغذ هایب که بر روي میز قرار دا.  را گرد هم آورد، سرش را بلند کرد و به اطراف با حرکتب ناگهانب، او نقش

 نگاه کرد 

 "خوام بهتون چندتا دستور بسپارم  خوب گوش کنید  مب "او آمرانه به دستیاران خود گف : 

 زیر دستان او از کنجکاوي منجمد .ده بودند 

                                                            
Menno Coehoorn 288 

Elan Trahe 289 
Grizzly 290 bearded General Braibant 
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فیلد مار.ال کوئهورن براي افسرانش رو .نیدید  باید یه چیزي رو مشخص تک تک .ما دیروز سخنرانب  "او آغاز کرد: 

گه کنه  .ما از دستورات و تکالیف دی کنم آقایان، اینکه چیزایب که مار.ال به افسرانش گف  در مورد .ما صدق نمب

 "کنید  دستورات من  اي پیروي مب

 اورستن اندکب مکث کرد و پیشانب خود را مالید 

 جنگ براي قلعه ها، صلح براي روستاها  "ز به فرماندهانش مب گف : ورن دیروکوئه

دونید  طب دوره ي آموزش افسریتون یاد گرفتید  این قانون امروز هم کاربرد  .ما این اص  رو مب "او اضافه کرد: 

نگیه عار اصلب جخودش رو حفظ کرده  از فردا قراره که فرامو.ش کنید  از فردا اص  جدیدي به کار گرفته میشه، که .

گذا.ته میشن: جنگ علیه هر چیز زنده اي  جنگ علیه هر چیزي  اکه ما توش پا گذا.تیم  .عار و دستورات من به اجر

نیم  ک که قاب  سوختنه  .ما باید پش  سرتون یه زمین سوخته باقب بذارید  از فردا ما جنگ رو به اونطرف خط منتق  مب

داریم که چیزي جز زمین سوخته  داریم  ما وقتب از کارمون دس  بر مب ون دس  بر مبما بعد از به آواز درآوردن عهدم

! دن رو به یاد بیاریدین قراره که با خاک یکسان بشن! سااز بعد از اون خط به چشم نخوره  پاد.اهب هاي ریویا و آئدر

 "وق  انتقام ما فرا رسیده!

 اورستن با صداي بلند گلویش را صاف کرد 

قب  از اینکه سرباز ها زمین سوخته اي رو پش  سر.ون باقب بذارن،  "سران که آماده گوش دادن بودند گف : او به اف

ه ممکنه قدرت سرزمین پدري ما رو افزایش ک تونید، هر چیزي وظیفه ي .ما اینه که اون زمین رو از هر چیزي که مب

مرصولات زراعب بردا.  یا ذخیره .ده رو داري  هر ، مسئولی  بارگذاري و حم  تمام 291آودگاس  توبده خالب کنید  

 "ورن نتونن نابودش کنن، قاب  بردنه کوئهچیزي که هنوز تو میدونه و .والیه هاي دلاور 

 "من افراد بسیار کمب دارم جناب مبا.ر    "

 "ش کردم   ؟و تو    اسم  رو فرامو 292به اندازه کافب برده در اختیارت خواهد بود  بذار.ون سر کار  ماردر "

 "، جناب مبا.ر 293هلوت  ایوان هلوت "

آوري احشام هستب  اونا رو تو چندتا گله قرار بده و به جاهاي تعیین .ده براي قرنطینه ببر  از عفون   تو مسئول جمع "

حیوانب و سایر مریضب ها بر حذر باش  هر گونه ي مریض یا مشکوک رو سلاخب کن و لا.ه ها رو بسوزون  بقیه به 

 "جاهاي تعیین .ده در جنوب هدای  کن 

                                                            
Audegast 291 

Marder 292 
Evan Helvet 293 
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 "بله قربان  "

گونگب زیر نظرگرفتن زیردستان خود اندیشید  و حالا یه وظیفه ي ویژه ي دیگه  به کب باید اعتمادم رو اورستن به چ

بسپارم؟ اونا یه مش  جوونک هستن، دهنشون هنوز بوي .یر میده، اونا هیچب ندیدن، هیچب تجربه نکردن    اوه، دلم 

همیشه جنگ هس     سرباز ها همیشه سقط براي اون داروغه هاي قدیمب و سرسخ  خودم تنگ .ده  جنگ، جنگ، 

میشن، و این .ام  تعداد زیادي از اونا میشه  اما خلائب در بین نظامب ها به وجود نمیاد، چونکه همیشه نیروي تازه نفسب 

خواد داروغه یا افسر دادگاه بشه؟  خواد سرباز با.ه  اما کب دلش مب هس  که جا.ون رو بگیره، چراکه هر مردي مب

گرده دوس  داره که به پسرش بگه که تمام کارهایب در که در طول جنگ انجام داده،  قتب که به خونه بر مبکب، و

بوده که دسته ي ارابه هاي  .ام  اندازه گیري پیمانه هاي ارزن، .مردن پوس  هاي گندیده و وزن موم ها در حالب

کرد، و گله هاي جونوراي پر سر و  هن ورزو رو هدای  مبته از فضولات رو در جاده هاي پر دس  انداز، پو.یده از پانبا.

 "کشیده   ؟ بلعیده و در تعفن نفس مب کرده، در حالب که غبار و پشه در هوا مب صدا رو هدای  مب

نگ روي و آهن کاري کوره هاي مذاب، کارخونه ي س ، با کوره هاي عظیمش 294یه ماموری  ویژه  کارخونه ي گول  

نه  کارخونه هاي تولیدات پشم در آلدرزبرگ  کارخونه هاي ن، تولیدات سالانش حدود بیس  و پنج تظیم در آیسنلاهاي ع

 مال ، مشروب سازي، نساجب و رنگرزي در ونگربرگ   

یر اینطور دستور داده، .عله ي سفید بر چرخ دستب هاي د.منانش به رقص هور امه قطعه کن و حذف کن  امپراطقطع

 ف کن اورستن ب  قطعه قطعه کن و حذبه همین سادگدر میاد  

 دستور دستوره  باید اجرا بشه 

این .ام  تمام چیزهاي مهم میشه  معادن و مرصولاتشون  سکه ها  چیزهاي با ارزش  کارهاي هنري  اما من از.ون 

 کنم  .خصا  مرافظ  مب

مان بر مب خواس   و چندتاي دیگر  در برابر ستون هاي سیاه دود که در افق قاب  مشاهده بود، ابرهاي سیاهب به آس

 از آتش مبدل گشته بود  ببه سرزمینرا اجرا مب کرد  پاد.اهب آئدرین رن رات کوئهوارتش دا.  دستو

صفب طوی  از ابزار ها مراصره به سرع  حرک  مب کرد، و نعره زنان ابرهایب از غبار به پا مب کرد  به سم  آلدرزبرگ،  

 که هنوز مقاوم  مب کرد  و به سم  ونگربرگ، پایتخ  .اه دماوند 

بود؛ در  وري.د امپراطد  پیتر اورستن مبا.ر ارپیتر اورستن نگاه کرد و .مرد و به مراسبه مشغول .د  و پول را جمع ز

 کرده بود  ا.کال و مراسبه ها؛ جزطب جنگ، داروغه ي ار.د ارتش  او به مدت بیس  و پنج سال این سم  را حفظ 

 لاینفک زندگب او بودند 

                                                            
Gulet 294 
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حداق  صدتا، ساده ترین نوع  296دویستا، یه اوناگر 291داره، یه کشکنجیر رمبیه منجنیق پانصد فلورین هزینه ب

، گیرن  ستونب اعزامب به ونگربرگ، .ام  اسب ا  یه گروه تعلیم دیده نه و نیم فلورین در ماه حقوق مبهشتاد ت297بالیستا

.ه از یه سنگ معدن خالص به وزن یه پوند  ورزو و  اسباب لازم، حداق  سیصد مارک مب ارزه  .س  تا فلورین مب

 درآورد  مرصول سالانه ي یه معدن معادل پنج یا .ش هزار مارکه   

 298ند سوار سبک پیش برده مب .د  اورستن آنها را به نام .رک  تاکتیکب دوک وینبورگستون مراصره به وسیله ي چ

.ناسایب کرد  با نگاه به طراحب هاي روي پرچم سه گوش یکب از آنها، فهمید که از سینترا باز استخدام .ده اس   او 

ن  نبرد رو پیروز .دن، ارتش آئدرین در هم کوبیده .ده  ذخیره اونا چیزي براي لذت بردن دار  بله، پیش خود فکر کرد 

 بم نا نیروها رو مجبور به عقب نشینبها نیازي به .رک  در جنگ یه ارتش سنگین علیه یه ارتش نامنظم ندارن  او

 بکنن و م کشن، غارت مب کنن، و اینکار رو با از میان بردن گروه هاي فاقد رهبر در هم .کسته انجام میدن  اونا مب

سوزونن  اونا خو.رالن چون بهشون وعده داده .ده که این یه جنگ کوچیک خو.ایند و لذت بخشه  جنگ کوچکب که 

 میري  خسته کننده نیس   و توش نمب

 اورستن مشغول مراسبه بود 

یچ نبرد لا در هداد دوهزار اسبه  علب رغم اینکه وینبورگب ها احتمالا فع.رک  معمولب و تع.رک  تاکتیکب .ام  ده 

، بعد نوب  کمپ زدن، پناهگاه هاي دائمب بزرگب .رک  نخواهند کرد، کمتر از یک .شم اونا از درگیري دور نخواهند بود 

رسن: تیفوس،  رسه  بعد عواقب اجتناب ناپذیر اونا از راه مب غذاهاي فاسد، کثاف ، .پش ها، پشه ها و آب آلوده مب

.ه  با این حساب، باید تخمین عواقب پیش  ث کشته .دن حداق  یک چهارم افراد مباسهال خونب و مالاریا، که باع

 کمتر از گردن  نه بیشتر  و احتمالا بینب نشده هم اضافه کرد، معمولا نزدیک یک پنجم ک   هشتصد نفر به خونه بر مب

 این مقدار 

  سر سواره ها حرک  مب کردند  این امر به نوب ، سواره هاي به عبور از جاده ادامه مب دادند؛ و نیروهاي پیاده نظام پش

تنه هاي زرد رنگ و کلاه خود هاي گرد، زنبورک داران در کلاه خود پهن کتري .ک ، نیزه داران  توسط کماندارن در نیم

همچون  که 300و اتولیا 299و پاویزیر ها به اجرا در آمد  بعد از آنها حاملان سپر رژه مب رفتند، جنگنده هایب از ویکووارو

                                                            
 یک وسیله ي مراصره کهن 291 
 وسیله ي مراصره 296 
 وسیله ي براي مراصره ي .هرها 297 

Duke Vineburg 298 

Vicovaro 299 

Etolia 300 
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 304، گسو303 ، میچ302ن، ثور301یک خرچنگ زره پوش بودند، و بعد از آن یک دسته ي در هم و برهم: مزدورانب از متینا

    301و ابینگ

نظامیان علب رغم گرماي طاق  فرسا با .تاب فروان حرک  مب کردند، و اثر چکمه هاي سنگینشان که بر جاده کوبیده 

ب  ها کوبیده مب .د، پرچم ها در هوا به حرک  در مب آمدند، و تیغه ها، زوبین مب .د غبار به هوا بر مب خواس   بر ط

ها، ناچخ ها و تبر زین ها تاب مب خوردند و مب درخشیدند  سربازان با ا.تیاق و .ادمانب رژه مب رفتند  این یک ارتش 

ود کنیم! انتقام منانمون رو نابرگ! تا د.پیروزمند بود  ارتشب .کس  ناپذیر  به جلو پسرا، به جلو، به سم  نبرد! در ونگرب

دن! از این جنگ کوچک لذت خواهیم برد و کیسه هامون رو پر از پول خواهیم کرد و بعد به خونه بر مب گردیم  و بعد سا

 به خونه بر مب گردیم!

 اورستن نگاه کرد  و به مراسبه پرداخ  

از یه مراصره ي یه هفته اي سقوط کرد  ممکنه باعث تعجب  ونگربرگ بعد  "ن اینگونه به داستان خاتمه داد: دندلای

بشه، اما تمام اصناف تا آخرین روز از برج ها و منطقه هایب که بهشون تخصیص داده .ده بود دفاع کردن  پس ک  

رار ف بودن  وقتب اخبار مربوط به این واقعه منتشر .د، پادگان و مردم .هر قت  عام .دن؛ باید حدود .ش هزار نفري مب

بزرگ آغاز .د  نیروهاي .کس  خورده و .هروندان دسته دسته، .روع به فرار به تمریا و ردانیا کردن  جمعی  هاي 

کام عبور کردن  اما همه ي اونا قادر به فرار نشدن  سواره نظام اهافراریان به سم  دره ي پونتار حرک  کردن و از م

 "زنم؟ دونب دارم راجع به چب حرف مب لب ها رو گرف     مبنیلفگارد اونا را تعقیب کرد و جلوي فرار خی

 "ن دونم دندلای دونم  من چیزي زیادي در مورد    در مورد جنگ نمب نه، نمب "

ا جایب که ممکنه اسیر بگیرن  این ارزون خواستن ت کنم  در مورد برده ها  اونا مب من دارم در مورد اسیران صرب  مب "

اینقدر مصممانه تعقیب کردن  این یه .کار انسان خاطر همینه که اونا فراري ها رو فگارده  به ترین نیروي کار در نیل

 "فاع کنه د ي.هروندان فراراز عظیم بود گرال   .کاري آسون  چونکه ارتش فرار کرده بود، و کسب باقب نمونده بود تا 

 "هیچکس؟ "

 "تقریبا هیچکس  "

ر در ستونیم ق تونیم به موقع انجامش بدیم    نمب ما نمب "ا مب پائید گف : نفس زنان، در حالیکه اطراف ر 306ویلیس

 "بریم    لعنتب، مرز کاملا بسته .ده    کاملا بسته   

                                                            
Metinna 301 

Thurn 302 

Maecht 303 

Gheso 304 

Ebbing 305 

Villis 306 
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ر از درخ  خیره .د  جاده، تا جایب که چشم به جاده ي بادي در میان تپه هاي پریلا بر روي مهمیز اسبش ایستاد، و 

اسب هاي مرده، و ارابه ها و کالسکه هایب که به کناري ه  داده .ده بودند پر بود  پش   کار مب کرد، از متعلقات مردم،

خاسته بود  فریاد ها و صداهاي وحش  برانگیز نبرد نزدیک برسر.ان، بعد از جنگ  ها، ستون هاي سیاه دود به آسمان 

 تر از همیشه به گوش مب رسید 

 اونا دارن دفاع پشتب را از بین مب "د و صورتش غرق در عرق بود گف : ویلیس در حالب که با دس  خود دود را مب ران

.نوي ریلا؟ اونا خود.ون رو به دفاع پشتب رسوند، و دارن .مشیر رو سر.ون فرود میارن! ما هیچوق  موفق  برن    مب

 ".یم! نمب

 "س  الا نوب  ما.یم  ح حالا ما دفاع پشتب مرسوب مب "مزدور با لرنب کنایه آمیز گف : 

رنگ از رخسار ویلیس پرید، و یکب از سرباز هایب که در آن نزدیکب ایستاده بود آهب عمیق کشید  ریلا افسار را کشید، 

 حرک  کرد  و به دور اسبش، که با صداي بلند خرناس مب کشید و به سختب قادر به بالا آوردن سرش بود

از  رسن و قب  .یم  اسب ها الانه که از پا در آن  اونا بهمون مب .انسب وجود نداره که از اینجا دور "او به آرامب گف : 

 "کنن  که عبور کنیم سلاخیمون مباین

بیاید همه چیزو رها کنیم و یه جایب مخفب .یم  هر کس براي خودش   "ویلیس بدون اینکه .خصا به او نگاه کند گف : 

 "تونستیم    زنده بمونیم  ا.اید بعضب از ما نهایت

ویان اده و ردیف هاي طوی  پناهج  حرک  سرش به گذرگاه کوهستانب ا.اره کرد، سپس به جد، اما با نگاهنداریلا پاسخب 

ه به سم  مرز فشار مب آوردند ا.اره کرد  ویلیس متوجه .د  او با بدخلقب نفرینب فرستاد، و از روي زین به پایین پرید  ک

 متریرانه .مشیرش را بیرون آورد 

زدید؟  تونید مسدود کنید! به چب زل پیاده .ید! جاده رو با هر چیزي که مب "گینانه بر سر سربازان فریاد کشید: او خشم

میرید! ما ارتش هستیم! ما دفاع پشتب هستیم! ما باید تعقیب کننده ها رو  مادرتون یه بار .ما رو زائید و یه بار هم مب

 "عقب نگه داریم، از سرعتشون بکاهیم   

 اک  .د او س

اگر ما از سرع  تعقیب کننده ها بکاهیم، مردم قادر خواهند بود که از تمریا عبور کنن، که  "ریلا حرفش را تکمی  کرد:

خندید؟ این کار ماس   این چیزیه که به خاطرش  از کوهستان بگذرن  بین اونا زنها و بچه ها وجود دارن  به چب دارید مب

 "گیریم، یادتون میاد؟ مزد مب

ربازان به یکدیگر نگاه کردند  براي یک لرظه ریلا فکر کرد که آنها در حقیق  فرار خواهند کرد، که آنها از آخرین توان س

اسب هاي مریض و از نفس افتاده ي خود استفاده خواهند کرد تا با تلا.ب عاجزانه، به امید یافتن جایب امن، نهایتا خود 
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به گذرگاه نزدیک تر .وند  اما او در مورد آنها ا.تباه قضاوت مب کرد  آنها کالسکه  را به آخرین صف پناهجویان برسانند، و

 اي را در جاده قرار دادند  آنها به سرع  یک مانع به وجد آوردند  یک مانع دس  ساز  نه خیلب بلند  و عملا بب فایده 

و تلو خوران، به سختب از دره گذ.تند، در آنها مجبور نبودند که مدت زیادي انتظار بکشند  دو اسب، .یهه کشان و تل

 حالب کف دهانشان را به اطراف پخش مب کردند  فقط بر روي یکب از آنها سواري وجود دا.  

 "!307بلیز "

خودتون رو آماده کنید، لعنتب    اونا  "ین مب سرید گف : اسب، به روي بازوي سربازي به پای مزدور در حالب که از روي

 "منن   درس  پش  سر 

، چند قدم در اطراف پیمود، بر روي زانوانش خم .د، و با .یهه اي کاملا طولانب، به .دت بر روي اسب خر خر کرد

 پهلویش افتاد  

 "که نفس زنان به اطراف نگاه مب کرد گف : ریلا    بهم    بهم یه چیزي بده  من .مشیرم رو گم کردم  بلیز در حالب

واژگون  سکه يد، با حرک  سر به تبري که به کالاز آتش به آسمان خاسته بود، مشغول بوریلا که به تما.اي دود که 

تکیه داده .ده بود ا.اره کرد  بلیز اسلره را در دس  گرف  و تلو تلو خورد  .لوارش، در قسم  پاي چپش از خون خیس 

 .ده بود 

 "بقیه کجان بلیز؟ "

  ک  دسته    ریلا، این نیلفگارد نیس     سنجاب ها هستن    این الف همشون سلاخب .دن، تک تک افراد "مزدور نالید: 

 "تائ  در ردیف جلوئه، جلوي نیلفگاردي ها بودن که بر ما غلبه کردن  اسکویاها 

نقاب چهره قرار داد  به زمین انداخ ، و دستانش را  یکب از سربازها .یون دلخرا.ب سر داد، و دیگري خود را مرکم

 که بند تسمه ي زره خود را سف  مب کردن، نفرین مب فرستاد  ویلیس در حالب

 "خورم! رسه! سوگند مب سر پس  هاتون! پش  مانع! اونا دستشون به زنده ي ما نمب "ریلا فریاد زد: 

سیاه، طلایب و سرخ نیروهاي ویژه ي .اه دماوند را از روي .انه اش کند، و  -وز سه رنگرویلیس تف کرد، و سپس 

 چمن ها انداخ   ریلا، در حالب که نشان خودش را تمیز مب کرد و صیق  مب داد، لبخند کنایه آمیزي زد آنرا در 

 "دونم  کنه ویلب  نمب دونم که اینکار کمکب مب نمب "

 "تو قول دادي ریلا  "

                                                            
Blaise 307 
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 "دادم  و سر قولم هستم  سر پس  هاتون پسرا! زنبورک ها و کمان هاتون رو به دس  بگیرید  "

 زیادي منتظر نماندند مدت 

بعد از اینکه موج اول حمله را دفع کردند، تنها .ش نفر از آنها زنده مانده بود  نبرد کوتاه، اما سهمگین بود  سربازانب که 

نها زنده به کدام از آدوران نبودند  هیچب جنگیدند، و در خشون  کمتر از مزاز ونگربرگ بسیج .ده بودند مانند .یاطین م

دند؛ از ضربه نها از .لیک تیر ها مرآ  آنها تصمیم گرفته بودند که در حین جنگیدن بمیرند  و ندتائ  در نیامدادس  اسکوی

ي زوبین ها و .مشیر ها  بلیز در حالب مرد که دراز کشیده بود، و توسط دو الف که او را از پش  مانع کشیده بودند و 

قرار گرفته بود  هیچکدام از آن الف ها هرگز بر نخاستند  بلیز هم  احاطه اش کرده بودند، مورد اصاب  ضربه هاي خنجر

 یک خنجر دا.  

تائ  به آنها امان نداد  گروه دیگري از راه رسید  ویلیس براي بار سوم مورد اصاب  زوبین قرار گرف ، و به زمین اسکویا

 افتاد 

 "ریلا! تو قول دادي! "او با صدایب ناواضح فریاد زد: 

  وانه ي جهانب دیگر .درک  .مشیر الف دیگري رمزدور با ح

 ": رو مب کرد گف داده بود، و آنرا مرکم به داخ  ف او در حالب که .مشیرش را بر روي قفسه ي سینه ي ویلیس قرار

 "بینم ! جهنم مبتو بدرود ویلیس  

که ي تشکی  داده بود  سرباز، که لتائ  در تمام جهات به دورش حلقه او به تنهایب ایستاده بود  اسکویالرظه اي بعد، ا

هایب از خون سر تا پایش را فرا گرفته بود، .مشیرش را بلند کرد، و به دور گیسوان سیاهش چرخاند  او در میان تمام 

 الف ها، ترسناک و خشمگین همچون .یطانب ایستاده بود  الف ها در عقب ایستادند 

 "!رسه! من ریلاي سیاه هستم ؟ .ما دستتون به زنده ي من نمبیالا! منتظر چب هستید "او وحشیانه فریاد زد: 

صورتش به معصومب کودکب،  "، زن.مشرت رو بنداز  "الفب زیبا که موهاي رو.نب دا.  با صداي آرامش پاسخ داد: 

ش باس در همان نزدیکب ظاهر .ده بود آبب رنگ بود  او از کنار اسکویاتائ ، که هنوز هم  و چشم هایش چون گ  ذرت

بر خاک آغشته به خون جاده پا مب  ین مب برد، و با انرژي فراوانکه همچون برف سفید بود، با قدرت سرش را بالا و پای

 کوبید 

 ".مشرت رو بنداز دور، زن "سوار تکرار کرد: 

 مزدور خنده ي ترسناکب سر داد و صورتش را، که آغشته عرق مخلوط با خون و غبار بود، با آستینش پاک کرد 
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رزه که بندازمش دور الف  اگه بخواي ازم بگیریش، باید انگشتام رو بشکنب! ا مب شیر من بیش از اینا.م "او فریاد زد: 

 "من ریلاي سیاه هستم! منتظر چب هستب؟

 او مدت زیادي منتظر نماند 

قرار  ر میون هستن هیچکس براي نجات آئدرین نیومد؟ فهمیدم که تعدادي مترد د "ویچر بعد از اندکب مکث پرسید: 

 "داد هایب در مورد تعهدات کمک هاي    فوري   

که .اه  دونستب ردانیا، بعد از مرگ ویزیمیر در به  و حیرت فرو رفته بود  مب "ن گلویش را صاف کرد و گف : دندلای

 "ویزیمیر به قت  رسید؟

 "دونم  آره، مب "

ارد ته  جاسوس هاي نیلفگقدرت رو به دس  گرفته، اما جنون و وحشتب سرتاسر سرزمین رو فرا گرف 308.هبانو هدویگ "

کسترا جکسترا آتشب در ک  کشور .عله ور کرده؛ از قاپوق ها خون جاریه  دیجتائ  تر  تعقیب قرار گرفتن  دیو اسکویا

 ".ه   تونه راه بره در نتیجه توسط یه تخ  روان حم  مب هنوزم نمب

 "تونم تصور کنم  دنبال تو نیومد؟ مب "

ر قاد -که خودش غرق در آ.وب بود -کارو نکرد  اوه، اما اهمیتب نداره  در هر صورت، ردانیاتونس ، اما این نه  اون مب "

 "به فرستادن ارتش براي کمک به آئدرین نبود 

 "و تمریا؟ چرا .اه فولتس  تمریا به دماوند کمک نکرد؟ "

 "یر نماینده اي به ویزیما فرستاد   هب نبرد در دول آنگرا .روع .د، اموقت"مب گف :  ن به آرادندلای

لعنتب! چرا دارن اینقدر این مذاکره رو  "بسته زل زده بود، با صداي خفه اي گف :  يدر حالب که به درها 309برونیبور

ش مذاکره داده؟ چرا اصلا حاضر .ده به پذیر رو خار و حقیر کرده که تن قدر خودشکنن؟ چرا فولتس  این طولانب مب

 "یر فرستاد! تو کیسه!هاعدام کرد، و بعد سرش رو براي امبه اون سگ نیلفگاردي گوش بده؟ اونو باید 

، اون یه فرستادس ، یادت با.ه! یه فرستاده باید در امن و 311پناه بر خدایان، وویود "سراسیمه گف : 310کشیش ویلمر 

 "امان با.ه! مناسب نیس  که   

هایب وراینجا ول گش  و ویران کردن کشمناسب نیس ؟ به  میگم چب مناسب نیس ! این مناسب نیس  که همینطور  "

هایب با تونه به تن کنه! دماوند نمب که مترد ما هستن رو تما.ا کرد! لیریا سقوط کرده و آئدرین هم به زودي سقوط مب

                                                            
Hedwig 308 

Bronibor 309 

Willemer 310 

voivode 311 
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رگوا اباید با یه حمله از کرانه ي چپ ی فورا به آئدرین اعزام کنیم  رونیلفگارد دس  و پنجه نرم کنه! ما باید نیروهامون 

دماوند رو نجات بدیم! نیروهاي اندکب اونجا هستن  بیشتر هنگ هاي اونجا به دول آنگرا فرستاده .دن! و ما اینجا 

د پذیرایب ز نماینده ي نیلفگارم اکشیم! و از همه بدتر، داری کنیم! داریم به جاي جنگیدن خمیازه مب ستادیم و مذاکره مبیا

 "کنیم! مب

ساک  باش وویوود  اینا همه سیاسته  تو باید  "، به جنگجوي پیر نگاه غضبناکب انداخ  و گف : 312دوک هیروارد الاندر

که یر دلیلب دا.ته ه  امپراطور امبتونب کمب بیشتر از پوزه بند اسب و زوبین رو ببینب  پیام اون فرستاده باید .نیده بشه

 "اونو اینجا فرستاده 

دونه  مب کنه و یر داره آئدرین رو خورد مبه  درس  همین االان، امالبته که دلیلب دا.ته "ور غرولند کنان گف : برونیب

ول بعد از د ن رو هم همرامون دا.ته با.یم، ما اونو .کس  خواهیم داد و تانیا و کائدوکه اگر ما از مرز عبور کنیم، و ردا

دونه که اگه ما به سنیترا، یعنب نقطه ضعفش حمله کنیم، مجبور میشه تو  بریم  اون مب عقب مب سم  ابینگ آنگرا، به

کنه ما رو تهدید کنه، تا از مداخله  دو جبهه وارد جنگ بشه! این چیزیه که اون ازش وحش  داره! پس اون داره سعب مب

 "اي انجامش اومده  نه چیز دیگه!صرف نظر کنیم  این ماموریتیه که فرستاده ي نیلفگارد بر

پس ما باید به اون فرستاده گوش بدیم، و بعد تصمیم بگیریم که منافع حکوم  ما رو حفظ کنه   "دوک تکرار کرد: 

پردازه  و من عجله اي ندارم تا  دماوند به طور نابخردانه اي نیلفگارد رو ترریک کرد و داره تقاص عواقب اون رو مب

 "فته به ما مربوط نیس   رم  چیزي که تو آئدرین اتفاق مببراي ونگربرگ بمی

زنب؟ تو میگب این  به ما مربوط نیس ؟ آخه بر اساس کدوم منطق احمقانه اي داري این حرفاي بچه گونه رو مب "

بین  کاماهاارگوا هستن، وقتب که فقط مئدرین و لیریا، در کرانه ي راس  یمشک  بقیه هس  که نیلفگاردي ها الان تو آ

 "ما و اونا قرار گرفته؟ تو یه سر سوزن عق  نداري   

 "دعوا بسه  حرف دیگه اي نبا.ه  .اه داره میاد بیرون  "ویلمر هشدار داد: 

صندلب  اري ازهاي اتاق باز .د  اعضاي مرف  سلطنتب به پا خاستند، و صندلب هاي خود را درون میز فرو بردند  بسیدر

کام و در اهاه ي پونتار، در مسلطنتب و بیشتر فرماندهان به همراه هنگ هاي خود، در درهاي  313نها خالب بودند  هتم

ارگوا به سر مب بردند  صندلب هایب که معمولا به وسیله ي جادوگران پر مب .دند هم خالب بودند  ویلمار اندیشید  کنار ی

ویزیما، براي مدت ها خالب باقب خواهند موند   .د، در مرف  سلطنتب جاوگران    بله، این جاها که توسط جادگران پر مب

 دونه، .اید براي همیشه؟ و کسب چه مب

                                                            
Duke Hereward of Ellander 312 

hetman 313 
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تالار عبور کرد و در کنار تخ  خود ایستاد، اما بر آن ننشس   تنها به آن تکیه داد، و مش  هاي  .اه فولتس به سرع  از

 خود را بر روي میز گذا.   رنگ از رخسارش پریده بود 

ونگربرگ زیر مراصره قرار داره و هر لرظه امکان داره سقوط کنه  نیلفگارد بیرحمانه به  "آرامب گف : پاد.اه تمریا به 

درین ده  آئ چیز رو تغییر نمبجنگیدن ادامه میدن، اما این هیچ بره  نظامب هاي مراصره .ده به  سم  .مال یورش مب

 "و میو اطلاعب وجود نداره از دس  رفته  .اه دماوند به ردانیا گریخته  از سرنو.  .هبان

 .ورا ساک  بود 

گیرن، منظورم از مرز  در عرض چند روز، نیلفگاردي ها مرزهاي .رقب ما رو مب "فولتس  همچنان به آرامب ادامه داد: 

داره، و هاگه در مرز  ، آخرین دژ آئدرین، زیاد اونا رو معط  نگه نمب314هاي .رقب ورودي دره ي پونتار هس   هاگه

یر سوگند هبه امپراطور ام 311ا قرار داره  و در مرز جنوبب ما    اتفاق بسیار ناخو.ایندي رخ داده  .اه اروی  وردن.رقب م

اروگوا وجود دارن رو باز گذا.ته  تا الان پادگان هاي لیم .ده و دژهایب که در دهانه ي یوفاداري یاد کرده  اون تس

 "مسئول مرافظ  از مواضع ما بودند احداث .ده ، که 318و بودروگ 317، روزوگ316نیلفگارد در ناستروگ

 .ورا ساک  بود 

ه  . یر الان حاکم اون مرسوب مبهکنه، اما ام با این حساب، اروی  مقام سلطنتیش رو حفظ مب "فولتس  ادامه داد: 

ونید معنب د مب .ه  .ما الان یکب از استان هاي نیلفگارد تلقب مب مونه اما، به عبارت دیگه وردن یه پاد.اهب باقب مب

ر عبور تونم دستو ره  من نمبالان در دستان نیلفگارد قرار دا اوگار برگشته  دژهاي وردن و دهانه ي یاملااین چیه؟ ورق ک

تونم ارتش رو با فرستادن گروهب به اونجا براي ورود به آئدرین و پشتیبانب از دماوند  از رودخونه رو بدم  و من نمب

 "نه ک من در قبال کشورم و مطیعانم بر دو.م سنگینب مب ین کارو انجام بدم  مسئولی تونم ا تضعیف کنم  نمب

 .ورا ساک  بود 

یس، فرمانرواي نیلفگارد به من پیشنهادي ارائه داده    یک توافق  من اون پیشنهاد ایر وار امرهامپراطور ام "پاد.اه گف : 

د    . وقتب که حرفام رو .نیدید، متوجه خواهید و .ماا ارائه بدم  بایس  این پیشنهاد رو به .م رو پذیرفتم  حالا من مب

 "خواهید گف  که    -مب پذیرید

 .ورا ساک  بود 

 "کنم  گید که من دارم صلح رو برقرار مب .ما خواهید گف  که    مب "فولتس  نتیجه گیري کرد: 
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د عقب  خب، پس فولتس  کشی "کنان گف : ویچر در حالب که ترکه ي دیگري را در میان انگشتانش مب .کس  نجوا 

 "فگارد یه قرارداد منعقد کرد  اون آئدرین رو به امون خدا رها کرد   لاون با نی

لازم  هبله  اون ارتشش رو به دره ي پونتار فرستاد و اونا در دژ  هاگه جاگیر .دن  و نیلفگاردي ها دیگ ".اعر تایید کرد  

بعد از تسلیم .دن و سوگند وفاداري اروی  تو  وا در سادن وارد بشن  لازم نبود به بروگکام یا یارگاهانبود به گذرگاه م

 "چنگشون بود، حمله کنن  این بدون تردید هزینه ي بب طرفب تمریا بود 

 "حق با سیري بود  بب طرفب    بب طرفب همیشه حقارت آمیزه  "ویچر زمزمه کرد: 

 "چب؟ "

لاخره اونا یه معاهده انیومد؟ ب دندلاین؟ چرا هنسل  کائدون براي کمک به دماوند و میوهیچب  ولب کائدون چطور،  "

ا کنه و کنه، با جوهر امض اي دا.تن؛ اونا با صلح به هم پیوند داده .ده بودن  اما حتب اگه هنسل ، راه فولتس  رو دنبال

ونه؟ اون ت تونسته اینقدر احمق با.ه، مب نمب به سندي مهر بزنه، و قول هاي .اهانه براش مفهومب ندا.ته با.ه، اون

ن ورسه؛ که نفر بعدي تو لیس  نیلفگارد هس ؟ کائد دونه که بعد سقوط آئدرین و قرارداد با تمریا، نوب  خودش مب نمب

مئنا طباید به دلای  منطقب از آئدرین حمای  کنه  ممکنه که دیگه ایمان یا حقیقتب تو این جهان باقب نمونده با.ه، اما م

ن؟ هنوز عق  سالمب تو این جهان باقب مونده؟ یا اینکه فقط خاري و وز وجود داره  تو چب میگب دندلایعق  سالم هن

 "حقارت باقب مونده؟

ون متوجه کني تنگب احاطه کرده بودند  او تاو فانوس هاي سبز نزدیک بودند  آنها را در حلقه  ن سرش را برگردانددندلای

 دا.تند به داستان او گوش مب دادند  هاما حالا متوجه .د  تمام دریاداین موضوع نبود، ا

قط من، ر بود، حق با تو بود  فه حق با سیري بود، حق با کودرینگگب، که معنیش اینه ک تو چیزي نمب "گرال  گف : 

 "کردم  ویچر ساده، تاریخ گذ.ته و احمق بودم که ا.تباه مب

چادر را با خشون  گشود، و در حالب که نفس هاي سنگینب مب کشید و با عصبانی   به دولیتري،  ملقب 319سنتوریون دیگد

ها بر روي پاهایشان برخاستند، و حال  و موقعی  نظامب به خود گرفتند   320غرولند مب کرد، وارد .دش  دکوریون

ره ي ودکا روي خم ه چشمان سنتوریون به تاریکب عادت کنند، پوس  گوسفندي را بربا چابکب، پیش از آنک 321ویکیز

خاطر که خود.ان را از مجازات نجات دهد، چرا که دیگد در حقیق  مخالف سرسخ  نو.یدن در حین  قرار داد  نه به این

 و یا در کمپ نبود  در واقع او اینکار را براي نجات خمره انجام داد  هوظیف
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تر که او در .رایط مطلوب قادر به سرکشیدن دولیلقب سنتوریون تصادفب به دس  نیامده بود؛ داستان از این قرار بود، 

ر تمشروب بود، با قدرت و با سرعتب تاثیر گذار  سنتوریون قادر بود که لیوان یک سرباز را طوري خالب کند، که گویب کم

 ته .ده اس ، و بدون اینکه گوش هایش را خیس کند از نیم لیتر آب در لیوانب ریخ

خب، جناب سنتوریون؟ مقامات بالا چه تصمیمب گرفتن؟ ما چه دستوراتب رو بر  ": ، دکوریون کمانداران گف 322بوده 

 "عهده داریم؟ قراره از مرز عبور کنیم؟ بهمون بگو!

هتون میگم  همه چیزو ب فقط یه لرظه  این جاي لعنتب چقدر گرمه     یه لرظه صبر کنید، "دو لیتري غرولند کنان گف : 

ودکا را  م بويتون د چون بدجوري گلوم خشک .ده  و بهم نگین که چیزي ندارید؛ من مبیه نو.یدنب بهم بدیاما اول، 

 "دونم که این بو از کجا میاد  از زیر اون پوس  گوسفند  از فاصله ي یه مایلب این چادر استشمام کنم  و من مب

گرد آمدند و فنجان ها و لیوان هاي  زیویک، در حالب که زیر لب د.نام مب داد، خمره را آورد  دکوریون ها در گروه تنگب

 باریکشان را به یکدیگر کوبیدند 

آآآه، اوووه، عجب جنس خوبیه  به ریختن ادامه بده  "سنتوریون در حالب که سیبی  ها و چشم هایش را مب مالید گف : 

 "زویک 

ا اینکه به مرز ی ي ها پیش بریممرز نیلفگارد یالا، سریعتر بهمون بگو  دستور چیه؟ باید تا "بوده با بب صبري گف : 

 "برگردیم و مث  احمقا تو یه عروسب ول بچرخیم؟

ه؟ خار تن  مب "وي زینب انداخ   ر دو لیتري خس خس طولانب مدتب کرد، بر روي زمین تف کرد و مرکم خود را بر

ما، خشنب هستین .تونب صبر کنب، ها؟ عجب توله گرگ هاي  عجله داري خودتو به مرز، طرف آئدرین برسونب؟ نمب

 "دید  کنید، چنگال هاتونو نشون مب رش مبتادید غکنید و اینجا وایس هیچ کاري نمب

 پاهایش به کجب "خوایم از مرز عبور کنیم  ما مب "پیر در حالب که این پا و آن پا مب کرد به سردي گف :  323ا.تالر

ر جناب سنتوریون  این .ب پنجمیه که تو اردوگاه، د درسته "یک عنکبوت بود، که کاملا برازنده ي یک کهنه سوار بود  

 "گردیم به دژ؟ کنیم یا برمب فته  حمله مبا فاقب داره مبتخواین بدونیم چه ا خوابیم  و ما مب حال  آماده باش مب

 324بنر دونگذریم  فردا سرر هنگام  پنج تا تیپ، همراه با  ما داریم از مرز مب "دو لیتري با لرنب بب تعارف اعلام کرد: 

خوام بهتون بگم که چه چیزهایب از جانب وویود و مارگراو  که مب کنن  و حالا خوب گوش کنید، چون راه رو هدای  مب

فته و استوار ها گص .اه بودند، به ما سنتوریون ها .رافتمند آرد کاراي که در واقع سخنان مستقیم خود .خ 321مانسفلد

 کنم  و بدونید که دستورات نامتعارفب هستن  ر نمب.د  گو.اتونو باز کنید، چون دیگه تکرا
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 سکوت چادر را فرا گرف  

نیلفگاردي ها از دول آنگرا گذ.تن  اونا در عرض چهار روز لیریا رو در هم کوبیدن و به آلدرزبرگ  "سنتوریون گف : 

ها یک مراصره ي .ش روزه، اونا دن  و بلافاصله، بعد از تنریک نبرد نابرابر از بین ب   اونا ارتش دماوند رو دررسیدن

ش ها کنن، و ارت ونگربرگ رو با استفاده از خیان  بعضب ها گرفتن  حالا اونا دارن به سرع  به طرف .مال حرک  مب

ستورات ن  پس به این ترتیب درن به سم  ما میان، به سم  کائدوبرن  اونا دا مب درین به سم  پونتار و دول بلاثانااز آئ

ا سه م از این قراره: از مرز عبور کنیم و تا جنوب به سرع  پیاده روي کنیم، مستقیم به سم  دره ي گ  ها دون بانر ها 

کنم، سه روز، معنیش اینه که باید تا اونجا یورتمه بریم   برسونیم  تکرار مب 326تا خودمون رو به رود دیفنه روز وق  داریم

ه جلو بر نمب داریم  حتب یه قدم  در مدت کوتاهب، نیلفگاردي ها و، وقتب اونجا رسیدیم، حتب یه قدم از رودخونه ب

ر  .یم  ت وجه، حرفامو تو ذهنتون جا بندازید، با اونا درگیر نمب خود.ون رو تو کرانه ي رود نشون میدن  ما به هیچ

نگ ن بدیم    رهیچ عنوان، متوجه .دید؟ حتب اگر سعب کردن از رودخونه بگذرن، ما فقط باید خودمون رو بهشون نشو

 "ن بدیم  که این مائیم، ارتش کائدو هامون رو نشونشون

 اگرچه غیر ممکن به نظر مب رسید، اما سکوت در چادر حتب ملموس تر .د 

چب؟ قرار نیس  با نیلفگاردي ها بجنگیم؟ قراره بجنگیم یا نه؟ جریان از چه قراره جناب  "بلاخره بوده زیر لب نجوا کرد: 

 "سنتوریون؟

ک     قراره براي یه کم "دو لیتري گردنش را خاراند   "ین دستورات ماس   ما قرار نیس  براي جنگ اونجا بریم، اما   ا "

برادرانه بریم اونجا  قراره که از مرز عبور کنیم تا از مردم قسم  بالاي آئدرین    صبر کنید، چب دارم میگم    آئدرین نه، 

گف   بله، و اون گف  که دماوند مترم  یه .کس  .ده  اون انسفلد .رافتنمد راو ماین چیزیه که مارگ بلکه لورمارک 

، چون حکومتداریش ضعیف بود و سیاس  هاش همه مضخرف بودن  پس دا.تباه کرد و دماغش بدجوري به خاک مالی

  ماوند قرض داده بوداین به معنب پایان اون و پایان تمام آئدرین هس   پاد.اه ما مقدار قاب  توجهب براي کمک به د

وقتشه که اون پول رو به همراه بهره پس گرف   اما ما  مچین مالب چشم پو.ب کنه، پس الانتونه از ه کسب نمب

نبایس  اجازه بدیم که هموطنان و برادران ما در لومارک به اسارت گرفته بشن  ما باید، میدونب، آزاد.ون کنیم  چرا که 

ن بود، و حالا دوباره باید به زیر حکمرانب اون اونجا یه زمان تر  حاکمی  کائدو لومارک اونجا سرزمین باستانب ماس : 

وافق یا یر از نیلفگارد منعقد کرده  با تهیه که سرور ما، .اه هنسل ، با امبرگرده  تا آخر مسیر رود دیفنه  این توافق نامه ا

 "کنه  متوجه .دید؟ بدون توافق، دون بانر باید خودش رو در کنار رودخونه مستقر

 هیچکس پاسخب نداد  دو لیتري دهانش را کج کرد و دستش را تکان داد 
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م سرتون نمیشه  اما نگران نبا.ید، چون منم همینطور هستم  چونکه اعلب حضرت .اه، ه اه، خاک بر سرتون  .ما گه "

د از دستورات پیروي کنیم: خودمون رو تو کنن  و ما ارتتش هستیم! بای مارگراو ها، وویود ها و ا.راف هستن که فکر مب

 "سه روز به رود دیفنه برسونیم، اونجا مث  یه دیوار بایستیم  همین و بس  مشروب بریز زویک 

جناب سنتوریون    و اگه    اگه ارتش آئدرین مقاوم  نشون بده چب؟ یا جاده رو مسدود کنه/ به  "زویک با لکن  گف : 

 ".یم؛ مسلح  بعدش چب؟ ر.ون مبهر حال، ما داریم وارد کشو

اگر هموطنان و برادران ما، همونایب که وظیفه داریم آزاد.ون کنیم    اگر اونا به سمتمون سنگ  "ا.تالر با نفرت گف : 

 "کنن؟ ها؟ بیا تیر پرتا

عب کنه تو که س ما باید در سه روز خودمون رو به کرانه هاي دیفنه برسونیم  نه بیشتر  هر کس "دو لیتري آمرانه گف : 

 هعتونن قط این کار وقفه اي ایجاد کنه، و ما رو متوقف کنه، آ.کارا به عنوان د.من به حساب میاد  و د.منان ما مب

قطعه بشن  اما حرفاي منو خوب تو ذهنتون فرو کنید! از دستورات اطاع  کنید! هیچ روستا یا کلبه اي رو نسوزونید  از 

نکنید  به زنب تجاوز نکنید! مطمئن .ید که .ما و افرادتون اینا رو خوب به خاطر  هیچکس آذوقه طلب نکنید  غارت

  ما قرار نیس .ه  وویود اینو ده بار تکرار کرد: کرد به دار آویخته مب بسپردین، چون هر کس از دستورات سرپیچ

 برید این یه دستور لعنتیه! و حالا زنب ا.تالر؟ ، قراره که دس  کمک دراز کنیم  چرا داري نیشخند مبتهاجمب انجام بدیم

واحداتون رو جمع کنید، و تعداد.ونو دوبرابر کنید  همشونو پیاده روونه کنید  پش  اسب ها و زین ها.ون باید مث ماه 

ود این کارو انجام میده  اگر من بازرسب به عم  بیاد؛ خود .خص وویکام  بدرخشن! بعد از ظهر، قراره که از تمام افراد 

به خاطر خواهد سپرد  اوه بله، اون به یاد خواهد سپرد! .ما افکنده بشم، دکوریون منو  انب یکب از جوخه ها سراز ج

 "دستورات رو فهمیدید!

زویک آخرین کسب بود که چادر را ترک کرد  قدم زنان در رو.نایب آفتاب، اجتماعاتب را که سرتاسر کمپ را پر کرده 

ن ها با عجله به سوي واحد هایشان مب رفتند  سنتوریون ها در تکاپو بودند و نفرین مب بودند را تما.ا مب کرد  دکوریو

فرستادند، و ا.راف، .یپورچب ها و پیشخدمتان پا به پاي هم حرک  مب کردند  دسته ي سواره نظام سنگین از بان آرد 

 ا بود مشغول رژه رفتن در اطراف بود، و ابري از غبار به پا مب کرد  گرما طاق  فرس

زویک بر سرع  گام هایش افزود  او از مقاب  چهار رامشگر از آرد کاراي، که روز گذ.ته به آنجا رسیده بودند، و در چادر 

مزین به تجملات مارگراو، در زیر سایه بان نشسته بودند عبور کرد  رامشگران در همان لرظه مشغول سرودن تصنیفب 

درباره ي سلرشوري پاد.اه، نبوغ فرماندهان و دلاوري پیاده هاي حقیر  مث  درباره ي عملیات نظامب پیروزمندانه، 

 همیشه، براي صرفه جویب در وق ، این کار را قب  از عملیات انجام مب دادند 
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برادرانمان از ما استقبال کردند، با نان و نمک  "کرد  نیکب از رامشگران براي آزمایش متن ترانه ي خود .روع به خواند

آنها از منجیان و رهایب بخشان خود استقبال کردند، آنها با نان و نمک از ما استقبال کردند    هب  "استقبال کردند   از ما 

 "، یه قافیه ي هو.مندانه براي نمک درس  کن 327هرافهیر

 رامشگر دوم قافیه اي پیشنهاد داد  زویک آنرا نشنید  

 خیمه زده بود، با دیدن او از جا جهید  رختان بدي، در کنار گودال آببدجوخه که در میان 

 "زریک، در حالب که فاصله ي خود را  حفظ مب کرد، تا بوي نفسش بر فرمانبرداري زیردستانش تاثیر نگذارد، غرید: 

ه! همه چیز باید گیر خودتونو آماده کنید! قب  از اینکه خور.ید چهار انگش  دیگه پایین بیاد یه بازرسب کام  صورت مب

گیره، و اگر من به خاطر کسب  ها، افسارها و سواري هاي .ما  یه بازرسب کام  صورت مب هور.ید بدرخشه  اسلرعین خ

 "از .ما جلوي سنتوریون .رمنده بشم، من پاي اون سرباز رو قطع مب کنم  سر زنده با.ید!

 .یم، ما داریم ریم وارد نبرد مبما دا "، سواره نظام، در حالب که لباسش را درون .لوارش فرو مب کرد گف : 328کراسکا

 ".یم جناب دکوریون؟ وارد نبرد مب

گذر کنیم  تمامب دون خوایم از مرز  ریم؟ ما مب کنب؟ یا .اید ما داریم براي مجلس رقص مب خودت چب فکر مب "

لودار  ج دونیم که جوخه ي ما مث  همیشه بانر ها فردا سررهنگام راهب میشن  سنتوریون نگف  تو چه صفب، اما مب

تن لشتون رو تکون بدید! صبر کنید، برگردید  اینو الان میگم، چون بعدا وقتب نیس   این یه جنگ  حالا سرحال با.ید، و

کوچیک معمولب نیس  پسرا  آقایون .رافتنمد ما به سطح جدیدي از حماق  رسیدن  یه نوع آزاد سازي یا همچین چیزي  

د، کمک دونی ریم، تا، مب به سم  سرزمین، اسمش چب بود، جاوید خودمون مب ریم که با د.من بجنگیم، بلکه ما نمب

برادرانه برسونیم  حالا خوب حواستونو به چیزي که میگم جمع کنید: .ما نبایس  دستتون به احدي از اهالب آئدرین 

 "اصاب  کنه، و هیچ چیزي رو چپاول کنید  

چیه که چپاول نکنیم؟ پس چطوره قراره به اسبامون خوراک بدیم، چب؟ منظورتون  "کراسکا با دهان وامانده پرسید: 

 "جناب دکوریون؟

تونید علوفه براي اسباتون بردارید، اما نه چیز دیگه  از هیچکس غذا کش نرید، هیچ کلبه اي رو نسوزونید، و هیچ  مب "

تورات اطاع  نیس   یه ارتش لعنتیه! از دس مزرعه اي رو نابود نکنید    ببند گاله روکراسکا! این یه دور هم نشینب روستایب

 ": نکشید، غارت نکنید و    .ید! گفتم کنید یا به دار آویخته مب

 زویک لرظه اي ترم  کرد 
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 "و اگه خواستید به زنب تجاوز کنید، یه جاي ساک  برید  دور از دیدرس  "او جمله اش را اینطور تمام کرد:

 

لد آرد راو منسفاونا با هم دس  دادند، روي پ  رودخانه ي دیفنه  مارگ "ایان رساند: ن اینگون داستان خود را به پدندلای

ورن، فرمانده ي ار.د ارتش نیلفگارد از دول آنگرا  اونا در برابر پاد.اهب در حال خونریزي و مرگ آئدرین کاراي و کوئه

 "ه تاریخ تا به حال به خودش دیده دس  دادن، و سر قراردادي ننگین به توافق رسیدن  مطرودانه ترین حرکتب ک

 گرال  ساک  ماند 

ن؟ از انجمن و .دن کردي، ساحر ها چب .دن دندلایصرب  از طرد  "او لرظه اي بعد با آرامشب باورنکردنب گف : 

 ".ورا 

انب رو سهمه ي ک  همه ي اونا پیش دماوند باقب نموندن   در حالیکه فولتس ".اعر توضیح دادن را به زودي آغاز کرد: 

بره، و براي پایان دادن به هرج و مرج  لیپا در ترتوگور به سر مبیکه زمانب در تمریا در خدمتش بودن از خودش روند  ف

تو  ن هستن  تعدادي از اوناکنه  تریس و سه نفر دیگه، که اسمشون خاطرم نیس  همراه او به .هبانو هدویگ کمک مب

چون استراد  اونا از کوویر و هنگفورس فرار کردن  اونا بب طرفب پیشه کردن،زیادي از  برن  تعداد ن به سر مبکائدو

 "طرف هستند  طرف بودند و بب دونب، بب ، همونطور که مب329تایسین و نیدامیر

 "دونم  ویلگفورتز چب؟ و کسایب که خود.ونو بهش چسبونده بودن؟ مب "

تا  یر    اماهبسه، به عنوان نائب السلطنه ي امرف  که بعد از فتح آئدرین اونجا ظاهر  ویلگفورتز ناپدید .ده  انتظار مب "

 "حالا هیچ ردي ازش نبوده  نه خودش نه هیچکدوم از .رکاش  به جز   

 "ن ادامه بده دندلای "

 "به جز یه ساحره، که حالا تبدی  به یه .هبانو .ده  "

پاسخ بود  .هبانو که از پش  پنجره مشغول تما.اي ببرون بود نیز ساک  منظر ه در سکوت ک 330فیلاواندرل آئپ فیدهی 

بود  در پش  پنجره، نماي باغ هایب که در گذ.ته ي نه چندان نور، بیانگر غرور و .ادي حکمران سابق دول بلاثانا، 

هاي  از رسیدن الف حاکم بلا بلامنازع ونگربرگ بودند دیده مب .د  انسان حاکم هنگام آماده .دن براي گریختن قب 

با ارزش، و حتب بعضب از اثاثیه را همراه خود از  یر بودند، موفق .ده بود که ا.یاهآزاد، که طلایه داران ارتش امپراطور ام

 آنجا ببرد  اما قادر نبود که باغ ها را همراه خود حم  کند  در نتیجه آنها را نابود کرده بود 
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نکه ترش مرزهامون حرف نزنیم، چوینکار خیلب زوده  بیا درباره ي گسل، الان براي انه فیلاواندر ".هبانو بلاخره گف : 

ن هیچ انگیزه اي براي کوتاه اومدن در برابر   دقیق اونا نداریم  هنسل  کائدوما حتب هنوز اطلاع مشخصب از موقعی

هیچ وجه قصد کنار گذا.تن  ده  همنوع هاي ما اطلاع دادن که اون به داد و دس  کشیدن از دیفنه نشون نمبرقرا

 خصمش رو نداره و ممکنه که یه روزي به ما حمله کنه 

 "پس ما هیچ دستاوردي ندا.تیم  "

 جره به داخ  پرواز کرده بود، بر روي سر آستین توریشگه دا.   پروانه اي که از میان پن.هبانو به آهستگب دستش را ن

 فرو آمد، و بال هاي خود را باز و بسته کرد 

ما بیشتر از چیزي که امید دا.تیم به دس  آوردیم   "هبانو براي خودداري از ترساندن پروانه، با صدایب آهسته گف : .

 "ما بلاخره، بعد از حدود صد سال، دره ي گ  ها رو پس گرفتیم   

اینجا، دره ي خاکستر  حالا، بعد از خروج ارتش ها از "واندرل لبخند تلخب زد  فیلا "برم  من این اسم رو به کار نمب "

 "ها بیشتر برازنده ي اینجاس  

ما بار دیگه کشور خودمون رو داریم  ما  "ودش را تکمی  کرد: به پروانه نگاه مب کرد، جمله ي خ .هبانو در حالب که

غ ا.یم  و خاک از خاکستر تغذیه خواهد کرد  هنگام بهار، در ب حالا یه مل  هستیم، دیگه به چشم مطورد دیده نمب

 ".کوفه هاي جدید به وجود میان 

این خیلب کمه مینا  بیش از حد کمه  ما از یک یا دو ایستگاه به اینجا اومدیم  همین چند وق  پیش با غرور صرب   "

از عقب روند انسان ها تا دریا، جایب که ازش اومدن مب کردیم  و حالا ما مرزها و جاه طلبب هامون رو به دول بلاثانا 

 "دیم   مردود کر

ل؟ که بیشتر طلب کنم؟ ریلاواندهدا کرد  از من چه انتظاري داري فهدیه ا ندول بلاثانا رو به ما به عنوا331نیر دایثهام "

ه یر مطرح میشه  مخصوصا وقتب صرب  از هدایاي امفراموش نکن که حتب در گرفتن هدایا هم باید میانه روي کرد

باید سرزمین هایب که اون بهمون داده رو حفظ کنیم  و قدرت در دسترس ما چون اون چیزي رو بدون غرض نمیده  ما 

 "کنه  به سختب براي نگهداري دول بلاثانا کفای  مب

ئ  رو که در حال تامون رو از تمریا، ردانیا و کائدون برگردونیم  بیا نیروهاي اسکویابیا تکاورا "الف مو سپید پیشنهاد داد: 

ه ما کنن  حالا ک ت اطاع  مبند  و اونا از فرمان هاییم  تو حالا .هبانوي اونا هستب ابرگردون مبارزه با انسان ها هستند

این قطعه زمین کوچک خودمون رو داریم، دلیلب براي ادامه ي مبارزه ي اونا وجود نداره  وظیقه ي اونا اینه که برگردن 
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د براي دفاع از مرز هاي خود.ون بجنگن  در حال حاظر و از دره ي گ  ها پاسداري کنن  بذار اونا به عنوان مردمب آزا

 "اونا مث  راهزنان مشغول پرسه زدن در جنگ  هستن!

 .هبانو سرش را پایین آورد 

 "یر این اجازه رو به من نمیده  تکاوران باید به جنگیدن ادامه بدن هام "او گف :  

 "براي چه هدفب؟ چرا؟؟ "فیلاواندرل آئپ فیدهی  ناگهان از جا برخاس  و گف : 

نسل  تعیین هتائ  کمک کنیم یا ازش پشتیبانب کنیم  این .رطب بود که فولتس  و بیشتر میگم  ما نباید به اسکویا "

ذارن، تنها اگر ما، اعمال خصمانه ي سنجاب ها رو مرکوم کنیم و فاصله ي  ن به قانون احترام مبکردن  تمریا و کائدو

 "خودمون رو با اونا حفظ کنیم 

میرن  در رقابتب نابرابر تلف میشن  به عنوان نتیجه ي مستقیم  میرن مینا  اونا دارن هر روز مب اون بچه ها دارن مب "

.کنن  اونا فرزندان ما  کنن و اونا رو در هم مب یر، انسان ها به تکاوران حمله مبهاین تعهد نامه هاي مخفیانه با ام

 "م میگب ما باید فاصلمون رو با اونا حفظ کنیم؟ هستن، آینده ي ما! هم خون ما! و تو به

.د   تابستان به اطراف متمای پروانه بال هایش را گشود، و به سم  پنچره، به بیرون پرواز کرد، سپس در اثر هواي گرم 

رش را س ، الف هاي آزاد،دره هاد ان گلینا، روزگاري یک ساحره، و اکنون .هبانوي نیعروف به انچسکا فیندابیر، که مفرا

 بالا آورد  ا.ک چشم هاي زیباي آبب رنگش را تر کرده بود 

تکاوران باید به مبارزه ادامه بدن  اونا باید تا فروپا.ب سلطن  انسان ها، و توقف آماده  "او با صداي ظریفش تکرار کرد: 

 " الف  کنم  منو ببخش فیلاواندرلیر مخهیره  و من نباید با امهن  این دستور امسازي اونا براي جنگ به مبارزه ادامه بد

 او نگاه کرد  اندرل تعظیم بلند بالایب کرد و بهفیلاو

 "بخشن   دونم که اونا هم مب د  ولب نمبنیبخشم  ا من مب "

هیچکدوم از ساحر ها براي بار دوم به این موضوع فکر نکرد؟ حتب وقتب نیلفگارد مششغول قت  عام و سوزوندن تو  "

 "هیچکدوم از اونا ویلگفورتز رو براي پیوستن به فیلیپا رها نکرد؟آئدرین بود، 

 "هیچکس  "

 گرال  براي مدتب طولانب سکوت کرد 

خیانتش  واقعبتن کنار، وقتب که دلای  و اثرات باورم نمیشه هیچکدوم از اونا ویلگفورتز رو نذا. "او سرانجام گف :  

 مب.م  اما هنوزم ن ه ویچر ساده، کودن و با عقاید کهنه .ناخته مببه عنوان ی -به صورت کلب -کاملا رو.ن بود  من

 "تونم باور کنم که وجدان هیچکدوم از ساحر ها خرا.یده نشد 
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وریس امضاي تمرین .ده و پر طمطراق خود را در پاي آخرین جمله ي نامه قرار داد  بعد از تاملب طولانب، او  تیسایا د

ا که نام حقیقب وي در کنارش قرار دا.  رسم کرد  نامب که براي مدتب بسیار از خود ر 332همچنین اندیشه نگا.تب

 طولانب از آن استفاده نکرده بود  نه از زمانب که به یک افسونگر تبدی  .ده بود 

  333اسکایلارک

سرخ  ي او قلم خود را بسیار دقیق و مرتاطانه در کنار صفره ي کاغذ قرار داد  براي مدتب طولانب بب حرک  به ا.عه

  پنجره حرک  کرد  براي مدتب به سقف خانه ها و به سم خور.ید در حال غروب چشم دوخ   سپس از جا برخاس 

 نگاه کرد  مردم معمولب، خسته از کارهاي معمولب و مشقات زندگب، خود را براي خواب آماده مب ساختند 

ا  ساحره نیم نگاهب به نامه اي که بر روي بستر میز پر از اضطراب انسانب معمولب درباره ي سرنو.  خود، در مورد فرد

قرار دا.  انداخ   نامه اي که خطاب به مردم معمولب نو.ته بود  این حقیق  که بیشتر مردم معمولب فاقد سواد خواندن 

 بودن اهمیتب ندا.  

جود خارجب ندا.  را از روي او در مقاب  آینه ایستاد  موهایش را .انه زد و پیراهنش را صاف نمود  او لکه اي که و

 آستینش پاک کرد  او گردن بند یاقوت را بر روي سینه اش صاف کرد 

 بایس  کار خدمتکارش، هنگام گردگیري بوده با.د  جا.معب هاي زیر آینه به صورتب نا موزون قرار گرفته بودند  مب

ورد وقایع در .رف وقوع  انسانب معمولب، خدمتکارش  زنب معمولب  انسانب معمولب با چشم هایب لبریز از ترس در م

 سردرگم در این دوران حقارت  انسانب معمولب، که امید و قطعی  در فردا را درون ساحره جس  و جو مب کرد 

 انسانب معمولب که مب دانس  در حقش خیان  صورت گرفته اس  

تکان  وریس حتب از جایش سید  تیسایا داز خیابان به گوش رصداي قدم ها و کوبیده .دن چکمه هاي سنگین سربازان 

نخورد، حتب سرش را هم به طرف پنجره بر نگرداند  برایش مهم نبود که صاحب یا صاحبان آن قدم ها چه کسانب مب 

 با.ند 

 می  دهد توانس  اه سربازان درباري؟ .هرداري با حکم بازدا.  خیانتکاران؟ گروه ضرب  ویلگفورتز؟ کمتر از این نمب

 دم ها در دوردس  مرو .د صداي ق

ساحره آنها را صاف کرد و موقعی  قرار گیري رومیزي را تصریح کرد،  جا.معب هاي زیر آینه از ترتیب خارج .ده بودند 

به گونه اي که گو.ه هاي آن درس  در مرکز قرار گیرند، و پاي مربعب جا.معب ها در تقارن با یکدیگر قرار گیرند  او 

قرار داد   هراهن صاف .دینها را دقیقا متناسب با یکدیگر بر روي پآالنگوهاي طلایب خود را از مچ دس  هایش باز کرد و 
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او با نگاهب نقادانه به بررسب رومیزي پرداخ ، اما قادر به یافتن کوچکترین ا.کالب در آن نبود  همه چیز درس  در جایب 

 که باید، قرار گرفته بود 

 او کشوي جالباسب را باز کرد و چاقویب کوتاه با دسته ي استخوانب از آن بیرون آورد 

 ن پیدا نبود آمئن بود  و هیچ حال  دیگري در چهره اش مغرور و مط

 خانه ساک  بود  آنقدر ساک  که حتب صداي افتادن گلبرگ هاي پژمرده بر روي میز قاب  .نیدن بود 

 خور.ید، به سرخب خون، آهسته در زیر سقف خانه ها مدفون مب .د 

 وریس بر روي صندلب، در کنار میز نشس ، .معب را خاموش کرد  تیسایا د

 قلم قرار گرفته در کنار نامه را بار دیگر صاف کرد و سرخ رگ هاي هر دو مچ دستش را قطع کرد 

ن از خواب برخاس  و پب برد که احتمالا در حین تعریف خستگب بر اثر سفر تمام روز اثر خود را نشان مب داد  دندلای

غلتید و تقریبا از روي توده ي برگ ها بیرون افتاد   کردن داستان، به خواب فرو رفته و آنرا نیمه تمام رها کرده اس   او

 گرال  دیگر کنارش دراز نکشیده بود تا تعادل تختب که ساک  بودند را بر قرار سازد 

 "تا کجا    تا کجا پیش رفتن؟ له ساحر ها    گرال ؟ کجایب؟ "او در حال سرفه کردن برخاس  و گف : 

 "گب خواستب یه چیزي در مورد ینفر ب اینجام  ادامه بده لطفا  مب "بود گف :  ویچر، که به سختب در تاریکب قاب  دیدن

من واقعا چیزي  "کاملا مشخص بود که حتب قصد ذکر نام .خص مورد پرسش را ندارد   "گوش کن  ".اعر گف : 

 "دونم    نمب

 ".ناسم   دروغ نگو  من مب "

نب حرف ک .ناسب، پس به چه دلی  کوفتب اي مجبورم مب ب مبمنو اینقدر خو اگه "مه سرا با لرنب تهاجمب گف : نغ

ه دارم، چرا .ایعاتب رو کمب چرا دارم نظرمو نگه  .ناسب، باید بدونب که بزنم؟ از اونجایب که تو منو تمام و کمال مب

 "گه دارم!دور نخوام تو از .ر.ون  ، و چرا مبدنو باید حدس بزنب که این .ایعات چب اکنم! همینطور ت .نیدم بازگو نمب

 " چه خبر .ده؟"بود از صداي او بلند .د و گف : یکب از دریاد هایب که در آن نزدیکب خوابیده 

 "خوام  ازتون معذرت مب "ویچر با ملایم  گف : 

  تقریبا تمام فانوس هاي سبزرنگ بروکیلون خاموش .ده بودند؛ تنها تعداد اندکب از آنها هنوز با نور ملایمب مب درخشیدند



 

 جلد چهارم / موعد تحقیرویچر/ 

 

222 

  کنب، که به هیچب اهمی گرال ، تو همیشه اصرار داري که خودتو درگیر نمب "ن به سکوت خاتمه داد و گف : دندلای

دي    اونم ممکنه که به این موضوع باور دا.ته با.ه  اون به این باور دا.  وقتب که این بازي رو با ویلگفورتز  نمب

 ".روع کرد   

بکشم   خوام یکیو کنم مب .نوم حس مب گه اي نبا.ه  وقتب کلمه ي بازي رو مبکافیه  هیچ حرف دی "گرال  گف : 

 "لاخره اصلاح کنم اخوام ب اوه، اون تیغ رو بهم بده  مب

 "حالا؟ هنوز که تاریکه    "

 "م ه اهیچوق  براي من بیش از حد تاریک نیس   من یه عجیب الخلق "

ن متوجه .د که از گیجب خواب در آمده قاپید و به سم  رود رف ، دندلای وقتب که ویچر کیسه ي لوازم آرایش را از او

اس  و رو.نایب آسمان، نوید سرر را مب دهد  با احتیاط از میان دریاد هایب که که در کنار یکدیگر چنبره زده بودند به 

 سم  جنگ  قدم بردا.  

 "تو همونب که تو این ماجرا دس  دا.تب؟"

مونثب که به درخ  کاجب تکیه داده بود، موهایب نقره اي رنگ دا. ، که حتب در آن رو.نایب او فورا برگش   دریاد 

 ناچیز سرر هم قاب  دیدن بود 

 اسفناک ترین تصوره  اینکه کسب همه چیز رو از دس  بده  مب "کرد و گف :  دستانش را بر روي سینه در هم قلافاو 

ردم غیر ممکنه که یه نفر همه چیز.و از دس  بده، و همیشه یه چیزي براش دونب نوازنده، جالبه  یه زمانب من فکر مب ک

  حتب در دوران حقارت، وقتب که ساده لوحب به بیرحمانه ترین .ک  ممکن تو رو از پش  هدف ر چیزيمونه  ه باقب مب

استفاده ي کام  از دس   ن،ه  همینطور توانایب درس  راه رفتده  اما اون    اون چندین لیتر خون از دس  داد قرار مب

چپش، .مشیر ویچریش رو، زنب که دوس  داره، دختري که به طرزي معجزه آسا اونو به دس  آورده بود، ایمانش    خب، 

یغ و حتب یه ت کردم  اون الان هیچب نداره کردم که باید یه چیزي براش باقب مونده با.ه  اما ا.تباه مب من فکر مب

 "اصلاح 

 ند  دریاد حرک  نمب کرد ن ساک  مادندلای

من ازت پرسیدم که تو این کار دس  دا.تب یا نه، اما الان نیازي به این پرسش  "او لرظه اي بعد سخن را از سر گرف : 

و واضره که تو تو این موضوع دس  دا.تب  و اگر کسب دوستب دا.ته با.ه، و همه چیزش رو در ازاي اون از  بینم نمب

 "ن دوستان هستن که باید سرزش بشن  براي کارایب که انجام دادن، و کارایب که انجام ندادن دس  بده، واضره که ای

 "تونستم انجام بدم  تونستم انجام بدم؟ چه کاري مب من چه کاري مب "ن زمزمه کرد:  دندلای

 "دونم  من نمب "دریاد پاسخ داد: 
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 "من هیچب بهش نگفتم    "

 "دونم  مب "

 "نیستم  من باب  هیچب مقصر "

 "چرا، هستب  "

 "نه! نیستم    "

او از جایش پرید، و باعث .د که .اخه هاي رخ  خواب سر هم بندي .ده ي آنها خرد .ود  گرال  کنارش نشسته بود، 

 صورت خود را مب مالید  او بوي صابون مب داد  و

  دید  که یه قورباغه هستب؟ آروم باش بنیستب؟ کنجکاوم بدونم در مورد چه چیز دیگه اي رویا م "او به سردي پرسید: 
 بوده  ، باید بگم که این یه خوابنیستب  خواب دیدي که یه احمقب؟ خب

 ن اطراف را تماما برنداز کرد  آنها در آن نقطه کاملا تنها بودند دندلای

 "اون کجاس ؟ اونا کجا هستن؟ "

 "در لبه ي جنگ   آماده .و، وقتشه که راهب .ب  "

ن کرد، بدو زدم  اون دا.  به زبان معیار صرب  مب همین چند لرظه پیش دا.تم با یه دریاد حرف مب گرال ، من "
 "لهجه  و بهم گف  که   

  ندیدي دندلای تونن به زبون معیار حرف بزنن  دا.تب خواب مب هیچکدوم از دریاد هاي این گروه بدون لهجه نمب "
 "ویا بیان تونن به ر اینجا بروکیلونه  خیلب چیزها مب

ن در یک آن او را .ناخ   او همان بود که موهاي سبز منتظر آنها ایستاده بود  دندلای دریاد تنهایب در انتهاي جنگ 
دا.  و در هنگام .ب براي آنها نور تهیه کرده بود   او را تشویق به ادامه ي خواندن کرده بود  دریاد دستش را بالا برد، 

در دس  دیگرش کمانب با زه کشیده را نگه دا.ته بود  ویچر دستش را بر روي .انه ي نغمه  و به آنها دستور توقف داد 
 سرا گذا.  و با قدرت به عقب کشید 

 "اتفاقب افتاده؟ "ن زمزمه کنان گف : دندلای

 

 "مسلما  ساک  باش و تکون نخور 
قادر  نرد، اما نه آنقدر زیاد که دندلاین از به گوش رسیدن صریح صداها جلوگیري مب کوبیلیظ معلق بر دره ي رمه غ

 به .نیدن صداي .الاپ .لوپ آب و عبور کردن سواران از رودخانه نبا.د 

 

 "کنن، درسته؟ یه واحد کام  از تکاوران    تائ ؟ اونا دارن به بروکیلون فرار مبالف ها؟ اسکویا "او گف : 

 

 "نه  "گرال  خیره به درون مه، زیر لب گف : 
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.اعر مب دانس  که بینایب و .نوایب ویچر به طرزي باورنکردنب حساس و دقیق هستند ، اما او قادر به حدس زدن این 
ا .ش این یه واحد تکاور نیس   این باقب مونده یه واحده  پنج ی "بینایب بود یا .نوایب  نبود که این ارزیابب او بر پایه ي 

 "ن  من میرم اونجا دندلایب بدون سوار  همینجا بمون سوار، سه اس
 

 "مراقب باش  تو دخال  نکن گرگ سفید! همونجا بمون!"دریاد مو سبز کمانش را بالا گرف  و گف : 
 زودباش .لیک "  خواي .لیک کن من میرم، اگه مب خفه .و فائووه، و "ویچر با لرن خشن غیر منتظره اي گف : 

بترسونب، چون هیچ چیزي نیس  که بتونب منو باهاش بترسونب  من کن  اگه نه، منو غ  و زنجیر کن و سعب نکن منو 
 "ن دندلای کنم  چه خو.  بیاد یا نیاد  همونجا بایس  ن کارم مبیصرب  کنم، و هم 334باید با میلوا بارینگ

 
 دریاد سرش را پایین آورد  کمانش را هم همینطور 

ن دید که مسلما تنها .ش تا از آنها سواري را بر خود حم  مب کردند  او .مای  ش اسب در مه ظاهر .دند، و دندلای.
هاي دریادها را که از اعماق جنگ  ظاهر مب .دند و براي ملاقات به سوي آنها مب رفتند را دید  او متوجه .د که سه تا 

 بردا.تن به سم  درختان بروکیلون ومدن از اسب به کمک نیاز دا.تند، و همینطور براي گام آاز سواره ها براي پایین 
ه، که با درختان ساقط .ده توسط باد پو.ش داده .ده بود پر همچون ارواح سرگردان در کنار تامنی   دریاد هاي دیگ

ن معلق بود ناپدید مب .دند  صداي فریاد، .یهه ي اسب ها و .الاپ .لوپ وبیدرون مهب که بر فراز ر پرسه مب زدند، و
مخالف به گوش مب رسید  همچنین به نظر .اعر اینگونه آمد که مب تواند صداي سوت تیرها را در هوا  آب از کرانه ي

 بشنود  اما مطمئن نبود 
 فائووه به عقب برگش ، و کمان خود را بالا آورد  "کردن    دا.تن اونا رو تعقیب مب "او زیر لب گف : 

، نه در مورد اتاری   نه عزیزم  الان در مورد عشق نخون شگر تو آهنگ بخون رام "او خشمش را بیرون ریخ  و گف : 

 "وقتش نیس   الان وق  کشتنه، بله  عجب ترانه اي، بله!

 "فته هیچ تقصیري ندارم   ا من، من تو اتفاقاتب که داره مب "ن با لکن  گف : دندلای

 دریاد براي لرظه اي سکوت کرد و به سمتب خیره .د 

 سپس به سرع  در اعماق جنگ  ناپدید .د  "من همینطور  "او گف : 

هنوز ساعتب سپري نشده بود که ویچر بازگش   او دو اسب زین .ده را هدای  مب کرد: پگاسوس و یک مادیان کهر  بر 

 روي زین اسب ردي از خون دیده مب .د 

 "اون یکب از اسب هاي الف هاس ، مگه نه؟ یکب از اونا که از رودخونه گذر کردن؟ "

                                                            
ingMilva Barr 334 
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این مادیان به الف ها تعلق دا.   اما اون  "چهره و صدایش متغیر و نا آ.نا به نظر مب رسید   "آره  "گرال  پاسخ داد: 
مب خبب که بدونه چطور باید یه سوار زدر حال حاضر در خدم  من خواهد بود  و وقتب که .انسش رو دا.ته با.م، با اس

 "کنم  واضره که این به مادیان آموزش داده نشده  افته تعویضش مب رو حم  کنه، وقتب سوار از اسب به پایین مب

 "ریم؟ داریم مب "

ن  دریاد ها تو رو تا چند مای  بعد از رودخونه تو داري میري  بدرود دندلای "ها کرد و گف : ویچر افسار پگاسوس را ر
 "زنن نیوفتب  طراف پرسه مب، که احتمالا هنوز این اگرباز هاي بروکنن که یه وق  به دس  س همراهب مب

 "مونب؟ تو چطور؟ اینجا مب "

 "نه  همچین قصدي ندارم  "

 "ینطور نیس ؟یه چیزي در مورد سیري فهمیدي، ا تو یه چیزي فهمیدي  از سنجاب ها  تو "

 "ن بدرود دندلای "

 "گرال     بهم گوش کن  "

نطور تونم همی تونم ولش کنم، نمب چب گوش کنم؟ من نمببه  "گرال  ناگهان کنترل خود را از دس  داد  و فریاد زد: 

چکس کنب  هی ن  تو هیچوق  اینو درک نمب    اون نباید تنها بمونه دندلایبه امون خدا ولش کنم   اون کاملا تنهاس 

فتاد    تو افته که زمانب براي خودم راش مب ادونم  اگه تنها بمونه، همون بلایب اتفاقب ب کنه، اما من مب اینو درک نمب

 "کنب    هیچوق  اینو درک نمب

 "کنم  به خاطر همینه که قصد دارم همراه  بیام  من کاملا درک مب "

 "دونب من دارم به کجا میرم؟ تو دیوونه اي  مب "

د دونستم بای کنم  من هیچ کاري نکردم؛ نمب من همه چیز رو به  نگفتم  من    احساس گناه مب -دونم، من بله مب

خوام کنارت با.م  من هرگز به  نگفتم    راجع به سیري و  خوام که باهات بیام  مب دونم  مب کنم  اما حالا مب کاریچ

م به نوبه ي خود.ون گزار.ات وویر ملاقات کردم، و اونا هر کدوتا آ.نا رو از کد .ایعاتب که حول اون جریان داره  من چن

یده  با کنم که این .ایعات به گوش سنجاب ها رس نیده بودن    فکر مبچندتا سفیر رو که به نیلفگارد برگشته بودن .

 " ذار منم به  بگم  کردند .نیدي، اما بذار    ب ن عبور مبوبی.ایعات رو از اون الف ها که از روجود اینکه تو تمام اون 

  ویچر براي مدتب طولانب به فکر کردن پرداخ  و دس  هایش از دو سم  پهلویش آویزان بود

 "تونب تو راه برام تعریف کنب  سوار اسب  .و  مب "او سرانجام با صدایب متفاوت گف : 
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ور مشاهده مب .د  حتب از این رف  و آمدها ط، اقامتگاه تابستانب امپرا331صبح هنگام ترددي غیر عادي در لوک گریم

ب قهیجان نشانه اي از عدم بلوغ تل دي  و اضطراب یاارعجیب تر، احساسات و هیجانات نامعمول در میان ا.راف نیلفگ

مب .د  این گونه رفتار ها از جانب ا.راف نیلفگاردي باعث .رمساري بسیار، و با ترقیر پاسخ داده مب .د؛ تا حدي که 

 حتب فرزندان نابالغ، آنهایب که کسب به ندرت از آنها انتظار دا.   از نمایش چنین حرکاتب منع مب .دند 

هیچ مرد جوانب در لوک گریم حاضر نبود  مردان جوان دلیلب براي حضور در لوک گریم ندا.تند  اگر چه، آنروز صبح، 

سرتاسر اتاق عظیم بارگاه را پرکرده بودند  هر کدام از آنها و درباریان سخ  گیر و تلخ مزاج  ا.راف زاده ها، .والیه ها

ودند  بانوان ب ي سفید حیات یافته بودند حاضرو یقه ها تنها با سر آستین هاملبس به رداهاي مجلسب و درباریب سیاه، که 

سخ  گیر، که لباس ها مشکیشان را با حجم متعادلب از جواهرات رو.ن ساخته بودند  همه ي آنها تظاهر به متان ، 

 سرسختب و تلخ مزاجب مب کردند  اما در حقیق  تمام آنها به .دت هیجان زده بودند 

 "غر مردنب و ز.  اونا میگن که اون ز.   لا "

 "اما اون خون .اهانه تو رگاش جریان داره  "

 "نا مشروع؟ "

 "نه حتب یک ذره  کاملا مشروع  "

 "کنه؟ آیا به تخ  پاد.اهب راه پیدا مب "

 "ور اینطور تصمیم بگیره   اگر امپراط "

نگاه کن؛ انگار که سرکه  نگاه کن    به چهره ها.ون 337و کن  دو وت 336پناه بر تندر، فقط به آردال آئپ داهب "

 "نو.یدند   

مب رو یه ي قدییر خاندان هاهمیشه؟ اگر .ایعات درس  با.ن، ام ساک  با.ید، سرکار عالب    رفتار اونا باعث تعجب  "

 "گو.مالب میده  اون ترقیر.ون خواهد کرد   

 "کان نداره که     به هیچ وجه امکنه ور با اون بچه سر راهب ازدواج نمبپیوندن  امپراط .ایعات به حقیق  نمب "

یر هر کاري که دوس  دا.ته با.ه انجام میده  مراقب کلمات  با.ه، سرکار عالب  مراقب چیزي که میگب باش  هام "

 "وردن آتونه این کار یا اون کار رو انجام بده  و همه ي اونا سر از قاپوق در  یر نمبهگفتن ام آدمایب بودن که مب
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 "از همین الان براش یه مقرري معین کرده  سالانه سیصد مارک  باورت میشه؟اونا میگن که  "

 "و عنوان پرنسس  هیچکدوم از .ما تا حالا اونو دیدي؟ "

 "قرار گرف  و منزلش تر  نگهبانب قرار گرف   338اون در هنگام رسیدن تر  سرپرستب کنتس لیدرتال "

ه اصول آداب معا.رت به اون دخترک یاد بده  میگن پرنسس .ما اونا به کنتس سپردنش، به خاطر اینکه .اید بتون "

 "کنه    مث  دختر هاي مزرعه رفتار مب

 "کجاي این موضوع عجیبه؟ اون از .مال میاد، از سینتراي بربر مآب    "

ور ه  امپراطولخارج از اص  و اص یر مرتم  بشه  نه، نه، این کاملایر بیشتر از قب  غهکه باعث میشه .ایعه ي ازدواج ام "

قراره که با جوانترین دختر دو وت، همونطور که برنامه ریزي .ده ازدواج کنه  اون قرار نیس  که با اون غاصب ازدواج 

 "کنه!

لاخره با کسب ازدواج کنه  براي منفع  سلسله    وق  مناسبیه که ما یه آر.یدوک کوچک االان وق  مناسبیه که ب "

 "   یمدا.ته با.

 "ج کنه، اما نه با اون ولگرد!ید ازدواپس بذار "

ساک ، سر و صدا نکنید  من به .ما سروران ا.راف زاده قول میدم، که این ازدواج رخ نخواهد داد  اصلا چنین تطابقب  "

 "چه ماحصلب داره؟

ظه اي در پب حکنیم  این پیوند تاثیرات سیاسب و راهبردي قاب  ملا این سیاسته کنتس  ما داریم یه جنگ رو آغاز مب "

پایین دس   339داره    سلسله اي که پرنسس عضو.ه عناوین مشروع و حقوق مالکی  تایید .ده به زمین هاي یاراي

ه  فقط اونجا رو نگاه کن، به نماینده هاي .اه استراد؛ در بیاد    ها، این یه حرک  عالیور اگر اون به همسري امپراط داره 

 "کنند    ببین چطور پچ پچ مب

ید، یر ارائه کردهیا .اید .ما این مشاوره رو به امکنید دوک؟  پس .ما از این رابطه ي خارج از عرف پشتیبانب مب "

 "همینه؟

ور رو اطکنم که تصمیمات امپر این به خودم مربوطه مارگراو، که از چب پشتیبانب کنم یا نکنم  و من به  توصیه مب "

 "زیر پرسش قرار ندي 

 "صمیم خودش رو گرفته؟پس اون تا حالا ت "

                                                            
Liddertal 338 

Yara 339 
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 ".ک دارم  "

 "پس .ما در خطا هستید، که بهش .ک دارید  "

 "منظورتون از این حرف چیه مادام؟ "

 "رو از دربار تبعید کرد  بهش دستور داد تا پیش .وهر خودش برگرده  340یر بارونس تارنهانهام "

 "بهم زده؟ این ممکن نیس ! درولا براي سه سال سوگلیش بود    341اون با درولا ترایفین بروینه "

 "حالا اون از دربار تبعید .ده  "

ا کالسکه ت م داده  چهار نگهبان سلطنتب اونوحقیق  داره  اونا میگن که درولاي مو طلایب سر و صداي وحشتناکب انجا"

 "حم  کرده بودن   

 ".وهرش از خو.ب از خود بیخود خواهد .د    "

 ".ک دارم  "

 "به خاطر اون وحشب .مالب؟ ؟یر به خاطر اون سر راهب با درولا بهم زده هپناه بر خور.ید بزرگ! ام "

 "ساک    مرض رضاي خدا ساک ! "

 "کنه؟ کدوم حزب پش  این موضوعه؟ کب از این موضوع حمای  مب "

 "کنند    گفتم ساک   دارن نگامون مب "

 "ور اونو ببینه   یشه که ز.ته    وقتب امپراطگفته م -رنسسمنظورم پ -اون دختر دهاتب "

 "خواي بگب که هنوز ندیدتش؟ مب "

 "برگشته  342اون وقتب ندا.ته  اون تازه یک ساعته که از دارن رویخ "

     و درولا تریفین بروینه 344، کلارا آئپ گوویدولین گور343یر هرگز علاقه اي به زناي ز.  ندا.ته  آینه درموتهام "

 "حقیقتا زیبا بود 

                                                            
Baroness Tarnhann 340 

Dervla Tryffin Broinne 341 
Darn Ruach 342 

Aine Dermott 343 
Clara aep Gwydolyn Gor 344 
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 ".اید اون سر راهب بعدا زیباتر .ه    "

 "کنند    بعد از یک .س  و .وي اساسب؟ میگن که پرنسس هاي .مالب به ندرس  .س  و .و مب "

 "کنب! ور صرب  مباحتمالا داري در مورد همسر امپراطمراقب حرف زدن  باش   "

 "اون هنوز یه بچس   بیشتر از چهارده سال نداره  "

 "دوباره میگم، این یه اتراد سیاسیه    کاملا رسمب    "

یاسب و رسمب به تونس  در دربار بمونه  اون سر راهب سینترایب از لراظ س در اون صورت، درولاي مو طلایب مب "

رم اونا سرگداد تا با  یر به اون تاج و جواهرات سلطنتب رو مبه.د    اما هنگام غروب ام یر واقف مبهسلطن  در کنار ام

کرد    حداق  تا زمانب که دخترک به سنب مب رسید که توانایب باردار .دن رو دا.ته  .ه و از اتاق خواب درولا عیادت مب

  "با.ه 

 "هممم    بله، به نکته ي خوبب ا.اره کردي  اسم    پرنسس چیه؟ ""

 "، یا یه چیزي در این مایه ها 341خیریلا "

 "کنم زیریلا  زنن  بله، فکر مب صدا مب 346م    زیریلابه هیچ عنوان  اونو به اس "

 "یه اسم بربري  "

 "ساک  باش  لعن  بهش    "

 "کنید! و یکم وقار نشون بدید  دارید مث  کودکان یاغب سر و صدا مب "

 "دم! مراقب حرف زدنتون با.ید! مراقب با.ید که من با اونا با هتاکب رفتار نشون نمب "

 "دونید که کجا باید منو پیدا کنید مارگراو! رضای  هتسید، مباگر به دنبال  "

 "ور   ساک ! ساک  باش! امپراط  "

کلاه  يکفای  مب کرد تا تمام ا.راف و .والیه هاقاصد مجبور به زحم  خاصب نبود  کوبیدن عصایش بر کف زمین 

 اه آنقدر عمیق بود که قاصد نیازي به بالاسیاه همچون برگ هاي خم .ده ي ذرت در اثر باد تعظیم کنند  سکوت در بارگ

 بردن صدایش هم ندا.  

 "!347ن آددان ین کارن آئپ مونرودایس، دایثیر وار امرهام "

                                                            
Xerella 345 
Zirilla 346 

Emhyr var Emreis, Deithwen Addan yn Carn aep Monrudd 347 
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.عله ي سفید بازگشته از رقص بر مقاب  گور پشته هاي د.منانش مب آمد  او از مقاب  صف دو طرفه ي ا.راف با قدم 

دس  راستش را با .تاب تکان مب داد  لباس سیاهش همرنگ لباس ه همیشگیش قدم بردا. ، در حالب کهاي سریع 

یکب، به گونه با بند بار -مث  همیشه ژولیده -وربند سفید بود  موهاي تاریک امپراطدرباریان بود، به جز اینکه او فاقد یقه 

 وري که بر گردنش مب درخشید ود؛ و همچنین با نشان رسمب امپراطاي معقول مرتب ب

لا بب دق  بر روي تختش نشس   آرنجب را بر دسته ي صندلب گذا.  و دستش را تکیه گاه چونه اش قرار یر کامهام

داد  او پایش را با واقف بودن به مرسوم بودن این رسم بر روي دسته ي دیگر قرار نداد  هیچکدام از سر هاي خم .ده 

 حتب یک اینچ بالا نیامد 

با صداي بلندي صاف کرد  درباریان بار دیگر نفس کشیدند و قام  خود را  ور بدون حرک  از جاي، گلویش راامپراط

 راس  کردند  قاصد بار دیگر عصایش را بر کف زمین کوبید 

، و 349، .هبانوي سینترا، پرنسس بروگ و دو.س سادن، جانشین و اینیس آرد اسکلیج348سیریلا فیونا الن ریانون "

 "!310ین آتره و آب یارااسوزر

بلند قد و با وقار، کنتس لیدرتا ایستاده بود  در کنار کنتس  311به درها دوخته .د، جایب که استلا کونگروها همه ي چشم 

صاحب تمام آن عناوین قدم بر مب دا.   لاغر اندام، با موي رو.ن، به .دت بب رنگ، تقریبا در پیراهن آبب رنگ بلندي 

 ح  بود اسیر .ده بود  پیراهنب که آ.کارا در آن معذب و نارا

ن از روي تختش برخاس   و درباریان بار دیگر تا کمر خم .دند  استلا کونگرو به دختر مو رو.ن به نرمب یر دایثهام

سقلمه زد، و هر دوي آنها از میان صف دو طرفه ي ا.راف تعظیم کرده، که همه از خاندان هاي .ناخته .ده ي نیلفگارد 

 خوره  بانه راه مب رف   کنتس اندیشید، الان سکندري مببودند عبور کردند  دختر با اکراه و معذ

 ن ریانون سکندري خورد سیریلا فیونا ال

کنتس در همان حین که کنار تخ  ایستاده بود با خود اندیشید  موجود لاغر مردنب ز.   دس  و پا چلفتب، و بدتر از 

 دي یر، همونطور که دستور داهام ش یه .هبانو بسازماون مث  یه گوسالس    اما من باید ازش یه زیبا رو بسازم  باید از

.عله ي سپید نیلفگارد از مکان خود آنها را زیر نظر دا.   مث  همیشه چشم هایش را تنگ کرده بود و نشانب از پوزخند 

 بر روي لبش دیده مب .د 

                                                            
Cirilla Fiona Elen Riannon, 348 

Inis Ard Skellig 349 
suzerain of Attre and Abb 350 Yarra 

Stella Congreve 351 
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داد و چانه ي خود را لمس کرد  او  ور آرنج خود را بر روي تخ  قراربراي بار دوم سکندري خورد  امپراط.هبانوي سینترا 

لبخند مب زد  استلا کونگرو به اندازه کافب نزدیک بود تا لبخندش را ببیند  او از ترس منجمد .د   با خود فکر کرد  یه 

 ور.ید بزرگ، سرها بر باد خواهد رف  ر ها به باد خواهد رف   پناه بر خچیز درس  نیس   یه چیزي درس  نیس   س

به او نگاه نمب کرد  او به ا.رافب که در تالار گرد آمده  روطود  امپرادختر خشکش زده ب "علیا حضرت  " یر گف :هام

ور طهستید  من به .ما به عنوان امپرامن سرافرازم که .ما اینجا در کاخ من و کشورم مسترضر  "بودند نگاه مب کرد  

همراه با زمین هایب که حق مشروع .ما و بدون هیچ  د گش ،ناهوه تمام عناوین .ما به .ما برخکخورم  سوگند مب

  و دنا ه، علیه من اعلام جنگ کرددارند اختیاردر حال حاضر در  را.کب متعلق به .ماس   غاصبانب که زمین هاي .ما 

که .ما براي کمک، به سم  من روي  بدانند  با.د که تمام جهان هستنداز حقوق .ما  در حال دفاعکه  دادعا دارن آنها

، در سرزمین من با احترام کام  و عنوان سلطنتب و .ایسته ي یک .هبانو که اینجا بدانندآوردید، نه اونا  با.د که همه 

نستند  با.د که تمام جهان بدانند اد مب فرد طرد .دهبا .ما رفتار خواهد .د  در حالب که د.منان من .ما رو در حد یک 

ما در حق .انکار کردند، بلکه را ، در حالب که د.منان من نه تنها .ما خواهید بودا در سرزمین من در امن و امان که .م

 " مرتکب سوء قصد هم .دند

 داند ، پاد.اه اترادیه ي هنگفورس گرد.اه کوویر، و نمایندگان نیدامیرور نگاه خود را به نمایندگان .اه استراد، پاامپراط

م جهان حقیق  را بدانند، و در میان آنها، .اهانب که وانمود کردند که اطلاعب از حقوق و عدال  واقعب با.د که تما "

دس  یاري به سم  .ما دراز خواهد .د  د.منان من و .ما .کس  خواهند  و با.د که تمام جهان بدانند کهندارند  

و در دهانه ي دلتاي یارا برقرار خواهد .د، و  سکلیجایر ا، در آتره، در جزینترا، در سادن و بروگخورد  صلح بار دیگر در س

دارد خواهید  .ما به تخ  سلطن  جلوس خواهید کرد و باعث سرافرازي درباریان و هر کسب که عدال  را گرامب مب

 ".د 

 دختر در لباس آبب سر خود را پایین تر برد 

وه ي .ایسته برخورد خواهد .د، به وسیله ي من و تمام اینکه این اتفاق رخ دهد، با .ما به .ی قب  از "یر گف : هام

زیردستانم  و از آنجایب که .عله ي جنگ هنوز در پاد.اهب .ما بر افروخته مب با.د، طبق .واهد اصول .راف ، احترام 

ادر ق کنم، تا .ما وان و یاملاک، بانوي قلعه ي دارن روان منصوب مبگارد، من .ما را به عنوان دو.س رو دوستب نیلف

 "به سفر به آنجا و انتظار براي رسیدن دوران آرام تر و .ادمانه تري را دا.ته با.ید 

استلا کونگراو تقلا مب کرد تا خودش را کنترل کند، و هیچ ردي از تریر بر چهره اش نمایان نسازد  او فکر کرد  اون 

فرستتش؛ جایب که هرگز خودش  تهاي جهان مبخواد اونو پیش خودش نگه داره، بلکه داره به دارن رووان، به ان نمب

ن دختر در دربار نداره  اون قصد یه ازدواج زود هنگام رو نداره  اون حتب از یراي نگه دا.تن اره  اون هیچ خیالب ب نمب

 کنه  چرا، پس اون از درولا خلاص .د؟ جریان از چه قراره؟ نگاه کردن به چهره ي اون دختر خودداري مب
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ور به آنها، هنگامب که تالار را ترک مب نرانب به اتمام رسیده بود  امپراطد و دس  پرنسس را گرف   سخود آمخاو به 

 کردند نگاه نکرد  حضار تعظیم کردند 

 که پایش را از دسته ي تختش آویزان کرده بود ایس باقب مانده بود یر وار امرهدر یک آن تنها ام

 "، بیا اینجا 312کالاخ "او گف : 

 ور، در فاصله اي بر طبق اصول نزاک  توقف کرد و تعظیمب سر داد ر در مقاب  امپراطسر مبا.

 "خوام بگم مختص گوش هاي تو هس   نزدیک تر، بیا نزدیک تر کالاخ  و چیزي که مب "یر گف : هام

 "اعلب حضرت  "

 "چه چیز دیگه اي براي امروز تدبیر .ده؟ "

نامه به نمایندگان .اه استراد کوویر  تصویب جانشینان،  اعتبار نامه و دادن روادریاف   ": دسر مبا.ر از بر تکرار کر

 "در استان ها و پالانتین هاي جدید  تصویب عنوان کن  و ایال      313فرماندهان و پالانتین ها

 ردامه ها رو تا ف  بقیه ي برناما به نمایندگان روا نامه خواهیم داد و اینکار رو در یه گف  و گوي خصوصب انجام بده "

 "موکول کن 

 "ور بله اعلب حضرت امپراط "

به ویسکون  ایدون و اسکلن اطلاع بده که بلافاصله بعد از نمایندگان نوب  اوناس  که به کتابخانه اطلاع بدن  به .ک  

 "چب بود؟    اسمش همون فالگیرسري  تو هم باید اونجا حضور دا.ته با.ب  و اون جادوگر معروف خودت رو بیار 

 "کنه    اعلب حضرت  اون در یه برج خارج از .هر زندگب مب 314خارثیسیوس "

کنه براي من جاذبه اي نداره  دنبالش بفرس   باید به ساختمان من بیاد  آهسته، با کمترین سر و  جایب که زندگب مب "

 "صدا، مخفیانه 

 "اعلب حضرت    این عاقلانس ، چون اون طالع بین    "

 "ه دستوره کالاخ این ی "

 "بله قربان  "

                                                            
Ceallach 352 

 ب نوعب مقام سلطنتب در قرون وسط313 

Xarthisius 354 
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 این احضار ها باعث تعجب واتیر بودند  وري حاضرطه در کتابخانه ي امپرابعد از گذ.  سه ساع ، تمام افراد احضار .د

یر احظار مب .د؛ به هر هات ارتش بود  واتیر اغلب توسط امنشد  واتیر سردمدار اطلاع 316، ویکون  ایدون311کسریدو د

که همچنین به عنوان جغد  -317باعث تعجب استفان اسکلن هاجنگ .رک  دا.تند  هیچ کدام از احضارحال آنها در یک 

 نگ جول سرویس و عملیات ویژه خدم  مب کرد، نمب .د  هیچ چیز جغد ئو به عنوان بازرس و مس -معروف بود جنگ 

  را به تعجب وا نمب دا. 

که درخواس  حضور از او صورت گرفته اس   مخصوصا اینکه  .خص سومب که احضار .ده بود، اما کاملا به  زده بود

 ور او را مورد خطاب قرار داد راطاولین .خصب بود که امپ

 "استاد خارثیسیوس  "

 "ور اعلب حضرت امپراط "

من باید از مر  نگهداري یک .خص مشخص مطلع .م  .خصب که یا گم .ده یا پنهان .ده  یا .اید هم به اسارت  "

 "ساحر هایب که قبلا این وظیفه رو بر عهده دا.تند .کس  خوردند  .ما حاضرید این مسئولی  رو بپذیرید؟ گرفته .ده 

 "حضور دا.ته با.ه؟ -در چه فاصله اي ممکنه -و این .خص در چه فاصله اي "

 "دونستم به جادوي تو نیازي نبود  اگر اینو مب "

یار زیاد له هاي بسرم اعلب حضرت امپراطور    منظور این اس  که فاصما طلب عفو دامن از . "طالع بین به لکن  افتاد: 

ث غیر ممکن .دن این کار میشه    هومف هوم    ، بعضب وق  ها حتب برباعث وقوع اختلال در خوندن ستاره ها میشه

 "تونم امتران کنم، اما    و اگر این .خص زیر حمای  جادو با.ه    مب

 "ش کن استاد ه اخلاص "

هوم    اعلب  به زمان نیاز دارم    و مواد لازم براي ورد ها    اگر قرار گیري ستاره ها خوش .گون با.ه  بعد    هوم، من "

 "ور، چیزي که .ما درخواس  کردید بسیار کار د.واریه    من به زمان نیاز دارم   حضرت امپراط

ب ف گویر که جاوگر دس  از این اراجیش رو میده، اگیر دستور به سیخ کشیدنهگون اندیشید  کمب بیشتر و ام جغد گندم

 بر نداره   

زي استاد خارثیسیوس، هر چی "ه طرزي باور نکردنب مودبانه، و حتب ملایم حرفش را قطع کرد: نب بیر با لرهامپراطور ام

 "گیره  از جمله زمان لازم  بدون تردید  که نیاز دارید در خدمتتون قرار مب

                                                            
Vattier de Rideaux 355 
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Stefan Skellen 357 
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من هر چیزي که در توانم با.ه انجام میدم  من من تنها قادرم که موقعی  دقیق رو     منظورم  ": طالع بین اظهار کرد

 "موقعی  صور فلکب رو مراسبه کنم که   

 "خوام؟ معذرت مب "

ا ب ستاره بینب    در فواص  بسیار دور، ستاره بینب تنها   موقعی  دقیق    خیلب دقیق، "خارثیسیوس دوباره به لکن  افتاد: 

 "ه قادر به   حقیقتا مطمئن نیستم ک.دق  قاب  ملاحظه، خیلب قاب  ملاحظه 

من کاملا به توانایب هاي  "چشم هاي تاریکش برق تهدید آمیزي زد  ".ما از عهدش بر میاید استاد  "ور گف : امپراط

 "خواهد بود .ما اطمینان دارم  و در مورد آستانه ي خطا، هر چه از .ما کمتر، از جانب من بیشتر 

 خارثیسیوس در جاي خود خشک .د 

ق گر ممکن با.ه    و چیزي که متعلن .خص مطلع .م  حتب ساع  تولد، امن باید از تاریخ دقیق او "او زیر لب گف : 

 "تونه ارز.مند با.ه    هم مب هبه اون .خص

 "کنه؟ مو  موي اون کفای  مب "یر آهسته گف : هام

کنه    اه، و اگر ببتونم مدفوع یا ادرار هم دا.ته  اوووه! مو! این خیلب کمک مب"زنان گف : طالع بین با چشمانب برق 

 "با.م   

 حرک  ماند و سپس تا کمر خم .د  یر به طرزي تهدید آمیز تنگ گش  و جادوگر ببهچشمان ام

و بخشید    البته    قطعا تار مور    منو بطحقیر رو بپذیرید اعلب حضرت امپراعذر خواهب بنده ي  "او ناله کنان گف : 

 "تونم اون رو دا.ته با.م؟ کفای  خواهد کرد    مسلما کفای  خواهد کرد    چه موقع مب

رج برگردید رم استاد  به بیگ وی  داده میشه  من بیشتر از این وقتتون رو نمبروز همراه با تاریخ و ساع  تولد تهمین امر"

 "و رصد کردن صور فلکب رو .روع کنید 

 "د، اعلب حضرت   .ید بزرگ همیشه پش  و پناه .ما باخور. "

 "تونید برید  بله، بله  مب "

 جغد گندمگون فکر کرد  حالا براي ما، کنجکاوم بدونم براي ما چب آماده کرده 

 "د .اگر کسب حرفب از چیزایب که قراره گفته بشه به بیرون درز کنه، قطعه قطعه خواهد  "ور به کندي گف : امپراط

 "بله اعلب حضرت  "

 "چطور اون    پرنسس    سر از اینجا درآورد؟ کب مسئول این کار بود؟ "
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 "اون از یه دژ در ناستروگ به اینجا آورده .د  اون تر  همراهب نگهبانان مطیع    "رئیس اطلاعات گف : 

د؟ کب اونو به دژ آورده بود؟ کب هنوز منظورم این مزخرفات نبود! چطور اون دختر سر از ناستروگ ، در وردن در آور "

 "فرمانداري اونجا رو بر عهده داره؟ همون مردیه که گزارش رو فرستاد؟ گودیورون یا همچین چیزي؟

ینس و کن  کاهیر آئپ کالاخ آگاه مورد ماموری   ر ، مسلما در318رون پیتاکایرنیوگود "سریعا گف :  کسریدو واتیر د

بود  سه روز بعد از وقایع جزیره ي ثاند، دو نفر در نارستوگ ظاهر .دن  به طور دقیقتر: یک انسان و دیگري یک دو رگه 

 "ینس و کن  کاهیر، پرنسس رو به گودیورون تقدیم کردن اونا بودن که از جانب ري الف  

تو ثاند  ریلا روا، ویلگفورتز سوگند خورد که سیما "در پش  خود احساس کرد  لرزش  ور لبخندي زد، و جغد جنگ طامپرا

ینس همین وعده رو به من داد  کاهیر مائور دیفرین کالاخ دستورات واضرب در این زمینه دریاف  کرده به دس  میاره  ر

وسط ت ه میشه، به رودخانه یارا؛ نهبود  و به این ترتیب، سه روز بعد از اون رسوایب در جزیره، سیریلا به ناستروگ آورد

 ه الف  به خاطر گودیورون خطور نکرد که اونا رومیینس، نه کاهیر، بلکه به وسیله ي یه انسان و یه نویلگفورتز، نه ر

 "دستگیر کنه؟

 "خیر  باید به خاطر اینکار مجازات بشه اعلب حضرت؟ "

 "نه  "

پیشانب خود، و الماس عظیمب را که بر روي حلقه اش همانند یک  یر ساک  بود، وهجغد جنگ  آب دهانش را بلعید  ام

 ور سرش را بالا آورد نوازش مب کرد  لرظه اي بعد امپراطستاره مب درخشید را 

 "واتیر  "

 "اعلب حضرت؟ "

نم که هر ک ینس و کن  کاهیر رو دستگیر کنن  گمان مبو بسیج کن  بهشون فرمان بده تا رتمامب زیر دس  هات ر "

برن  تو از اسکویاتائ  یا الف هاي  نیومده به سر مب وي اونا دارن در زمین هایب که هنوز به ا.غال نیروهاي ما درد

 "د براي این منظور استفاده خواهب کرد  هر دو رو اسیر و به دارن رویخ ببر و زیر .کنجه قرار.ون بده نی.هبانو ا

لب که تظاهر مب کرد که رنگ پریدگب چهره ي سر مبا.ر کالاخ را چشم هایش را باریک کرد، و در حا کسریدو واتیر د

 "تب مورد نیاز هس  اعلب حضرت؟عاچه اطلا "نمب بیند گف : 

 "کنم  اسکلن! هیچب  بعدا، که کمب نرم .دن، خودم .خصا از.ون بازجویب مب "

 "بله اعلب حضرت  "

                                                            
Godyvron Pitcairn 358 
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ه جس  و ی یزي رو که بهش دستور دادم انجام بده، بعداون احمق پیر خارثیسیوس؛ اگر اون فالگیر یاوه گو تونس  چ "

کنب  احتمال  جو از اون مکان مشخصب که اون کشف کرده به عم  میاري  تو .رح نامه ي اساسب از اونجا تهیه مب

  اداره ي ما رو کشف کنه، و بعد تو تمام افراد ممکن که در اون منطقه مسئولی  ره که اون ستاره بین منطقه اي تردا

 "کنب  کلیه ي افراد نظامب و غیر نظامب  این امر از بالاترین اولوی  برخورداره  فهمیدي؟ دارن رو بسیج مب

 "بله اعلب حضرت  اجازه هس  که    "

من  .ه  اون .خصب که نه، اجازه نداري  بشین و گوش کن جغد جنگ   خارثیسیوس احتمالا هیچب دستگیرش نمب "

احتمالا در یه منطقه ي خارجب و تر  حفاظ  جادو قرار داره  حاضرم سرم رو بذارم که بهش دستور دادم پیداش کنه 

.خصب که دنبالش هستم در همون مکانیه که دوس  خوبمون، ساحر ویلگفورتز روگووین، که به طرزي اسرار آمیز ناپدید 

کنب رو باید آماده  فرماندهب مبو به خاطر همینه اسکلن، که تو یه گروه ویژه، که خودت .خصا  .ده هم حضور داره 

کنب  بهترین افرادي که داري رو انتخاب کن  اونا باید براي هر چیزي آماده با.ن    و خرافاتب هم نبا.ن  منظورم ترسیدن 

 "از جادو هس  

 جغد جنگ  ابروهایش را بالا برد 

 سابقمون و دستگیري اون در مخفیگاهشواحد تو مسئولی  حمله به ویلگفوتز، دوس  و مترد  "یر جمع بندي کرد: هام

رو بر عهده داره  موقعیتب که من در حال حاضر از اون بب اطلاع هستم، و کاملا خوب در اونجا مخفب و مرافظ  

 "میشه 

کنم که نباید به .خص مورد جس  و جوي .ما  بله اعلب حضرت  گمان مب "غد جنگ  فاقد هر گونه احساس گف : ج

 "آسیبب برسه 

 "درستب گمان کردي به  "

 "در مورد ویلگفورتز چطور؟ "

در مورد اون مانعب نداره  موردي نداره که آسیب ببینه، یه بار براي همیشه  آسیب  "رحمانه اي زد   ور لبخند ببامپراط

 "کنه  ساحر هایب که همراهش پیدا .ن هم صدق مبي  این نکته در مورد بقیه ابد

 "گفوتز هس ؟لیافتن مخفیگاه وی بله اعلب حضرت  چه کسب مسئول "

 "تو مسئولب جغد جنگلب  "

 "یر پش  خود را به صنلب تکه داد هبدل کردند  ام با هم نگاه هایب رد و کسریدو استفان اسکلن و واتیر د

 "مه چیز رو.نه؟ اگر اینطوره    چیه کالاخ؟ه "
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 "اعلب حضرت    ازتون طلب عفو دارم    "ان گف : سر مبا.ر، که هیچکس تاکنون به او توجهب نشان نداره بود، ناله کن

 "هیچ بخششب براي خیانتکاران وجود نداره  هیچ بخششب براي کسانب که بر ضد امر من عم  کردن وجود نداره  "

 "کاهیر   پسرم    "

یدوار خواد ام بدونم که پسر تو چه گناهب ازش سر زده  دلم م پسر تو    هنوز نمب "یر با چشم هاي تنگ .ده گف : هام

ا چرخ ، و استخوناش بهشر این صورت فقط سر از تنش جدا میبا.م که فقط مرتکب حماق  و بب عرضگب .ده با.ه  د

 ".ن  خورد نمب

 "تونه که    اعلب حضرت! کاهیر خیانتکار نیس     کاهیر نمب "

ه این ب کردن منو فریب بدن و من اونا روکافیه کالاخ، دیگه حرفب نبا.ه  گناهکاران مجازات خواهند .د  اونا تلاش  "

ساع  در مورد دستورات واگزار .ده گزارش تهیه کنید  بعد .ما در  اسکلن، در عرض یک خاطر نخواهم بخشید  واتیر،

ختر اون د مطمئنم لازم نیس  که اضافه کنممورد نروه ي اجراي وظایفتون تصمیم مب گیرید  و یه چیز دیگه: من 

ان باقب وسیریلا، .هبانوي سینترا و دو.س راندکب پیش روي تخ  سلطن  دیدید قراره که براي همه  بیچاره اي که

بمونه  براي همه  بهتون دستور میدم که با این موضوع همچون یه راز مررمانه و موضوعب با اهمی  حیاتب براي کشور 

 برخورد کنید 

ن آدان ین کارن آئپ موروود لبخند امپراطور خیره .دند  دایثضر بودند با به  و حیرت به تمام کسانب که در آنجا حا

 کمرنگب زد 

ون ران احتمالا پیش خود.اک هنوز متوجه نشدید؟ به جاي سیریلا از سینترا به من یه دهاتب تروی  دادن  اون خیان  "

یب و تاریکب دوزخ .ناسا.ناسم  من اونو در انتهاي دنیا  .م  اما من سیري واقعب رو مب فکر کردن که من متوجه نمب

 "خواهم کرد 
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 فصل ششم

 

س با از مردم هستند  اگر .ان زانیترسو و گر یباستثنا يه آنها به گونه اچاس   اگر زیاسرار آم دایرفتار تک .اخ ها .د

زنند، و  بدوند، در مقابلش زانو م ببا.د، آنها به سم  او م اریبرقرار نکرده اس   یبزنا.و يکه هنوز رابطه  يا زهیدو.

گفته مب .ود که در گذ.ته هاي دور و  د نپرداز بم دنشیسیآورد و به ل باو فرو م يسرش را بر رو ،بترس چیبدون ه

 بم بمجرد باق يادیز يسال ها يآنها براتاریک، دو.یزه هاي زیادي به .خصه این تجربه را به چشم خود دیده اند  

گرچه، بعدها ا به دام انداختن تک .اخ ها به کار گرفته .وند  يها برا بپرداختند تا توسط .کارچ بم اض یماندند و به ر

آ.کار .د که تک .اخ ها تنها به دو.یزه هاي جوان توجه نشان مب دهند و ابدا به سالخوردگان علاقه اي نشان نمب 

از حد نماندن در دوران بکارت، مشکوک، و در  دهند  تک .اخ به عنوان موجودي خردمند، بب تردید مب داند که بیش

 تضاد با قانون طبیع  مب با.د 

 319فیزیولوگوس

 

قادر به تکان دادن سرش بود،  باو به سخت گرما بیدارش کرد  پوستش را همچون آهن گداخته ي .کنجه گري سوزاند 

اش  هقی.ق يو از درد ناله سر داد و ا.ک بر رو دیکش ببه .دت او را نگه دا.ته بود  او خود را به سمت يزیچرا که چ

داده بود از خون کبره بسته و خشک  هیآن تک يکه سرش را بر رو برا باز کرد  تخته سنگ شی.د  او چشم ها يجار

 در آمده بود  رهیت يا هوه.ده به رنگ ق

بزرگ، و  اریبس بسنگ يا پشته هاپر از سنگ، با ده ها دره و گودال، و ب يد.  سرخ و خاکستر کی لهیاو کاملا به وس

معلق بود، و تمام آسمان را به رنگ طرد  برنگ و سوزان یبطلا م،یعظ دیبر فراز د. ، خور. بود  بیعج يصخره ها

 ..د بخود باعث درخشش هوا م يکور کننده  يدر آورده بود، و با ا.عه 

 کجا هستم؟ من

افتاده  يبدجور دیو معرقش را لمس کرد  درد دا.   به .دت درد دا.   او با خود فکر کرد  با بزخم بشانیپ اطیاو با احت

را  يشتریپاره اش جلب .د و او منابع درد ب يسر خورده با.م  توجهش به لباس ها نیرو تا زم يادیمساف  ز دیبا.م  با

سخ  .ده  يبرخورد کرده بود عرق در فابر و .ن ها نیبه زم بتقو دیدر کمرش، در .انه ها و کپلش  با :کشف کرد
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کرد  دستان و آرنج  ببود احساس م سیسوخ  و خ بکه م شیدر چشم ها ببا.د  آنها را در موها، گوش ها، دهان و حت

 سوخ   بدر آمده بودند هم م بهم که همچون گو.  خام شیها

.کار و آ بناگهان يچپش با درد يسر داد، چرا که زانو يله انا گریرا راس  کرد و بار د شیپاها اطیو با احت ياو به کند

درد همچون  ،دیکش بکه نفس م بتق  واف یرا ن بورم چیه بشیاز آس منی.لوار ا قیطراز به حرک  واکنش نشان داد  او 

مر کوفته بکشد، و پایین ک غیباعث .د تا ج بایکردن تنش تقر خم يبرا شیرف ، و تلاش ها بفرو م شیخنجر بر پهلو

ته با.ه  اگر .کس مییجا کنمب من خوبم، تنها بدنم کوفته .ده  اما فکر نم.ده اش تیر مب کشید  او با خود اندیشید  

از جام  ونمتب ضربه خوردم  م بدرد دا.تم  من در سلام  کام  هستم، و فقط کم شتریب بلی.کسته بود خ باستخون

  شمیبلند .م  پس بلند م

جروحش م يکه از زانو يداد، به گونه ا بآهسته خود را به جلو حرک  م اط،یاحت  یو با نها د،یخز برو به جلو م بسخت به

به طول   یابد هی زانیکه به م بچهار دس  و پا، ناله کنان به راه افتاد  سرانجام، بعد از زمان يبعد او بر رو مرافظ  کند 

 يبلافاصله و با .دت بر رو را هم در بر گرف  و شیرا تار کرده بود پاها دشیکه د یجببرخاس   اما همان گ د،یانجام

خشن همچون ذغال گداخته  ي  صخره دیپهلو دراز کش يرو هسقوط کرد  با احساس حال  تهوع در خودش، ب يصخره ا

 سوزاند  بتنش را م يا

 "این خور.ید مب سوزم    من نمب تونم هرگز بلند .م    نمب تونم    زیر "او زیر گریه زد: 

 يریافزود، پس س ببر .دت درد م ببر سرش فشار آورد  هر حرکت بمنزجر کننده و مهار نشدن ش،یرو به افزا يدرد

 بم او او بازویش را براي مراقب  از سرش بر آن نهاد، اما به زودي گرما غیر قاب  ترم  .د  توقف کرد  يلرظه ا يبرا

به  شیبدنش مبارزه کند  با بالا بردن چشم ها يآن پنهان کند  با مقاوم  درد غلبه کننده خود را از  دیدانس  که با

 کیکه توسط باد به .ک   د،یخز باو چهار دس  و پا به سم  تخته سنگ بزرگ ش،یقه هایکشان .ق ریسم  درد ت

 نیف نان وسرفه ک يریبه وجود آورده بود  س شیدر پا هیسا ب.ده بود، که تاج نامتناسب آن اندک يکنده کار بیقارچ عج

 سرگردان که در بالا دیکه خورد. بتا زمان د،یآنجا دراز کش بطولان بمدت ياو برا  دیچیدر خود پ يکنان به .ک  گلوله ا

 قرار دا.  و بالاي سرشدر  دیاو را مورد تهاجم قرار داد  او به سم  تخته سنگ حرک  کرد  اما خور. گریبود، بار د

فشار داد، که از درد در حال  شیها قهی.ق يرا بر رو شیکرد  او دس  ها بنم جادیا يا هیسا چیاساسا ه بقارچ سنگ

 انفجار بودند 

او بر اثر لرز.ب که تمام تنش را فرا گرفته بود از خواب برخاس   گلوله ي آتشین خور.ید درخشش طلایب کور کننده 

در آسمان بر فراز صخره هاي دندانه دندانه به رنگ نارنجب دیده مب .د  ترم  اش را از دس  داده بود  حالا، معلق 

 گرما آسانتر .ده بود 

نبود  او سرش را  شیینایمانع ب گریبود و د افتهی نیتسک ببرخاس  و به اطراف نگاه کرد  سردردش کم ببه سخت يریس

تمام بدنش هنوز بدون استثنا   مانده اس   بباق آن يبرد که گرما زخم آنرا خشک کرده و تنها پوسته  بلمس کرد و پ
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درد مب کرد  او خلط کرد و دانه هاي .ن میان دندان هایش را به بیرون تف کرد  او دوباره به تخته سنگ قارچب .ک ، 

اب  او فکر کرد  حداق  گرما از بین رفته  حالا، که خور.ید داره غروب مب کنه، ق که هنوز از گرما داغ بود تکیه داد 

 ترمله، و به زودي   

 به زودي، .ب فرا مب رسه 

جا  هی دیبا دی.ا ایبرم؟  دیو از کدوم طرف؟ از کدوم راه با رون؟یبرم ب نجایاز ا يهستم؟ چطور بوم جهنما  مددیاو لرز

 ...کننب ول نم نجایمنو ا نطوری  اونا همنفریدنبالم با.ن  گرال  و  دیکنن  اونا با دامیمنتظر بمونم تا اونا پ

  برد بتلاش کرد دوباره تف کند، و باز هم نتوانس   و سپس پ او

  بتشنگ

او به یاد آورد که چطور توسط تشنگب .کنجه .ده اس   قمقمه اش به زین اسب سیاهب که با آن به برج مرغ هاي 

 بو بردنش نشده بود؛ وقتاما او قادر به باز کردن آن دریایب مب گریخ  وص  بود؛ تصوریر واضرب از آن در ذهنش آمد  

  و دندانه دار وجود ندا.  زیت يجز سنگ ها زیچ چیاز دس  رفته بود  ه زیندا.   و حالا از دستش رفته بود  حالا همه چ

 يدر بدنش و گلو يبه جز درد جار زیچ چی  هدیکش باش که پوستش را سف  م قهی.ق يجز زخم بر رو زیچ چیه

 توانس  آنرا بهبود دهد  ببا آب دهانش هم نم بکه حت کش،خش

 من نمب تونم اینجا وایسم  باید برم و آب پیدا کنم  اگر آب پیدا نکنم خواهم مرد 

به  يا بردا.   و با ناله ب  او بلند .د  قدمدیبر بسطح قارچ سنگ يبلند .دن، انگشتش را بر رو يدر حال تلاش برا

داد  بآنقدر بد آزارش م بجیاق بردا.ته بود  زخم ها و گط بد  کمرش بر اثر کوفتگدستان و زانوانش تلو تلو خور يرو

 .که مجبور .د دراز بکشد

 کردن، ترکم کردن، منو تنها گذا.تن  درس  مث  سابق    ان یناتوانم  و تنها  دوباره  همه به من خ من

ه ماهیچه هاي آرواره اش فشار مب آید، سیري احساس کرد قیچب اي نامرئب گلویش را خراش مب دهد، احساس کرد ب

احساس کرد که لب هاي خشکش مب لرزد  ناگهان حرف هاي ینفر در ذهنش به صدا در آمد  هیچ منظره اي وحشتناک 

 تر از دیدن یه ساحره ي گریان نیس   

 اما صبر کن    هیچکس اینجا منو نمب بینه    هیچکس   

 سنگب، سیري بب اراده زیر یک سوگواري خشک زد  بدون ا.ک جمع .ده همچون یک توپ به زیر قارچ 

وقتب او پلک هاي مرطوب، و متورمش را گشود، متوجه .د که گرما حتب از قب  هم بیشتر فروکش کرده اس ، و 

به رنگ کبال  در آمده بود و نوار هاي ابر هاي  -که تا اندکب پیش هنوز در آسمان به رنگ زرد دیده مب .د -خور.ید
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ید به طرزي خارق العاده واضح آنرا مهار مب کردند  حلقه ي خور.ید به رنگ سرخ سیر در آمده بود و پایین تر رفته سف

 بود اما هنوز کم و بیش بر بیابان گرماي آزار دهنده اي ساطع مب کرد  یا .اید گرما از سنگ هاي داغ منعکس مب .د؟

بودش متوقف .ده اس  یا نه  حالا در مقایسه با احساس عذاب او برخاس  تا ببیند آیا درد درون جمجمه و بدن ک

 دهشتناک در .کم و درد بیرحمانه ي گلوي خشکش، که او را وادار به سرفه مب کرد ناچیز بود 

او اندیشید  تسلیم نشو، من نمب تونم تسلیم بشم  درس  مث  کائر مورهن، باید بلند .م، د.منم رو .کس  بدم، و بر 

ونم غلبه کنم  باید بلند .م و راه برم  دس  کم الان مسیر رو مب دونم  خور.ید داره در غرب طلوع مب درد و ضعف در

کنه  باید راه برم، باید آب و یه چیزي براي خوردن پیدا کنم  مجبورم  مگرنه خواهم مرد  اینجا بیابونه  من در یه بیابون 

دش .دم یه دروازه ي جادویب بود، وسیله اي جادویب که مب تونه فرود اومدم  چیزي که من تو برج مرغ هاي دریایب وار

 آدمو در فواص  طولانب انتقال بده   

نجره پهیچ چیز آنجا نبود، نه حتب   دروازه ي تور لارا از نوعب بسیار عجیب بود  وقتب او به سم  طبقه ي بالا دویده بود

و بر روي یکب از دیوار ها دایره اي به .ک  بیضب ناقص از مد  آاي، تنها دیوار هاي پوسیده و پر حفره به چشم مب 

او مردد بود، اما دروازه او را به سم  خود کشیده بود، او را احضار کرده بود؛ به معنب  اي به رنگ متغیر پر .ده بود  ه.عل

ب درخشان موجود واقعب کلمه از او دعوت به عم  آورده بود  و هیچ راه خروج دیگري هم وجود ندا. ؛ تنها آن بیض

  بود  او چشم هایش را بسته، و درون آن قدم نهاده بود 

بعد از آن، رو.نایب کور کننده و ورطه اي خشمناک به وجود آمد، انفجاري که نفسش را برید و به دنده هایش فشار آورد  

 ي آ.کار .ده بود و دا.  دراو آن پرواز در میان سکوت، سرما و پوچب را به یاد دا. ، و سپس رو.نایب خیره کننده ا

 تري مبهمب   سهوا خفه مب .د  بر فراز سرش نوري آبب دیده مب .د و در زیر پاهیش نور خاک

ورطه او را در میانه ي پرواز به بیرون پس انداخ ، همانند عقاب جوانب که ماهب بیش از حد سنگینب را به بیرون تف 

 ا از دس  داد  نمب دانس  براي چه مدت مب کند  وقتب به سنگ برخورد کرد، هشیاریش ر

او در حالب که .ن هاي روي موهایش را مب تکاند به یاد آورد  من درباره دروازه هاي معبد خونده بودم  در بعضب از 

کتاب ها درباره ي دروازه هاي انتقال ذکر .ده، که یا دستکاري .ده هستن و یا آ.وبناک  اونا آدما رو از مسیر هاي 

دروازه ي برج مرغ هاي دریایب هم باید یکب از اونا با.ه  اون منو یه جایب  به مقاصدي تصادفب انتقال میدن تصادفب 

در انتهاي جهان پرتاب کرده  هیچ نظري ندارم کجا  هیچکس دنبال من نمیاد و هیچکس منو پیدا نخواهد کرد  اگر اینجا 

 بمونم خواهم مرد 

کرد و با فشار بر تخته سنگ، اولین گام را بردا.   سپس دومین گام  سپس سومین او برخاس   تمام نیرویش را احضار 

 گام 



 

 جلد چهارم / موعد تحقیرویچر/ 

 

242 

بعد از بردا.تن گام هاي نخستین به این موضوع آگاه .د که سگک کفش راستش پاره .ده، و رویه ي معلق آن گام 

از لباس ها و تجهزاتش انجام بردا.تن را مرال ساخته اس   او نشس ، اینبار مصمم و با اراده ي خودش، و یک بازرسب 

 داد  در حینب که بر روي این وظیفه متمرکز .ده بود، خستگب و درد خود را از یاد برد 

لافش به روي کمرش لیز خورده بود  در کنار کارد، مث  غآنرا فراموش کرده بود، و  اولین چیزي که یاف  یک کارد بود 

 رار دا.   این هدیه اي از ینفر بود همیشه، کیسه اي کوچک با بندي بسته به دورش ق

  سیري آنرا باز کرد  .وربختانه، "ه یک بانو باید همیشه به همراه دا.ته با.دکچیزهایب  "مرتواي آن عبارت بود از 

تجهیزاتب مختص یک بانو براي موقعیتب که در آن قرار دا.  پیش بینب نشده بود  کیسه .ام  یک .انه ي لاکب، 

قوي ضامن دار، یک تامپون بسته بندي، و استرلیزه .ده، ساخته .ده از الیاف نخب و جعبه جواهري یک چاقو و یک چا

 زمردي .ام  یک پماد دس  بود 

سیري پماد را در یک آن بر روي چهره و لب هاي ترک بردا.ته اش مالید، سپس حریصانه به لیسیدن پماد بر روي لب 

یدن کلیه ي مرتویات جعبه پرداخ   و حتب انگش  ها چرب و آغشه به کرم هایش پرداخ   بدون هیچ تاملب، او به لیس

نرم و مرطوب را بب نصیب نگذا.  بابونه، عنبر و کافور استفاده .ده در کرم براي معطر ساختن آن، طعم منزجر کننده 

 رک عم  مب کردند راي ایجاد کرده بودند، اما آنها به عنوان م

تینش کنده بود، به زانویش متص  کرد، سپس ایستاد و آنرا با چند بار کوبیدن بر روي زمین او کفشش را با بندي که از آس

 آزمود  او تامپون را باز کرد، و سربند عریضب را براي پو.اندن .قیقه ي مجروح، و پیشانب آفتاب سوخته اش ایجاد کرد 

د، و ه آنرا از غلاف کشیزکرد و از روي غری او برخاس ، کمربندش را تنظیم کرد، کارد را به سم  کپ  چپش نزدیک تر

 تش لمس کرد  تیز بود  مب دانس  که باید تیز با.د صنرا با .آتیغه ي 

، گرفتن کنم  در معبد ملیت  میرم  گرسنگب؟ ترملش مب او با خود اندیشید  من مسلرم  من یه ویچرم  نه، من اینجا نمب

اید آب پیدا کنم  اونقدر راه میرم تا کمب آب پیدا کنم  این بیابون لعنتب باید روزه ي دو روزه جزو واجبات بود  اما آب    ب

 لب مبجهم رو تو نقشه به خودش جودونستم  باید ت بلاخره تموم .ه  اگر بیابون خیلب بزرگب بود، چیزي راجع بهش مب

 کنه    چکار مبکردم  جاره    کنجکاورم بدونم اون الان  کرد  من همیشه با جاره به نقشه نگاه مب

تنها مسیر  کنه  این تونم ببینم خور.ید کجا طلوع مب کنم  مب فتم  به سم  غرب حرک  مبا میم گرف   راه مبصاو ت

دونم باید از کدوم راه برم  اگه مجبور .م  کنم  من همیشه مب مطمئن موجوده  به هر حال، من هرگز راهم رو گم نمب

ون دوم  در ا   گذ.ته ها در اون مسیر کائر مورهن مبث  وقتب قوتم رو بازیافتم، متموم .ب رو راه میرم  من یه ویچرم

دم گرال  بن تونم هر چه سریعتر خودم رو انتهاي بیابون برسونم  طاق  میارم  باید طاق  بیارم    ها، .رط مب صورت مب

    به بیابون هایب مث  این عادت داره، اگر نه حتب به بدتر از این

 برم  وقتشه که
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بعد از طب .دن اولین ساع  پیاده روي هنوز چیزي در فرارویش تغییر نکرده بود  هنوز هم چیزي به جز سنگ هاي 

ا پر همه چ تري و تیز که زیر پایش قرار دا.تند، و او را وادار به احتیاط مب کردند در اطراف دیده نمب .د سسرخ و خاک

از .کاف صخره ها سر در آورده بودند  سیري در مقاب  اولین بوته توقف  از بوته هاي استخوانب خشک و خاردار بود که

تانش .د  باعث بریدن انگش کرد تا بلکه برگ یا جوانه اي را براي مکیدن بیابد  اما بوته ها تنها خارهاي تیزي دا.تند که

اي دوم و سوم هم به همین حتب .اخه ي مناسب براي .کاندن و استفاده به عنوان چوب دستب هم موجود نبود  بوته ه

 نظر کرد، بدون اینکه در مقاب  هیچکدام از آنها متوقف .ود  ف.ک  بودند و او از باقب صر

به زودي گرگ و میش فرارسید  خور.ید در افق دندانه دار غرق .د و آسمان به رنگ سرخ و بنفش رو.ن .د  همانطور 

یشتري به همراه مب آورد  نخس ، او از این سرما به گرمب استقبال که تاریکب همه جا را فرا مب گرف ، با خود سرماي ب

کرد، چرا که سرما پوس  آفتاب سوخته اش را نوازش مب داد  اما به زودي، هوا سردتر .د و دندان هاي سیري .روع به 

ش ش درد پهلو و زانویبر هم خوردن کردند  او به امید گرمتر .دن بر سرع  گام هایش افزود، اما این امر باعث تجدید فرا

.د  او .روع به لنگ زدن کرد  از آن بدتر، خور.ید کاملا در افق مرو .ده بود و هوا هر لرظه تاریک تر مب .د  ماه نو 

بود، و ستاره هاي چشمک زنان در آسمان هیچ کمکب نمب کردند  سیري به زودي از دیدن زمین مقابلش درماند  او 

وس  پایش به طرز دردناکب به زمین کشیده .د  دوبار پایش در .کاف صخره ها گیر کرد، چندین بار به زمین افتاد و پ

و تنها عکس العم  هاي به خوبب تمرین .ده اش بود که مانع از پیچیدن یا .کستن مچ پاهایش مب .د  او پب برد که 

  سودي ندارد  راه رفتن در تاریکب غیر ممکن بود 

دش را در بر گرفته بود  او هیچ اطمینانب از این ودر حالب که ناامیدي سراسر وج او بر روي تخته سنگ صافب نشس ،

ندا.  که مسیر درس  را ادامه مب دهد  مدت ها بود که مکان غروب خور.ید را گم کرده بود  هیچ نشانب از نوري که 

 تاریکب مخملب و نفوذ ناپذیر دیدهاو را در اولین ساعات .ب راهنمایب کرده بود دیده نمب .د  در اطرافش هیچ چیز، جز 

نمب .د  و سرماي گزنده  سرماي فلج کننده، که در مفاصلش نفوذ مب کرد، و باعث مب .د تا سر و تنش را بر روي 

.انه هاي از درد خم .ده اش پایین آورد  سیري دلتنگ خور.ید .د، اگر چه مب دانس  که بازگش  آن برابر اس  با 

رم  که بر روي صخره ها فرود مب آید  گرمایب که او را از ادامه ي سفرش وا مب دارد  بار ترم  گرماي غیر قاب  ت

دیگر، او نیاز به گریه کردن را در گلویش احساس کرد  و موجب از ناامیدي و بیچارگب بر او فائق آمد  اما اینبار بیچارگب 

 و ناامیدي به خشمب تبدی  .د 

 "کنم! من یه ویچرم! من    نمبمن گریه "او در تاریکب فریاد زد: 

 یه ساحره هستم 

سیري دستانش را بلند کرد   با کف دستانش بر هر دو گیجگاهش فشار آورد  قدرت در همه جا وجود دا.   در آب، در 

 هوا، و در زمین بود   



 

 جلد چهارم / موعد تحقیرویچر/ 

 

244 

مه اي در براي یافتن چش او سریعا برخاس ، دستانش را در جلو نگه دا. ، و سپس به آرامب و با اکراه چند قدم بیتابانه،

زیر زمین بردا.   بخ  با او یار بود  تقریبا بلافاصله، صداي ناآ.نایب را .نید، صداي تاپ تاپب در گوش هایش و انرژي 

از آبب پنهان .ده در اعماق زمین را احساس کرد  او آگاهانه نیرو را با بازدم هاي هشیارانه جذب کرد  البته او این امر را 

لاش هو.ب و توقف تمام ت منجر به بب ژنه اینکه ضعیف و در چنان موقعیتب قرار دارد که کاهش اندک اکسیبا علم ب

او نشاطب آ.نا و لرظه اي اعطا کرد  ریه  بهرها کرد  انرژي به کندي سرتاسر وجودش را پر کرد، و  هایش مب .ود

.ده اش را به کنترل در آورد؛ مقدار بیش از حد هایش .روع به کار با قدرت و سرع  بیشتر کردند  سیري نفس بریده 

 .ژن براي مغز عواقب مرگباري در پب دا. یاکس

 .ده بود  موفق

 او فکر کرد  اول سر درد  بعد درد فلج کننده ي .ونه ها و رون هام  بعد سرما  باید دماي بدنم رو افزایش بدم 

 لافاصله با گرفتگب واآنها را با عجله ي بیش از حد اجرا کرد و باو فورا وردها و حرکات دس  را به یاد آورد  او بعضب از 

تشنج عضله هایش روبرو .د  کوفتگب و گیجب زانوانش را ضعیف کرده بود  او بر روي تخته سنگ نشس ، در حالب 

 تلاش مب کرد دس  لرزانش را ثاب  نگه دارد و نفس هاي در هم و غیر عادي خود را به وضع سابق برگرداند 

آرامش و دق  کرد، تا با تمرکز کام  به عم  بپردازد  و اینبار نتیجه آنب  به و فرمول ها را از سر گرف ، و خود را مجبورا

بود  او گرمایب را که وارد گردن و رانش مب .د مالید  از جایش برخاس ، و احساس کرد که خستگب اش ناپدید .ده 

 اس ، و عضلات دردناکش آرام .ده اند 

 کنم! یالا نور جاودان! تو رو احضار مب "بازویش را بالا برد و فریاد پیروزمندانه اي زد: او 

کره ي کوچک و گرمب از نور از دستانش همچون پروانه اي معلق .د، و موزائیک هاي بب ثباتب از سایه بر روي سنگ 

ن بهترین رار بگیرد  ایقی  کرد تا در مقابلش .ک  گرف   او با تکان دادن آرام دستش، کره را ثاب  نگه دا. ، و آنرا هدا

فکر نبود؛ نور او را کور کرد  او تلاش کرد تا گوي را به پش  سرش منتق  کند اما دوباره با نتیجه ي ناامید کننده اي 

لو منتق  .د، و باعث بدتر .دن دیدش .د  سیري به کندي کره ي درخشان را به گو.ه، جروبرو .د  سایه ي خودش به 

جادویب واقعب نبود،  360وجه به خوبب آینه ي رس  بر فراز .انه ي چپش به صورت معلق قرار داد  اگرچه گوي به هیچد

 . دخترک به .دت به دستاوردش افتخار مب کرد

 "ها! حیفه که ینفر اینجا نیس  تا تما.ا کنه! "او با غرور گف : 

 ر سو سو کنان و سایه رو.ن ناواضرب که از گوي ساطع مب .داو با .تاب و سرع  به راه افتاد، در حالب که بر زیر نو

با اطمینان گام بر مب دا.   همانطور که گام بر مب دا. ، تلاش کرد تا ورد هاي دیگري را هم به یاد آورد، اما هیچکدام 

یدند و او از به مب طلب آنها در این موقعی  مناسب یا مفید به نظر نمب رسیدند  و اینکه بیشتر آنها انرژي بسیار زیادي را

                                                            
Aine 360 
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کارگیري آنها بدون نیاز حیاتب هراس دا.   .وربختانه او هیچ وردي را براي آفرینش آب یا غذا در ذهن ندا.   مب 

 دانس  که چنین ورد هایب وجود دارند اما هیچکدام از آنها را نمب دانس  

 به حیات بازگشته بود  سوسک هاي براق و ز.  و جان به نظر مب رسید حالا در نور گوي جادویب بیابان که تاکنون بب

د، با ه وارش را به همراه مب کشیززردي که دم نی_تارتنک هاي پشمالو به کنار مب رفتند تا زیر پا له نشوند  کژدم سرخ

ار نچابکب خود را از سر راه او کنار کشید و در میان حفره اي در صخره ها پنهان .د  مارمولک دم بلند سبزي که در ک

ابکب از مقاب  او مب گریختند، و جهش چسنگ ها پرسه مب زد درون تاریکب ناپدید .د  جوندگان .ام  موش ها، با 

هاي بلندي بر رو هر چهار پایشان انجام مب دادند  چندین بار او بازتاب چشم هایب را در تاریکب دید، و یک بار او صداي 

اگر او خیالب براي رفتن به میان صخره ها براي یافتن خوراکب  ا .نید دهشتناک هیس هیس را از میان تلب از صخره ه

یش به کار گرف ، و در ادا. ، صداي هیس هیس او را کاملا از تصمیمش منصرف کرد  او احتیاط بیشتري در گام ه

ر  اسکارلتیا پیک ذهن خود نگاره هایب را که در کائر مورهن در مورد.ان مطالعه کرده بود مجسم کرد  کژدم هاي غول

ها  ترساننده ها  واي ها  لامیا ها  عنکبوت هاي خرچنگب  هیولاهاي چال کن  او با ترس بیشتري به اطراف نگاه مب 

 عرق آلودش قبه ي کارد را لمس مب کرد  کرد و به .دت گوش هایش را تیز کرده بود  و در همین حین با کف دس 

و حلقه ي نوري که از خود ساطع مب کرد جیغ کشید و مبهم .د  سیري بعد از چندین ساع ، گوي درخشان کمرنگ .د 

که تمرکز کردن را د.وار مب یاف ، بار دیگر ورد را به کار گرف   براي چند لرظه، گوي با نور بیشتري منبسط .د، اما 

رد و نقطه هاي لو تلو خوا گیج کرده بود  سپس او ترطولب نکشید که تاریکب آنرا فرا گرف  و بار دیگر مرو .د  تلاش او 

 سیاه و سرخ در مقاب  دیده اش به رقص در آمدند  او مرکم بر زمین نشس ، و عزم خود را کاملا از دس  داده بود 

گوي سرانجام کاملا خاموش .د  سیري براي هیچ ورد دیگري تلاش نکرد؛ خستگب، پوچب و فقدان انرژي که در درون 

 گونه موفقیتب باز مب دا.  از هر  خود احساس مب کرد، او را

درخشش مبهمب در افق، در فاصله ي دور از او دیده .د  او با وحش  اندیشید  من راه ا.تباه رو اومدم  من همه چیزو 

 ا.تباه در نظر گرفتم    اول دا.تم به سم  غرب مب رفتم، و حالا خور.ید در مقاب  من طلوع کرده، که معنیش اینه   

لودگب غلبه کننده اي را در خود احساس کرد، که حتب سرماي گزنده هم نمب توانس  او را بر حذر او خستگب و خواب آ

 تونم    تونم بخوابم    اصلا نمب دارد  او تصمیم گرف   من نخواهم خوابید  نمب

سوزان  باو توسط سرماي خشن و رو.نایب بیدار .د، و دوباره هشیاریش را به واسطه ي درد فزاینده در .کمش و خشک

از جا برخیزد  نتوانس   اعضاي دردناک و متورم بدنش او را از اینکار منع مب کرد   کرد سعب ودر گلویش به دس  آورد  ا

 .در حالب که کور کورانه روي دس  هایش حرک  مب کرد، کرم روز قب  را در زیر انگشتانش احساس کرد

 "آب    آب! "او نجوا کنان گف : 
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ن و زانوهایش برخاس  و دهانش را به سم  تکه سنگ ها پایین آورد، و عاجزانه با زبانش مشغول لرزان بر روي دستا

جمع آوري قطراتب که روي سطح نرم سنگ ها بودند و مکیدن کرم از حفره هاي  سطح نامناسب تخته سنگ .د  به 

او به همراه .ن و خرده سنگ وارد دهانش کرد، اما  اندازه ي یک نصف مش  دس  .بنم در یکب از آنها موجود بود، که

 جرئ  تف کردن آنها را ندا.   او اطراف را جس  

با احتیاط، به گونه اي که آب را حتب در کمترین اندازه هدر ندهد، زبانش را براي لیسیدن قطراتب که بر روي خار هاي 

ده بود به کار برد کاردش بر روي زمین افتاده بود  درختچه اي که به .ک  مرموزي قادر به ر.د از میان صخره ها .

یادش نمب آمد کب آنرا بیرون کشیده اس   تیغه ي آن از لایه ي باریکب از .بنم کمرنگ .ده بود  او با نهای  دق  و 

 تام  فلز سرد را لیسید 

ر د بر روي صخره هاي دیگبا غلبه بر دردي که تمام بدنش را کرخ  ساخته بود، براي جس  و جوي مقادیر بیشتر پما

.روع به خزیدن کرد  اما قرص طلایب خور.ید که از افق لبریز از صخره، با نور زرد و کور کننده ي خود بر فراز بیابان 

.ناور بود، فورا تمام آنها را بخار کرده بود  سیري به گرمب از حرارت افزاینده استقبال کرد، اگرچه آگاه بود که دیري 

 که دگر بار، با خشکب بیرحم در گلویش به انتظار سرماي .ب خواهد نشس  نخواهد پایید 

 او از گوي درخشان فاصله گرف   خور.ید از خاور مب تابید  اما او باید به سم  باختر پیش مب رف   مجبور بود 

جبور خواسته ي خود م گرماي .دت یابنده به زودي غیر قاب  ترم  .د  تا ظهر، آنقدر او را خسته کرده بود، که بر خلاف

.د مسیرش را عوض کند و به دنبال سایه اي بگردد  سرانجام مرافظب را یاف : تخته سنگب بزرگ به .ک  قارچ  او به 

 زیر آن خزید 

 سپس او چیزي را در میان صخره ها یاف   جعبه جواهرات یشمب بود که حالا پماد درون آن کاملا به اتمام رسیده بود 

 کردن را در خود نیاف  او توان گریه 

 

گرسنگب و تشنگب بر خستگب و ناتوانیش اش فائق آمد  بار دیگر لنگ لنگان به راه افتاد  خور.ید سوزان هنوز هم مب 

 تابید 

 در افق دوردس ، بعد از ت  گرنا، چیزي را دید که مب توانس  ر.ته کوهب با.د  ر.ته کوهب در فاصله اي بسیار دور 

ب، او تمام نیرویش را به کار برد، اما تنها قادر بود که بعد از چند تلاش، گوي جادویب را احظار کند، پس از فرو آمدن .

و همین تمام نیرویش را به ترلی  برده بود  به رغم تلاش هاي پر.مار از احظار جادوي گرم کننده و آرامش دهنده باز 

ش را بر انگیخته بود، اما سرما ضعیفش کرده بود  سرماي گزنده و مانده بود  نور جادویب به او .هام  داده بود و انگیزه ا

استخوان سوز تا سرر هنگام او را به لرزیدن و انتظار بب صبرانه براي طلوع خور.ید وا دا.   او کاردش را از غلاف 
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بود، اما  ب خستهبیرون کشید و با دق  آنرا بر روي صخره قرار داد تا بلکه کمب .بنم بر روي آن نشیند  او به راست

گرسنگب و تشنگب خواب را از او دور مب ساخ   او تا سرر هنگام به انتظار نشس   هنوز تاریک بود وقتب حریصانه به 

لیسیدن .بنم بر روي تیغه مشغول .د  وقتب رو.نایب برخاس ، فورا براي یافتن مقداري بیشتر از پماد در میان حفره ها 

 راه افتاد و .کاف ها چهار دس  و پا به 

 او صداي هیس هیسب .نید 

مارمولک بزرگ و رنگارنگب بر روي لبه ي صخره اي نشسته بود و دهان بب دندانش را به روي او گشوده بود  مارمولک 

بال هاي تاثیر برانگیزش را گشود و با ضربه ي تازیانه وار دمش خودش را به بالا کشید  در فراروي مارمولک، سیري درز 

 از آب دید کوچکب پر 

ابتدا سریع با وحش  عقب کشید، اما بب چارگب و خشمب وحشیانه فورا او را در بر گرف   بعد از جس  و جویب عجولانه 

 با دس  هاي لرزان سنگب زاویه دار را از روي زمین بردا.  

 "این آب منه! مال خودمه! "او فریاد زد: 

بر روي چنگال هاي بلندش به جلو جهید و به چابکب درون هزارتویب  او سنگ را پرتاب کرد و پرتابش خطا رف   مارمولک

 سیري بعد از کشیدن بدنش با فشار بر روي صخره به سم  آب رف   و سپس او را دید  صخره اي ناپدید .د 

بعد از صخره، در فضایب دوار، .ش تخم قرار دا. ، همه با لایه ي سرخب از .ن مرافظ  .ده بودند  دختر وق  را 

هدر نداد  مقاب  لانه زانو زد، یکب از تخم ها را بردا.  و دندان هایش را در آن فرو برد  پوسته ي چرمب تخم .کس  

و در دستانش واژگون .د  غشاي چسبناک به درون آستینش سرازیر .د  سیري تمام تخم را سر کشید و بازویش را 

 ه اي را متوجه نمب .د لیسید  او در بلعیدن با د.واري رو به رو بود و هیچ مز

او تمام تخم را خورد و همچنان بر روي دس  و زانوهایش باقب ماند؛ چسبناک، کثیف، پو.یده از .ن و زرده ي تخم 

مرغ مانده میان دندان هایش، سرسختانه مشغول کندن زمین بود و از خود صداها و رفتارهاي غیر انسانب بروز مب داد  

 خشکش زده بود 

سس! آرنجات رو به میز تکیه نده! مراقب نروه ي غذا خوردن  باش! داري سر آستین هات رو کثیف مب صاف بشین پرن

کنب! دهن  رو با دستمال تمیز کن و دس  از هورت کشیدن بردار! پناه بر خدایان، یعنب هیچکس تا حالا به این دختر 

 آداب معا.رت یاد نداده؟ سیریلا!

 د و زد زیر گریه سیري سرش را بر روي زانوهایش نها

او تا ظهر، هنگامب که گرما او را .کس  داد و مجبور به استراح  بود، سپس به راهپیمایب خود ادامه داد  براي مدت 

زیادي، پنهان زیر پوسته ي صخره اي گیج نشسته بود  زیر سایه خنک نبود، اما بهتر از خور.ید سوزنده بود  به ندرت 

 آلودگب را از خودش راند احساس گرسنگب و تشنگب، خواب 
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ر.ته کوه در افق زیر آفتاب گویب .عله ور بود و برق مب زد  او با خود فکر کرد  ممکنه روي قله ي اون کوه ها برف 

وجود دا.ته با.ه  ممکنه یخ وجود دا.ته با.ه  ممکنه چشمه هایب اونجا با.ه  باید خودمو اونجا برسونم  باید سریع تر 

 حرک  کنم 

با تمام .ب را گام بردا.   تصمیم گرفته بود تا بر اساس آسمان .ب جه  یابب را انجام دهد  سرتاسر آسمان از او تقری

ستاره لبریز بود و سیري از بب دقتب خود در جلسات آموز.ب اش افسوس مب خورد؛ عدم علاقه به مطالعه ي اطلس 

ا آگاه بود: هف  بز، کوزه، داس، اژدها و دو.یزه ي زمستان، هاي صور فلکب در کتابخانه ي معبد  طبیعتا، او از اهمی  آنه

اما آنها در ارتفاع زیاد در آسمان معلق بودند و پیدا کردن آنها کار د.واري بود  سرانجام او قادر بود تا از بین حجم انبوه 

نمب دانس ، پس ستاره ها، ستاره ي چشمک زنب را که حدس مب زد در جه  درستب اس  را برگزیند  او نامش را 

 خودش آنرا تعمید داد  او آنرا چشم نامید 

 

او گام بردا.   فاصله ي ر.ته کوه که در رو به رویش قرار دا.  ذره اي کمتر نمب .د؛ هنوز به اندازه ي روز قب  

 فاصله دا.   اما به راهش ادامه داد 

رمولک دیگري را پیدا کرد، که .ام  چهار تخم همانطور که راه مب رف ، اطرافش را به .دت مب پایید  او لانه ي ما

بود  او گیاه سبزي را که چندان از انگشتش بلند تر نبود و به طرز معجزه آسایب از میان صخره ها روییده بود را نشان 

 کرد  او به سوسک قهوه اي بزرگ و عنکبوت پا نازکب رسید 

 او همه چیز را خورد 

ه خورده بود بالا آورد و سپس بب هوش .د  وقتب به هوش آمد ذره اي سایه پیدا کرد ظهر هنگام، او تمام چیز هایب را ک

 و همچون گلوله به خود پیچید، و .کم دردناکش را مالید 

 هنگام غروب دوباره به راه افتاد  او با درد و به کندي حرک  مب کرد  او بار دیگر افتاد اما به راه رفتن ادامه داد 

 مه داد  باید به راه رفتن ادامه مب داد او به راه رفتن ادا

غروب  استراح   .ب  چشم به او راه را نشان مب داد  پیاده روي تا زمانب که به نهای  خستگب رسید، در آن هنگام 

آفتاب هم طلوع کرده بود  استراح   خواب متغیر  گرسنگب  سرما  فقدان انرژي جادویب؛ هنگامب که قصد احضار نور و 

دا.  با مصیبتب رو به مب .د  عطش خود را تنها با نو.یدن .بنم جمع .ده بر روي تیغه ي خنجر و صخره ها گرما را 

 در ساعات ابتدایب صبح رفع کرد 

وقتب خور.ید طلوع کرد او در حرارت فزاینده به خواب رف   او به وسیله حرارت کاهنده از خواب بر خاس  و سپس بلند 

 .د و به راهش ادامه داد 
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او بعد از یک ساع  راهپیمایب از حال مب رف   وقتب هشیاریش را به دس  آورد، خور.ید به اوج خود رسیده بود، و گرما 

غیر قاب  ترم  بود  او حتب توان کافب براي یافتن سایه هم ندا.   توانایب ایستادن بر روي پاهایش را ندا.   اما او 

 اینکار را انجام مب داد 

 ادامه داد  تسلیم نشد  تقریبا تمام روز، و جزئب از .ب را به پیاده روي گذراند او به راه رفتن 

بار دیگر، در زیر سخ  ترین حرارت به خواب رف ، در حالب که به زیر تخته سنگب که تقریبا در .ن مدفون .ده بود 

 توانس  بنو.د  آبشار هاي بزرگچمباتمه زده بود  خوابش مختصر و خسته کننده بود؛ او رویاي آب را دید  آبب که مب 

و سفیدي که در میان مه و رنگین کمان جاري بودند  چشمه هاي روان  جنگ  هاي بهاري انبوه از سرخس هایب که 

ریشه در آب دا.تند  فواره هایب که بوي مرمر خیس مب دادند  چاه هاي لبریز با سط  هایب که از آنها آب به بیرون مب 

چکه مب کرد    آب  آب خنک و تازه، به اندازه اي خنک که  از قندی  هاي در حال ذوب .دنریخ     و قطراتب که 

 دندان را از بر هم خوردن وا مب دا. ، اما با مزه اي .گف  انگیز و قیاس نا.دنب   

بر  ید به عقباو از خواب برخاس ، و بر روي پاهایش جهید تا به مسیرش ادامه دهد  او برگش ، تلو تلو خورد و افتاد  با

مب گش ! او سر راهش از آب گذر کرده بود! از چشمه ها گذ.ته بود، که از میان صخره ها جاري بود! چطور مب توانس  

 اینقدر احمق با.د!

 او سر عق  برگش  

 -گرما کاهش یاف ؛ غروب نزدیک مب .د  خور.ید فرو رونده راه غرب را نمایان ساخ   کوهستان  خور.ید نمب توانس 

در پش  سرش با.د  سیري منظره را تعقیب کرد و ناله هاي خود را خفه کرد  او برگش  به  -احتمالا نمب توانس 

 راهپیمایب ادامه داد 

او تمام .ب را راه رف ، اما بسیار کند  خیلب دور نرف   همانطور که راه مب رف ، خواب بر او غلبه مب کرد، و رویاي آب 

ننده او را به نشستن بر روي صخره اي ترغیب کرد  به تیغه ي کارد و ساعد برهنه اش خیره را مب دید  خور.ید طلوع ک

 .د 

 به هر حال خون هم مایع اس   مب .ود آنرا نو.ید 

 او توهمات و کابوس ها را از خودش زدود  او کارد آغشته به .بنم را لیسید و پیاده روي را از سر گرف  

 توسط خور.ید و سنگ هاي داغ کرخ  .د او از حال رف   به هوش آمد، 

 در مقابلش، بعد از مه درخشانب از گرما، او کوهستان دندانه دار و طولانب را دید 

 نزدیک تر .ده بود  به طرز قاب  توجهب نزدیک تر 

 اما دیگر قوایب ندا.   برخاس  
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این را مب دانس  صداي نکته سنج و آرام کارد درون دستش آفتاب را بازتاب مب داد و تنش را مب سوزاند  تیز بود  

ساحره، تیسایا د وریس در گو.ش نجوا کرد  چرا خودتو عذاب میدي؟ چرا این عذاب رو به خودت ترمی  مب کنب؟ 

 وقتشه که بهش پایان بدي!

 نه من تسلیم نمب .م 

ره که عقل  رو از دس  بدي، تو اینو ترم  نخواهب کرد  مب دونب چطوري بر اثر تشنگب مب میري؟ هر لرظه امکان دا

 و بعدش دیگه خیلب دیر .ده  بعدش دیگه نمب تونب بهش خاتمه بدي 

 نه  من تسلیم نمب .م  من اینو ترم  مب کنم 

 او کارد را غلاف کرد  برخاس ، تلو تلو خورد و افتاد  بار دیگر برخاس ، تلو تلو خورد و به راهپیمایب ادامه داد 

 سمان زرد رنگ، کرکسب را به چشم دید بر فراز سرش، در اوج آ

وقتب دوباره به هوش آمد، توانایب به یاد آوردن سقوطش را ندا.   نمب دانس  که براي چه مدت مب با.د که در آنجا 

دراز کشیده بود  او به آسمان چشم دوخ   دو کرکس دیگر هم به نخستین پیوسته بودند و بر فراز سرش تاب مب خوردند  

 نایب کافب براي برخاستن از جایش را هم ندا.  او حتب توا

 او پب برد که این سرانجام کار مب با.د و این را به آرامب پذیرف   تقریبا با آسایش خاطر 

 چیزي لمسش کرد 

به نرمب و با احتیاط سقلمه اي بر .انه اش وارد آورد  بعد از تنهایب بس طولانب، احاطه .ده توسط صخره ها بب حرک  

حان، این لمس او را علب رغم خستگب اش از جاي پراند  هر چیزي که با او تماس بر قرار کرده بود به عقب پرید و بب 

 و پاهایش را بر زمین مب کوبید 

 سیري با د.واري برخاس ، و گو.ه ي چشم هاي قب گرفته اش را با مش  هایش مالید 

 او با خود اندیشید  من دیوونه .دم 

او اسبب ایستاده بود  او پلک زد  این یک وهم نبود  به راستب یک اسب بود  اسبب جوان، نه چندان چند گام دورتر از 

 مسن تر از یک کره 

او کاملا بیدار بود  لب ترک خورده اش را لیسید و گلویش را بب اراده صاف کرد  اسب پرید و چندي از او دور .د، سم 

نه خاکب ، نه  -به طرز عجیبب تکان مب خورد، و رنگب غیر معمولهایش را بر روي سنگ هایب خرد فرو مب آورد  

 خاکستري دا.   .اید که این تاثیر اوهام بود، که به وسیله ي درخشش خور.ید روي داده بود 
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اسب خرناس کشید   چند گام به سوي او بردا.   حال مب توانس  او را بهتر ببیند  به اندازه کافب تا متوجه مختصات 

تاریش در کنار موارد پیشین .ود؛ سر کوچک، گردن به .دت باریک، ساق هاي بسیار نازک و دمب بسیار عجیب ساخ

 بلند و ضخیم  اسب ایستاده و به او خیره مانده بود، و پوزه اش به .ک  نیمرخ قرار گرفته بود  سیري آهب آهسته کشید 

 یرون زده بود از پیشانب خمره اي .ک  اسب ب 361یک .اخ، حداق  به طول دو اسپن

سیري که سر عق  آمده بود و افکارش را جمع آوري مب کرد اندیشید  غیر ممکنه مراله  هیچ تک .اخب در جهان وجود 

نداره؛ اونا منقرض .دن  حتب تو کتاب ویچر در کائر مورهن هم اثري از اونا وجود ندا. ! من فقط تو کتاب افسانه ها 

اوه، و یه تصویر هم تو کتاب فیزیولوگوس که تو بانک آقاي جیانکاردي مطالع کردم     در معبد در مورد.ون خونده بودم   

اما اون تک .اخ به تصویر کشیده .ده بیشتر .بیه یه بز بود تا اسب  موهاي پر پش  کنار سم هاش و ریش بزي، و 

 طول دا.     362.اخش هم دس  کم دو ال

یز را به این خوبب دارد؛ رویداد هایب که گویب در سده هاي گذ.ته رخ .گف  زده بود که توانایب به یاد آوردن همه چ

داده بودند  ناگهان سرش گیج رف  و درد در درونش زبانه کشید  او ناله سر داد و به دور خود پیچید  تک .اخ خرناس 

اخ ها به ر مورد تک .کشید و به سوي او جلو آمد، سپس ایستاد و سرش را بلند کرد  سیري فورا نو.ته ي کتاب ها را د

 یاد آورد 

خواهش مب کنم بیا نزدیک تر    تو مب تونب،  "او عاجزانه در حالب که براي برخاستن از جایش تلاش مب کرد گف : 

 "چونکه من   

تک .اخ خرناس کشید، به عقب جهید و به تاخ  دور .د، در حالب که دمش را به حال  مواج تکان مب داد  اما بعد از 

 توقف کرد، سرش را تکان داد، پاهایش را بر زمین کوبید و .یهه ي بلندي کشید اندکب 

 "این حقیق  نداره! جاره فقط یه بار منو بوسید و این حساب نیس ! برگرد! "سیري با تسلس  غرولند کرد: 

س  توان تلاش براي صرب  کردن دیدش را تار ساخ  و باعث .د بر روي صخره سرنگون .ود  هنگامب که سرانجام

سرش را بالا آورد، تک .اخ بار دیگر در نزدیکب ایستاده بود، و با حالتب بازخواس  گونه به او خیره .ده بود  اسب سرش 

 را پایین آورد و به نرمب خرناسب کشید 

 "از من نترس    نباید بترسب    مب بینب که دارم مب میرم    "سیري زمزمه کرد: 

 تکان داد  سیري از حال رف   تک .اخ .یهه کشید، و سرش را

                                                            
-Span 361واحد اندازه گیري 

-Ell 362واحد اندازه گیري 
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وقتب بار دیگر به هوش آمد تنها بود  دردناک، خسته، تشنه، گرسنه و کاملا تنها  تک .اخ هم سراب، وهم و رویا بود  و 

همچون رویایب ناپدید .ده بود  او اینرا درک کرد و پذیرف ، اما هنوز احساس درماندگب و حسرت اینرا دا.  که گویب 

 ا وجود دا.ته اس ، در کنارش بوده و او را رها کرده اس   درس  مث  سایرین که او را رها کرده بودند آن موجود واقع

او تلاش کرد از جایش برخیزد اما نتوانس   به چهره اش بر روي صخره ها استراح  داد  بسیار کند، از سمتب دس  برد 

 و قبه ي کارد را در دستش احساس کرد 

 باید بنو.م خون هم مایع هس   

 او صداي کوبیده .دن سم ها و خرناس را .نید 

 "تو برگشتب    واقعا برگشتب؟ "او سرش را بلند کرد و زیر لب گف : 

او سم هایش را دید، نزدیک خودش  درس  کنار خود  خیس بودند  به معنب واقعب کلمه  .تک .اخ خرناس بلندي کشید

 از آنها آب مب چکید 

و او را از سرخو.ب لبریز کرد  تک .اخ پیشوایب مب کرد و سیري هم به دنبالش راهب بود، در حالب  امید به او قوت داد

که هنوز هم مطنئن نبود که آیا این رویاس  یا واقعی   هنگامب که خستگب بر او غلبه کرد، او بر روي دس  و پایش 

 افتاد  و سپس بر روي زمین خزید 

سم  پرتگاه کم عمقب با انبوهب از .ن در پایین آن به پیش مب برد  سیري از  تک .اخ او را از میان صخره ها به

 آخرین قواي باقب مانده اش بهره مب برد تا بر روي زمین بخزد، اما به راهش ادامه مب داد  چرا که .ن خیس بود 

هاي  روع به زدن ضربهتک .اخ در برابر گودالب که در میان .ن نمایان بود متوقف .د، .یهه کشید و با سم خود . 

قدرتمندي بر زمین کرد؛ یک بار، دوبار، سه بار  سیري متوجه .د  براي یاري به نزدیک او خزید  او .روع به حفر کردن 

کرد، و ناخن هاي خود را در این راه .کس   مب توانس  در حین این کار هق هق سر دهد، اما از این باب  مطمئن نبود  

پایین حفره آ.کار .د، فورا دهانش را به آن چسباند، و آب گ  آلود به .ن را با ولع تمام سر  وقتب مایع گ  آلودي در

مب کشید  تلاش بسیار نیاز بود تا سیري بر خود کنترل پیدا کند  او از کارد استفاده کرد تا گودال عمیق تري ایجاد کند، 

ش را که با بب قراري بر هم مب خوردند احساس کرد، سپس ایستاد و انتظار کشید  او خرد .دن .ن در میان دندان های

 اما تا زمانب که گودال دوباره با آب پر .د منتظر ماند  و سپس نو.ید  براي مدتب طولانب نو.ید 

براي بار سوم، او گذا.  تا آب به حد مناسبب بالا آید و چهار مرتبه از آب گ  آلود فاقد .ن دهن پر کنب نو.ید  سپس 

 اخ افتاد به یاد تک .

 "تو هم باید تشنه با.ب اسب کوچولو  اما تو نباید گ  بنو.ب  هیچ اسبب گ  نمب نو.ه  "او گف :  

 تک .اخ .یهه کشید 
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 سیري با کمک سنگ ها، حفره را عمیق تر کرد 

 "صبر کن اسب کوچولو  بذار یکم جمع .ه    "

 رش را برگرداند خرناس کشید، و سم هایش را بر زمین کوبید و س "اسب کوچولو "

 "رد نشو  بنوش  "

 تک .اخ هشیارانه پوزه اش را به سم  آب جلو برد 

 "بنوش اسب کوچولو  این یه رویا نیس   آب واقعیه  "

نخس ، سیري به وق  کشب پرداخ  چرا که نمب خواس  از چشمه دور .ود  او به تازگب روش نوینب براي نو.یدن آب 

ادن یک دستمال که میان حفره و دهان خود قرار داده بود، .ن و گ  را تا حد زیادي پالایش ابداع کرده بود  او با فشار د

مب کرد  اما تک .اخ پافشاري مب کرد؛ .یهه مب کشید، لگد مب پراکند، دور مب .د و دوباره باز مب گش   مب خواس  

ي طولاي سیري همانگونه که اسب پیشنهاد به او بفهماند که زمان رفتن اس  و راه را نشان مب داد  بعد از تجدید نظر

داده بود عم  کرد  حق با حیوان بود  زمان رفتن فرا رسیده بود  زمان رفتن به سوي کوهستان بود، تا از بیابان خارج .ود  

او پس از تک .اخ راهب .د، در حالب که نقشه ي ذهنب دقیقب از مکان چشمه براي خود ترسیم مب کرد  اگر که قرار 

 باز هم گذارش به این بیابان برسد،  هیچ خوش ندا.  که آنجا را فراموش کند بود 

آنها تمام روز را با هم به سفر پرداختند  تک .اخ، که حالا به نام اسب کوچولو خوانده مب .د راه را نشان مب داد  او اسب 

لب یا حتب بز از گشنگب در حال کوچک عجیبب بود  او ساقه هاي خشکب را گاز مب زد و مب جوید که هیچ اسب معمو

احتضاري به آنها نزدیک هم نمب .د  و هنگامب که ستونب از مورچه ها را که بر روي صخره هاي پرسه مب زدند دید، 

به خوردن آنها هم پرداخ   در ابتدا سیري با به  و حیرت به او خیره .ده بود، اما سپس به ضیاف  او پیوس   او گرسنه 

 بود 

ه گونه اي دهشتناک ترش بودند، اما احتمالا به همین عل  باعث نمب .دند که او بالا بیاورد  در کنار این، مورچه ها ب

مورچه ها به مقادیر بیشماري موجود بودند و او قادر بود تا فک سر .ده ي خود را حرک  دهد  تک .اخ تمام اجزاي بدن 

.کم آنها را بخورد و اجزاي سخ  بدن زده پو.شان را به بیرون تف مورچه ها را مب بلعید، در حالب که او تنها قادر بود 

 کند 

آنها ادامه دادند  تک .اخ چندین .اخه گ  خار دار زرد .ده را یاف  و با لذت خورد  اینبار سیري به او نپیوس   اما وقتب 

وخ   آنها به راهشان ادامه اسب کوچولو چند تخم مارمولک را درون .ن ها یاف ، آنهار را خورد و اسب به او چشم د

دادند  سیري متوجه توده اي از گیاهان خاردار .د و آنها را به اسب کوچولو نشان داد  بعد از مدتب، اسب کوچولو توجه او 

را به کژدم بزرگ و سیاهب با دم بلندي که حدود یک اسپن و نیم طول دا.  جلب کرد  سیري موجود ترسناک را زیر 



 

 جلد چهارم / موعد تحقیرویچر/ 

 

254 

دیدن عدم علاقه ي سیري به خوردن کژدم، تک .اخ خودش را آنرا خورد، و اندکب بعد لانه ي پایش لگد کرد  با 

 مارمولک دیگري را نشان داد 

 به نظر همکاري بسیار اثر بخشب بین آنها .ک  گرفته بود 

 آنها به راهشان ادامه دادند 

 ر.ته کوه نزدیک و نزدیک تر مب .د 

قف کرد  او ایستاده خوابید  سیري، که با اسب ها آ.نا بود، فورا تلاش کرد تا او وقتب هوا خیلب تاریک .د، تک .اخ تو

را به دراز کشیدن قانع سازد؛ او مب توانس  با دراز کشیدن کنار او از گرماي بدنش بهره ببرد  اما چیزي دستش را نگرف   

ده .ییوه ي سنتب، آنطور که در کتاب ها نو.ته .اسب کوچولو رویش را برگرداند و دور .د  با رفتاري سرد، او از رفتار به 

او مسلما علاقه اي براي گذا.تن سر خود بر زیر بدن او دا.   سیري سر.ار از تردید بود  او کنجکاو  بود، پرهیز مب کرد 

ا.   ند بود تا بفهمد که در کتاب ها روابط بین تک .اخ ها و باکره ها به ترریر در آمده اس ، اما احتمال دیگري وجود

تک .اخ آ.کارا کره اسبب بیش نبود، و به عنوان یک حیوان جوان، ممکن نبود چیزي در مورد باکرگب بداند  او احتمال 

توانایب غریزي تک .اخ، یا درک جدي او از این مفاهیم را، که یک بار به صورت جزئب در خواب تجسم کرده بود کنار 

 گذا.   چه کسب رویاها را جدي مب گیرد؟

ه نظرش کمب ناامید مب رسید  آنها به مدت دو روز و دو .ب بود که پرسه مب زدند، اما آب بیشتري نیافته بودند  اگرچه ب

او سخ  براي یافتن آن تلاش مب کرد  چندین بار متوقف .ده بود، سرش را خم کرده، و .اخش را به اطراف حرک  

ا در اعماق .ن ها به جس  و جو مب پرداخ   او مورچه ها و مب داد، و سپس یورتمه مب رف ، و در میان صخره ها ی

تخم ها و لانه هاي آنها را پیدا کرد  او لانه ي مارمولکب را یاف   او ماري خوش خط و خال را یاف ، که آنرا به طرزي 

 ماهرانه زیر پا له کرد  اما از یافتن آب عاجز مانده بود 

چرخد؛ او مسیر مستقیمب را دنبال نمب کرد  او به این نتیجه رسید که  سیري متوجه .د که تک .اخ به دور خود مب

 موجود اصلا در بیابان زندگب نمب کند  او هم در آنجا گرفتار .ده بود  درس  مث  خودش 

 

مورچه هایب که به وفور یاف  مب .دند سر.ار از عصاره اي ترش بودند، اما رفته رفته سیري به طور جدي تر به بازگش  

سم  چشمه مب اندیشید  اگر قرار بود به راهشان ادامه دهند، بدون نو.یدن آب توانش براي این امر کفاف نمب داد   به

 گرما هنوز وحشتناک بود و راهپیمایب خسته کننده 
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او قصد فهماندن این موضوع به اسب کوچولو را دا. ، که ناگهان متوجه .د با صداي بلند .یهه مب کشد، و سپس به 

میان صخره هاي دندانه دار به تاخ  حرک  کرد، و دمش را به حالتب مواج تکان مب داد  سیري در حال خوردن مورچه 

 ها به دنبالش روان .د 

 حجم قاب  توجهب میان صخره ها توسط گودال وسیعب از .ن گرفته .ده بود  قطره اي آ.کار در میان آن وجود دا.  

یه کره ي باهوش هستب اسب کوچولو  تو یه چشمه ي دیگه پیدا کردي  باید اونجا ها! تو  "سیري با خشنودي گف : 

 "آب هم با.ه!

تک .اخ خرناسب طولانب کشید، و به نرمب به دور گودال یورتمه رف   نزدیک تر .د  گودال بزرگ بود؛ دس  کم بیس  

را در ذهن مجسم مب کرد، انگار که  پا بلندي دا.   به .ک  دایره اي دقیق و معمولب ترسیم .ده بود که یک قیف

تخم مرغ عظیمب را بر روي .ن فشار داده بودند  سیري پب برد که چنین .ک  منظمب نمب تواند به طور تصادفب به 

 وجود آمده با.د  اما دیگر بیش از حد دیر .ده بود 

کرد، و باعث .د تعادلش را از چیزي از زیر دهانه تکان خورد و مشتب از .ن و خرده سنگ به صورت سیري برخورد 

سنگ هاي فواره زن تنها به او ضربه وارد نمب کردند، بلکه به سم   دس  بدهد و فهمید که در حال سقوط مب با.د 

ایجاد .ده به لرزش درآمده بود  او جیغ کشید و همچون  جلبه هاي گودال هم .لیک مب .دند، و لبه ها بر اثر اموا

هوده مب کو.ید تا جان پناهب پیدا کند  او در یک آن پب برد که آن حرک  یس  و پا زد، و ب.ناگري در حال غرق .دن د

ناگهانب تنها باعث وخام  اوضاع .د، و باعث .د تا .ن ها با سرع  بیشتري فرو ریزند  او بر روي پش  برگش ، و 

کرد و به صورتب موجب بالا آمد، و او روي پا.نه هایش معلق ماند و دس  هایش را از هم باز کرد  .ن از اعماق حرک  

چند انبر قهوه اي و برآمده دید، که دس  کم یک یارد طول دا.تند، و از درون .ن بیرون مب آمدند  او بار دیگر جیغ زد، 

 اینبار بسیار بلندتر 

ش بلند دو پای مد  اسب برآناگهان رگبار سنگ بر سرش متوقف .د، و به سم  جلو  و لبه ي مخالف حرک  به پرواز در 

.د، دیوانه وار .یهه کشید و لبه ي زیر پایش فرو ریخ   او تقلا کرد تا خود را از .ن روان رها سازد، اما بیهوده بود؛ او 

اهایش عتر لیز مب خورد  تک .اخ عاجزانه .یهه مب کشید و پیدا.  بیشتر و بیشتر به پایین فرو مب رف  و سریعتر و سر

ودال سر ین ترین عمق گیپاهاي عقبیش کاملا گرفتار .ده بودند  وقتب او به پا اف پرتاب مب کرد را با نا امیدي به اطر

 موجود که از میانه ظاهر .ده بودند گرفتار آمد  کخورد به چنگ آن چنگال هاي ترسنا

 ف بیرون مبلاغبا .نیدن ضجه هاي دردناک، سیري فریاد زد و به سم  پایین حمله برد، در حالیکه کارد خود را از 

کشید  وقتب به پایین رسید، به ا.تباهش پب برد  هیولا در اعماق پنهان .ده بود، و پرتاب نیزه حتب قادر به لمس لایه 

هاي .ن نبود  علاوه بر آن، تک .اخ به .دت توسط چنگک هاي هیولا نگه دا.ته .ده بود و به سم  تله ي .نب 

بود، و کورکورانه سم هایش را بر زمین مب کوبید و با این کار باید خطر حرک  داده مب .د، از درد به جنون رسیده 

 .جراح  دادن به بدن او را مب پذیرف 
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رقص ها و کلک هاي ویچري سودي برایش ندا.   اما وردي کاملا آسان وجود دا.   سیري قدرت را احضار کرد و 

 حمله برد  363به وسیله ي تله کینسیس

، و غبار از روي هیولا، که خود را بر روي ران هاي تک .اخ قرار داده بود کنار زد  سیري ابري از .ن به هوا برخاس 

فریادي از وحش  کشید  او تاکنون در زندگیش چنین چیز دهشتناکب ندیده بود؛ نه در تصاویر، و نه در هیچ یک از کتاب 

 هاي ویچري  او از مجسم نمودن چنین موجود ترسناکب عاجز بود 

ب چرک دا. ، همچون تلمبه با .کمب هچون کتري زنگ زده بود  و به .ک  .پشب خون آ.ام بود، و هیولا رنگ

بود  به نظر مب آمد که هیچ چایب ندارد، اما چنگال هایش تقریبا به اندازه ک   هموهایب تنک بر روي .کمش را پو.اند

 بدنش بودند 

ا کرد و با حرک  سریع  بدن پف کرده اش مشغول کندن مرروم از پناهگاه .نب اش، موجود بلافاصله تک .اخ را ره

.د  این عملیات را با .ایستگب تمام انجام مب داد، و تک .اخ، که براي رهایب خود تقلا مب کرد، با ریختن .ن به 

سویش، براي او حکم کمکب را پیدا کرده بود  سیري سر.ار از خشم و هوس انتقام بود  او خود را به سم  هیولا، که 

 حالا از دیده برون رفته بود پرتاب کرد، و کارد را به درون بدن برآمده اش ه  داد 

او از پش  حمله برد، در حالب که با احتیاط خود را از چنگک هاي بر هم خورنده اش دور نگه مب دا.   او بار دیگه 

  اما این حفر کردن براي گریختن نبود، حمله برد، و موجود بار دیگر به مدفون ساختن خود، با سرعتب به  آور اقدام کرد

 بلکه آنرا براي یورش انجام مب داد  تنها تکان کوچکب بسنده بود تا خود را از ضربات برهاند 

ا و او را ت خ ،یفرو ر يریاز سنگ و .ن بر س بآن پنهان .د و به ناگه چنان با خشون  حرک  کرد که موج کیدر 

فرار موجود نبود؛ او هنوز در .کاف پر .ده  يبرا یببرگش  به عقب تقلا کرد، اما جا يکرد  او برا ریرانش اس يها انهیم

گره  يموج، ناگهان چنگک ها نیا انی  و در مدیکش بم نییپا سم او را به  شکه هر حرکت یباز .ن گرفتار بود، جا

 کرده با خشون  ظاهر .دند 

 ببرآمدگ کیلگد زدن به  يبرا شیگودال سر خورده بود؛ از سم ها نییاسب کوچولو رهانده .د  او که به پا ي لهیاو به وس

ز پش  خشن ا يسطح قرار گرفته بود بر ملا ساخ   لگد ها ریرا که درس  در ز ولایه گاهیاستفاده کرد، که مخف ب.ن

گک که سر، با چن يدرس  به نقطه ا ولا،یو .اخ خود را بر ه آورد نییپرده بردا.تند و تک .اخ سرش را پا يخاکستر

ه که حالا ب لاویه يچنگک ها دنیبا د يریخورده بود وارد کرد  س وندیوارش پ يکتر ي نهیس يمواج، به قفسه  يها

بدن  اقو کارد خود را به اعم دیکردند، به سم  جلو جه بم شآوردند، و عاجزانه .ن را به اطراف پخ بفشار م نیزم

 یبوجل يو دوباره حمله برد  و دوباره  تک .اخ، .اخ خود را آزاد کرد و با سم ها دیکش رونیرا ب غهیلرزان فرو کرد  او ت

 .ک  وارد آورد  يبر بدن بشکه ا يخود ضربات قدرتمند

                                                            
telekinesis 363قالبی  کنترل ا.یا با استفاده از ذهن- 
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سبز  ایعبود  م دهیداد  او از هر گونه حرک  دس  کش بمدفون کردن خودش بروز نم يبرا بتلا. گریمغلوب د يولایه

 ..ن پراکنده .ده بود يدر اطرافش رو برنگ

 نیسنگ يکه نفس ها ب.ن سرنگون .د، در حال يو سپس رو دیدو بچند قدم يریمدند  سآاز گودال با مشق  بالا  آنها

 رهیا  تک .اخ به صورت ددیکش بم نیسنگ يبود، نفس ها يجار شیها قهیکه در .ق نیامواج آدرنال ریو ز دیکش بم

 يکرد، و با عبور از رو برانش چکه م ي  خون از زخم رو. دا بمعذب قدم بر م يا   او با گونهدیچرخ ببه دور او م يا

دس  ها و  يبر رو بنیبا ضعف سهمگ يریگذا.   س بم يسرخ رنگ از خود بر جا يرد ش،یپاها به سم  سم ها

چولو به اما اسب کو د،یبرخاس ، تلو تلو خورد و سپس به سم  تک .اخ دو يلرظه از جا کیبلند .د  بعد از  شیزانوها

  سپس .اخش را با چند بار فرو بردن دیغلت نیزم يو بر رو د،یدراز کش د،یداد تا لمسش کند  او دو باجازه نم جهو چیه

 کرد  زیآن در سنگ تم

 خود.ان چشم دوخته بود  تک .اخ بکیکه هنوز با وحش  به گودال در نزد بکرد، در حال زیکاردش را تم غیهم ت يریس

 .و سپس به سم  او حرک  کرد دیبرخاس ، خرناس کش

 ".به زحم  بندازم اسب کوچولو بنگاه هی خوامب م "

 .و سر .اخدارش را تکان داد دیکش ههیولو .چکو اسب

 .مینمون نجایافتاد  بهتره ا میما به راه خواه ،يراه بر بتونب به خودت داره  اگه م ببستگ "

که تا خرخره از .ن پر .ده بودند به .ک   یبدر سر راهشان ظاهر .د، که با گودال ها يگریبزرگ د بت  .ن ،يزود به

 يبرا بودند که در آن باز .کاف ها دو برار اندازه آن بکرد؛ بعض ببا وحش  به آنها نگاه م يرینقطه نقطه در آمده بود  س

 مبارزه کرده بودند  شانیزندگ

 یبله هاهمه ت نهایدا.  که ا دهیعق يریبه صورت مواج گذر کنند  س ب.جاع نبودند که از ت  .ن باندازه کافآنها به 

دات آن موجو يکرده اند که تنها برا نیکم یبولاهای.ده اند  و درون آنها ه بطراح اطیاحت بموجودات ب يهستند که برا

آن  بیاز مورد تعق بگونه ترس چیتوان بدون ه بره ها، ماز حف بنیگز يبا.ند، و با مرتاط بودن و دور بخطرناک م

دهد  انجام ن بشیآزما نهیزم نیداد که در ا حیوجود ندارد، اما ترج يدا.  که خطر نیقیقرار گرفتن گذر کرد  او  ولاهایه

 سفر خود را با عدم آنهادور کرد   باو را از ت  .ن دن،یو با دو دیدا. ؛ او خرناس کش بتک .اخ هم آ.کارا نظر مشابه

آنها  در يامکان حفار یباز آن جانوران توانا کی چیکه ه بسخت يخطرناک، و دنبال کردن صخره ها ب.ن هیگذر از ناح

 تر ساختند  بوجود ندا. ، طولان

بار رگم يکه از تله ها دی.ن را د يبار او فوراه ها نیدا.   چند برف ، چشم از تله ها بر نم بهمانطور که راه م يریس

بودند  کیاز چاله ها آنقدر به هم نزد بقلمرو خود بودند  بعض يمشغول کندن و بازساز ولای.دند؛ ه بنازل م رونیبه ب
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زد  و  ب.د، و آرامش موجودات پنهان درون آنرا بر هم م بپرتاب م يگریبه درون د بکیخارج .ده از  يکه سنگ ها

 . .د بمواج همچون تگرگ آغاز م يترسناک از .ن ها بلوله بارانگسپس 

شد کنند  او مجبور ن بم هیآب و علف تغذ بخشک و ب يصررا نیچگونه در ا ولاهایه نیکنجکاو بود که بداند ا يریس

رواز در آمد  به پ رونیبه ب یکارت ياز گودال ها بکیدرون  از کیتار بئیپاسخ صبر کند؛ . اف یدر يبرا يادیکه زمان ز

 ببه نظر م خرگوش کی هیجونده بود، .ب کیکه به پرواز  در آمده بود  بئیآنها فرود آمد  . بکیبلند در نزد یبو با صدا

ستخوان و ا کی بو خشک برفته بود؛ به سخت  یآمد  چرا که بدنش ترل بخز خرگوش به نظر م هی  دس  کم .بدیرس

  که دانس بحالا م د؛یلرز يری.د  س بنم دهید شیخون بر رو يقطره ا بدر آمده بود  حت ایساقه لوب کی ببه سبک

 کنند  بم هیچگونه تغذ ولاهایه

.د، و  بنم دهید کینزد يدر مروطه  ب.کاف چی.د  ه رهیبه بالا خ يری  سدیکش يهشدار دهنده ا ي ههیتک .اخ . 

رفته   یترل يقب  او به پرواز در آمدند  او لا.ه  .نها صاف و روان بودند  و ناگهان .ن نرم و روان، متورم .دند و در ما

 .بازگش  اپرتاب کرد و با .تاب به سم  صخره ه نییرا به پا

 .معقول از آب در آمد اریصخره بس ریبه مس دنیعدم ورود به .نزار و چسب میتصم

 .کردند بم زی.ن هم پره ریمقاد نیتر زیبا ناچ یبها ریاز مس بحت آنها

دا.   اما هنوز هم از دادن اجازه به  يزیرانش خونر ي  هنوز هم از زخم هادیلنگ برف  و م براه م ي.اخ به کند تک

 کرد  بم يخوددار شیاز زخم ها دیبازد ياو برا

 نیگزیبزرگتر جا يزمخ  و سنگ ها ي.د .ن نرم، و معلق با .ن ها بتنگ تر م يبه طرز قاب  ملاحظه ا ب.ن ریمس

ز .نزار دا.  ا برا که علائم يریگرفتند تا مس میبودند  آنها تصم دهیند بگودال چیبود که ه بطولان ب.د  آنها مدت بم

وجود دا.    دیکرد  ام بحرک  م يشتریبا سرع  ب بو گرسنگ برغم آزار مجدد توسط تشنگ بعل ،يریدنبال کنند  س

 بآب چیگرف   ه بکه کوهستان منشا مبود  ي  در واقع بستر روخانه ادیرس بنبود که به نظر م يزیآن چ بسنگ يدره 

 ر،تپر کردن بس ياز اندازه و آب مردود برا شیب برغم کوچک بچشمه، که عل نیدرون رودخانه وجود ندا. ، اما به چند

 .د  بم ببودند منته دنیهنوز هم قاب  نو.

ا او حرک  کند  او ب يتوانس  پا به پا بتک .اخ نم رف ، اما مجبور .د تا از سرعتش بکاهد چرا که براه م عیاو سر

او  د،یغروب فرا رس بگذا.   وقت بم نیمعذب بر زم يرا به گونه ا شیو پا دیلنگ بکرد، م بآ.کار حرک  م يد.وار

 .را صادر کرد شیاز زخم ها دیاو اجازه بازد نباری  امدبه سمتش آ يریس ببلند نشد وقت شی  او از جادیدراز کش

در آمده بود  هر دو زخم عفون   ياز آنها به .دت متورم .ده بود، به رنگ سرخ خشم آلود بکیزخم وجود دا. ،  دو

 ..د بخون ساطع م يهمراه با چکه ها يبد يبود و بو يکرده بودند  از هر دو خون جار
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 بود  نیزهر آگ ولایه

تناع .دن ام لندبو از  دیصخره ها دراز کش ي، بر رورف   غروب هنگام ببدتر بود  تک .اخ به ندرت راه م بروز بعد حت

 ههیدر . ب  عذابدیکش ههیخم کرد و . شیدر برابرش زانو زد، او سر و .اخش را به سم  ران زخم يریس بتقکرد  و

  دیرس باش به گوش م

رولند .اخ غ  تک دیکش رونیکاردش را ب يری.د  س بقاب  ترم  تر م ریآن هر دم غ ي.د، و بو بم شتریعفون  ب

  سنگ افتاد يگام واژگون .د و بر رو نیاما در نخست زد،یکرد، تلاش کرد تا برخ بخشن

طمئنم     مدونمب چکار کنم    واقعا نم دیبا دونمب من نم "کرد گف :  بکارد نگاه م به که بهق هق کنان در حال يریس

 .برسونم بیبه  آس شتریب بچطور  ممکنه حت دونمب مبکشم    اما ن رونیزخم رو باز کنم و عفون  و زهر رو ب دیکه با

 شیدس  ها يصخره ها نشس  و سرش بر رو يرو يری  سدیکش ههیکرد سرش را بلند کند  . بتلاش م .اخ تک

 .داد هیتک

ا راه نجات تنه نیدادن که چطور بکشم  گفتن که ا ادیبدم  اونا فقط بهم  امیندادند که چطور زخم ها رو الت ادیبه من  اونا

 .دادن بیدروغ بزرگ بود اسب کوچولو  اونا منو فر هی نیدادن مردمه  ا

در افکار وحشتناک فرو رفته  يری.د  تک .اخ دراز کشده بود، و س بم کیدر حال فرود بود و هوا به سرع  تار .ب

 ي.دند جمع آور بم اف یخشک  يرودخانه  يخشک را که به وفور در کرانه ها يگ  خاردار و ساقه  نیبود او چند

صخره ها دراز کرده  يسرش را بر رو اتیح ينشانه ها نبه خوردن آنها ندا.   او بدو  یکرده بود  اما اسب کوچولو م

آمد پلک زدن بود  دهانش کف  بکه از دستش بر م يداد  تنها کار ببلند کردن آن انجام نم يبرا بتلا. گریبود، و د

 کرده بود 

 "...ندارم که بچی  من هوبه  کمک کنم اسب کوچول تونمب من نم "خفه گف :  بیاو با صدا

 .جز جادو به

 .ساحره هستم هی من

ظار .د  انت بنم دهیاز آن د يرد چیدا. ، اما ه ازین یبجادو يانرژ يادیبرخاس  و دستش را بلند کرد  او به مقدار ز او

 ..د رتشیآنرا ندا.   باعث ح

 !شهیم دایآب همه جا پ يصبر کن، رگه ها اما

  او به عقب قدم دیچرخ بم يا رهیدا يری  او در مسگریجه  و سپس در جهات د کیچند گام بردا. ، نخس  در  او

 .بردا. 
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 .زیچ چیه

ادو قرار ! و جیبو نه جادو ب! نه آب.هب نم دایدر تو پ بچی! هبلعنت ابونیب يا "زد:  ادیفر شیدر حال لرزاندن مش  ها او

 "!دادن، همه بیدروغ بود! همه منو فر هی نمیبشه! ا دایپ یبدر هر جا بود که

 .دیکش ههی.اخ . تک

 ...در هوا ن،یهمه جا هس   در آب، در زم جادو

 .در آتش و

 انیدر م که  یدل نیبه ا دی  قبلا به خاطرش خطور نکرده بود، .ادیخود کوب بشانیمشتش را به پ  یبا عصبان يریس

 دجایا يخاردار و ساقه دا. ، و برا ياز گ  ها ب.د  اما حالا او منبع بنم دایسوختن پ يبرا يزیچ ان،یعر يصخره ها

 ...بود ازیکرد ن بم حساسکه درون خود ا ،بکوچک يکوچک، تنها به انرژ ي.عله ا

 .آن قرار داد ي  او با دق  دستش را بر روخ یر ي همرو بتل بجمع کرد، و آنها را به صورت يشتریب يچوب ها او

 "آتش!"

 يآنها طعمه  يآتش، همه  يگداخته .د، سپس گر گرف   با قرار دادن برگ ها بر رو ي.عله ا د،یت  چوب ها درخش

 . .دند کی.دند و سپس به سم  بالا .ل قیحر

  خ یخشک در آن ر يساقه  شتریمقدار ب يریس

 رنفیاما چطور؟  وي جمع کردن انرژ ؟بر کرد  حالا چبا خود فک اتیدر حال نگاه کردن به آتش در حال بازگش  به ح

الان عم  کنم؛ چوب ها و برگ ها دارن  دیندارم! با بارم! وقتدن يآتش منع کرده    اما چاره ا يمنو از لمس کردن انرژ

 چقدر گرمه    باس ،ی    چقدر زآتش    .هب خاموش م ي    و آتش به زودسوزنب به سرع  م

 شیها قهیدر .ق ب.ده بود ناگهان تنش رهیموقع و چگونه اتفاق افتاد  همانطور که به .عله ها خ او متوجه نشد که چه

درون .کمش و  ياش در حال انفجار اس   درد نهیس يکرد که قفسه  ب، احساس مداش را فشر نهیاحساس کرد  او س

ز برخاس   نه، او برنخاس   او به پروامبدل گش   او  بکترسنا بدرد به خو. نی  ناگهان ادیدر برا م شیها نهیک سون

 .در آمد

که در آسمان مشغول رقص بودند در گودال آب  یبدا.   ستاره ها انیجر يدرونش همچون سرب گداخته ا قدرت

منفجر .د  او نور را به همراه قدرت درون  یبکردند  چشم، که در غرب .عله ور بود، با رو.نا بخود را منعکس م ریاوصت

 .ن جذب کردآ

 "آتش!"
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ار بالا رف ، به طور خودک يریس ي  بازوزدیبرخ شییجلو يبا اسفتاده از سم ها دیو کو. دیکش ههی. بجی.اخ با گ تک

 بکه از انگشتانش ساطع م میزده .د  نور رو.ن و ملا ادیاز دهانش فر يبه خود گرف ، و ورد ياراد ریغ بدستش حالت

  دیبزرگ غر ي.د  آتش با .عله ها

 .نور ساطع .ده از دستش ران تک .اخ را لمس کرد و در آن نفوذ کردامواج 

 " منه يآرزو نی! ابکن دایکه .فا پ کنمب من آرزو م "

اطراف  در زی.د، و همه چ بم کی.ده بود  آتش به سم  بالا .ل باز سرخو. زی.د و او لبر بدر درونش منفجر م قدرت

م به و چند قد د،یجه نیزم يو ناگهان به سم  جلو بر رو دیکش ههیاو رو.ن .ده بود  تک .اخ سرش را بلند کرد، .

 يناباورر ياز رو یبرا لرزاند و گو شینیب يها وراخبردا.   او گردن و سرش را به سم  رانش خم کرد، س بسخت

 .لگد پراند، دمش را تکان داد و به تاخ  به دور آتش گش  شیبا سم ها د،یکش ببلند و طولان يا ههی  او .دیخرناس کش

! و من رمیبگ رویتش نآساحره هستم! من تونستم از  هیمن .فات دادم! من .فات دادم! من  "زد:  ادیبا غرور فر يریس

 "خواستم انجام بدم!  يهر کار تونمب الان قدرتمندم! م

 چکدامیو ه د،یفهم باز آنها را نم مچکدایها را زمزمه کرد  او ه شیاید و نز ادیرا بالا برد، ورد ها را فر شیاو هر دو بازو

ندا.   او قدرت را احساس   یموضوع اهم نیبه خاطر ندا.   ا -و اگر اصلا آموخته بود -آموخته بود باز آنها را از وقت

 بکه در او رسوخ کرده بود م بسوخ   او خود آتش بود  او از قدرت ب  و در آتش مدکر برا احساس م يکرد، توانمند بم

  دیلرز

 ههیگرف   تک .اخ . دنیخاردار وز يسنگ ها و بوته ها انیم ي.د  باد  آذرخش چند قسم يآسمان .ب با ضربه 

ر .ده .عله و شیها از پ شهیرف   چوب ها و ر بو بر دو پا بلند .د  آتش با غرش و انفجار به بالا م دیکش يبلند ي

کرد  او  ببه آن ندا.   او قدرت را احساس م بتوجه چیه يریو اما س صخره ها هم در آتش بودند ببودند؛ حالا حت

  دی.ن ب  او تنها آتش را مدید بتنها آتش را م

س   تو يپا ری  جهان زبهست ي  قدرت از آن توس   تو قادر به هر کاربهست ي.عله ها زمزمه کردند  تو قادر به هر کار

 .ب  تو توانمند هستبتو بزرگ هست

 يمانه اانه و ظالیذغال  زن لبخند وحش باهیبه س یببلند قد، جوان و با موها ب.د  زن بم دهی.عله ها د انیدر م بئتیه

 .و به رقص در آمده بود دیکش بآتش در اطرافش زبانه م يزد، و .عله ها بم

! بذار ریبگ ! تقاصشو از.ونریدر افتادن! انتقام خودت رو بگ ببا ک دونستنب نمکه به  صدمه زدند  یب! اونايتوانمند تو

از ترس در مقابل  بلرزن، از ترس دندونا.ون بهم بخوره و .هام  نگاه کردن به چهرت رو ندا.ته با.ن! بذار ازت طلب 

 رو پس بدن! انتقام! زیرو پس بدن! مجبور.ون کن تقاص همه چ شبخشش کنن اما اون رو بهشون نده! بذار تقاص
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 ز،ینوک ت يچوب ها يها فیدار، رد يچوبه  يها فیرار دا. ، و درون دود، ردقآتش و دود  بپش  سر زن مو مششک

را مراصره و غارت کرده  نترایکه س یبها بود، همان ها يلفگاردیرار دا.   جنازه ها از آن نقاز جنازه  بقاپوق ها و کوه

پرداخته  ها ابانیکه به کشتار مردم در خ یبرسانده بودند  همان ها ت ه را به قترگش کالانو مادر بز س ایبودند و .اه 

 منفذ کلاه خودش یقدر آوردن چشمانش از طر يبود  کلاغ ها برا زانیطناب دار آو يبر رو اه،یدر زره س ي هیبودند  .وال

دالبرگ  بائلتائ  که پایاسکو ياعضا ،آنها يطناب دار ها تا افق ادامه دا.تند، و بر رو ي هی.ده بودند  بق ریدرگ گریکدیبا 

بر  لگفورتزیبودند  ساحر و زانیکرده بودند آو بیرا در ثاند تعق يریکه س یببه قت  رسانده بودند و همان ها نرا در کائدو

 نیکرده و از عذاب کبود  .ده بود  نوک خون رییتغ شیگر و ا.راف لهیو ح بایز يبه رقص در آمده بود، و چهره  بچوب يرو

ته از پش  بس شانیزانو زده بودند و دس  ها نیزم يثاند بر رو يساحر ها ي هیزده بود    بق رونیچوب از ترقوه اش ب

 ...دیکش بانتظار.ان را م زینوک ت ي.ده بود و چوب ها

 کیه نزدکه ب ببودند  کس نیاز دود نما بانبا.ه .ده بودند تا به افق امتداد دا. ، و با روبان زمیکه از ت  ه یبها چوب

 ویقرار دا.     مادر ننکه    جاره    فاب لهیلوکس آنت تایبود  بعد از مارگار گلدیمر سیچوب بسته .ده بود    تر نیتر

 ...ساکس

  نه نه نه

  اونا به ي  از.ون انزجار دا.ته باش! همه ریاونا بگ ياونا! انقام  رو از همه  يزد  بله  مرگ بر همه  ادیفر اهیزن مو س

ون حقارت بهش ي دهیبخوان به  صدمه بزنن! به د هندیدر آ دی.ا ایقصد دا.تند که به  صدمه بزنن!  ایصمه زدن 

 !و خون ي! مرگ، نابودایدن يانتقام و مرگ! مرگ بر همه  ر،یرق! تدهیلاخره فر رساب ریبنگر، چرا که موعد ترق

 ...راهن یبر دستان ، خون بر پ خون

 !ریپس انتقام بگ ،يکردن! به  کلک زدن! به  صدمه زدن! حالا تو قدرتمند ان یبه  خ اونا

با  اهچالیس فیو کث سیخ واری.ده و به د ریزنج شیدستان و پاها خ ؛یر ب.کافته .ده بود و از آن خون م نفریدهان 

گذا.ته  بتخته چوب ي.اعر سرش را بر رو نیزدند  دندلا بم ادی.ده بود  اراذل اطراف قاپوث فر ختهیآو بنیسنگ ریزنج

ا.تن در برابر قاپوق تجمع کرده بودند و با گذ بابانیولگرد خ يها بچه  دیکش بتبر جلاد بر فراز سرش سوت م غیبود و ت

که   یجمع يسر و صدا انیاراذل در م يها ادی   فرکردند  بم يریخون بر خود.ان جلوگ ختنیبر سر.ان از ر بدستمال

 لرزاند گم .ده بود  برا مق بود که قاپو يآنقدر قو

 

ستفاده ! اونا ازت اي.ب باز مهیعروسک خ هی ،يبود ادهیپ هیاونا تو فقط  يدادن! برا ب یکردن! اونا فر ان یاونا به  خ

و انتقام  ری! موعد ترقیببه فلاک  و تنها ،ببه تشنگ د،یخور. ریمرکوم  کردن؛ به سوختن ز ببه گرسنگ اکردن! اون
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دا.ته  میاز خون بزرگان ب ایدا.ته با.ن! بذار تمام دن میجهان از تو ب مام! بذار تي! تو توانمندي! تو قدرتمنددهیفرا رس

 !با.ه

 بگرال  تلو تلو م  و گرال     367، لمبرت366، کوئن361اسک  ،364ریموز.دند:  بم  یها به سم  قاپوق هدا چریو حالا

 خورد، و غرق در خون بود   

 "نه! "

 ي  تک .اخ ها بر رودیرس ببه گوش م بخشمناک يها ههی. ي.عله ها صدا واریآتش احاطه اش کرده بود، و بعد از د

رچم همچون پ شانیها الی  دندیکش بم نیزم يرا بر رو شانیدادند و سم ها ب.دند، سر.ان را تکان م بدو پا بلند م

 ،بجنگ اسب کیبودند، به عظم   می  تک .اخ ها عظریمش. کی يبه بلند شانیبود، و .اخ ها ينبرد تکه پاره ا يها

 کیهمه از کجا آمده بودند؟ .عله به سم  بالا غرش کنان .ل نیاو  از کجا آمده بودند؟ ا يبزرگتر از اسب کوچولو اریبس

 آورده دررا به .ک  مواج  شی.دند  گرما موها دهیها از خون پو.آن يدستانش را بالا برد، و همه  اهی.د  زن مو س بم

 بود 

 !بذار بسوزه فالکا، بذار همه بسوزن

 "!خوامب ! من قدرت  رو نمخوامب دور .و! برو! من تو رو نم "

 !بسوزه فالکا، بذار بسوزه بذار

 "!خوامب من نم "

! ارهیدر م بجو.ند! لذت تو رو به بردگ بدرون  همچون .عله م .ب! .هوت و خويبرب ! تو ازش لذت ميخواب م تو

 لذت جهان! نیتر نیریقدرته! . نی! اروئهین نی! اهیتوانمند نیا

 .اسبان بدون سوار اطراف آتش يها ههیسم ها و . دنیآذرخش  تندر  باد  کوب

 "!کنمب م ب! ازش چشم پو.خوامب ! نمخوامب قدرت رو نم نیمن ا "

فتاد، ا نیزم يبر رو بابر از برابر چشمانش کنار رفته اس   چرا که وقت ایداد که آتش خاموش .ده  بنم صیاو تشخ

 قطرات باران را بر چهره اش احساس کرد  نیاول

 د؟ییداد  موجود خطرناک اس   تا  یموجود ي.ود به او اجازه  بمرروم .ود  نم تشیاز موجود دیموجود با
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انجام داد  موجود احساس  368اکسهواراکوینجات دادن ا يکار را برا نیخودش احضار نکرد  ا ي  موجود قدرت را برابمنف

 .خواهد ماند بما باق انیدر م اکسهواراکویدارد  به لطف موجود، ا يهمدرد

    موجود قدرت دارد  اگر قصد استفاده از آن را دا.ته با.د اما

.ده  دیکرد  کاملا  قدرت ناپد بکرد  او از قدرت چشم پو. بچشم پو.ه از آن استفاده کند  از آن کقادر نخواهد بود  او

 ...اس  بیعج اریاس   بس

 .میکن بموجودات را درک نم نیهرگز ا ما

 د؟یی.ود  تا رید نکهیگرف   قب  از ا میرا از موجود خواه  یجودو! ما ممیکنب آنها را درک نم ما

  میذار او را به سرنو.  خودش رها کنگ  بمیموجود را تنها بگذار ای  بمیمکان را ترک کن نیا ای  ببمنف

 رهیآسمان خ يرنگ ها رییبه تغ دنیاس   در حال لرز دهیصخره ها دراز کش يکه رو  چه مدت اس يدانس  برا باو نم

 يبود، و بدنش همچون لا.ه  دهیبهره از قدرت دراز کش ب.د، سرد و داغ، و او ب بو رو.ن م کی.ده بود  به نوب  تار

 پرتاب .ده بود خشک .ده بود  رونیکه از آن گودال به ب يجونده ا

 چیکرد  ه باحساس نم زیچ چیندا.  و ه زیچ چیکرد  او تنها بود  درونش پوچ بود  حال او ه بفکر نم زیچ چیاو به ه

بزرگ،  بمبه بقا  او جس  یم بده بود، حت. دیناپد زی.د  همه چ بنم دهیترس د ای بخستگ ،بگرسنگ ،باز تشنگ ياثر

 بدنش  يبا تک تک سلول ها کرد، برا با تمام وجود احساس م بترسناک و پوچ بود  پوچ

را از دس   زی.ده بود  او همه چ بخال يزیداد  او از هر چ بنم بتیکرد  اما اهم باحساس م شیاو خون را درون ران ها

 .داده بود

  ؟دا. یبمعنا بحال  پوچ نیدر چن بحرکت چیه ایداد  آ باز خودش بروز نم بکرد  او حرکت بم رییغتآسمان  رنگ

که  بتنشان نداد  وق ببلند توجه يها ادیفر ينکرد  او به صدا بحرکت دیسم ها در اطرافش را .ن دنیکوب يصدا بوقت

 يداص و نگ،یجر نگیبه لرزش، جر بعکس العمل چینشان نداد  او ه بعکس العمل چیحم  و مانند کاه پرتاب .د ه

 دا.ته با.د  بخواس  هم که درک باز آنها ندا. ، و نم بدرک چیپرسش ها نشان نداد  او ه بخشن و تهاجم يها

درون دهانش قرار داده  يقمقمه ا بتفاوت بود  وقت بب خ یر بکه بر چهره اش م بتفاوت بود  او به آب بو ب باو خال

 .بتفاوت ب  با بدیاز آن نو. نکرد  او ب.د، احساس خفگ

                                                            
Ihuarraquax 368 



 

 چهارم / موعد تحقیرجلد ویچر / 

 

265 265 

خاطر  نیبه هم د،یلرز بمتورم و دردناک بود  او بر خود م شنداد  .کم بتیقرار داده .د اهم نیز يبه زور رو بوقت بحت

مرکم  جهی.دن قرار دا. ، در نت هوشیدر .رف ب بایپو.انده .ده بود  او کرخ  و وا رفته بود، و تقر یببه دورش پتو

 .داد بنم ب  او اهمتداد بگند عرق و ادرار م يبسته .ده بود  سوار، بو

را از  زیبود  او همه چ بکرد  او خال ببه آنها نگاه م بتفاوت ببا ب يری  ساریبس يدر اطرافش بودند  سوار ها یبسوارها

 .ندا.  بتیاهم زیچ چیه گریدس  داده بود  د

 . زیچ چیه

 بود  ي.کار يپرنده  يبه بال ها نیمز يبا کلاه خود يا هیسواران، .وال يدسته  يموضوع که فرمانده  نیا بحت نه
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 فصل هفتم

 

وقتب آتش در پاي ت  چوبب در زیر پاي مجرم بر افروخته .د و .عله ها آغاز به بلعیدنش کردند، .روع به .یون کرد و 

بارون ها، ساحره ها و مشاوران ار.دي که در میدان جمع .ده بودند روانه کرد؛ از واژگانب  بارانب از د.نام بر .والیه ها،

استفاده مب کرد که باعث بروز وحش  در میان آنها مب .د  اگرچه در آغاز تنها هیزم هاي تر در پاي تخته بندش ریخته 

تلف نشدن زودهنگامش، براي تسریع روند عذاب  .ده بود، براي اطمینان از آ.نایب تمام و کمال عفریته با عذاب آتش، و

دستور بر افزودن هیزم هاي خشک بیشتري صادر .د  اگرچه، .یطانب حقیقب در آن منفور رسوخ کرده بود، چراکه علب 

رغم اینکه به اندازه ي کافب گرما را احساس مب کرد، از روي درد ناله نمب کشید، بلکه حتب توهین آمیز تر از پیش 

انتقانجویب از خون من زاده خواهد .د  از خون آلوده، از خون بزرگان من، انتقامجوي  "داد  او فریاد مب زد:  .یون سر

 "مل  ها و جهان زاده خواهد .د! او انتقام زجر مرا خواهد گرف ! مرگ، مرگ و انتقام بر همه ي .ما و تمام هم نوعانتان!

او  از اینکه آتش تماما او را ببلعد  بدین ترتیب فالکا تباه .د؛ این مجازاتتنها همینقدر توانایب سخن گف  پیدا کرد، قب  

 براي ریختن خون بب گناهان بود 

 ، تاریخ جهان،امبرنو رودریک د

 جلد دوم

 

س   اون از ه انو.ه و مث  یه گرگ گرسن نگاهش کن  آفتاب سوخته و پر از زخمه  اون یه مطروده  مث  ماهب مب"

 "گذر کرده  از ماهیتابه ي جو.ان عبور کرده  369یگم  اون از کوراث.رق اومده  به  م

 کنه  اون از غرب اومده، از پایین کوه ها، از طریق سوچاک  ه! هیچکس زنده از ماهیتابه ي جو.ان گذر نمبمزخرف "

ردیم، پیدا ک د.اید تنها وارد حا.یه ي کوراث .ده و همین هم براش بس بوده  ما اونو وقتب رو کپلش دراز کشیده بو

 "تقریبا مرده بود 

 "اون بیابون هم براي مای  ها تا غرب امتداد داره  خب پس از کجا این همه راه اومده؟ "

دونه چقدر راه طب کرده؟ رد سم تو جاده بود  اسبش باید اونو تو دره ي  اون راه نمب رف   سوار اسب بود  کب مب "

 "که زخمب و کبود .ده  سوچاک پیدا کرده با.ه، و به همین خاطره
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ردم تاد، من فکر کسکنجکاوم بدونم چرا اون اینقدر براي  نیلفگارد مهمه؟ وقتب عالب مقام ما رو به مرف  کاوش فر "

یه ا.راف زاده ي گم .ده مب گردیم  اما اون؟یه ولگرد معمولب، یه حمال ژنده پوش، و گیج که بلد نیس   لکه دنبا

 "ملیک، اگر واقعا همونو پیدا کرده با.ین   دونم اسکا درس  صرب  کنه  واقعا نمب

 "کردیم  خود.ه  اما معمولب نیس   اگه ممعمولب بود الان مرد.و پیدا مب "

چیزي هم فاصله ندا.   .کب نیس  که بارون نجاتش داده  پیرترین پدربزرگ ها هم آخرین بارون ماهیتابه ي  "

 باره، حتب یه قطره همیشه از کوراث در میرن    حتب وقتب تو دره ها بارون مب جو.ان رو به خاطر ندارن  لعنتب  ابر ها

 "هم اونجا نمیاد!

بلعه  انگار یه هفتس که هیچب پایین نداده    هب، هرزه! از اون چربب خوک خو.  میاد؟ اون  ببین چطور غذا رو مب "

 "نون خشک چطور؟

 ".ه  اون یه جور .یطان الفب هس     ن معیار رو متوجه نمبازش به زبون الفب یا نیلفگاردي بپرس  اون زبو "

کردم تا رو اسب بذارمش مث  حم  کردن  اون یه عقب افتادس ، بالاخونشو اجاره داده  امروز صبح وقتب بلندش مب "

 "یه عروسک چوبب بود 

، در حال نشان دندان کردندملیک خطابش مب ااین را .خصب قدرتمند و طاس که به نام اسک "مگه چشم ندارید؟ "

کنه  اون یه پرنده ي  ختین؟ اون داره تظاهر مبهایب هستین، اگه هنوز اونو نشنا .ما چجور .کارچب "   هایش گف

 "کوچولوي مکار و عجیبه 

خب پس چرا اینقدر براي نیلفگارد مهمه؟ اونا قول یه پاداش رو دادن  یه سري گشتب هستن که مرتب از همه جا گذر  "

 "    چرا؟کنن مب

دونم  چرا از خودش نپرسیم    یه ضربه ي تازیانه به پشتش ممکنه بهش قوت قلب بده    ها! دیدي چطور  اینو نمب "

کنه  هب دخترک! من اسکاملیک هستم، یه .کارچب،  فهمه  داره با دق  گوش مب بهم نگاه کرد؟ اون همه چیز رو مب

 "ویم   خواي روي پوس  پشت  فرو بیاد؟ پس بیا صدا.و بشن ، یه تازیانس   مبهمینطور یه تله گذار  و این، اینجا رو ببین

 "بسه! ساک ! "

دستوري با صدایب بلند و سختگیرانه، که ترم  هیچ مخالفتب در آن دیده نمب .د، از اردوگاه دیگري، جایب که یک 

 .والیه به همراه پادویش نشسته بود به گوش رسید 

حوصلتون سر رفته تله گذارها؟ پس یه کاري انجام بدید  اسب به تیمار نیاز داره  زره  "یز گف : .والیه با لرنب تهدید آم

و اسلره هاي من به تمیز کاري نیاز دارن  برید به جنگ  و چوب جمع کنید  و به دختره دس  نزنید! .ما دهاتب ها حرفام 

 ".ید؟ رو متوجه مب
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 رفقایش قیافه هایب گوسفند وار به خود گرفته بودند  ".رافتمند  370کاملا، سر سویرز "ملیک زیر لب گف : اسکا

 "برید سر کارتون! از دستوراتم اطاع  کنید! "

 تله گذار ها خود را سرگرم کار کردند 

سرنو.  مارو با اون عوضب مجازات کرده  اوف، که عالب مقام ما رو زیر فرمان اون .والیه  "یکب از آنها زیر لب گف : 

 "رار داده   ي لعنتب ق

خیلب از خود متشکره  هر چب نبا.ه، این ما تله گذار ها بودیم  "دیگري که مخفیانه اطراف را مب پائید، به آرامب گف : 

 "که دختره رو پیدا کردیم    ما بودیم که تا دره ي سوچاک تاختیم 

 ینیم   ب رد  ما حتب رنگ یه پاپاسب هم نمبکاملا درسته  ما .ایسته ي اعتبار هستیم، اما عالب جناب جایزه رو خواهد ب "

 "ندازن  بفرما، قدردان بخشایش ارباب  باش تله گذار ا اونا یه فلورین جلومون مب

 "در گاله ها رو ببندید  ممکنه صداتون رو بشنوه    "اسکاملیک با صداي خفه اي گف : 

حالتب کنجکاوانه ورانداز مب کردند، اما چیزي نمب  ارش او را باکسیري خود را تنها در پاي آتش یاف   .والیه و خدمت

 گفتند 

.والیه مردي میان سال بود اما هنوز خوش بنیه بود و چهره اي زخمب دا.   هنگام سواري، او کلاه خودي با بال هاي 

د  او ویري نخس  در کابوس هایش و سپس در جزیره ي ثاند دیده ب. ، اما نه از جنس بال هایب که سپرنده بر سر دا

.والیه ي سیاه سینترا نبود  او .والیه اي نیلفگاردي بود  وقتب دستور مب داد به  زبان معیار به گونه اي روان سخن مب 

گف ، اما با لهجه اي مشخص، که همانند لهجه ي الف ها بود  هر چند، با خدمتکارش، که چیزي بیشتر از سیري سال 

ن، اما خشن تر، و کم آهنگین تر بود سخن مب گف   باید نیلفگاردي مب بود  ندا. ، به زبانب که یادآور زبان بزرگا

ه درون اف   اما به اندازه اي نبود که بی سیري، که توانایب سخن گفتن به زبان بزرگان را دا. ، بیشتر واژگان را در مب

ان یا که از آن به ماهیتابه ي جو.مایه ي آن پب ببرد  .والیه و خدمتکارش در ایستگاه نخستین در کناره هاي بیابانب 

کوراث یاد مب .د او را غرق پرسش ساخته بودند  او در آن هنگام پاسخب نداده بود، چراکه هنوز گیج و سردرگم بود  از 

ه مریط بتوانایب اندیشیدن بب بهره .ده بود  بعد از چند روز سواري، وقتب ضعفش بهبود یافته بود  سرانجام توانایب توجه 

نرا پیدا کرده بود، با این حال نسب  به آن بب توجه بود  اما او همچنان از پاسخ به پرسش ها فش و واکنش به آاطرا

خودداري مب نمود، پس .والیه به کلب دس  از سخن گفتن با او کشیده بود  تنها آن اراذل، که خود را را تله گذار مب 

 عب در سوال پیچ کردن او دا.تند  با خشون  نامیدند، به او علاقه نشان مب دادند  و همینطور س
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اما .والیه ي نیلفگاردي با کلاه خود بالدار مرتب آنها را به وظایفب مب گمارد  آ.کار بود که چه کسب ارباب اس  و چه 

 کسب خدمتکار 

ود  د کرده بسیري تظاهر مب کرد که گنگ و ساده اس ، اما به دق  گوش مب داد  او به کندي آغاز به درک موقعی  خو

فگارد او را به دام انداخته و یافته بود، بب گمان، ردش را از طریق همان دروازه ي لگارد افتاده بود  نیفاو به چنگ نیل

آ.وبناک در تور لارا که او را انتقال داده بود گرفته بودند  تله گذار ها و .والیه ي بالدار چیزي را بدس  آورده بودند که 

 فر توانایب بدس  آوردنش را ندا.تند نه گرال  و نه ین

در ثاند چه بر سر ینفر و گرال  آمده بود؟ خودش کجا بود؟ او از در نظر گرفتن بدترین احتمال ممکن وحشتزده بود  تله 

گذار ها و سر دسته ي آنها، اسکاملیک، به گویش ساده و نا منظمب از زبان معیار سخن مب گفتند، اما لهجه ي نیلفگاردي 

.تند  تله گذارها انسان هایب معمولب بودند، اما در خدم  .والیه ي نیلفگارد بودند  آنها سرخوش از فکر دریاف  جایزه ندا

 براي یافتن سیري بودند  با فلورین نقد 

ه توسط بودند، ک فگاردي ها بودند، استان هاي جنوب دورلتنها کشورهایب که از فلورین استفاده مب کردند و در خدم  نی

 وري گرداننده مب .دند نمایندگان امپراط

روز بعدي، هنگام توقف در کرانه ي یک رودخانه، سیري آغاز به در نظر گرفتن جانب گریختن نمود  جادو مب توانس  

به کمک آید  او با احتیاط آسان ترین ورد ممکن را آزمود، تله کینسیسب ملایم  اما ترس هایش بیجا نبود  حتب باقب 

از انرژي جادویب برایش نمانده بود  بازي هاي ابلهانه با آتش، او را  کاملا از توانایب هاي جادویب تهب ساخته مانده اي 

 بود 

ن روند ه بود، و براي زمانب طولانب ایبه همه چیز  غرق در بب تفاوتب .د او بار دیگري بب تفاوتب را پیشه ساخ   نسب 

 را حفظ نمود 

اسکاملیک، چشم دوخته به سوارانب که راهشان را  سد کرد  371راهشان را در مسیر موورلند تا هنگامب که .والیه ي آبب

 "   373ها هستند، از دژ ساردا 372اه خدایا، خدایا  این یعنب دردسر  اونا وارن هاگن "سد کرده بودند زیر لب گف : 

پیکري در زره لعاب کاري .ده به  سواران نزدیک تر آمدند  در راس آنها، بر روي اسب خاکستري قدرتمندي، مرد غول

رنگ آبب درخشان مب راند  در نزدیکب او، سوار زره پوش دیگري مب راند، در حالب که دو نفر دیگر، با لباس هاي ساده، 

 آ.کارا خدمتکاران آنها به نظر مب رسیدند، و از پش  آنها روان بودند 

آنها به سمتشان راند، در حالب که با افسار، اسب کهرش را به یورتمه وا مب دا.    والیه ي نیلفگاردي براي ملاقات با.

 خدمتکارش با انگش  قبه ي .مششیرش را لمس کرد و بر روي زین برگش  
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 "برگردید و از دختره مرافظ  کنید  و دخال  نکنید! "او بر سر اسکاملیک و تله گذارانش فریاد زد: 

من اونقدر احمق نیستم  اونقدر احمق نیستم که بپرم وسط  "وار دور .د به نرمب گف : اسکاملیک، به مرض اینکه س

 "دعواي ارباب هاي نیلفگارد   

 "جنگب در کاره اسکاملیک؟ "

ن در جریانه  از اسب پیاده .ید  از اون هاگ و وارن 374قاعدتا اینطوره  یه کینه ي ریشه دار ببین خانواده هاي سوییر "

کنید  چون اون بهترین دارایب ما و سود ماس   اگه خوش .انس با.یم، تمام جایزه اي که رو سرش دخترک نگهبانب 

 "اریم ی تعیین .ده رو به چنگ مب

گیرن    و ما فقط چهارتا  هاگن ها هم مطمئنا در تعقیب دختره هستن  اگه اونا بر ما غالب .ن، اونو از ما مبن وار "

 "هستیم   

ود این ؛ سدپنج تا  یکب از اون خدمتکارا آدم منه، اگر ا.تباه نکنم  خواهید دی "اسکاملیک ساطع .د برق از دندان هاي 

 "رذل براي ماس ، نه اربابش   

.والیه ي در زره آبب افسار اسب خاکستریش را کشید  .والیه ي بالدار در برخورد با او توقف کرد  همراه .والیه ي آبب 

کلاه خود عجیبش مزین به دو تسمه ي چرمب آویزان بر لبه ي  پش  سر او متوقف .د  یورتمه کنان حرک  کرد و در

کلاهش بود،، که نشان گر دو .ارب بلند یا عاج هاي گراز دریایب بود  در امتداد زینش، دو عاج اسلره ي تهدید آمیزي 

 کوتاه تر و تیغه اي بلند تر  را در بر گرفته بودند، که یادآور نیزه هاي نگهبانان سینترا بود، اما با مروري

.والیه ي آبب و .والیه ي بالدار چند کلمه اي رد و بدل کردند  سیري از معنب حرف هایشان سر در نیاورد، اما تن 

صدایشان .کب باقب نمب گذا.   آنها از واژگان دوستانه استفاده نمب کردند  .والیه ي آبب ناگهان بر روي زین صاف 

لرن  نسیري ا.اره کرد  و چیزي با صداي بلند و عصبب گف   در پاسخ، .والیه ي بالدار با هما نشس  و با خشون  به

 کش زرهب تکان داد  آ.کار بود که .والیه ي آبب را دور مب کرد فریاد زد و مشتش را در دست

 و سپس آغاز .د 

و دستش را در خورجینب فرو کرد و  د و او را به تاختن وا دا. ،به سختب بر اسب خاکستریش مهمیز ز .والیه ي آبب

ه ي لاف کشید  قب  از رسیدن دو .والیر اسبش مهمیز زد و .مشیرش را از غتبري جنگب بیرون آورد  .والیه ي بالدار ب

زره پوش، سوار .اخدار اسبش را به تاختن وا دا.  و با نیزه ي خود حمله برد  پادوي .والیه ي بالدار به سمتش جهید، 

د را بیرون کشید، اما .اخدار بر روي زین بلند .د و نیزه اش را مستقیم به سم  سینه ي پادو پرتاب کرد  و .مشیر خو
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تیغه ي بلند طوقه و زره ي زنجیري را .کاند، و پادو فریادي زد و نقش زمین .د، در حالب که تلاش مب کرد نیزه را، 

 که تا دسته فرو رفته بود بیرون بکشد 

الیه ي بالدار با صداي زیادي به هم برخورد کردند  تبر جنگب مرگبار تر بود، اما .مشیر سریع تر بود  .والیه ي آبب و .و

.والیه آبب از ناحیه ي .انه ضربه خورد و قطعه اي از کتف بند لعاب کاري .ده اش به گو.ه اي پرتاب .د، در حالب 

به خود لرزید و جریانب سرخ رنگ بر روي زره آبب  مد  .والیه بر روي زینآ که تسمه اش در پش  آن به چرخش در مب

نیلفگاردي بالدار اسبش را عقب نگه دا. ، اما دو .اخ بر رویش افتاد، در حالب که اسبش را با پاهایش   درخشیدن گرف  

ند ب هدای  مب کرد  .والیه ي بالدار توانس  در هنگام عبور بر او ضربه اي وارد آورد  سیري دید که ورق فلزي بازو

 دگرگون .د و خون از زیر آن جاري .د 

.والیه ي آبب در حال تکان دادن تبر خود در هوا، فریاد زنان باز مب گش   دو .والیه ضرباتب برق آسا با یکدیگر رد و 

 بدل کردند و سپس از یکدیگر جدا .دند  دو .اخ بار دیگر خود را بر روي .والیه ي بالدار انداخ ؛ اسب هایشان برخورد

کردند و .مشیرهایشان به هم کوبیده .د  دو .اخ با ضربه اي، بازو بند و مرافظ زیر بغ  .والیه ي بالدار را تخریب کرد  

.والیه ي بالدار بر روي مهمیز هاي اسبش ایستاد و ضربه ي قدرتمندي بر سینه بند دو .اخ وارد آورد  دو .اخ بر روي 

قدرتمند دیگري از راس ، میان حفره و .کاف میان کتف بند و کلاه خود وارد  زین آویزان .د  .والیه ي بالدار ضربه ي

آورد  تیغه ي .مشیر پهن فلز را با صداي بلندي برید  دو .اخ متشنج .د و لرزید  اسب هایشان مقاب  یکدیگر قرار 

مشیرش تعادلش را باز یاف  و .گرفتند، و سم هایشان را بر زمین مب کوبیدند و دندان قروچه مب کردند  .والیه ي بالدار 

را از بدن دو .اخ بیرون آورد  دو .اخ از زین به پایین افتاد و زیر سم هاي اسبش رف   صداي کوبیده .دن فلز، هنگامب 

 که توسط اسب خودش زیر گرفته مب .د به هوا خاس  

وار ش هایش براي کنترل اسبش را د..والیه ي آبب اسبش را برگرداند، تبر را بالا برد و یورش برد  دس  مجروحش، تلا

مب ساخ   .والیه ي بالدار به این نکته پب برد، و از راس  حمله برد، و در حالب که که بر روي مهمیز ایستاده بود ضربه 

اي مهلک وارد آورد  .والیه ي آبب جلوي این ضربه را با تبر جنگب خود دفع کرد، و .مشیر از دس  .والیه ي بالدار 

نگین را رخوردار بود  تبر سلیه ي آبب یقینا از قدرت عجیبب ب  اسب ها بار دیگر به یکدیگر برخورد کردند  .واخارج .د

همچون ترکه اي بالا و پایین مب برد  ضربه اي سنگین بر زره .والیه ي بالدار کوبیده .د  که باعث .د اسب بر روي 

لش بر روي زین را حفظ نمود  پیش از آنکه تبر براي بار دیگر فرود زانوانش بنشیند  .والیه ي بالدار معلق .د، اما تعاد

لافب چرمب بیرون کشید ي سنگین با زاویه هاي تند را از غآید، او افسار را رها ساخ  و دس  چپش را خم کرد، و گرز

سب ها ن معلق .ود  او ضربه اي وحشیانه بر کلاه خود .والیه ي آبب فرود آورد  حالا نوب  .والیه ي آبب بود تا بر زی

 به سم  هم یورش بردند و تلاش مب کردند تا یکدیگر را گاز بگیرند، و قصد جدایب ندا.تند 

نا.ب از دریاف  ضربه ي گرز، توانس  بار دیگر با تبر جنگیش حمله ببرد، و ضربه اي بر  .والیه ي آبب، علب رغم گیجب

ک معجزه بود که هر دو توانستند خود را بر روي زین حفظ کنند، اما سینه بند حریفش، با صدایب بلند وارد کند  مسلما ی

این موضوع اساسا به خاطر دسته ي بلند سلاح هایشان و پشتب زین هایشان بود  قطره هاي خون بر روي پهلو هاي 
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ئر ااسب ها چکه مب کرد؛ مخصوصا بر روي بدن اسب خاکستري نمایان بود  سیري با وحش  نگاه مب کرد  او در ک

  دد در برابر یکب از آن مردها بایستمب توان را هم نمب توانس  بکند که چگونه مورهن مبارزه را آموخته بود، اما تصورش

 یا حتب خود را از دسترس یکب از آن ضربات قدرتمند خارج سازد 

تا  دس  گرف   او زور مب زد .والیه ي آبب دستب تبر را، که تا عمق در سینه بند .والیه بالدار وارد .ده بود در هر دو

بار، دوبار، سه بار  خون از  حریف خود را از روي زین سرنگون سازد  .والیه ي بالدار با گرز خود ضرباتب وارد کرد؛ یک

نوک کلاه خود بیرون ریخ ، و بر روي زره ي آبب و گردن خاکستري اسب گسترده .د  .والیه ي بالدار به اسب کهر 

ي رانش حاص  از حرک  اسب، باعث .  .دن تیغه ي تبر در سینه بندش .د  .والیه ي آبب، معلق خود مهمیز زد، نیرو

به   کرد، سپس به جلو تاخ ، و ضرس  راستش منتقبر روي زین، دسته ي تبر را رها کرد  .والیه ي بالدار گرز را به د

ن اسبش خم کرد  با قرار دادن افسار اسب در اي بب رحمانه نثار .والیه ي آبب کرد، به گونه اي که او را بر روي گرد

دس  آزادش، نیلفگاردي بار دیگر با گرز خود حمله برد  زره ي آبب همچون کتري آهنینب زنگ زد و خون از کلاه خود 

از ریخ  خارج .ده فواره زد  ضربه اي دیگر، و .والیه ي آبب با سر به زیر سم هاي اسبش انداخته .د  اسب خاکستري 

مب یورتمه رف   اما اسب کهر، که مخصوصا براي چنین .رایط آموزش دیده بود، او را زیر سم هاي خود لگد مال به آرا

کرد  .والیه آبب کماکان زنده بود  این امر توسط فریاد هاي مستاصلانه ي از دردش آ.کار .د  اسب کهر به ضربات 

تعادل خود را بر روي زین حفظ کند و در کنار رقیبش به خاک  خود با چنان قدرتب ادامه داد که .والیه ي بالدار نتوانس 

 افتاد 

 "اونا کار همدیگه رو ساختن  لعنتب  "تله گذاري که سیري را نگه دا.ته بود غرولند کنان گف : 

 ".والیه هاي ا.راف زاده  طاعون و آبله بر آنها باد  "دیگري تفب کرد و گف : 

 تما.ا مب کردند  یکب از آنها اسبش را در اطراف مب چرخاند  خدمتکاران .والیه ي آبب از دوردس 

 "! کجا داري میري؟ به ساردا؟ براي رسیدن به چوبه ي دار عجله داري؟371همونجا وایسا رمیز "اسکاملیک داد زد: 

 خدمتکاران سر جایشان ایستادند  یکب از آنها به دوردس  خیره .ده ، و دس  را سایه بان چشم ساخ  

 "ستب اسکاملیک؟و هاین ت "

 "آره خودمم! بیا اینجا رمیز  نگران نباش! دعواي .والیه ها به ما دخلب نداره! "

سیري ناگهان از بب کنشب خسته .د  او به چابکب خودش را از تله گذاري که نگهش دا.ته بود رها کرد، و .روع به 

 جهش بر روي زین نشس   دویدن کرد، خود را به اسب خاکستري .والیه ي آبب رساند، و با یک
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او مب توانس  بگریزد اگر خدمتکاران ساردا سواره نبودند و اسب هاي تازه نفس ندا.تند  آنها بدون د.واري پا به پاي او 

پرید و با .تاب به سم  جنگ  دوید، اما سواران بار دیگر خود را به  از دستانش قاپیدند  او از روي زینتاختند و افسار را 

در هوا به پرواز در آید، سپس او را به دنبال خود روي زمین کشید   .د او رساندند  یکب از آنها او را از مو گرف ، که باعث

، و ردند  .لاق در هوا سوت کشیدسیري، آویزان از بازویش جیغ کشید  سواران او را در مقاب  پاهاي اسکاملیک پرتاب ک

سیري نالید و به خود پیچید، در حالب که از دستانش براي مرافظ  از سرش استفاده مب کرد  .لاق بار دیگر صدا کرد 

و پش  دستانش را برید  او بر روي زمین غلتید، اما اسکاملیک به دنبالش پرید، به او لگد زد، و سپس او را با چکمه اش 

 خکوب کرد روي زمین می

 "قصد فرار داري افعب؟ "

 .لاق سوت کشید  سیري نالید  اسکاملیک بار دیگر به او لگد زد و .لاق را بار دیگر فرود آورد 

 "منو نزن! "او ترسان فریاد زد 

 "تونب حرف بزنب جنده! گربه زبونتو به  پس داد؟ به  یاد میدم    خب پس تو مب "

خواي اونو تا حد مرگ بزنب؟ اون بیش از این مب ارزه که  به خودت بیا اسکاملیک! مب "ب از تله گذاران فریاد زد: یک

 "اینطور تلف .ه!

 "لعن  بر .یطون  این همونه که نیلفگارد یه هفتس  دنبالشه؟ "رمیز گف : 

 "درسته  "

 دوگر قدرتمند بهشها! ک  ارتش دنبالشه  اون یه جور مهره ي ارز.مند براي نیلفگارد مرسوب میشه  میگن یه جا "

 "الهام .ده که اون همین جاهاس   حداق  این چیزیه که تو ساردا گفته میشه  کجا پیداش کردي؟

 "تو ماهیتابه ي جو.ان  "

 "این ممکن نیس ! "

جسمه م ث هس ، هس   ما گرفتیمش و پادا.ش هم براي ماس   چرا م "اسکاملیک با عصبانی  و تر.رویب گف : 

 "کوچولو رو ببندید و بزاریدش رو زین! عجله کنید پسرا! سرحال با.ید!ایستادین؟ پرنده 

 "کشه    فکر کنم حضرت ا.رف ناسزا هنوز نفس مب "تله گذاران گف : یکب از

رونیم پسرا  به سوي اعلب حضرت  ما اون دخترک رو  مب 376نه براي مدت زیادي  لعن  بهش! ما مستقیم به آماریلو "

 "اریم ی به چنگ مب دیم و جایزه رو بهش مب
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ب؟ که .والیه ها تا حد خواي به اعلب حضرت بگ به آماریلو؟ و درس  در مش  جلاد؟ چب مب "رمیز سرش را خاراند  

مرگ با هم جنگیدن و تو سر حال و قبراق واستادي؟ وقتب جریانو تعریف کردي اعلب حضرت میده دارت بزنن، و ما رو 

خواي به سم  آماریلو بري،  برن  تو مب هاگن ها جایزه رو مب نن    و بعد وارنگردو هم تر  نظارت به ساردا بر مب

 "کنم    راما من ترجیح میدم خودمو تو جنگ  گم و گو

زنب، اما بازم با هم  تو .وهر خواهر منب رمیز  و اگرچه تو یه حرومزاده اي که خواهرم رو کتک مب "اسکاملیک گف : 

ریم  اعلب حضرت اطلاع داره که یه نزاع بین سوییر  ت میدم  گفتم ما به آماریلو مبرفیق هستیم  پس من سرت رو نجا

نیم؟ تونستیم بک کار مبیهاگن ها جاریه  اونا با هم ملاقات کردن و کار همو ساختن  این براي اونا طبیعیه  ما چ ها و وارن

ما تله گذار ها  تو هم حالا یه تله گذاري رمیز   اون دخترک رو بعد از این ماجرا پیدا کردیم  ما، -خوب گوش کنید -و ما

 ".ماره    اعلب حضرت هیچ مدرک لعنتب اي نداره که چنتا از ما با سوئیر حرک  کردیم  اون که ما رو نمب

 "رو فراموش نکردي اسکاملیک؟ يچیز "رمیز با لرن کندي، و در حالب که خدمتکار دیگر ساردا نگاه مب کرد پرسید: 

ه کندي به پش  برگش ، و سپس به سرع  برق چاقویش را کشید و آن را در گلوي خدمتکار فرو کرد  اسکاملیک ب

 خدمتکار خس خس کرد و بر روي زمین واژگون .د 

کنم  ما هممون با همیم  هیچ .اهدي وجود نداره، و تعداد  ن هیچ چب رو فراموش نمبم "تله گذار به سردي گف : 

وایم پاداش رو باها.ون قسم  کنیم  به سم  اسبا پسرا، و به سم  آماریلو! فاصله ي زیادي هم وجود ندارن که بخ

 "زیادي بین ما و پادا.مون وجود نداره، پس بهتره ول نپریم!

پاي کوه دیدند:  حدود دو جین یا نزدیک به چنین  بوه و تاریک، آنها مزرعه اي را دربعد از پش  سر گذا.تن جنگلب ان

 شم مب خورد ه ي کوچکب را نمایان مب ساخ  به چش رودخانحصار، که پیچیک  مقداري کلبه درون

باد بوي دود را به مشام مب رساند  سیري انگشتان کرختش را، که با تسمه اي چرمب به خورجین بسته .ده بود را لرزاند   

ب .د  او ي پرش .کنجه م سر تا پایش کرخ  بود؛ نشیمنگاهش به گونه اي ترم  نا.دنب دردناک بود و  توسط مثانه

از سرر هنگام بر روي زین بود  او در طول .ب استراحتب نکرده بود، چرا که مجبور بود با دستان بسته به مچ دس  دو 

تله گذاري که در دو طرفش دراز کشیده بودند بخوابد  هر بار که تکان خورده با واکنش تله گذاران به صورت نفرین و 

 ه .ده بود تک زدن مواجبه کتهدید 

 "یه روستاس   "یکب از آنها گف : 

 "بینم  خودم دارم مب "اسکاملیک پاسخ داد: 

آنها از .یب به پایین رفتند  سم اسب هایشان علف هاي خشک و دراز را خرد مب کرد  به زودي خود را در مسیري 

 ر یافتند باتلاقب که یکراس  به دهکده مب رسید، در برابر پلب چوبب و دروازه اي در حصا
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 اسکاملیک افسار اسبش را به عقب کشید و بر روي مهمیز ایستاد 

 "این دهکده چیه؟ من هیچ وق  اینجا توقف نکردم  رمیز، تو با اینجا آ.نایب؟ "

سال ها پیش، این دهکده رودخانه ي سفید نامیده مب .د  ولب زمانب که نا آرامب ها .روع .د، بعضب از  "رمیز گف : 

هاگن هاي ساردا اینجا رو به آتیش کشیدن، و روستایب ها رو کشتند یا به  .ور.ب ها پیوستن  بعدش وارن مرلب ها به

 377اسارت گرفتن  حالا فقط اتباع نیلفگارد اینجا زندگب مب کنن، همشون تازه واردن  و اسم تازه ي دهکده گلیسون

 "تلف نکنیم  بهتره به روندن ادامه بدیم هس   این ساکنین تازه یه مش  وحشب و متخاصم هستن  بهتره وقتو 

 "ما باید به اسب ها استراح  بدیم و تغذیشون کنیم  "یکب از تله گذار ها اعتراض کنان گف : 

همون یه نیلفگاردي تعظیم کنه؟ رمیز، هیچ م تونم فقط تصورش کنم  کسب تا حالا دیدي مب "اسکاملیک غرولند کرد: 

 "یس ؟خونه اي تو این، عه، گلیسون ن

 "هاگن ها نسوزوندنش  چرا  وارن "

 اسکاملیک روي زین برگش  و به سیري نگاه کرد 

با.لق رو  هتنه بهش بدید  و ی تونیم خطر .ناسایب .دنش رو به جون بخریم    یه نیم باید بازش کنیم  نمب "او گف : 

 "پلب کجا داري میري؟سرش بکشید    هب! توي خ

 "که   باید برم میون بوته ها  "

ازي در گب  سعب نکن زرنگ ب به  بوته میدم جنده! تو جاده بشین! و حواس  با.ه: تو دهکده یه کلمه ي اضافب نمب "

 برم  اگر من ازت یه فلورین نصیبم نشه، نصیب هیچ کس دیگه اي هم نمب بیاري! یه خطا ازت سر بزنه گلوت رو مب

 ".ه 

بب کوبیده مب .د  درس  در پیش رو، چند تن از ساکنین مسلح به زوبین آنها نزدیک .دند  سم اسب ها بر روي پ  چو

 از پش  حصار ظاهر .دند 

 "کنن  کنجکاوم بدونم چرا  اونا دارن از دروازه نگهبانب مب "رمیز زیر لب گف : 

ازه، دارن از درومنم همینطور  اونا  "اسکاملیک، در حالب که خود را بر روي مهمیز بلند مب کرد، در پاسخ زیر لب گف : 

 "السکه رو رد کرد   رافظ  مب کنن  میشه از اونجا یه کو حصار، در مقاب  آسیاب م

 آنها نردیک تر .دند و افسار اسب هایشان را کشیدند 
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 "درود آقایون  روز .ما خوش  "اسکاملیک با لرن دوستانه اما غیر طبیعب گف : 

 "هستید؟ .ما کب "بلندترین مرافظ با لرنب عبوس پرسید: 

 ما رفیق، ارتش هستیم  در خدم  ارباب کال، عالب مقام آماریلو  "اسکاملیک تکیه داده بر زین به دروغ گف : 

 ه یاد ندا.  دقیقا از چه زمانب بانگهبان دستش را بر روي چوب زوبین به پایین سراند و چهره اش را در هم کرد  او ب

 اسکاملیک طرح رفاق  ریخته اس  

ل عالب مقام ما رو به اینجا فرستادن تا ترقیق به عم  آوریم که اتباعش، اارباب ک "به دروغ گفتنش ادامه داد: اسکاملیک 

کنن  عالب مقام سلام با کرام  خود.ون رو رسوندن و اینطور خواستن که اگر  مردم خوب گلیسون چطور دارن سر مب

 "مردم اینجا درخواستب دارن، دریغ نکنن 

سیري متوجه .د که او به همان لهجه اي سخن مب گوید که .والیه ي بالدار از  "گذرونیم  داریم مب "نگهبان گف : 

ردن ما به مرافظ  ک "آن استفاده مب کرد  اگرچه، سعب دا.  اداي لهجه ي کشیده و تنبلانه ي اسکاملیک را در آورد  

 "از خودمون عادت کردیم 

 "خونه بازه؟ ما تشنه .دیم    نعالب مقام با .نیدنش خشنود میشن  مهمو "

 "بازه  فعلا  "ب گف : نگهبان با غض

 "فعلا؟ "

ونه خ کنیم  مهمون ي اون براي ساخ  انبار آذوقه استفاده مببندیمش  از تیر و الوار ها فعلا بازه  چون ما به زودي مب "

ا زنیم  اون فقط به درد مسافر ر نمبخونه س به کار هیچکس نمیاد  ما سخ  گرم کار در زمین هستیم و اصلا به مهمون

 "خونه مشغول نو.یدن هستن  ما.ب هستن که ما رو خوش نمیاد  تعدادي از اونا الان تو مهمونخوره که اکثرا از ق مب

 "هاگن هاي .رافتمند؟ اون کیه؟ احیانا از دژ ساردا نیس ؟ از وارن "رمیز، تقریبا با لکن  گف : 

نه متاسفانه  اونا .به نظامب هاي  "به اطراف جنباند، گویب که قصد تف کردن دارد   نگهبان اخم کرد و لب هایش را

  378اربابان بارون هستن  نیسیر ها

 "نیسیر ها؟ از کجا اومدن؟ به فرمان کب؟ "چهره ي اسکاملیک در هم .د  

 " مشکب و سیبی  هایب مث  گربه ماهبفرماند.ون یه مرد قد بلند با موي  "
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.ناسیم، مگه نه؟ مسلما اون همقطار خودمونه   عه! .انس با ما یاره  ما اونو مب "به همراهنش گف :  اسکاملیک خطاب

 "کنن رفیق؟ یادتون نمیاد؟ و نیسیر ها اینجا چیکار مب 379ارکتبهم اعتماد کنید  و

ما افتخار ملاقات  کنن  اونا سر راهشون به حرک  مب 380اربابان نیسیر به سم  تیفب "نگهبان با تر.رویب توضیح داد: 

 "کنن  یکب از اون مو.اي فاضلاب  دادن  اونا یه زندانب رو منتق  مب

 "برنش؟ ور نیلفگارد نمبکنن  ولب چرا پیش امپراط البته که اینکارو مب "رمیز غرولند کرد: 

 هبان اخم کرد، و انتهاي چوب زوبین را در دستش مرکم گرف  گن

ر، بهتره .ما آقایون برید تو، و از اربابان نیسی "ه .دت حرک  مب کردند گف : نگهبان در حالب که عضله هاي فکش ب

کنید که در خدم  عالب مقام هستید  پس برید از اونا بپرسید که چرا اون زندانب رو  همقطاراتون بپرسید  .ما ادعا مب

ور ن، همونطور که عالب مقام دستبرن، به جاي اینکه همینجا و همین لرظه اونو به سیخ بکش این همه راه تا تیفب مب

ها رو  ن تیفب  ما از قب  چوبوور اینجا دستور میده، نه بارطاراتون یادآوري کنید، که امپراطداده  و به اربابان نیسیر، همق

 "دیم  اینو بهشون بگید  تیز کردیم  اگر اربابان نیسیر ملزومات رو انجام ندن، ما خودمون ترتیب کار ها رو مب

 "بهشون میگم  بهم اعتماد کن  بدرود آقایون  "ک، در حالب که چشمک معنا داري به رفقایش مب زد گف : اسکاملی

آنها قدم زنان در میان کلبه ها به حرک  پرداختند  دهکده متروکه به نظر مب رسید؛ حتب پرنده اي هم در آنجا پر نمب 

کیدند  گربه ي سیاه بزرگب در مسیر ثیف در گ  مب پلکرد و چند اردک کزد  خوک لاغري در میان حصار ها گردش مب 

 سواران قرار گرف  

 ادوي سیاه را دا. رمیز، در حالب که تف مب کرد و با نشان دادن علامتب با انگشتان خود قصد در مرفوظ ماندن از ج

 "، گربه ي لعنتب  اون پرید سر راه ما، حرومزاده!اوق، اوق "گف :

 "گلوش گیر کنه!امیدوارم یه موش تو  "

 "چب بود؟ "اسکاملیک برگش  و گف : 

 " سیاهب قیر  پرید وسط راهمون  اوق، اوق یه گربه  به "

بره به درک  فقط ببینید چقدر اینجا خلوته  اما من دیدم مردم از داخ   "اسکاملیک در حالب که اطراف را مب پایید گف : 

 "و ورودي اون در دیدم کنن  و برق تیغه ي زوبین رو ت کلبه ها نگاه مب

کنن  نیسیر ها تو دهکده هستن!  اونا دارن از زنا.ون مرافظ  مب "مردي که با دیدن گربه دچار انزجار .ده بود خندید  

 "گف ؟ واضره که از اونا خو.شون نمیاد  نشنیدي اون دهاتب چب مب
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بان نیسیر، به چیزي که سزاوار.ونه خواهند رسید  و تعجبب نداره  بهم اعتماد کن، اونا .انسب نخواهند دا.   اون اربا "

گیرن  تا از جاده ها مرافظ  و بر اجراي  کنن  و به همین خاطر هم پول مب بارون ها اونا رو حافظان صلح خطاب مب

س بینب چب میشه  اون از تر دستورات نظارت کنن  اما سعب کن واژه ي نیسیر رو تو گوش یه دهاتب زمزمه کنب و مب

بینن  سلاخب کردن یه گوساله ي بیشتر و تجاوز به یه دختر بیشتر، و  رینه  اما اونا سزاي عملشونو مب لوارش مبتو .

کنن  متوجه رفتار خصمانشون جلوي اون دروازه .دید؟ اونا  اون دهاتب ها با همین تیشه ها.ون اونا رو تیکه تیکه مب

 "اونا بذاره    آه، و این هم از مهمونخونه   خواد سر به سر  اتباع نیلفگارد هستن  کسب دلش نمب

 آنها اسب ها را وادار به توقف کردند 

مهمانخانه سقف نسبتا نم پس داده اي دا. ، که با خزه پو.یده .ده بود  ساختمان اندکب از کلبه ها و سازه هاي مزرعه 

خروبه در بر گرفته .ده بود؛ آن مکان، صاري ممنطقه قرار دا. ، که به وسیله ي حفاصله دا. ، اگرچه، در مرکز ک  

مر  تقاطع دو جاده بود که از دهکده مب گذ.تند  در زیر سایه ي تنها درخ  بزرگ در آن ناحیه دو چینه وجود دا. ؛ 

یکب براي بهایم و دیگري براي اسب ها، که در آن .ش اسب بدون زین قرار دا.تند  بر روي پلکان منتهب به در دو تن 

ي تیز خود از جنس خز نشسته بودند  هر دوي آنها فنجان هاي سفالین به دس  دا.تند، هاي چرمین و کلاه ها تنه در نیم

 و میان آنها کاسه اي پر از استخوان هاي پاکیزه از گو.  قرار گرفته بود 

واین؟ خ ؟ چب مب.ما کب هستین "نش که از اسب به زیر مب آمدند فریاد زد: ایکب از آنها با دیدن اسکاملیک و همراه

 "خونه در خدم  نیروهاي نظم و قانونه! از اینجا دور .ید! مهمون

داد نزن، داد نزن نیسیر  و اون در رو باز کن، چون ما  "ورد گف : آاسکاملیک در حینب که سیري را از زین پایین مب 

 "داریم میایم تو  فرماندتون، ورکتا یکب از دوستان ماس  

 "!.ناسم من تو رو نمب "

چون تو چیزي نیستب جز یه جوون بب تجربه  من، بهم اعتماد کن، سال ها قب  از اینکه نیلفگارد به قدرت برسه با  "

 "فرماندت خدم  کردم 

خب، اگر اینطوره    بهتره بري تو  براي من فرقب  "آن .خص با دودلب دستش را از قبه ي .مشیرش جدا کرد و گف : 

 "نداره   

 ا تکان داد و تله گذار دیگري او را از یقه گرف   آنها داخ  .دند اسکاملیک سیري ر

یکب از  تنها -خانه تقریبا خالب بود خانه تاریک و گرفته بود، و بوي دود و پختن به مشام مب رسید  مهمان درون مهمان

یده حیوان بر آن کش س  گونه ايومیز ها در حال استفاده بود، که در معرض نور باریکب که از پنجره ي کوچکب که پ
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 شسته بودند  مهمان خانه در پس زمینه و جلوي.ده بود نفوذ مب کرد قرار گرفته بود  گروه کوچکب از مردان پش  میز ن

 بود، و صداي به هم خوردن ظرف هاي آبجو به گوش مب رسید  .ومینه .لوغ

 "به سلامتب .ما نیسیر ها! "اسکاملیک با صداي بلند گف : 

پس بر س "دیم  ما با هیچ راهزنب دس  نمب "ي گروه که در کنار پنجره نشسته بود غرولند کنان گف : یکب از اعضا

 روي زمین تف کرد  مرد دیگري با ا.اره ي دس  او را متوقف کرد 

.ناسیشون؟ اونا اسکاملیک و تله گذاراش هستن  خوش اومدید، خوش  آروم باش  اونا دوس  هستن  نمب "او گف : 

 "اومدید!

ده ي چوبب نگهدارن انش که به تیرچهره ي اسکاملیک .کف  و به سم  میز قدم بر دا. ، اما با دیدن یکب از همراه

سقف خیره .ده بود ایستاد  در پاي آن، روي یک چارپایه، جوانب لاغر، با موي رو.ن، به طرزي عجیب .ق و رق نشسته 

رچشمه مب گیرد که دستانش از پش  سر با طنابب به هم گره بود  سیري دید که حال  غیر عادي او از این حقیق  س

 .ده بودند، و گردنش با تسمه اي چرمب به تیر بسته .ده بود 

خوب ببین  آبله بگیرم  "یکب از تله گذار ها، همانب که سیري را از یقه نگه دا.ته بود با صداي بلند آه کشید و گف : 

 "هس ! 381اسکاملیک  این کیلاي

 "؟ امکان نداره!382کیلاي؟ کیلاي موش "ش را با ناباوري تکان داد  اسکاملیک سر

این  نیکب از نیسیر ها که پش  میز نشسته بود، مردي چاق با موهایب گره کرده در بندي غیر معمول بود  او با .نید

 حرف از ته گلو خنده اي سر داد 

یلاي هس ، در ابعاد کام   ارز.ش رو دا.  چرا خیلب هم ممکنه  این ک "او در حال هورت کشیدن یک قا.ق گف : 

 "وري از اون گیرمون میاد صف مارک فلورین از سکه هاي امپراطکه سرر از خواب بلند .یم  ما مطمئنیم که ن

 .ما مچ کیلاي رو گرفتین  خب، خب  پس اون دهاتب نیلفگاردي دا.  راس  مب "اسکاملیک با تر.رویب گف : 

 "گف    

 "قراره این مبلغو پرداخ  کنه؟ 383سب فلورین، لعنتب  رقم بدي نیس     بارون لوتز تیفب "رمیز آه کشید: 

 بارون لوتز تیفب .رافتمند، ارباب و حامب ما  موش هاي صررایب درسته  "نیسیر دیگري با مو و سیبی  سیاه پاسخ داد: 

اش داد  و ما اسکاملیک، اونو به دس  از مبا.رش تو جاده دزدي کردن؛ اونقدر خشمگین .ده بود که پیشنهاد یه پاد

                                                            
Kayleigh 381 

Kayleigh the rat 382 

Baron Lutz of Tyffi 383 
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خواهیم آورد؛ بهم اعتماد کن  ها، خوب ببینید پسرا، که چطور دماغش از جا خارج .ده! اون از اینکه ما موش رو گرفتیم 

 "دسته ي اونا رو داده بود! يو نه اون، خو.رال نیس ، اگرچه عالب مقام دستور ردگیر

اسکاملیک تله گذار هم یه چیزي  "با قا.ق به سیري ا.اره مب کرد گف :  ، در حالب کهموي گیس .دهمرد چاق با 

 "بینب ورکتا؟ یه دختر یا همچین چیزي  گرفته  مب

ک؟ که اینطور  این چیه اسکاملی "، در حالب که درخشش دندان سفیدش را به رخ مب کشید گف : بمرد سیبی  مشک

 "کنب؟ این دیگه چه گندیه؟ دک ربایب مباونقدر به  فشار اومده که دیگه براي یه جایزه کو

 "سرت به کارت خودت با.ه! "

 "خواستیم ببینیم دخترته یا نه  عجب زودجو.ب هستب! ما فقط مب "مردي که موهایش را بسته بود با خنده گف : 

ه دختر یدخترش؟ بخ  خیلب باهاش یار بوده با.ه  براي پدر  "ورکتا، همان که سیبی  مشکب دا.  با خنده گف : 

 "بودن، اول باید خایه دا.  

 نده سر دادند خنیسیر ها غر.ب از 

برید گم .ید احمق ها! تنها چیزي که به  میگم اینه وکترا  قب   "اسکاملیک که نفسش از خشم بالا نمب آمد فریاد زد: 

اضلاب ، و موش ف کنن غافلگیر .ب  تو از رسیدن یکشنبه ممکنه از .نیدن اسم کسب که همه در موردش صرب  مب

 "وري آماریلو!بارون .ما یا عالب مقام امپراط یا من و پادا.م  و خواهیم دید که چه کسب سخاوتمند تره:

تونب در  بم "ورکتا در حالب که براي سر کشیدن کاسه ي سوپ خود به عقب برگشته بود با لرن خار کننده اي گف : 

کلیه ي نیلفگارد، مطمئن باش  و جوش نیار  من خوب از این موضوع  ورت ورو ببوسب؛ تو، عالب مقام ، امپراطکونم 

س  که درگیر .کار یه دختره  اونقدر سخ  درگیره که جاده از .دت غبار قاب  دیدن نیس   ه اآگاهم که نیلفگارد یه هفت

م برام اهمیتب نداره  دونم که یه پاداش براي پیدا کردنش در نظر گفتن  اما من به اندازه ي خایه هاي یه میمون ه مب

فرستم  من حالا براي بارون لوتز  من هیچ انگیزه اي براي خدم  به نیلفگاردي ها ندارم و به تک تکشون لعن  مب

 "کنم و به اون پاسخگو هستم؛ نه هیچکس دیگه  خدم  مب

ون رو کف چکمه ها.بوسه و  بر خلاف تو، بارون .ما دس  نیلفگاردي ها رو مب "اسکاملیک با لرنب خصمانه گف : 

 "لیسه  که به این معنیه که تو مجبور به این کار نیستب  در نتیجه برات آسونه که اینطوري حرف بزنب  مب

آروم باش  این حرفا بر ضد تو نبود؛ بهم اعتماد کن  این خوبه که تو اون دخترک  "نیسیر با لرنب آ.تب جویانه گف : 

و کنب و نه اون نیلفگاردي هاي لعنتب  و ت ن خو.رالم که تو پاداش رو دریاف  مبمورد نظر نیلفگارد رو پیدا کردي، و م

ور کنن، اینط کنه؛ اونا هستن که انتخاب مب کنب؟ هیچکس ارباب خودش رو انتخاب نمب براي عالب مقام خدم  مب

 "نیس ؟ یالا، بیا اینجا بشین، حالا که با هم هستیم بهتره بنو.یم 
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و.تون، بندم؛ کنار م ره، چرا که نه  فقط قبلش یه لرظه صبر کنید  من دخترک رو به تیر مبآ "اسکاملیک پذیرف : 

 "با.ه؟

 نیسیر ها نعره اي از خنده سر دادند 

وب نگاه کنید! ببندش اسکاملیک، خ "فگاردلوحش  نیروهاي مسلح مرزي نی "به اون  "مرد چاق با موي بسته فریاد زد: 

خوره که بند رو پاره کنه و قب  از  مبه کن، چون اسیر پر اهمی  تو بهش نآهنب استفاد و مرکم ببندش  اما از زنجیر

 "لرزم! رسه، دارم مب اینکه بزنه به چاک صورت تو رو هم خورد کنه  اون خیلب خطرناک به نظر مب

خود را گره زد، و ند برگذار که رخسارش سرخ .ده بود، کم حتب همراهان اسکاملیک هم از خنده، خرخر صدا دادند  تله

 به کنار میز حرک  کرد 

 "فقط مرض اطمینان از اینکه فکر فرار به سرش نزنه    "

هر غلطب خواستب بکن  اگه قصد حرف زدن داري، بیا کنار  "ورکتا در حالب که نانب را خرد مب کرد وسط حرفش پرید: 

اره دم  فقط برام خنده د ن پشیزي هم بها نمبصندلب بشین  و اگه مایلب دخترک رو از پاهاش به سقف آویزون کن  م

اسکاملیک  .اید اون یه زندانب مهم براي تو و عالب مقام  با.ه، اما براي من، بچه ي لاغر مردنب و وحش  زده اي 

 "رسب؟ت خواي ببندیش؟ اون به سختب سر پا وایستاده، فرار پیشکش؛ بهم اعتماد کن  از چب مب بیش نیس   مب

ترسم  اینجا مر  اقام  نیلفگاردي هاس    به  میگم از چب مب "الب که لب خود را مب گزید گف : اسکاملیک در ح

کنن، و گفتن که یه چوب هم براي موش .ما تیز کردن  و قانون هم طرف  اونا دقیقا با نون و نمک از ما پذیرایب نمب

د در جا مجازات .ه  اگه زندانب رو بهشون نسپاري، اوناس ،  چون عالب مقام فرمان داده که هر راهزنب که دستگیر .ه بای

 "اونا آماده هستن که براي .ما هم چوب ترتیب بدن 

کر ها چب فنده ها به کار میان  اون حقه بازاوه خدایا، خدایا  اونا فقط براي ترسوندن پر "مرد چاق با موي بسته گف : 

 "شه کردن  بهتره تو کار ما دخال  نکنن، وگرنه خون به پا می

راره به تیفب منتق  .ه  و بارون لوتز ترتیب همه ي دیم  اون مال ماس  و ق ما موش رو بهشون نمب "ورکتا افزود: 

 "خود هدر ندیم  بشینید  د نفس ببیدستورات عالب مقام رو میده  بیای

ها با حساب کردن روي لاف ها ي خود را در اطراف قرار دادند  آنخو.رال از پیوستن به نیسیر ها، غ تله گذار ها،

خانه چب فریاد مب زدند و دستور مب دادند  اسکاملیک با لگد یک  اسکاملیک به عنوان پشتیبان مالیشان، بر سر مهمان

چار پایه را به سم  تیر ه  داد، سیري را از بازو به آن بس  و او را چنان به سختب ه  داد، که به عقب پرتاب .د و 

 سري که به تیر بسته .ده بود برخورد کرد .انه هایش به زانو هاي پ

 "زنم   جرئ  نداري تکون بخوري، وگرنه عین سگ مب "اسکاملیک بر او غره رف : 
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 "توي .پش  توي لعنتب    "پسر بسته به تیر، با چشم هاي نیمه باز به او نگاه کرد و غرید: 

ب آمد را نمب دانس ، اما از تغییر چهره ي سیري بیشتر واژه هایب که از دهان خشمگین و زننده ي پسر بیرون م

اسکاملیک پب برد که باید فوق العاده کثیف و توهین آمیز با.ند  تله گذار از خشم سرخ .د، یقه ي پسر را گرف ، و ضربه 

 وباند سپس او را از موهاي بلند و رو.نش گرف  و سرش را به تیر چوبب ک اي به صورتش وارد کرد،

 "هب! اونجا چه خبره؟ "خاس  و فریاد زد: ورکتا از سر میز بر

 "کنم! پاهاش رو از کون جر میدم! من دندوناي این موش کثیف رو خورد مب "اسکاملیک غرید: 

  از سر و بیا و دس "نیسیر نشس  و لیوان خالب از آبجو را بر روي میز قرار داد و سیبی  خود را لیس زد  سپس گف : 

زندانب خودت رو هر وق  خواستب کتک بزنب  اما دس  به مال ما نزن  و تو کیلاي، قهرمان تونب  صدا بردار  تو مب

به خودت بلرز  فهرس  مجازات هایب  داره بازي در نیار  آروم سر جات بشین و از فکر اون قاپوقب که بارون لوتز برات

 رسه  نصف دي اون فهرس  به سه ال مبکه جلاد قراره روت اجرا کنه همین الان نو.ته .ده، بهم اعتماد کن، و بلن

کنن که بعد از اتمام مجازات ها چه وضعیتب خواهب دا.   پس انرژی  رو  .هر از همین الان دارن .رط بندي مب

ذخیره کن، موش  اگه حرفم رو زمین گذا.تب، منم یه مقدار به اون فهرس  اضافه مب کنم، جوري که حداق  کارت به 

 "اخته .دن ختم .ه 

ي تف کرد و سرش را، تا جایب که تسمه به او اجازه مب داد برگرداند  اسکاملیک کمربند خود را کشید، به سیري کیلا

ه تقریبا ک نگاهب مضطرب انداخ ، که بب حرک  روي چارپایه نشسته بود، سپس به سم  میز رف ، و نفرین فرستاد، چرا

 چیزي از آبجو باقب نمانده بود 

چطور کیلاي رو گرفتین؟ و زنده؟ چون باورم "خانه چب براي آوردن آبجوي بیشتر پرسید:  هماناو در حین ا.اره به م

 "نمیشه که حساب بقیه ي موش ها رو رسیده با.ید 

گم، ما راستشو ب "ورکتا در حینب که چیزي را که به تازگب از بینب خود خارج کرده بود، نقادانه وارسب مب کرد گف : 

تنها بود  اون از دسته خارج .ده بود و تو یه سوراخب رفته بود تا .ب رو با دوس  دخترش خوش .انس بودیم  اون 

دونس  که ما چندان دور نیستیم، پس بهمون پیغام داد  ما قب  از طلوع خور.ید اونجا رسیدیم  بگذرونه  کدخداي ده مب

 "و یقشو گرفتیم؛ اون حتب فرص  نکرد آه و ناله کنه 

 و همه ي ما یخرده با دخترک ور رفتیم  اگه کیلاي نتونسته بود که اون "ه، با صداي بلند گف : مرد چاق با موي بست

 "تونس  دس  و پا.و تکون بده! .ب ارضاش کنه، پس ضرري ندا.   ما اونقدر ارضاش کردیم که صبح نمب

ا ترتیب اون لنگه ندارید  .م خب، بهتون میگم، .ما یه مش  احمقید که "اسکاملیک با صداي بلند و تمسخر آمیز گف : 

تونستید با یه آهن گداخته، جا و مکان دسته رو از  دخترک هرزه رو دادید، در حالب که .ما کله پوک ها به جاي اون مب
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هاگن هاي  و بقیه  وارن 381، رییف384تونستید بیشتر از اینا به دس  بیارید  گیسلهر زیر زبون موش بیرون بکشید  مب

، درسته؟ عالب مقام 386یسلهر بیس  فلورین جایزه گذا.تن  و براي اون هرزه، اسمش چب بود    میستلهساردا پارسال سر گ

بر سر برادر زادش آورد، وقتب موش ها اون کاروان رو  387داد؛ بعد از اون کاري که تو دروي حتب بیشتر از اون براش مب

 "زدن 

اومدي، یا سختب زندگب عق  از سرت پرونده  ما فقط .یش  تو اسکاملیک، یا احمق به دنیا "ورکتا نیشخند زنان گف : 

ذاره کیلاي  کردم؟ و ما پادا.مون مرفوظه  بارون لوتز مب نفریم  انتظار داري با این .یش نفر ک  دسته رو دستگیر مب

  خواهد خوندتو سیاه چال بپوسه، تا وقتب که جاي رفقاش رو لو بده  اون عجله اي نداره، بهم اعتماد کن  کیلاي آواز 

کنیم، و اونا رو مث   اون به هم دسته اي هاش خیان  خواهد کرد  بعدش ما با افراد و نیروي کافب اونا رو مراصره مب

 "گیریم  ماهب از جوي مب

 تا اعماق زمین براي خود.ون فهمیدن که .ما کیلاي رو گرفتین وآره درس  میگب  اونا هم منتظرت نشستن  اونا  "

و با .تاب  نه ورکتا، تو باید به حقیق  اعتراف کنب: تو گند زدي  تو جایزه رو با یه زن مبادله کردي   گیرن پناه مب

 "گذره  همتون همینطورید؛ هیچ چیز جز کردن تو ذهن .ما نمب

ر حذر بتوي حرومزاده! اگه اینقدر عجله داري، خودت با پهلوونات برو دنبالشون! اما  "ورکتا از صندلب خود پرید و گف : 

 "ده! باش، چون احتمالا سرور نیلفگاردي .رافتمند تو، براي گرفتن موش ها، به اندازه دختر بچه ها بها نمب

ها ه سرع  براي آنخانه چب ب نیسیر ها و تله گذار ها فرستادن موجب از د.نام را به سوي یکدیگر آغار کردند  مهمان

 ، که آنرا به سوي اسکاملیک نشانه رفته بود قاپید  بهچاق با موي بسته را از دس  نیسیرآبجو ي تازه آورد و پارچ خالب 

 زودي آبجو از حرارت درگیري کاس   گلوهایشان را خنک کرد و اعصابشان را آرام ساخ  

 "ر! نیمرو و سوسیس  لوبیا، نون و پنیر!برامون غذا بیا "ه چب فریاد زد: خان مرد چاق بر سر مهمان

 "و آبجو! "

خندي اسکاملیک؟ ما امروز غرق پول هستیم! ما کیلاي رو از اسبش، کیسه پولش، خرده ریزاش،  داري مببه چب  "

 "زینش و پوس  گوسفندش جدا کردیم، و همه چیز رو به دورف ها فروختیم!

 "ما همین طور کفش هاي سرخ دخترکش رو هم فروختیم  همینطور خرت و پرتاش! "

 ".نوم! کنه! خو.رالم که اینو مب جام کفای  مبند هو، هو، قطعا براي خریدن چ "
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ا تونب بکنب اینه که دماغ اسیرت رو پاک کنب ی چرا اینقدر خو.رالب؟ ما پول آبجو داریم، نه تو  تنها کاري که تو مب "

 "میده، ها، ها! رایب هر زندانب، طبقه ي اونو نشون.پش ها.و جدا کنب! دا

 "حرومزاده ها! "

 "کردم، در گاله رو ببند! ط دا.تم .وخب مبها، ها، بشین  فق "

 "بیاید بنو.یم براي کنار گذا.تن کدورت ها! نو.یدنب رو دعوت ما هستید! "

 "خونه چب؟ جون  بالا بیاد! زود باش! اون تخم مرغ چب .د مهمون "

 "!و برامون آبجو بیار "

و خشمگین کیلاي برخورد کرد، که از میان سیري، چسبیده به چارپایه، سرش را بالا برد، و با چشم هاي سبز رنگ 

موهاي آ.فته ي رو.نش به او خیره .ده بودند  لرز.ب در اندام خود احساس کرد  چهره ي کیلاي اگرچه جذاب نبود، 

اما .رورانه بود، بسیا .رورانه  سیري تصور مب کرد که این پسر، که چندان هم بیشتر از او سن ندا. ، ظرفی  انجام 

 دارد  هر کاري را

خدایان باید تو رو براي  "موش با صدایب آغاز به نجوا کرد، که همراه با آن نگاه سبز، در جسم سیري رسوخ مب کرد  

من فرستاده با.ن  فکر کن  من اصلا به اونا باور ندارم، اما به هر حال اونا تو رو فرستادن  به اطراف نگاه نکن احمق 

 "خوب گوش کن آ.غال   کوچولو  تو باید به من کمک کنب    

 سیري بیشتر از سابق خود را به چارپایه چسباند و سرش را پایین آورد 

ونه خ گوش کن  در یه آن، وقتب مهمون "کیلاي که دندان هایش قطعا چون یک موش مب درخشید، هیس کنان گف : 

 "زنب    بهم گوش کن  پناه بر .یطون    چب از جلوت رد .د، تو صداش مب

 "زنن    نه، اونا منو مب "داد:  او پاسخ

دترین تواند ب کیلاي لب هایش را در هم کرد، و سیري متوجه .د که کتک خوردن توسط اسکاملیک به هیچ وجه نمب

اتفاق ممکن براي او با.د  اگرچه اسکاملیک بزرگ جثه بود، و کیلاي لاغر مردنب، او از روي غریزه مب دانس  که کدام 

 ا موجب مب .وند یک وحش  بیشتر او ر

کنم  من تنها نیستم  رفقایب دارم که یه دوس  رو در  اگر بهم کمک کنب، منم به  کمک مب "موش نجوا کنان گف : 

ه این تونم بسته ب کنن    فهمیدي؟  و وقتب رفقاي من برسن، وقتب همه چب .روع بشه، من نمب صورت نیاز رها نمب

 "کنن    خوب گوش کن لعنتب  به  میگم چب باید انجام بدي    یکه تیکه مبتیر باقب بمونم  اون بب مصرف ها منو ت

 سیري سر خود را پایین تر آورد  لب هایش مب لرزید 
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تله گذار ها و نیسیر ها مشغول بلعیدن تخم مرغ بودند، و لب هایشان را همچون گراز هاي وحشب بر هم فرو مب آوردند  

 داخ  و یک پارچ آبجوي دیگر و یک قرص نان چاودار سر میز آورد خانه چب چیزي را درون دیگ ان مهمان

ب خانه چ مهمان "من گرسنمه  "سیري مطیعانه، در حالب که کمب رنگ از رخسارش پریده بود با صداي بلند گف : 

 ایستاد و با حالتب دوستانه به او نگاه کرد، و سپس به عیا.ان نگاهب انداخ  

 "آقا؟تونم کمب غذا بهش بدم  مب "

  گم .و! از اون فاصله بگیر حمال، قب "اسکاملیک، افروخته تخم مرغ را به بیرون تف کرد و با صداي ناواضح فریاد زد: 

 "دوم از اونا!   تو هم سر جات بشین ولگرد، وگرنه من   کاز اینکه جف  پاهات رو قلم کنم! هیچ

ب هب، اسکاملیک، مرض "انبا.ه از پیاز بود حرفش را بریدورکتا که در حال تقلا کردن براي فرو دادن یک قطعه نان 

کنه، اما عارش میاد به یه  چیزي داري؟ به اون ناخن خشک نگاه کنید پسرا  خودش رو به خاطر پول آویزون بقیه مب

 غذا کنم به کب کنم  من تعیین مب خونه چب  من پولش رو پرداخ  مب دختر جوون غذا بده  بهش یه کاسه بده مهمون

 "ریزم  ب کنه، دندوناش رو تو حلقش مبترسه  و هر کس مخالف رسه و به کب نمب مب

 اسکاملیک بر افروخته تر .د، اما چیزي نگف  

فته که به موش هم غذا بدم، که وسط راه به خاطر ضعف از حال نره، وگرنه بارون ا این باعث .دم یادم بب "ورکتا افزود: 

خونه چب! یکم خوراک برا.ون  تونه بهش غذا بده  هب، مهمون باور کن  دخترک مبکنه،  پوستمون رو زنده زنده مب

 "کنب؟ از چب خو.  نمیاد؟ مهیا کن! و تو اسکاملیک، چرا داري غرغر مب

اون باید تر  نظارت با.ه، چون اون یه گونه پرنده ي عجیب و  "تله گذار در حالب که به سیري خیره .ده بود گف : 

 "ذا.    گ کرد، و عالب مقام براش پاداش نمب دخترک عادي بود، نیلفگارد تعقیبش نمبغریبه  اگر اون 

فهمیم که اون عادیه یا نه  ما فقط باید  به زودي مب "مرد چاق با موهاي بسته در حالب که نخودي وار مب خندید گف : 

 "لاي پاهاش رو بررسب کنیم! نظرتون چیه پسرا؟ یه خرده ببریمش تو انبار غله؟

 "دم! جرئ  نداري بهش دس  بزنب! من اجازه نمب "اسکاملیک از کوره در رف   

 "اه، واقعا؟ و کب اجازه ي تو رو خواس ؟ "

 "من براي گرفتن پاداش سرم رو روي این ماموری  گذا.تم  من باید صریح و سالم به عالب مقام آماریلو تروی  بدم    "

کنب؟ هب اسکاملیک، اینقدر  و تو ما رو از تفریح منع مب مدی و.یدن  رو مبگور پدر عالب مقام   ما داریم خرج ن "

تنگ نظر نباش! و مطمئن  باش لازم نیس  هیچ وق  ترسب در مورد به دردسر افتادن پادا.  نخواهب دا. ! اونو 

 "رسونب  یه دخترک که ماهب نیس  که اگه دستکاریش کنب، تو دست  سر بخوره! صریح و سالم مب
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زدند زیر خنده  همراهان اسکاملیک هم با آنها هماهنگ .دند  سیري به خود لرزید، مث  گچ سفید .د ر ها همگب نیسی

 و سرش را بالا آورد  کیلاي لبخند تمسخر آمیزي بر لب دا.  

یم  تکنن  ما هر دومون تو چال هس حالا فهمیدي؟ وقتب اونا مس  بشن، میان سراغ  و به  تجاوز مب "او آهسته گف : 

 "کاري که به  گفتم رو انجام بده  اگه من فرار کنم، تو هم باهام میاي   

 او داراي لهجه ي نیلفگاردي نبود  "غذا آمادس   بیا و ببرش خانم! "خانه چب فریاد زد:  مهمان

 "یه چاقو  "سیري در حینب که کاسه را از او تروی  مب گرف  گف : 

 "چب؟ "

 "یه چاقو  سریع  "

در حال پختن نگاه مب کرد، مقداري لوبیا درون دیگ  ر عادي، در حالب زیر چشمب به .امخانه چب با لرنب غی مهمان

 "اگر این کافب نیس ، بیشتر ببر! حالا برو رد کارت  "ریخ  و گف : 

 "یه چاقو  "

 "کشن  به آتش مب روتونم    اونا اینجا زنم    نمب برو وگرنه صدا.ون مب "

 "یه چاقو  "

 "تونم، تو باید درک کنب  دور .و    تونم  نمب نه  برات متاسفم خانم کوچولو، اما نمب "

تب همه و  و سریع  و وقره  یه چاق هیچکس از اینجا زنده بیرون نمب "سیري با صدایب لرزان کلمات کیلاي را بازگف : 

 "د، از اینجا برو بیرون چب .روع .

رنگ از رخسارش پریده بود  "کاسه رو نگه دار احمق! "ن ه  مب داد فریاد زد: بدبا خانه چب در حالب سیري را  مهمان

و آرواره هایش بر هم مب خوردند  سیري سردي چاقوي آ.پزخانه اي را که او در کمربندش گذا.  احساس کرد  و با 

 پیراهن خود آن را پو.اند 

  ه بشه  کاسه رو بذار روي رونم  قا.ق رو با دسخیلب خوبه  بشین تا جلوي دیدنم گرفت "کیلاي با صداي خفه گف : 

 چپ  و چاقو رو با دس  راست  بگیر  و طناب رو ببرو اونجا نه ابله  زیر آرنجم، نزدیک تیر  مراقب باش، دارن نگاه مب

 کنن 

 ورد آگلوي سیري خشک .ده بود  او سرش را تقریبا تا نزدیک کاسه پایین 
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یغه ي آن به دلی  دفعات متعدد تیز .دن، رو به کندي گذا.ته بود  او با خود فکر کرد  اقو بوي آهن و پیاز مب داد، و تچ

 برن  و تازه معلوم نیس  این عالب مقام نیلفگارد از من چب مب حق با اونه  معلوم نیس  اون بب مصرف ها منو کجا مب

د ه، یا قیچب، یا آهن سرخ گداخته    من نبایخواد  .اید در آماریلو .کنجه گر در انتظارم نشسته با.ه  یا چرخ خرد کنند

 عین یه بره با پاي خودم به سم  کشتارگاه برم  بهتره .انسم رو امتران کنم   

کنده ي درختب از پنجره وارد .د و قاب و .یشه ي آنرا .کاند  کنده بر روي میز فرود آمد، و تمام کاسه ها و ظرف هاي 

سر کنده ي درخ ، زن جوانب با  موي کوتاه و رو.ن، در یک دوبل  سرخ و بلند آبجو خوري را بر زمین انداخ   پش  

از  و چکمه هاي درخشان تا زیر زانویش داخ  .د، و بر روي میز زانو زد  او .مشیري را بر فراز سرش چرخاند  یکب

الب که ي زمین سرنگون .د، در حابک نبود تا جاخالب دهد و یا از کنار میز بپرد، با پش  رونیسیر ها که به اندازه کافب چ

خون از گلوي .کافته اش فواره مب زد  دختر به چابکب از روي میز کنار رف  و جا را براي پسري با لباسب از جنس 

 پوس  گوسفند تو دوزي .ده باز کرد 

 "هستن!موووش ها  "لاف گیر کرده بود را بیرون آورد فریاد زد: ه سخ  تلاش مب کرد .مشیرش که در غورکتا ک

مرد چاق با موهاي بسته اسلره اش را بیرون آورد و به سم  دختر پرید، اما دختر علب رغم قرار گرفتن بر روي زانو، 

ضربه را دفع کرد، و کنار رف ، و پسر ملبس به پوس  گوسفند که نزدیک آمده بود ضربه اي سخ  بر .فیقه ي نیسیر 

 زمین افتاد  وارد آورد  مرد چاق در یک آن، همچون کاه بر

و سر بند  388خانه با لگد باز .د و دو موش دیگر وارد .دند  نفر نخس  بلند قد و تیره بود، و ملبس به قفطان در مهمان

سکرلاتین بود  او با ضربه ي چابکانه ي .مشیر خود، دو تن از تله گذاران را به جه  مخالف پرتاب کرد  سپس درگیر 

مبارزه با ورکتا .د  .خص دوم، با قامتب چهار .انه و موي رو.ن، با ضربه اي بدن رمیز، .وهر خواهر اسکاملیک را 

با عجله به سم  آ.پزخانه حرک  کردند، اما موش ها از قب  در آنجا نفوذ کرده  گشود  بقیه که در اندیشه ي گریز بودند،

رد ابودند؛ دختري با موي تیره در لباس هاي رنگارنگ ناگهان از آ.پزخانه آ.کار گش   او به سرع  ضربه ي کاردي و

خانه چب را هدف  مهمان دیگري را با حرکتب دوار به عقب ه  پرتاب کرد، و سپس و بدن یکب از تله گذار ها نمود

 ضربات پب در پب قرار داد، قب  از اینکه مجال معرفب خود را بیابد 

 خانه پر بود از صداي فریاد ها و به هم خوردن .مشیر ها  سیري در پش  تیر پنهان .د  مهمان

لا مب به گردنش تقکیلاي، در حالب که طناب نیمه بریده را از دستانش باز مب کرد و براي جدا کردن تسمه ي بسته 

 "لهر! رییف! بیاید اینجا!سمیستله! گی "کرد فریاد زد: 

موش ها سرگرم مبارزه بودند  و تنها اسکاملیک صداي فریاد کیلاي را .نید  تله گذار برگش  و آماده .د تا به هدف 

که    درس  مث  زمانبچسباندن موش به تیر به جلو حرک  کند  سیري از روي غریزه، واکنشب به سرع  برق بروز داد

                                                            
 نوعب ردا که به ویژه در کشور هاي اسلامب رایج بود 388 
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یورن در گرز ولن و در ثاند عم  کرده بود  تمام حرکاتب که در کائر مورهن آموخته بود، به طور خودکار، و تقریبا ابا و

بدون اراده ي آگاهانه اجرا مب .دند  غرق در عرق، تله گذار بار دیگر حمله کرد، و تمام قدرتش را درون ضربه قرار داد  

اخالب داد، و با اطمینان بر روي پاي چپش فرود آمد، و چرخشب در مسیر دیگر انجام داد  اسکاملیک سیري به چابکب ج

 بار دیگر .مشیرش را حرک  داد، اما باز هم از تماس آن با هدف ناکام ماند 

گاه به اطراف ن  نها را با خون خود رنگین کرد  تله گذار به عقب قدم گذا.  وآناگهان ورکتا میان آنها افتاد، و هر دوي 

 کرد  دور تا دورش را اجساد پر کرده بودند  و موش در همه جه  با .مشیر هاي کشیده نزدیک مب .دند 

 ر مبحرک  نکن  واقعا به نظ "که سربند سرخرنگ دا. ، بعد از اینکه سرانجام کیلاي را آزاد کرد گف :  فردي تاریک

دونم چرا  و اینکه چرا تا الان موفق به این کار نشده  اما بیاید  بزنه  نمبخواد دختره رو تا حد مرگ  رسه که این یارو مب

 "بهش فرص  بدیم تا ببینیم بلاخره موفق میشه یا نه 

  389بذار به دختره هم فرص  بدیم  بذار عدال  تو این مبارزه رعای  .ه  بهش یه اسلره بده ایسکرا "فرد چهار.انه گف : 

زد، و به سمتش حمله کرد، در حالب که تیغه ي .مشیر خود را با حرک  دواري در هوا  اسکاملیک خشمگینانه نفس نفس

ور اخالب مب داد، بدون اینکه مجبضرباتب که به سمتش روانه مب .د جتکان مب داد  او کند بود  سیري در مقاب  باران 

  به دفع آنها با.د  .مشیرش به سختب نقطه اتکایب در حرکات فررارش مرسوب مب .د

 "باورنکردنیه، اون یه آکروباته! "موهاي کوتاه دا.  خندید   دختري که

ب، اون سریعه  به چابکب یه ماده الف  ه "دختر که لباس هاي رنگارنگ به تن دا. ، و به سیري .مشیر داده بود گف : 

 "و بگیره!چاقالو! .اید بهتر با.ه یکب از ما رو انتخاب کنب؟ بعیده از مبارزه با اون چیزي دست  ر

اسکاملیک عقب کشید، و به اطراف نگاه کرد، سپس به .کلب ناگهانب به قصد وارد کردن ضربه به سیري به جلو جهش 

کرد  همچون حواصیلب که به قصد .کار طعمه اش مب جهد  سیري با حرک  گمراه کننده ي سریعب از مقاب  تیغ کنار 

رجسته و تپنده بر گردن اسکاملیک دید  او مب دانس  که به کجا و رف  و خود را دور ساخ   براي یک لرظه او رگب ب

 چطور حمله کند تا آنرا ببرد  

 اما از حمله خودداري کرد 

 "کافیه  "

                                                            
Iskra 389 
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او دستب را بر .انه اش احساس کرد  دختري که لباس هاي رنگارنگ دا.  او را به گو.ه منتق  کرد، در آن واحد دو 

ي  اسکاملیک را به گو.ه -ز پوس  گوسفند دا. ، و دختري که موهاي کوتاه دا. آنکه کتب ا -تن دیگر از موش ها

 مهمانخانه ه  دادند، و با .مشیر راهش را سد کردند 

  این مسخره بازي دیگه کافیه "دختر پو.یده در لباس هاي پر زرق و برق سیري را به سم  خودش برگرداند و گف : 

تونستب بکششیش  اما این کارو نکردي  فکر نکنم زیاد دووم  ئه خانم  تو مببیش از حد طول کشید  و همش تقصیر تو

 "بیاري 

مب .ک ، و دندان هایب که در پب لبخندي نمایان .ده بودند به رعشه افتاد  دندان اسیري با دیدن چشم هاي در.  باد

ن ها، هیچکدام از آن یک انسان هایب بس کوچک که لبخند دهشتناکب را به ارمغان مب آوردند  نه چشم ها و نه دندا

 نبود  دختر رنگارنگ یک الف بود 

میستله،  تنه  واقعا که بیش از حد طول کشید!وق  رف "ا. ، با صداي بلند گف  : گیسلهر، همانب که سر بند سکرلاتب د

 آ.کار بود که او رهبر دسته مب با.د  "کار اون حرومزاده رو تموم کن 

  ، .مشیر را بالاي سر برد و اسکاملیک نزدیک .د دختري که موهاي کوتاه دا.

رحم کنید! از سر تقصیراتم بگذرید! من بچه هاي کوچیک دارم    خیلب  "اسکاملیک، نشسته بر زانوانش فریاد زد: 

 "کوچیک   

 دختر ضربه ي وحشیانه اي وارد کرد  خون به .ک  قطرات سرخ نامرتب بر سرتاسر دیوار پاکیزه پا.ید 

 "از بچه هاي کوچیک متنفرم  "حالب که خون روي تیغ را با حرکتب سریع پاک مب کرد گف :  دختر در

همونجا واینسا میستله  به سم  اسب  برو! باید پرواز کنیم! اینجا مر   "آنکه سربند سکرلاتب دا.  با .تاب گف : 

 "سکون  نیلفگاردي هاس ؛ هیچ دوستب اینجا نداریم!

خانه بیرون آمدند  سیري نمب دانس  باید چکار کند، اما فرص  تام  هم ندا.   میستله،  نموش ها با عجله از مهما

 همانب که موهاي کوتاه دا. ، او را به سم  در ه  داد 

خانه، میان تکه اي .کسته .ده ي لیوان هاي آبجو خوري و استخوان هاي جویده .ده، اجساد نیسیر  بیرون از مهمان

از ورودي بودند دیده مب .د  دهاتب هاي مسلح به زوبین، در حال دویدن به سم  مهمانخانه هایب که مسئول مرافظ  

 بودند  اما با دیدن موش ها، به سم  کلبه هاي خود بازگشتند 

 "تونب برونب؟ مب "میستله بر سر سیري فریاد زد: 

 "آره    "
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م دهکده ي نیلفگاردي هاس ! اونا همشون کمان خب پس بریم  یه اسب بردار! رو سراي ما جایزه گذا.تن و اینجا ه "

 "و نیزه دارن! سوار .و و دنبال گیسلهر حرک  کن! از میانه برو، و فاصل  رو از کلبه ها حفظ کن!

سیري از روي حصار کوتاهب پرید، و با پر.ب بر اسب یکب از تله گذارها سوار .د، و اسب را با پهناي .مشیر که از 

ار به پرش از روي مانع کرد  او به چابکب مب تاخ ، و کیلاي و الف رنگارنگب که به او ایسکرا دستش خارج نمب .د واد

مب گفتند را پش  سر گذا.   او با موش ها به سم  آسیاب حرک  کرد  او مردي مسلح به زنبورک را دید، که از پش  

 یکب از کلبه ها آ.کار گش ، و دقیقا پش  گیسلهر را نشانه گرفته بود 

 "کلکش رو بکن  ترتیبشو بده دختر! "او از پش  سرش .نید: 

ا کشیدن افسار و اعمال فشار با پا.نه هایش وادار به تغییر مسیر یه داد، و اسب تازنده ي خود را بسیري به پش  زین تک

  .د  شکرد، و .مشیرش را بالاي سر برد  مرد مسلح به زنبورک در واپسین دم به پش  برگش  و چهره اش غرق وح

بازوي سیري، براي وارد آوردن ضربه بالا رف ، اما یک لرظه اکراه کافب بود تا اسب از مقاب  هدف بگذرد  او صداي رها 

.دن زه زنبورک را .نید  ما.ه فشرده .د  سیري پاهایش را از روي رکاب بردا.  و به چابکب، به صورت خمیده بر 

قدرت خود را به جلو خم کرد، و سر زنبورک دار را از پش  با .مشیر .کاف   زمین فرود آمد  ایسکرا به سختب تاخ ، با 

او بر روي زانو افتاد، و پس از اندکب به درون گودالب افتاد و به دنبالش گ  به اطراف پا.ید  اسب زخمب .یهه مب کشید 

 اکند به میان کلبه ها رف  و هر چه در اطرافش بود لگد مب زد  سرانجام با .تاب، در حالب که به .دت لگد مب پر

 "اي احمق! اي احمق لعنتب! "ماده الف در حالب که با .تاب از مقاب  سیري عبور مب کرد فریاد زد: 

سیري دوید و  دس  کشیده .ده به سویش را در دس  گرف    "بپر بالا! "کیلاي در حالب از مقاب  او مب راند فریاد زد: 

اما سرانجام توانس  بر اسب سوار .ود   پش  موش مو رو.ن را    .انه اش صدا دادسیب رساند  مفصفشار زیاد به او آ

سف  چسبید  آنها خود را به ایسکرا رساندند  الف به عقب برگش  و زنبورک دار دیگري را .ناسایب کرد، که اسلره ي 

به او رساند  سیري سرش را برگردند  او خود را انداخته بود و به سم  در انبار غله فرار مب کرد  ایسکرا به آسانب خود را 

 صداي فریاد هاي کوتاه و وحشیانه ي همچون حیوانب را .نید 

میستله در حالیکه افسار اسب بدون سواري را به دنبال خود مب کشید، خود را به آنها رساند  سیري صداي فریادش را 

ه موضوع پب برد  او کیلاي را رها کرد و با سرع  .نید، که اگرچه مفهوم آنرا به درستب درک نکرد، اما در یک آن ب

کرد   ک بود حرک یدن خطرناکب به بعضب ساختمان ها نزهرچه تمامتر بر روي زمین پرید، و به سم  اسب، که به میزا

میستله افسار را براي او رها کرد، به اطراف نگاه کرد و فریاد هشدار دهنده اي کشید  سیري دقیقا به موقع به عقب 

رگش  و با یک چرخش سریع از اصاب  خود با نیزه اي، که توسط یک روستایب از آغ  خوکب پرتاب .ده بود خودداري ب

 کرد 
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او تا مدت ها درباره ي اتفاقب که کمب بعد روي داد رویا مب دید  او همه چیز به یاد دا. ، تک تک لرظه ها، تک تک 

زه رهانده بود، او را درس  در موقعیتب ایده آل قرار داد  پرتاب کننده ي حرکات  چرخشب که او را از برخورد با تیغه ي نی

با چوبه ي نیزه اي که در دس  حم  مب  انایب دور .دن یا دفاع از خود رانیزه، که خود را کاملا به جلو کشیده بود، تو

ر داد  براي لرظه اي او دهانب  کرد را ندا.   سیري به جلو حرک  کرد، و با نیم چرخشب، خود را در جه  مخالف او قرا

را که از وحش  باز مانده بود، در چهره اي با موهاي ضخیم حاص  از چندین روز رویش ریش، و پیشانب تاس و سفیدي 

افظ  در برابر آفتاب پو.یده .ده بود مشاهده کرد  و فته در بالاي کلاه کپلب که براي مررا با موهاي رو.ن قرار گر

 چیزي که در برابر چشمانش مب دید، فواره اي از خون بود  لرظه اي بعد، تنها

او هنوز افسار اسب را در دس  دا. ، اما اسب که رم کرده بود، ناله مب کرد، و به اطراف لگد مب پراکند، ضربه اي به 

و سرگین  زانو هایش وارد کرد  سیري افسار را رها نکرد  مرد زخمب ناله کنان و در حالب که خس خس مب کرد،  کاه

 رهاي روي زمین را مورد ضربات پیاپب قرار مب داد، و خونش روي زمین مب ریخ ، گویب که خوکب سلاخب .ده ب

 رد که دل و روده اش بالا مب آید زمین افتاده اس   سیري احساس ک

پراند  راف لگد مبدرس  در کنارش، ایسکرا افسار اسبش را به عقب کشید  او افسار اسب بدون سواري را که هنوز به اط

 در دس  گرف   و سیري را که هنوز افسار را در دس  دا.  را سر پا قرار داد 

 "روي زین! از اینجا برو بیرون! "او فریاد زد: 

سیري بر حال  تهوع خود غلبه کرد و بر زین پرید  تیغه ي .مشیري که هنوز در دس  دا.  خونین بود  او  بر می  

 مشیر با نهای  توان خود غلبه کرد خود جه  دور انداختن .

میستله به دنبال دو مرد، میان کلبه ها حرک  مب کرد  یکب از آنها با پریدن از روي حصار توانس  بگریزد، اما دومب با 

 ضربه اي، بر روي زانوهایش افتاد، و سرش را میان دو دس  قرار داد 

سار اسب را کشیدند و پاي خود را بر مهمیز قرار دادند، چراکه میستله و ایسکرا چهارنع  تاختند، اما لرظه اي بعد اف

گیسلهر و سایر موش ها در حال بازگش  از آسیاب کناري بودند  پش  سر آنها دسته اي از روستاییان مسلح، به منظور 

 بازیابب .هام  خود، با صداي بلند فریاد مب زدند 

 "دنبالمون بیاید! دنبالمون بیاید! میستله، به سم  رودخونه! "زد: ه با نهای  سرع  مب تاخ  فریاد گیسلهر در حالب ک

 نیمه به دنبال گیسلهر تاخ   و در میستله که به گو.ه اي خم .ده بود، افسار را کشید، اسبش را برگرداند و چهار نع 

را در ه راه افتاد  ایسکحین چند حصار کوچک را از میان بردا.   سیري چهره اش را بر یال اسبش فشرد و به دنبال او ب

کنارش حرک  مب کرد  باد، گیسوان زیباي مشکیش را در هوا .ناور ساخته بود، و گو.واره ي کوچک ملیله کاري .ده 

 اي را بر گوش هاي نوک تیزش نمایان ساخته بود 
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 مب .د و سرمردي که توسط میستله زخمب .ده بود هنوز وسط جاده بر زانوانش حرک  مب کرد، به عقب و جلو خم 

خونین خود را با هر دو دس  نگه دا.ته بود  ایسکرا افسار اسبش را به سمتب گرداند و خود را به او رساند، و ضربه اي پر 

قدرت با .مشیر بر او وارد کرد؛ با نهای  قدرت  مرد مجروح .یون کرد  سیري انگشتان قطع .ده اش را دید، که همچون 

 پرواز در آمده و چون سوسیس هاي سفید و چاق بر زمین افتادند تکه هاي بریده .ده ي چوب به 

 او به سختب از بالا آوردن پرهیز نمود 

ارتن به آنها فاصله دا.تند؛  هر چه اده بودند؛ بقیه ي موش ها هنوز ازمیستله و کیلاي در .کافب میان حصار منتظر ایست

تا سر اسب هایشان به بالا مب پا.ید  همه به جلو خم .ده  سختب مب تاختند  وقتب از رودخانه گذر مب کردند، آب را

بودند، و سرهایشان نزدیک یال اسب ها قرار دا.   آنها از سرا.یبب پر از .نب بالا رفتند و سپس از علفزاري بنفش رنگ 

 از ترمس گذ.تند  ایسکرا که سریع ترین اسب را سوار بود رهبري را بر عهده دا.  

د، در میان سایه هاي تیره، میان کنده هاي راش ها تاختند  آنها به گیسلهر و بقیه رسیده بودند، اما آنها وارد جنگ  .دن

از جنگ  و رسیدن به خلنگ زار، بار دیگر چهار نع  تاختن را آغاز کردند   ندکب از سرع  کاستند  بعد از گذرفقط براي ا

له گذاران را یاراي همپایب با اسب هاي زیباي و نجیبب که اسب هاي ت به زودي سیري و کیلاي پش  سر ماندند، چرا

که موش ها سوار بودند را ندا.تند  سیري مشکلات افزونب هم دا. ؛ او به سختب پایش را به مهمیز اسب بزرگ جثه 

ه کمب رساند، و هنگام تاختن، در تنظیم چرم مهمیز د.واري دا.   او مب توانس  حتب بدون مهمیز هم براند، همانطور 

 قبلا آنرا انجام داده بود، اما مب دانس  که در آن موقعی  قادر به ادامه دادن تاختن، براي مدتب طولانب نمب با.د 

خو.بختانه بعد از چند دقیقه، گیسلهر از سرع  خود کاس  و گروه پیشرو را متوقف کرد، که باعث .د سیري و کیلاي 

نجایب که روي تسمه حفره اي وجود ندا. ، آرا تا حد یورتمه کاس   از ري سرع  انند خود را به بقیه برسانند  سیبتو

ن کاستن از سرع ، پاي راستش را از خورجین ود  پس بهنوز هم نمب توانس  پاي خود را به درستب روي مهمیز قرار دهد

 آویزان کرد و خود را در سم  دیگر خورجین قرار داد 

 دختر زیر خنده زد  نمیستله با دیدن طرز راند

بینب گیسلهر؟ اون فقط آکروبات نیس ، اون سوارکار سیرک هم هس ! هب کیلاي، چطور با اون ماده .یطون  مب "

 "آ.نا .دي؟

ایسکرا که بر اسب زیباي .اه بلوطیش هنوز در حال تاختن بود، با اسب خاکستري خال خالب سیري برخورد کرد  اسب 

ا بر و پش  خود ر سیري افسار را سف  در دس  گرف ، ا. ، و سرش را تکان مب داد .یهه کشید و به عقب گام برد

 زنب تکیه داد 
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دونب دلی  اینکه هنوز زنده هستب چیه کودن؟ اون دهاتب که تو  مب "الف موهایش را از روي پیشانب کنار زد و غرید: 

یر تا الان یه تاسب خورد، نه تو  در غیر اینصورت  با مروت از جونش گذ.تب زه رو خیلب زود آزاد کرد، در نتیجه تیر به

 "کنب؟ فته بود! اصلا براي چب اون .مشیر رو حم  مبپر به پشت  فرو ر

راحتش بذار ایسکرا  گیسلهر، ما باید از سرعتمون  "میستله در حالب که گردن عرق آلود اسبش را نوازش مب کرد گف : 

 "کنه  الان تعقیبمون نمب .ن! هیچکس کم کنیم، وگرنه اسب ها تلف مب

گذر کنم  ما تو کرانه ي دور استراح  مب کنیم  کیلاي، اسب  390خوام هر چه سریع تر از ولدا  من مب "گیسلهر گف : 

 "چطوره؟

 "دووم میاره  اون اسب مسابقه نیس ، اما جونور قدرتمندیه  "

 "خیلب خب  بیاید بریم  "

 "صبر کن  اون دخترک چب؟ "ایسکرا گف : 

گیسلهر به عقب نگاه کرد، سر بند سکرلاتب خود را صاف کرد، و نگاه خیره ي خود را بر سیري قف  کرد  چهره و 

حرکاتش به گونه اي یادآور کیلاي بود؛ همان اخم .رورانه، همان چشم هاي تنگ .ده، همان چانه ي باریک و از جاي 

هاي آبب روي چانه اش گواه بر این بود که او به تازگب اصلاح خارج گشته  اگرچه او مسن تر از موش مو بور بود، و سایه 

 کرده اس  

 "آره درسته، تو چب دخترک؟ "او با خشون  گف : 

 سیري سرش را پایین آورد 

اون به من کمک کرد  اگر به خاطر اون نبود، اون تله گذار بب خاصی  منو به اون تیر میخکوب  "کیلاي مداخله کرد: 

 "کرد    مب

کنه  اون یکب از اونا رو زخمب کرد و من .ک دارم که زنده  روستایب ها دیدن که اون با ما فرار مب "ه افزود: میستل

 فته، اون تا حد مرگ با چوب و چماق به جونش مبا مونده با.ه  اونا اتباع نیلفگارد هستن  اگه دختره به دستشون بب

 "رهاش کنیم  متونی ما نمبافتن  ا

   غرولند کرد اما گیسلهر با ا.اره اي به او فهماند که ساک  .ود ایسکرا با عصبانی

ر کنیم  خیلب عادي اسب برون دو.یزه  اگ تونه با ما برونه  تا ولدا  بعدش بررسب مب اون مب "او بلاخره تصیم گرف : 

 "کنیم  فهمیدي؟ نتونب خودتو به ما برسونب، ما به عقب نگاه نمب
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 داد سیري با حرارت سرش را تکان 

 "کردي؟ حرف بزن دختر  تو کب هستب؟ از کجا هستب؟ نام  چیه؟ چرا تر  نظارت سفر مب "

سیري سرش را پایین آورد  در حین راندن فرص  دا.  تا داستانب از خود ابداع کند  و او چند داستان ابداع کرده بود  اما 

 باور دا.ته با.د رهبر موش ها .بیه کسب به نظر نمب رسید که به این داستان ها 

نگ کنب  اما من حتب یه بار آهید استراح  رونب  تو با ند ساعته که همراه ما اسب مبخیلب خب  تو چ "گیسلهر گف : 

 "صدات رو نشیندم  مگه کودنب؟

چوپان را با موجب طلایب آ.کار تیري .عله ور به بالا .لیک .د و بارانب از جرقه ایجاد کرد، و خرابه هاي کلبه ي 

و گویب به دستور گیسلهر آتش چهره ي سیري را رو.ن ساخ  تا هر گونه ریا و دروغ را به آسانب در آن آ.کار  خ اس

سازد  اونا یه مش  راهزنن  اگه اونا در مورد نیلفگارد بفهمن و بدونن که اون مردها دنبال جایزه ي من بودند، اونا هم 

 ردن حقیق  براي اونا سخ  تره تا دروغ بشنون کنن  و تازه، باور ک اینو براي خود.ون طلب مب

ما تو رو از اون دهکده بیرون آوردیم  آوردیم  اینجا، به یکب از مخفیگاه هامون  ما  "رهبر دسته به آرامب ادامه داد: 

 "به  غذا دادیم  کنار آتیش ما نشستب  پس بگو کب هستب 

ر یا یکب از حرومزاده ، یه تله گذابینم کنم گیسلهر، یه نیسیر مبب راحتش بذار  وقتب به تو نگاه م "ناگهان میستله گف : 

 "کنم که ازم بازجویب میشه، در حالب که با زنجیر تو سیاهچال بسته .دم! هاي نیلفگاردي  و من احساس مب

و هم ر خواد بگه که کیه، و این حق میستله درس  میگه  اون دختر مشخصا نمب "پسر مو بور در پوس  گوسفند گف : 

  .دم ن  دستهمنم زیاد در مورد خودم به  نگفتم وقتب که عضو ای "سیري با .نیدن لهجه ي او به لرزه افتاد   "داره 

 "خواستم بدونب که من یکب از اون حرومزاده هاي نیلفگاردي بودم    نمب

میستله   کنب م ا.تباه مبرق دا.   و تو همزخرف نگو رییف  وضعی  تو ف " : گیسلهر با دس  ا.اره اي کرد و گف 

دن به تونم مسیر رسون تب که اینا رو فهمیدم  مببدونم اون کیه و از کجا میاد  وق خوام این یه بازجویب نیس   من مب

 "خونش رو مشخص کنم  اگر اینا رو ندونم چطور باید این کارو انجام بدم   ؟

ه  و دونب  نه حتب اگر خونه اي دا.ته با. تو هیچب نمب "میستله در حالب که برگشته بود و به او نگاه مب کرد گف : 

زنم که نداره  تله گذار ها اونو تو جاده پیدا کردن چون تنها بود  این براي اون بزدل ها عادیه  اگر ولش  من حدس مب

 "یره م کنن یا از گرسنگب مب اره  یا گرگ ها تیکه تیکش مبی کنب بره، اون به هیچ وجه تو کوهستان دووم نمب

باید  پس "فرد چهار .انه هیزمب در آتش انداخ  و با صداي بم بالغب و لهجه اي که لرزه بر اندام سیري انداخ  گف : 

 "چکار کنیم؟ بیرون یه روستاي دیگه ولش کنیم؟
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رن  اونا دونب که دهاتب ها چطورن؟ اونا کمبود کارگر دا   نمب391ایده ي فوق العاده ایه آسه "میستله نیشخندزنان گف : 

 ث م کشن، و بعد از اینکه پاهاش مجروح .د و توانایب فرار رو از دس  داد  .ب هنگام باهاش مث  یه گاو ازش کار مب

کنن؛ بعد در .روع بهار، هنگام زایمان توله ي یه نفر در خوکدونب به تب زایمان دچار  یه کالاي بب صاحاب رفتار مب

 "میشه 

اگر ما یه .مشیر و یه اسب بهش بدیم، اصلا دوس  ندارم  "سیري بر نمب دا.  گف : گیسلهر، در حالب که چشم از 

خونه با اون تله گذار مب  جاي اون دهاتب با.م که قرار پا.و مجروح کنه، یا حاملش کنه  ندیدي چطوري تو مهمون

جوریب مب رقصید که  رقصید؟ همونب که میستله کار.و ساخ   اون فقط دا.  هوا رو سلاخب مب کرد  و اون دختر

م تا اسم و فته بدونرانگار هیچ چیز خاصب اتفاق نیفتاده    ها، درسته، من بیشتر علاقه دارم جایب که این حقه ها رو یاد گ

 "رسمش  دوس  دارم بدونم   

قط فاین حقه ها نجاتش نمیدن  اون  "بود وسط حرفش پرید:  هنگام مشغول تیز کردن .مشیر خود ایسکرا، که تا آن

 "دونه  بلده چطور برقصه  براي زنده موندن باید چطوري کشتن رو بدونب، و اون نمب

فکر کنم بدونه  وقتب که تیغش رو روي گردن اون یارو فرود آورد، خون تا .یش فوت به  "کیلاي نیشخند زنان گف : 

 "هوا پرید   

 "غش کنه و با دیدن این صرنه چیزي نمونده بود که  "الف غرولند کنان گف :

چون اون هنوز یه بچس   فکر کنم بدونم اون کیه و از کجا این حقه ها رو یاد گرفته  من  "میستله به میان سخن آمد: 

 "دخترهایب مث اونو قبلا دیدم  اون یه رقصنده یا آکروبات از یه گروه سرگردان هس  

ف  و گیره  این گ ریبا نیمه .به و داره خوابم مباز کب ما به رقصنده ها و آکروبات ها علاقه مند .دیم؟ لعنتب، تق "

گوي بب مورد دیگه بسه  ما امشب به خواب خوب نیاز داریم تا وق  گرگ و میش یه آتیش بازي تازه راه بندازیم  

کیلاي رو به نیسیر ها فروخ   پس ک  دهکده باید سرخب  -که فکر نکنم نیاز به یادآوري با.ه -کدخداي ده بعدي

ببینن  و دختره؟ اون هم اسب داره، هم .مشیر  اون اینا رو عادلانه و سزاوارانه به دس  آورده  بیاید یه مقدار آسمون رو 

 "غذا و پول باب  نجات دادن کیلاي بهش بدیم و بذاریم هرجا که خواس  بره  بذارید خودش از خودش مرافظ  کنه   

سکوتب برقرار .د، که تنها ناقض آن، آواي  "خیلب خب  "سیري در حالب که لب هایش را مب جوید برخاس  و گف : 

 آتش بود  موش ها کنجکاوانه و با توقع پیش بینب به یکدیگر نگاه مب کردند 

 خیلب خب  من به .ما نیاز ندارم  من هیچب ازتون نخواستم    و نمب "سیري مبهوت از غریبب صداي خود تکرار کرد: 

 "خوام با .ما بمونم! من میرم   
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 "زنب  زنب، بلکه خیلب جسورانه حرف مب پس تو کودن نیستب  نه تنها حرف مب "گیسلهر مغمومانه گف : 

 "!اون یه پرنده ي .کاریه! یه .اهین ب رو سرش نگه دا.ته ببینید  ببینید چ چشماش رو "ایسکرا غره رف : 

 "خواي بري؟ میشه بپرسم کجا؟ مب "کیلاي گف : 

هم رید؟ اصلا برام م چه اهمیتب داره؟ من ازتون پرسیدم کجا مب ".عله ور .د و فریاد زد: چشمان سیري با نور سبزي 

 "!، تنهاخودم تونم! به وسیله ي نیس ! و .ما هم برام اهمیتب ندارید! به هیچ دردم نمب خوردي! من دووم میارم   مب

سیري ساک  .د و سرش را پایین آورد  موش  "تنها خودت؟ "خند مرموز بر لب دا.  تکرار کرد: بلمیستله در حالب که 

 ها هم سکوت اختیار کردند 

رونه دختر جون  هر  رونه  و هیچکس هم تنها نمب الان .به  هیچکس در .ب اسب نمب ": "سرانجام گیسلهر گف 

 يها میره  اونجا، کنار اسب ها پتو و خز هس   .ب ها در کوهستان سرده  چرا اون چشم کس تنها با.ه مطمئنا مب

 "سبزت رو به من خیره کردي؟ خودتو براي خواب آماده کن  تو به استراح  نیاز داري 

بعد از لرظه اي اندیشیدن، او همان کاري را که از او خواسته .ده بود انجام داد  وقتب برگش ، پتو و بسته ي خزي در 

تشکی  داده بودند، و .عله هاي سرخرنگ در  دس  دا.   موش ها دیگر کنار آتش نبودند  آنها ایستاده و نیم دایره اي

 چشمانشان انعکاس مب یاف  

کنیم   هستیم  ما بوي غنیم  رو از فاصله ي مای  ها احساس مب 392ما موش هاي مارخس "کیسلهر با افتخار گف : 

 "دختر ترسیم  و چیزي نیس  که نتونیم ازش گذر کنیم  ما موش ها هستیم  بیا اینطرف  ما از تله ها نمب

 او کاري که از او خواسته .ده بود انجام داد 

میستله لبخند زنان، تن پوش ساتن سبزي را بر روي .انه هایش قرار داد و پیراهن تودوزي .ده اي را در دستانش 

 "تو هیچکس یا هیچ چیزي نداري  "گذا.  و گف : 

لافب مزین به سنگ هاي درخشنده ي اي در غ هدیه ي او د.نه "ها هستب تو هیچ چیزي نداري  تو تن "کیلاي گف : 

  "زنیتب بود 

 و  آویزه اي زینتب به او تقدیم کرد  "تو هیچکس رو نداري  "آسه پس از او تکرار کرد: 

و یک جف  دستکش چرمب ظریف را به او  "تو هیچکس رو نداري  "ف با لهجه ي نیلفگاردي خود گف : یسپس ری

 "و خانواده اي نداري و    ت "تروی  داد  سپس اضافه کرد: 
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و ظاهرا بدون اهمی  دادن، و با  "و براي همیشه یه غریبه باقب خواهب موند  "ایسکرا جمله اش را اینطور تمام کرد: 

 لاه بره اي مزین به پر قرقاول را بر سر او قرار داد سریع و فاقد هر گونه تشریفات، ک حرکتب

 "ند  خب، باید چب صدات بزنیم .اهین جوان؟همیشه غریبه و متفاوت باقب خواهب مو "

  ".اهین"

 الف خندید 

کنب .اهین جوان! خیلب خب  نام تو  تا زبون صرب  مبد زدي  و حالا که دهن باز کردي، به چن تو اصلا حرف نمب "

 "همونب خواهد بود که خودت انتخاب کردي؛ فالکا 

 فالکا 

ها مب وزید  آسمان  393و باد در میان نراد  مب کوبیدند و خر خر مب کردند،او نمب توانس  بخوابد  اسب ها در تاریکب پا 

رو.نب مب درخشید  چشم به از ستاره مب درخشید  چشم، راهنماي وفادارش در آن صرراي پر صخره، چند روزي بود که 

 به سوي غرب نشانه مب داد، اما او دیگر مطمئن نبود که غرب همان راه صریح مب با.د 

س  بخوابد؛ اگرچه بعد از مدت ها احساس امنی  مب کرد  دیگر تنها نبود  او براي خود رخ  خوابب از برگ نمب توان

درختان، با مقداري از فاصله از موش ها که بر کف ماسه اي گرم از آتش ویرانه ي خانه ي چوپانب مب خوابیدند، ساخته 

 مب کرد  او دیگر تنها نبود بود  علب رغم چندي فاصله، حضور و نزدیکب آنها را احساس 

 او صداي قدم هاي آهسته اي را .نید 

 "نترس  "

 این کیلاي بود 

توئه   گم که نیلفگارد دنبال من بهشون نمب "او خم .ده بر روي زانو، در حالب که به سم  سیري مای  .ده بود گف : 

خونه نجات دادي   تو جون منو تو اون مهمونگم   در مورد پادا.ب که عالب مقام آماریلو برات تعیین کرده چیزي نمب

 "کنم  منم لطف تو رو همین حالا با یه چیز خوب جبران مب

او در کنارش دراز کشید  آهسته و با احتیاط  سیري قصد برخاستن دا. ، اما کیلاي او را با حرکتب قوي و مرکم، اما 

  بر دهان او قرار داد  اگرچه نیازي به اینکار بدون خشون  بر سر جایش نگه دا.   سپس انگش  هایش را با ظراف

نبود  سیري از ترس فلج .ده بود، و قادر به فریاد زدن از گلوي گرفته، و به طرز دردناکب خشکش را ندا. ، حتب اگر 
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.نا تر آ تر بودند  اراده اي براي این امر مب دا.   اما او اراده اي براي اینکار ندا.   سکوت و تاریکب بهتر بودند  امن

 سر وجودش را .رم و وحش  فراگرفته بود  او ناله مب کرد بودند  سرتا

با حرکات نرم و ظریف، به  "ساک  باش کوچولو  "کیلاي در حالب که پیراهن او را به آهستگب باز مب کرد گف : 

   مبو ترسب ندا.ته باش "آهستگب پو.ش او را از .انه جدا کرد، و لبه ي پیراهن را تا بالاي کپ  هایش پایین آورد  

 "بینب که چقدر خوبه 

سیري در زیر دس  خشک، خشن و قدرتمند مب لرزید  او بب حرک ، سف  و منقبض، و سر.ار از ترس غلبه کننده اي 

در وجود خود بود که اراده ي انجام هر کاري را از او گرفته بود، و همینطور سر.ار از تنفري غلبه کننده بود، که همراه 

 جب از حرارت در .قیقه ها و گونه هایش مب تپید مو

کیلاي بازوي چپ خود را زیر سر او قرار داد، و او را به خود نزدیک تر کرد، و تلاش کرد دس  او را که بیهوده پیراهنش 

 را مب کشید از خود براند  سیري آغاز به لرزیدن کرد 

 لرز.ب را احساس کرد و سپس صداي لگدي را .نید ناگهان صداي قدم هایب در تاریکب .نیده .د  و سیري 

 "میستله، دیوونه .دي؟ "کیلاي اندکب خود را به بالا کشید و غرولند کنان گف : 

 "تنهاش بذار خوک  "

 "گم .و  برگرد به رخ  خواب   "

 "گفتم تنهاش بذار  "

 یکم نواز.ش بدم تا خوابش ببره  توخواستم  کنه؟ فقط مب زنه یا تقلا مب کنم؟ جیغ مب مگه من دارم اذیتش مب "

 "دخال  نکن 

 "برم   از روش بلند .و، یا با چاقو مب "

 لاف فلزي را .نید سیري صداي کشیده .دن چاقو از غ

و دارم جدي میگم  گم . "میستله، در حالب که در تاریکب به .ک  مبهمب در بالاي سر.ان دیده مب .د تکرار کرد: 

 " برو پیش پسرا  همین حالا

 کیلاي در حالب که زیر لب د.نام مب داد برخاس   او بدون اینکه چیزي بگوید از آنجا دور .د 

سیري ریزش قطرات ا.ک را بر گونه اش احساس کرد، که سریع، سریع تر و سریع تر همچون کرمب در میان موهاي 

  نخس  وش باز .ده را به حالاما او تن پ ا خزي او را پو.اند .قیقه اش مب لولیدند  میستله کنارش نشس  و به آرامب ب

 بازنگرداند، بلکه گذا.  به همان .ک  باقب بماند  سیري دوباره .روع به لرزیدن کرد 
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 "تکون نخور فالکا  حالا همه چب خوبه  "

  دبدن میستله گرم بود، و بوي کشمش و دود مب داد  دستانش کوچکتر از کیلاي بود، و بسیار ظریف تر و نرم تر بو

میستله  خو.ایند تر بود  اما لمس او بار دیگر وجود سیري را از ترس و تنفر پر کرد، و بغضب در گلویش به وجود آورد 

و به نرمب و آرامب در گو.ش زمزمه مب کرد  اگرچه،  حساس امنی  نوازش مب دادنزدیک او دراز کشید، و او را به قصد ا

ون کوچکب، به آرامب، با اطمینان و مصممانه راه خود را در میان موهاي در آن واحد، دس  کوچکش همچون کرم یا حلز

 خود را به آرامب مب تسلطاو پیدا مب کرد  سیري احساس کرد که چنگال هاي گداخته ي تنفر و ترس آرام .ده اند، و 

عمیقتر در چاه دس   بازند  او احساس کرد که حفاظ میانشان به آرامب از چنگ آنها مب گریزد و آرام آرام و عمیقتر

 بردا.تن و تسلیم مستاصلانه غرق مب .ود  تسلیمب تنفر انگیز و مرقرانه، اما لذت بخش 

ي نرم و سرخش، .انه و استخوان او به آرامب و با بیچارگب ناله مب کرد  نفس میستله گردنش را مب سوزاند  لب ها

 پایین سر مب خورد  سیري دوباره ناله کرد وه اش را قلقلک مب داد و به صورت بسیار آهسته به سم  ترق

آروم باش .اهین  تو الان تنها نیستب  نه از این به  "بازویش را زیر سر او قرار مب داد زمزمه کرد:  میستله در حالب که

 "بعد 

یستله، م صبح روز بعد، سیري سرر هنگام از خواب برخاس   او با دق  از زیر خر بیرون آمد، بدون اینکه باعث برخاستن

که با لب هاي باز کنارش خوابیده بود و بازویش را پناه چشم هایش ساخته بود .ود  موهاي بازویش سیخ .ده بود  

سیري به آرامب دختر را پو.اند  بعد از لرظه اي تردید، او خم .د و موهاي کوتاه میستله را، که همچون .انه سیخ .ده 

 مب کرد  سیري قطره ا.کب را از گونه ي خود پاک کرد بودند به نرمب بوسید  او در خواب نجوا 

 او دیگر تنها نبود 

کب از آنها خرخر مب کرد، دیگري با صداي بلندي گوزید  ایسکرا در حالب که بازویش یباقب موش ها هم خواب بودند؛ 

 خرخر مب کردند و پا مبرا روي سینه ي گیسلهر قرار داده بود، دراز کشیده بود  موهاي درخشانش آ.فته بود  اسب ها 

 کوبیدند  دارکوبب با ضربات کوتاه و پیوسته بر کاجب طب  مب زد 

سیري به سم  پایین رودخانه اي دوید  او مدت زیادي را صرف .ستن چیزي کرد که پاک نمب .د  ا.ک پب در پب از 

 گونه اش روان بود 

 فالکا 

 ر دس  جاري مب .د؛ به درون مه آب کف کرده بود و از میان صخره ها مب گذ. ، و به دو

 و ناپدید .دن در مه بود  همه چیز در حال گریختن به دوردس 

 همه چیز 
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آنها مطرود بودند  آنها غریبه هایب بودند که بر اثر ملغمه اي از جنگ، بد.گونب و حقارت به دور یکدیگر جمع .ده بودند  

بود و در کرانه ي رودخانه قرار داده بود، راهب که رودخانه مب ، بد.گونب و حقارت آنها را به دور هم گرد آورده گجن

 پیمود و گ  و لاي را در خود ته نشین مب کرد، و تکه هاي سیاه چوب به وسیله ي جریان آب نرم مب .دند 

 کیلاي در میان آتش، دود و در دژي تسخیر .ده، در میان اجساد پدر و مادر خوانده اش و خویشاوندان خود از خواب

زان گروهب اف برخورد کرده بود  کیلاي از سربییبا.ه از اجساد گام مب پیمود با ربرخاسته بود  او در حالب که در حیاط ان

اعزام کرده بود  او یکب از سربازانب  394بینگنها را با فرمان تنبیه .ور.یان ایس آاور امهیر وار امراعزامب بود، که امپراط

ف، با وجود اینکه هنوز زنده بود ییکرده بود  با فتح آن، همقطاران رغارت  روز تسخیر وژ را بعد از یک یا دو بود که د

 رهایش کرده بودند  مراقب  از زخمیان در میان قاتلان نیروهاي ویژه ي نیلفگارد مرسوم نبود 

نها .انزده یلاي تنخس  کیلاي قصد جان رییف را کرده بود  اما کیلاي نمب خواس  تنها بماند  و رییف، درس  مانند ک

 سال دا.  

آنها زخم هاي یکدیگر را لیسیدند  همراه هم به یک مامور گرد آوري مالیات دستبرد مب زدند  با هم، هنگامب با اسب 

هاي دزدي به دهکده ها مب رفتند و در میکده بد مستب مب کردند  سپس باقب پول دزدي را در اطراف خود پخش مب 

 یدند کردند و از ته دل مب خند

 با یکدیگر از نیسیر ها و گش  هاي نیلفگاردي مب گریختند 

د  ینگ اترادي منعقد کرده بود خدم  مب کردر ارتش لرد گسو که با .ور.ان ابرک کرده بود  احتمالا تگیسلهر ارتش را 

 وقتب براي اولین بارگیسلهر نمب دانس  که کب او را به خدم  فراخوانده اند  در آن دوران تا حد مرگ مس  مب کرد  

ها  ن بود، اما وقتب نیلفگارديزیر ضربات افسر تعلیم دهنده ي خود قرار گرفته بود، گریخته بود  نخس ، او سرگردا

همراه .ده بود  فراري ها به سرع   با ترک خدمتب ها و فراري ها دراسیون .ور.ب جنگ  ها را در هم مب .کستند،کنف

 لهر به یکب از این دسته ها پیوسته بود چندین دسته تشکی  دادند  گیس

این دسته دهکده ها را غارت مب کرد و به آتش مب کشید  به غافله ها و کاروان ها حمله مب برد، و سپس مستاصلانه  

ف هاي که در آن ال، کب از این تعقیب و گریز ها، دسته از جنگلب گذ. از سواره نظام نیلفگارد مب گریخ   در پب ی

  و در پس آن با ویرانب روبرو .ده بود؛ با مرگب نامرئب که صداي آن از تیر هایب که از همه سو در پرواز ندجنگلب بود

بودند به گوش مب رسید  یکب از این تیر ها .انه ي گیسلهر را سوراخ کرد و او را به درختب دوخ   صبح روز بعد کسب 

 391ئنیودینتیر را از .انه اش بیرون نکشید و زخمش را نبس ، جز آ

                                                            
Ebbing 394 

 Aenyeweddien395 
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گیسلهر هیچگاه پب نبرد که چرا الف ها آئنیودین را به نابودي مرکوم ساخته بودند، و به چه کردار نا.ایستب حکم مرگش 

را صادر کرده بودند؛ چراکه تنهایب براي الفب آزاد، در سرزمین غیر انسان هایب که مردم کهن را از انسان ها جدا مب 

 الف تنها قطعا به هلاک  مب رسید اگر همراهب براي خود نمب یاف   ساخ ، همانا حکم مرگ را دا.   و

در ترجمه اي ناقص، براي گیسلهر بیش از حد د.وار  "فرزند آتش "آئنیودین براي خود همراهب پیدا کرد  نامش به معنب 

 و .اعرانه بود  او را ایسکرا نامید 

  .مالب آمده بود  پدرش، دس  نشانده ي دوک یچر مد 396میستله از خانواده اي ثروتمند و ا.رافب از .هر ثورن

، به .ور.یان پیوس  و .کس  خورد، و بدون بر جاي گذا.تن ردي ناپدید .د  هنگامب که مردم ثورن، با 397رودیگر

، از .هر مب گریختند، خانواده ي میستله هم 398.نیدن خبر هاي نزدیک .دن نیروهاي تنبیهب بدنام از سم  گمرا

 ستله در میان جمعی  انبوه وحشتزده گم .د گریخ   اما می

دو.یزه ي خوش پوش و ناز پرورده اي که عمري بر تخ  روان حم  .ده بود، توانایب رساندن خود به فراریان را ندا.   

او بعد از سه روز سرگردانب به حال خود، با دسته اي .کارچب برخورد کرده بود که پب نیلفگارد بودند  در آن هنگام 

ان کمتر از .انزده سال مورد تقاضا بودند  در صورتب که دس  نخورده با.ند  .کارچیان از دس  درازي به میستله دختر

 خودداري کردند، چرا که با بررسب او پب بردند که واقعا دختر مانده اس   او تمام .ب در حین بازرسب .یون مب کرد 

ه ي گروهب از چپاولگران نیلفگاردي ردیابب و قت  عام .د  کلیه در دره ي رودخانه ي ولدا، کاروان .کارچیان به وسیل

ي .کارچیان و اسیران مذکر کشته .دند  تنها از جان دختران گذ.ته .د  دختران نمب دانستند که چرا آنها را زنده نگاه 

 دا.ته اند  ناآگاهب آنها دوام چندانب نیاف  

ن انداخته .ده به آ بودي، کثاف ، گ  و خون دلمه بستهبرهنه، پو.یده از کمیستله تنها بازمانده بود  او از گودال آبب که 

بود، توسط آسه، پسر آهنگر دهکده که سه روز را دیوانه وار و تشنه به گرفتن انتقام از چپاولگران نیلفگاردي، بعد از کاري 

  دیدگانش انجام داده بودند، در پب .کار که با پدر، مادر و خواهرش، زمانب که در زمین .اه دانه پنهان .ده بود، در مقاب

 نیلفگاردي ها گذرانده بود 

 ، جشنواره ي بردا.  یکدیگر را در یکب از دهکده هاي گسو ملاقات کرده بودند  هنگامب399همه ي آنها در روز لاماس

جایب که مردم آن طبق رسم، نخستین روز ماه سیکله را با جشنب پر  -جنگ و بدبختب هنوز زمین هاي ولداي علیا که

 را نیالوده بود  -سر و صدا به .ادمانب مب پرداختند 

طولب نکشید که یکدیگر را در میان جمعی  سرخوش یافتند  براي یکدیگر احترام بسیاري قائ  بودند  بیش از حد به 

یگر .باه  دا.تند  آنها به خاطر عشقب که به پو.اک رنگارنگ، پر زرق و برق و .کی  دا.تند با هم مترد .دند  یکد

                                                            
Thurn 396 

 397Duke Rudiger 

Gemmera 398 

Lammas 399 
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به خاطر خرت و پرت ها، اسب ها و .مشیر هایب که دزدیده بودند  .مشیر هایب که حتب هنگام رقصیدن، آنها را از کمر 

 نفس بیش از حد، جنگ طلبب و خشون  در کنار یکدیگر ایستادند  باز نمب کردند  به خاطر خود پسندي، غرور، اعتماد به

 و حقارتشان 

آنها فرزندان دوران حقارت بودند  و براي دیگران چیزي جر ترقیر در بساط ندا.تند  براي آنها تنها زور اهمی  دا.   

سب هاي چابک و .مشیر هاي مهارت در ریخته گري اسلره، که به سرع  در آن مهارت پیدا کرده بودند  ثاب  قدمب  ا

 تیز 

و همراهان  هم قطاران  رفقا  چرا که هر که تنهاس  نابود خواهد .د؛ از گرسنگب  از .مشیر  از تیر  از چماق هاي دس  

ساز دهاتب ها  از تهوع یا در میان زبانه هاي آتش  هر که تنهاس  نابود خواهد .د؛ با فرو رفتن د.نه، کتک خوردن تا 

 همچون عروسکب با خف  دس  به دس  .دن  حد مرگ، یا

آنها در جشنواره ي بردا.  یکدیگر را ملاقات کردند  گیسلهر ترسناک، مو مشکب و دیلاق  کیلاي لاغر و مو بلند با آن 

ف، که هنوز به لهجه ي نیلفگاردي سخن مب گف   میستله ي بلند قد با یچشمان .ریر و نیشخند نفرت انگیزش  ری

ي چشم در.  و رنگارنگ  چابک و سرخوش همچون .انه سیخ .ده بود  ایسکرا موي کوتاه رنگ کرده، که پاهاي دراز و

 در رقص، و سریع و مرگبار در مبارزه  آسه ي چهار.انه با موهاي مجعد و رو.ن ریخته تا .انه اش 

ام خطابشان کرده بود، و آنها گیسلهر به عنوان رهبر انتخاب .د  و آنها نام خود را موش ها گذا.تند  کسب به این ن

 پسندیده بودند  

 آنها غارت مب کردند و مب کشتند  بب رحمب آنها افسانه اي .د 

در ابتدا، عالب مقامان نیلفگارد آنها را نادیده مب گرفتند  زیرا عقیده دا.تند که آنها همچون دسته هاي دیگر، دیر یا زود 

قیم ، طمع بر اتراد بینشان پیروز .ده و  هنگام تصاحب اجناسب گران قربانب خشم دهاتب ها خواهند .د، یا که در

خود.ان یکدیگر را قت  عام خواهند کرد  عالب مقامان در رابطه با دسته هاي دیگر به درستب این گمان را مب کردند، 

د  پس مانده هاي نها ا.تباه مب کردند  چراکه موش ها فرزندان حقارت بودنآاما هنگامب که صرب  از موش ها بود، 

سوخته  آنها براي سرگرمب حمله مب کردند، مب دزدیدند و مب کشتند، و اسب ها، بهایم، قله، علوفه، چوب، نمک، قیر، 

و پو.اک دزدي از مرموله هاي نظامب را در دهکده ها رها مب کردند  مقادیر زیادي طلا و نقره به خیاطان و صنعتگران 

ه ي خود یعنب اسلره، تنپوش و میناکاري هاي مختلف را در اختیار دا.ته با.ند  مهماندارانشان مب دادند تا ا.یاء مورد علاق

به آنها آب و غذا مب دادند، و حتب در مواجهه با نیلفگاردي ها یا نیسیر ها هم به موش ها خیان  نمب کردند و مخفیگاه 

 یا مسیر هاي رایجشان را فاش نمب کردند 

سخاوتمندانه اي ارائه مب کردند؛ و در آغاز کسان زیادي اسیر وسوسه ي طلاهاي نیلفگارد  عالب مقامان پاداش هاي

ران فرار مب ا.دند  اما .ب هنگام، خانه هاي ارائه کنندگان اطلاعات طعمه ي حریق مب .د  و مردمب که از دوزخ سو
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رسیدند  موش ها همچون موش حمله  کردند به وسیله ي تیغ هاي درخشان سواران .بح وار پو.یده از دود به قت  مب

 مب بردند؛ بب صدا، خائنانه و بب رحمانه  موش ها کشتن را مب ستودند 

عالب مقامان از روش هایب که روي دسته هاي دیگر آزموده .ده بود استفاده مب کردند؛ چندین بار تلاش کردند تا خائنب 

 ا غریبه ها را میان خود راه نمب دادند  از آنها بیزار بودند را در میان موش ها بگمارند  اما توفیقب نیافتند  موش ه

تا روزي که دختري با موهاي رو.ن، کم حرف، و به منعطفب یک آکروبات به میانشان راه یاف   دختري که موش ها در 

 موردش هیچ نمب دانستند 

 چیزي که دوران حقارت از او ربوده بود به جز اینکه او هم زمانب همانند آنها بود؛ تنها و سر.ار از تنفر، تنفر از 

 و در دوران حقارت، هر که تنها با.د هلاک خواهد .د 

ها،  ام آماریلو به .دت متریر .ده وقتب که دانس  موش، میستله، آسه، و فالکا  عالب مقگیسلهر، کیلاي، رییف، ایسکرا

 حالا به صورت دسته اي هف  نفره به فعالی  ادامه مب دهند 

ودن و هف  نفر؟ گفتب هف  نفر ب "ام در حالب که ناباورانه به سرباز خیره .ده بود با لرن به  زده اي پرسید: عالب مق

 "نه .ش نفر؟ مطمئنب؟

 "خورم  به جان خودم سوگند مب "تنها سربازي که صریح و سالم از کشتار گریخته بود زیر لب گف : 

ش که غرق در خون کثیف بود باند پیچب .ده بود  عالب مقام، که خود این سوگند او کاملا به جا بود؛ سر و نصف چهره ا

با نبرد بیگانه نبود، مب دانس  که .مشیر از سم  بالا و چپ، و دقیقا با نوک تیغه بر سرباز وارد .ده اس   ضربه اي 

حفاظ  کلاه خود و دقیق، و نیازمند مهارت و سرع  که دقیقا گوش و گونه ي چپ را هدف رفته بود؛ جایب که دور از 

 زره قرار دا.  

 "حرف بزن  "

ما از کرانه هاي ولدا به سم  ثورن حرک  مب کردیم  ما دستور دا.تیم تا مرموله  "سرباز آغاز به سخن گفتن کرد: 

سم   .دیم از هاي سر مبا.ر اورستن رو که به سم  جنوب منتق  مب .دند بدرقه کنیم  اونا وقتب از رودخونه رد مب

کشیمش ب مخروبه حمله کردن  یکب از کالسکه ها گیر کرد، و ما افسار اسب کالسکه ي دیگري رو رها کردیم تا یه پ 

رک  ادامه داد و من پش  سر داروغه و پنج مرد دیگه ایستاده بودم  دقیقا در همین حین، اونا بیرون  بقیه ي قافله به ح

شه، با فریاد حضور موش ها رو اعلا کرد، و اونا بالاي سرمون بودن، و بر سر ما فرود اومدند  داروغه قب  از اینکه کشته ب

 "افته    تک تک افراد رو کشتن  من وقتب دیدم چه اتفاقب داره مب

افته، با نهای  سرع  بر اسب  مهمیز زدي، اما براي  وقتب دیدي چه اتفاقب داره مب "عالب مقام نیشخند زنان گف : 

 "از حد دیر .ده بود نجات دادن سر و صورت  بیش 
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نفر هفتم خودش رو به من رسوند  نفر هفتمب که در ابتداي ماجرا ندیده بودم   "سرباز سرش را پایین انداخ  و ادامه داد: 

یه دختر جوون  نه خیلب بزرگتر از یه بچه  فکر کردم موش ها اونو به خاطر جوونب و بب تجربگب عقب نگه دا.ته 

 "بودن   

 م از روي نشیمن خود بیرون لغزید و از سایه بیرون آمد مهمان عالب مقا

 "یه دختر؟ چه .کلب بود؟ "او پپرسید: 

درس  مث  بقیه  خودش رو مث  یه ماده الف رنگ آمیزي کرده بود  به رنگارنگب یه طوطب بود  کلب گلوله ي رنگب  "

 "از جنس مخم  و زرباف  بهش متص  بود  و کلاهب پردار بر سر دا.    

 "موهاش رو.ن بود؟ "

ام رو از تونم انتقام رفق کنم قربان  وقتب دیدمش، سخ  .روع به تاختن کردم؛ فکر کردم حداق  مب اینطور فکر مب "

خواستم غافلگیرش کنم  فکر کردم اینطور حمله راح  تر میشه   یکیشون بگیرم؛ که خون رو با خون پاسخ میدم  مب

ونم اون د ربم اصاب  نکرد  انگار که به یه .بح یا روح خبیث حمله برده بودم    نمبدونم  اما ض چطور اینکارو کرد نمب

ه سم  لبم    عالب جناب  ماده .یطون چطور این کارو کرد  من حفاظم رو بالا گرفته بودم، اما اون ازش رد .د  درس  ب

این سوغاتب از اون دختره ي رنگاوارنگ دن بودم، همینطور در آلدرزبرگ  و حالا براي باقب عمرم باید حام  من در سا

 "با.م   

اش اي  و سپاس گزار ب سپاسگزار باش که زنده "عالب مقام در حالب که به مهمانش نگاه مب کرد، غرولند کنان گف : 

خواستب بدون دا.تن هیچ زخمب  تونب اداي قهرمان ها رو در بیاري  اگر مب توي رودخونه پیدا نشد  حالا مب که جسد

همه بگب که مرموله به سرق  رفته و هیچ مبارزه اي براي پس گرفتنش انجام ندادي، تا حالا به دار آویخته .ده به 

 "بودي و پا.نه هات رو به هم مب زدي! خیلب خب، مرخصب  برو به بیمارستان صررایب 

 سرباز آنجا را ترک کرد، و عالب مقام به سم  مهمانش برگش  

.رافتمند، که خدم  نظامب در اینجا به هیچ وجه آسون نیس   هیچ استراحتب در  400کورونربینید جناب  خودتون مب "

م، آبجو کنی کنید که ما در استان ها مث  احمق ها گردش مب کار نیس ؛ دستمون کاملا پره  .ما در پایتخ  خیال مب

دکب پنب فته که اندکب نیرو، یا انا بگیریم  هیچکس به این فکر نم کنیم و ر.وه مب نو.یم، دختر بچه ها رو تور مب مب

براي ما بفرسته  تنها چیزي که فرستاده میشه دستوره: فلان رو بهمون بدید، فلان کار رو انجام بدیم،  فلان کس رو پیدا 

کنید، همه رو سر پا نگه دارید، از سپیده دم تا غروب آفتاب به جس  و جو مشغول .ید    در حالب که من از این مشکلات 
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اره سرم منفجر میشه  پنج یا .ش دسته مشابه موش ها در این ناحیه فعای  دارن  صریح  موش ها بدترین هستن، اما د

 "روزي نیس  که   

ید، عالب کن دونم دل دردتون رو براي چب بازگو مب ه، کافیه  مبکافی "ي در هم فشرده گف : استفان اسکلن با لب ها

دید  قرار نیس  هیچ تخفیفب در دستورات اعمال .ه  روي اون حساب نکنید  موش  مبمقام  اما .ما دارید وق  رو هدر 

تا  ،ها یا غیر موش ها  دسته یا غیر دسته  .ما باید به جس  و جو به ادامه بدید  و از هیچ وسیله در این امر دریغ نکنید

 "وره اطلاع بدي  این دستور امپراط

 هفتس  که در حال جس  و جو هستیم  بدون اینکه بدونیم دنبال چب مب الان سه "عالب مقام نیشخند زنان گف : 

گردیم: یه روح، .بح، یا یه سوزن در انبار کاه  و ثمرش چب بوده؟ اینکه چند مرد بدون از جاي گذا.تن ردي از خود.ون 

گر تا حالا رونر: اناپدید .دن  .کب نیس  که توسط .ور.ب ها یا راهزن ها کشته .دن  یه بار دیگه بهتون میگم کو

 "اون دختر رو پیدا نکردیم، هیچوق  پیداش نخواهیم کرد  و اگر اصلا اینجا با.ه، که من .ک دارم  مگر اینکه   

 عالب مقام حرفش را قطع کرد و اخم کنان به کورونر، اندکب تام  نمود 

 "اون دخترک   هفتمین سوار موش ها    "

ه تکان داد، گویب تلاش مب کرد تا بدون واژگان دستورش را قانع کننده نشان جغد جنگ  دستش را به .کلب بازدارند

 دهد 

نه عالب جناب، انتظار راه ح  هاي آسون ندا.ته با.ید  یه ماده الف یا هر راهزن زرپو.ب ممکن نیس  که دختر مورد  "

 "نظر ما با.ه  مسلما اون نیس   به جس  و جو ادامه بدید  این یه دستوره 

 مقام با کج خلقب از پنجره بیرون را نگریس  عالب 

مورد  در "ور امهیر، که گاهب جغد جنگ  خوانده مب .د، با صدایب ظاهرا متفاوت افزود: استفان اسکلن، کورونر امپراط

زنن    دستور رو در مورد.ون اجرا کنید عالب جناب  دستور باید در  اون موش ها، یا هر چیز دیگه اي که صدا.ون مب

 "تمامب استان ها به اجرا گذا.ته بشه  اونا رو دستگیر کنید و دار.ون بزنید؛ بدون هیچ گونه تشریفاتب 

ور ام بدم تا موجب رضای  خاطر امپراطگفتنش آسونه  ولب من باید هر چه از توانم بر بیاد انج "عالب مقام زیر لب گف : 

ر هفتمب همراه موش ها ضرري ندا.ته با.ه  براي اینکه مطمئن کنم زنده نگه دا.تن اون دخت .م  با این وجود، فکر مب

 ".یم   

و نه  بدون هیچ استثنائب، همشون ر "جغد جنگ  در حالب که مب کو.ید صدایش به اون خیان  نکند، حرفش را برید: 

 "خوایم چیزي راجع به اونا .نیده بشه  هیچ واژه اي  دار بزنید  هر هفتا.ون رو  ما دیگه نمب

 ان.پای
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 سایت رسمی دوران اژدها

http://Dragonage.ir 

 

 

 فروشگاه دوران اژدها
http://dragonage.ir/فروشگاه-دوران/ 

 

 

 کانال تلگرام دوران اژدها

https://t.me/Dragon_Age 

 

 

 اژدها صفحه اینستاگرام دوران

https://www.instagram.com/dragonage.ir 

 

 

http://dragonage.ir/
https://t.me/Dragon_Age
https://www.instagram.com/dragonage.ir

	Doc1.pdf
	full fa.pdf

